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( فصل شصت ونهم ) 
« در وقابع روز عاشوراء » 


در جلاء العیون مرحوم مجاسی ص 6۵ از امام صادق لا روایت کند که 
چون صبح آذروز میشوم طالع شد ءآن امام مظلوم با اصحاب خود نمازصیح 
را اداء کرد » و بعد از نماز » روبجانب اصحاب سعادت مآب خود گردانید » و 
فرمود : گواهی میدهم که امروز همه شما شهید خحواهید شد بغیر از علی بن 
الحسین »؛ پس از خدا بترسید وصبر کنید تا بسعادت فابز گردید » واز مشقت و 
مذلت دنیای فانی رهائی باپید . 


بروایت دیگر آن امام مظلوم بعد از نماز » بتویه صفوف قتال پرداعت . 
۰ + (۷) 

ومجمو ع لشکر آن حضرت سی ودو سوار » وجهل پیاده بودند ۱۷ . 

وبروایت دیگر هشتاد ودو پیاده ۰ 


وازامام محمد باقر ما منقول است که چهل وپنج سوار وصد پیاده بو دنك . 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۲۲۹ . 


٤‏ رمز المصيبة 


و لشکر مخالف بقول مشهور بیست ودو هزار ثفر بودند . 

واز امام صادق لا منقول است که سی هزار نفر بودند . 

حضرت زهیر بن قین را در میمنده لشگر » وحبیب بن مظاهر را در میسره 
مقرر فرمود . 

وعلم هدایت را بدست عباس برادر تخود داد . 

وفرمود : آتش در خندق افروشتند که آن کافران نزديك شیام حرم نیارند » 
وجنك از يك طرف باشد ۱۱ . ۱ 

وعمر سعد لشکر خود را نیز مرتب ساخت پس میمنه را بعمرو بن حجاج 
سیرد » ومیسره را بشمر دی الجوشن سپرد ") » وعروة بن قبس را بر سو اران 
گمساشت » وشبث بن ر بعی را سر کردةً پیادگان گردانید » و#ودش بسا سار 
لشکر يان در قلب ایستادند ") . 


( دهای حضرت ) 


بعد از ترئیب لشکر » همر سعد با آن لشکر بی شرم وحیا رو بطرف لشکر 
امام بل آوردند » چون خضرت بی با كي وبی حیائی ایشا را مشاهفه ِ 


۶ ی ور 
دست بدعا برداشت وفرمود : ( تن نقتي في کل کرنبر» ورجا ي في کل 
شدة دو ٬‏ ونت لي ف في کل مر رل بي هکم م کرب یت ڪه الوا 
۸ مه ۶و 


ول فيه اج ول السَدبى » یف ۱ ِِ 


سے کی ر 4 ی ۱9 1 
انت 


اليك 6 ۲ مني الك عمن سوال » ففرخته و کشفته 


(۱) در ناسخ ج۲ ص٥۲۲‏ . 
(۲) (دبر چم شحو درا به در ید مولای شو د داد) کمافی جلاه العيون ص ع ۵۵ . 
(۳) ناسخ ج۲ ص٩۲۲‏ دجلاه المیون ص) 6۵ ۰ 


کیفیت مسلح شدن حضرث 


۳ 


صاحب کل سن وهی کل رغبقر) ۲۷ . 

بعنی آي عدای من تو ئی طرف اعتماد من در هر اندوهی + وامید مسن در 
هر سختی » وتوی ملجاً وطرف اعتماد ولشکر من در هر چیزبکه بر مسن وارد 
میشود ۰ 

وجه بسیاراندوهیکه دل را ضعیف کند وراه چاره را مسدود سازد» ودوست 
را ذلیل کند » ودشمن را در شماتت كمك کند » ومن بدر گاه تو آوردم وشکایت 
بتو کردم ۰ بو اسطه میلی که بتو داشتم واز غیر و چیزی خو استم 6 پس آن بلا 
را تسو فرج بخشیدی وبرطرف نمودي » پس تسو ولي هر نعمتي وصاحب هر 


نیکی و مننهاي هر آرژو هستی 3 
) و 4 شدن شرت ) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۲۵ وجلاء ص ۵۵1 فرمود : چ-ون این مناجات را 
بنهایت آورد » سلاح جنك خویش را طلب فرمود » وزره رسول خدا را پو شرد 
وعمامهةٌ آن حضرت که سحاب نام داشت 4 بر سر گذاشت »و آن (کلاه) عودي 
بود از آهن که اطراف آن بك وجب ریسمان داشت » وبند آن خود بر بالاي 
ریسمان می آمد» واطراف گردن وچهر گان را از زم شم‌شیر و لیژه حذظ مینه‌ود 
آن‌گاه شمشیر رسول عدا را بر کمر بست » واز ندیمه بیرون شد . و بفرمود : تا 


آن هیزمها را که در حندق ریخته بودند آنش زدند . 


(۱) ناسخ ج۷ ص٤۲۴‏ دجلاه ص وده . 


1 رهز المصيبة 


(باژه سرائی آبن‌ابی جویربه » وتمیم بن حصین » وعبدالله 
ابن حصين وشمر علیهم اللعنة هنام دیدن خندق) 

در جلاء العیون ص هه وناسخ ج ۲ ص ۲۲۹ وامالی صدوق ص ۱۳۹ 
مجلس (۳۴) از امام زین‌العا بدین روایت کرده که در این حال : 

ابن ابی جویریه مزني دست بر هم زد وندا کرد که ای حسین و اصحاب 
حسین بشارت باد شما را پآتش که در دنیا برای خود برافر وعنید » امام فرمود 
کیست این مرد گفتند ابن ابی جویریه مزنی است . 

حضرت نفرین کرد که خداوندا در دنیا باو عذاب آتش بچشان » ناگاه 
باعجاز آن حضرت اسب آن ملعون رم کرد و او را درخندق انداعت » وسوشت 
واز آتش دنیا بلهب عذاب جهنم واصل شد ۲ 

در ناسخ ج ۲ ص ۲۲۷ دارد که چون اصحاب حسین لب این بدید ند 
صدای تکبیر بلند کر دند واز سرەت اجابت این دعا شاد وشا کر شدند وندائی 
از آسمان آمد که گوارا باد ترا اجابت دعوت ای پسر رسول دا ؛ از لشگر 
ابن سعد مروان بن وائل حدیث میکند که : چون من ابنصورت بدیدم » از جنگ 
با او پا در کشیدم . 

ابن سعدگفت : چه شد که ازجنك با حسین دست باز داشتی؟ گفتم : بخدا 
قسم من چیزیرا از این اهل بیت ديدم که تو ندیدی + والّه هرگز با حسین جنك 
نخو اهم کرد . 

پس تمیم بن حصین ندا کرد : که ای حسین واصحاب حسین نظر کنید 
بسوی آب فرات که مثل شکم ماهی روشنی میدهد ؛ وموج میز ند » بدا سو گند 
که یك فطره از آن نخواهید چشید تا جرعه ناگواره‌ر ک را بیاشامید . حضرت 


یاوه سرائی ابن آبی‌جو بر به» ونیم و عید الله وشمر هنگام دیدن کندقی ۷ 


فرمود ؛ کیست این مرد » عرض کردند تمیم بن حصین است . 

حضرت فرمود : که او ؛ و پدر او » از آهل چهنمند » خداوندا » آین علمون 
را امروز از تشنگی هلاك گردان » پس در همان ساعت باعجاز آن حضرت بر 
آن لین تشنگی غالب شسد » واز اسب افتساد ودر زار سم اسان تشنه بجهنم 
واصل‌گردید . 

وبروایت دیگر هید الله بن حصین مثل این ندا کرد » وسضرت دصا کرد 
که خداوندا » او را از تشنگی هلاك کن » وهر گز او رام‌یاه‌رز . 

راوی گنت ۾ که بعد از واقعه کر بلا بيار شد من بعیادت او رفتم ديدم 4 
از شدت عطش وتشنگی فریاد می کرد » وچون آب بازديك او می‌بردند چندان 
می آشامید که نفسش نك میشد ؛ وقی میکرد » وباز از عاش فر یاد میکرد ؛ و 
پیوسته در این حالت بود تا بجهنم واصل شد . 

ووا دیگر 0( شمر بکنار تعندق آمد و گفت : اي حسین آتش ونیا را 
پیش از آتش آخرت اختیار کردۂ ؟ حضرت فرمود ؛ ای فرزند پسر بر چران تو 
سزاوار تری بآ تش افروخته")» مسلم بن عوسجه گفت : یا بن رسول الله دستوری 
ده که تیری بر این ملعون بزنم که این از همه شفی تر است وبر سر تیر آمده 
است » حضرت فرمود : من ابنداء بجنك ایشان نمی کنم . 

وبروایت دیگر از امام زین العابدین لل منقول است ۱۳۱ که فرمسود »رد 

)۱( در جلاء صن من دناسخ ج۴ ص۷۲۱ وارشاد مفید ص۷۳۳ . 

(۲) پس مه نفر از لشگر ابن سعد دد دنیا بنفر ین حضرت هلاک شد . 

أبن انی‌چو یر یه . 

دئمیم بن حصین . 

وعیدالله بن حصن ۰ وچهارمی محمد بن اشعث است که در ص۸ خواهد آمد » 

(۳) امالی صددق ص۱۳۹ وجلاء ص‌ ده . 


۸ رمز المصية 


دیگر از لشکر عمر سعد پیش آمد که او را محمد بن اشعث بن قیس کنسدی 
میگفتدد : پس عرض کرد : ای «سین بن فاطمه چه حرمتی است برای تو از 
رسول خدا که برای دیگران نیست ؟ 

حضرت فرمود این آیه است که خداو ند میفرماید (ان‌الله اصطفی آدم و نوحاً 
وال ابراهیم و آل عمران على العالمين ذرية الایة ) يعني شدا بر گزید آدم ونوح 
و آل ابر اهیم و آل عمران را بر تمام عالمين ( ذرية بعضها من بعض والله سمیح 
علیم ) فرزندان بعضی از بعض خدا شنوا ودانا است . 


پس بخدا قسم محمد از آل ابراهیم است وعترتش از آل محمدند . 

کیست این مرد ؟ گفتدد : محمد بن أشعث بن فیس کند رست ۰ 

پس حضرت سرش را بآسمان بلند کرد وعرض کرد خدایسا امروز ذلنی 
بمحمد بن اشعث بده که هرگز بعد از امروز عزتش ندهی وعزیزش نگردانی» 
درهمان ساعت از لشکر گاهش بیرون رقت و بر ای تضاء حاجت تست » اگاه 
عقر بی را دا بر او مسلط گردانید که اورا گزید واو باعو رت گشوده در عذره 


شود غاطید تا روح پلیدش به عذاب شدید رسید . 


( موعظه کردن بریر بن خضیر کوفیان را ) 


در اسخ ج ۲ ص ۲۳۰ ومقتل خوارزمی ص ۳۵۳ نفل کند چیزبرا کسه 
خلاصه‌اش این است که بربر بن عضیر . 

وبروایت امالی,صدوق ص ۱۳٩‏ سطر آخر پزید بن حصین عرض کرد : 
یابن رسول الله اجازه میفرمائید بروم و ایشان را موعفاه کنم ؟ حضرت فرمود 


مائمی نیست . 


در مقنل عوارزه‌ی دارد که اما سین فرمود با بر بر پیش برو وموعظه و 


موعظه کردن بربر کوفیان را ۹ 


نصیهت کن ابشان را . 

پس بریر پیش رفته فرمسود : ای مردم خداوند دز وجل محمسد زی را 
بسو ی شما فرستاد بحق در حالیکه بشارت دهنده و بیم دهنده بود ور دم را باذن 
عدا سوی تحدا دعوت مبکرد »> وجراغی بود روشني دهنده ؛ وان آب فر ات 
است که سگها ونو کهاي صحرا در آن فرو میروند وشمسابین آن وفر زندش 
حائل ومانم شده‌اید ؟ ۲ 

اشک رکوفه او را بانك زدند که ای بریر (اي بزید) زیاد حرف نزن: بخدا 
فسم حسین پاید تشنه بماند جنا نجه عشمان بن عفان تشنه ماند پیش از او . 

ودر جلاء العيون مجلسی ص ۵هه سطر آخر ومقتسل خوارزمی ص ۲۷۵۲ 
نقل کند که بربر گفت؛ اي گروه پیحیاء از دا بترسید که حرمت وذریت وامل 
یت حضرت رسالت زو بز مین شمسا در آمده‌ازد ومیهمان شما گردیده‌انسد 3 
نسبت بایشان جه اراده دارید ؟ 

گفتند میخواهيم ایشان را بدست پسر زياد بدهیم که آنچه شواه‌سد نسبت 
بایشان بعمل آورد . 

بربر گفت :آبا راضی نمی‌شو بد که بر گردند بوطن مود ؟ وای بر شما اي 
اهل کوفه ۲یا پیمانها ونامه هاي شود را که م کد به قسم بود نوشته بودیسد 
فراموش کردید ؟ بی شرمان شما بپسر پیغمبر خود نوشتید که بدیار ما بیائید جان 
خود را فداي شما میکنیم ؛ اکنون که تشریف آورده‌اند از آب هم مضایقه 
میکنید » ومیخواهید ابن زیاد بي اصل ونسب را بر ايشان مسلط گردانیسد ؟ 
رعایت پیغمبر خود را در حق فرزندانش چن میکنید ؟ بد گروهی بوده‌اید شما 


تعداوند شما را در قیامت سیر آب نگرداند (). 


(۱) در مقنل خوارزمی داردکه یک نفر از لشگر کوفه گفت ای بر بر تمیدائم چه 
مي گوثی : بر بر گفت الحمد لته الخ ء 


1 رمز المصيبة 


چون جواب شافی از ایشان نشنید بر گشت و گفت : الحمدلله که بینائیمن 
در گمراهي و کار شما ز بادتر شد » نعد او ندا بیز ار ی میجو بم سوی تو از کردار 
ایشان» شسداو ندا شمشیرهای ایشان را بروی بك دیکر برهنه کردان » که بزودی 
هلاك شوند » ودر حالیکه تو از ایشان حشمناك باشی » پس لشکر کوفیان بریر 


(خطبه امام حسین علیه السلام واستشهان او ازبزر گان کو فه) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۳۰ وجلاء العیون ص ۵1 وامالی صسدوق ص ۱۰ 

وارشاد مفید ص ۲۳ وفمةام ج ۱ ص ۳۹۰ : 
پس امام حسین لا راحله (شتر) حود را طلبید وسوار شد . 

وبروایت امالی بر شمشیرش تکیه کرد ) و با صدای بلند فریاد نمود ای 
اهل عراق - وا کثرشسان می‌شنیدند - اي مردم سخن مرا گوش دهیدد وعجله 
مکنید تا شما را پآنمچه سزاوار است موعظه کنم » وصذر خویش را مکشوف 
سازم » که از در انصاف برون نشوبد » پس اگر انصاف دادید مر | سعادتمند 
گردید » وا گر بی‌انصافی کردید با من» پس آراي شود را جمع کنید » پس‌نباند 
کارشما برشما پوشیده (وبا با اندوه) باشد » پس گزارش دهید بمن ومهلت ندهید 
مسرا. 

همافا ولي من حد او ندیست که قر آن را فروفرستاده واوست ولی‌شایسته‌گان. 

(۱) ودر تذ کرةالخواص ابن‌جوزی‌ص ۲۱۲ چاپ نجف از شام بنمحمد 
روایت کند که چون حضرت دید مصر بر قتل اوهستند قر آن را گرفت وباز کرد 
وبر روی سر مبار کف گذاشت وصدا زد بین من وشما کتاب دا وجدم محمد 


رسول الله چچ (حا کم باشد) اي مردم چرا حون مرا حلال دانسته‌اید الخ . 


شوه امام سین 4 و استشهاد او از بزر گان کوفه ۱ 


سپس دا را ثنا گفت با نمه سزاوار او بود ودرود فرستاد بر پیغمیر a‏ 
وبر ملاکه وانبیاءاش . ۱ 

ونشنیده بود متکلمی هر گز فبل از او ونه بعسد از او که بلیغ تر باشد در 
نطقش از آن حضرت . 

پس فرمود : هان ای مردم نيك نظر کنید و بدانید من کیستم ونسبت من با 
کیست آنگاه با خویش آثید وخویشتن را ملامت کنید » و بینید آیسا ملاح 
هست براي شما کشتن من ؟ ومتك حرمت من ؟ 

یا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم » وپسر وصي پیغمبر شما نیستم ؟ کسه 
او پسر عم رسول خدا بود » وبرسول خدا ایمان آورد واول کسی بود که تصدیق 
زسول عدا نمود . 

آیا حمزه سیدالشهداه عم من نیست ؟ 

آیا جعفر طبار که با دو بال خود در بهشت پرواز میکند عم من نیست؟ 

آیا شما اشنیدید که رسول مدا در سحق من و برادرم سن فره‌سود : ایشان 
دو سید جوانان اهل بهشتند ؟ | گر سخن مرا تصدیق میکنید واوست حق ؛ بخدا 
قسم هیچ وقت فصد درو غ نداشته‌ام از وقتی که دانستم شمداونسد دروغگو را 
دشمن میدارد ء با این همه ار مرا تکذیب میکنید در میان شما اشخاصی هستند 
که گواهی دهند . ؤال کنید از جابر بن عبدالله انصاری » وابا سعید شدری ه 
وسهل بسن سعد ساعيدي > وزید بن ارقم ؛ واتس بن ما لك » هممه شما را شیر 
دهند که این گفتار راجم بمن و برآدرم حسن شنیده‌اند » ایا كافي ثیست شمسا را 


که هون من نریزید ؟ 


۱۲ رمز المصية 


(یاوه سرائی شەر وجواب حبیب بن مظاهر بوی) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۳۲ چون سخن حضرت بدینجا رسیسد شر بن ذی 
الجوشن گفت ع ودا را از در شف و ز لب عیادت کر ده باشم اگر پدانم و مجه 
میگوئی . 

ودر مقدل عوارزژه‌ی دارد که شەر گفت 7 وسین بن غاي Lt)‏ آعرد الله عای 
حرف ان كدت آدري ما تقول » فسكت الحسين لب ) یعضی من خدا را بثك 
وریب عبادت کرده باشم اگر بدانم تو چه می گوئي . 

پس امام حسین اد سا کت شد 2 


حبیب بن مظاهر بشمر گفت : ای دشمن دا ورسول » من گمان میکنم ٿو 
شید | را بر هفتاد شف ورب صادت میکنی » ومن شهادت میدهم 45 تمو راست 
گفتی نمیدانی حسین چه میگو ید » اابته نمیدانی » دالب ترا مهر زده . 

حضرت فرمود ای برادر اسدی کافی است ترا » ٩۲‏ بدرستیکه اءضاء شد 
آنچه مقدر بود وقلم نحشك شد وخدا انچه را میخواست بانتهاء رسانید » و بخدا 
قسم من اشتیاقم بجد وپدر ومسادر وبرادر و گذشتگانم بیشتر است از اشاياق 
بمقوب بیوسف وبرادرش ؛ ومن محل افتادني دارم باید بآن برسم . 

ا 

و بروایت ارشاد » امام حسین با فرمود ؛ اگر بد اجه گفتم شات وارد > 
در این هم شك دارید که من پسر دختر پیغمیر شما میباشم ؟ فسم بدا در بین 
مشرق ومخغربت پسر دعر پیغمبری جز من نیست » واه در ميان شما وتحواه در 


(۱) چون حبیب بن مظاهر از طایفه بنی‌اسد است لذا حضرت می‌فرماید ای‌بر ادد 
اسدی ۰ 


عطبه امام حسین لب بروایت صدوق ۱۳ 


واي بر شما از شما کسی را کشته‌ام وشما حون او را ازمن طاب میکنید؟ 
یا مسالی را از شما تباه کردم : بسا کسی را بجر احتی یت زده‌ام ؟ قصاص 
میطلبید ؟ هیچ کس آن حضرت را چو اب زگفت () َة 


(خطة امام حسین علیه السلام بروایت صدوق) 


و بروایت امالي صدوق ص ۱:۰ امام حسین لب بلند شد وبصدای بلاسد 
فرباد زد ؛ شما را بخدا سو گند میدهم که ایا مرا می‌شناسید ؟ کفتند باي » تسو 
فرزند زادةٌ حضرت رسولی ۰ 

فرمود : که شما را بخدا قسم میذهم مید انيف که جسلم حدضرت رسالت پناه 
است ؟ گفتند بلی . 

فرمود : ۲یا مید انید که مادر م فاطمه دعتر محمد است ؟ گفتند بای . 

فرمود : ایا میدانید که پدرم عای بن اببطالب است ؟ گفتند بای . 

فره‌ود : ایا میدانید که جده‌ام حدیجه دختر خو باد است که پیش از جمییع 
زنان این ام مسلمان شد ؟ گفتند بلی . 

فرمود : ایا میدانید که حمزه سید الشهداء عم پدر منست ؟ گفتند بای . 

فرمود : آیا میدانید که جعفر طبار پرو از کنند؟ در بهشت عم منست ؟ گفتند 
[ 9 

فرمود : آبا میدانید که این شمشیر پیغمیر است حمایل کرده‌ام؟ گفتند بلی. 

فرمود : آیا میدائید که این عمامه رسول شدا است من پوشیده‌ام ؟ گفتند 
با 


فرمود : ایا میدانید که علی پیش از جمیع این امت اسلام آورد واز همه 


(۱) ناسخ ج۲ ص۲۳ وارشاد مفید ص۲۳ دقمتام ۱ ص۲۹۰ . 
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کس داناتر و برد بارتر بود » وولي ومولاي هر مومن ومومنه بود ؟گفتند بلی. 

فرمود : پس بچه جهت شون مرا بر حود حلال کرده‌اید » وحال انکه پدرم 
در قیامت گروهی را از حوض کوثر دور خواهدد کرد » چنانچه شتر بیگانه را 
از سر آب پرانند » ولواي وپرچم حمد در روز قیامت در دست جد سن خواهد 
بود ؟ گفتند همه اینها را میدانیم ودست از تو بر نمرداریم تا با لب تشنه شر بت 
مر گك را بچشی 9 

پس حضرت دست بر رش مبارك سود گر فت ودر آن وثت همر شر فش 
به پنجاه وهشت سال رسیده بود . 

وس فرمود شدید شد غضب دا بر بهود در هنگامی که گفتند : عزیز پسر 
دا است ‏ 

وشدرد شد غضب دا بر تصاری در وقنی که گنتند : مسیح پسر عدا است . 

وشدید شد غضب خدا بر مجوس در وقتی که آنش پرستید ند: بغرر ازخدا. 

وسخت شد غضب خدای‌تعالی بر هر گروهیکه پیغبر دود را شهید کردند. 

وشدید خواهد شد غضب خداوند جبار بر این گروه اشر از کسه «یضوادند 


پسر پیغمبرشان دا بقل رسانند ۲۲ . 
(خطاب حضرت بيك يك از بز رگا نکوفه) 


۱ ee 
حضرت ندا کرد در میان لشکر مخالفان که اي شبث‎ ۲٩ وبروایت دیگر‎ 


(۱) در قمقام ج۱ ص۳۹۷ دناسخ ج۲ ص۲۳۷ . 

(۲) مقنل خوادزمی ج۲ ص4 دناسخ ج۲ ص۲۳۸ . 

(۳) ارشاد مفید ص۲۳ دناسخ ج۲ ص۲۳ دقمقام ج ص۳۹۱ وجلاء المیرن 
ض ۵۵٩‏ ۰ 


عطبه دیگر ۱ 


ابن ربعی » واي حجار بن ابجر »واي قیس بن اشعث » و ای بزید بن حارث 
آیا شما ننوشتید بسوي من که میوه ها رسیده » وصحراها سبز شده » و اشکر ها 
برای‌تو مهیا گردیده » بزودی بيا که همه ترا ياري میکنیم ؟ 
فیس بن اشعث جواب داد و گفت : که اکنون این سخدان فائده نمیکند . 
دست از جنك بدار وبحکم پسران عم غود راضی شو » که ایشان نسبت بتو 
بدی اراده تخو اهند کرد . 
حضرت فرمود : نه بخدا قسم خود را بدست شما نمیدهم وذلیل پان 
نمیگردانم » وبرسم ند گان طوق اطاعت در گردن نمي گذارم ‏ "" پس بآوازبلند 
ندا کرد که ( یا عباداته اني مدت ری زیم ان تروق ۱9 اوه بر اي 
و د وم 


وربکم من کل متکبر لا وس یوم الحداب ۳ ای بندگان دا من بپروردگار 
حود وپروردگار شما پتاهنده‌ام » که سنگسار کنیند مرا » وپنه میرم بپروردگارم 


وپرورد گار شما از هر تکبر کانده که بروز حساب ایمان نمیاورد . 


( خطبه دیگر ) 


در بحار ج 4٥‏ ص ۷ وفمقام ج ۱ ص ۳۹۲ وناخ ج ۲ ص ۲4۱ ومقتدل 
عوارزمی ج ۲ ص ٦‏ وارشاد مفیك ص ممه روایت کرده‌اند که حر ت شتر 
عویش را خوابانید » وعقبة بن سمعان را گفت ٿا دو زانسوي آن پست »وبر 


اسب سوار شد » وهمه لشکر رو بحضرت آوردند . واز هر طرف دور او را 


(۱) عبارت‌عر بی دد رقم نقل شدۀ ادل (لاأفر فر ار ! لعبید) کمافی‌الارشاد و الناسخ 
ددم (دلا آفر اقرار العبید) کمافی‌البساد جه ص۷ . 

(۲) سورء وان (؛ ع) یه ۰۱٩‏ 

(۳) سورة غافر (ممن۰)) بأ ۰۲۸ 


1۹ رهز المصيبة 


گرفنند ومثل حلقه بر او احاطه کردند . 


پس حضرت بیرون آمد تا بنزد مر دم رسیك . 

وفرمود خاموش باشید » قبول نکردند . 

فرمود : وای بر شما چرا خاموش نمیشوبد وسخن مرا گوش ه‌یده‌ید » 
آن کس که اطاعت من کند هدایت بابد . وهر که مخالات کند هلاك شود . 

همه شما امر مرا مخالفت کنید وسخن مرا گوش ندهید ؟ بدرستیکه شکم 
شما از حرام پر شده » وبر قلبهای شما مهر زده شده » وای بر شها چرا گوش 
زمیدهید ؟ چرا ساکت امیشوید ؟ 

پس بین اصحاب عمرسعد اعتلاف شد وهمدیگر را ملامت کر دند وگفتند 
گوش دهید سخن او را . 

وس حضرت باند شد وفرمسود : ( تّ 7۹ اه الحماءة م وتا ۵ 
(وتسعاً خ) جين (أفحین ) استصرشت ون ین(« اهین) رین نار نکم 
(فاصر حنا کم) ۶ مُودین ورین » (موجفین) سلتم علا Ww‏ في را با فا 
في‌ایمانکم س في ایدینا) . وحششتم ۹3 ار الفتّن خباها (جناها) ا وک وون 
(نار؟ اقتدحناها علی عدوا وعد و کم) تام | إلا علی او لباک ودا لهم 
لاداتک ۳ ال مت سا ار لبانکم) پر عَدلِ فشو و فیک ¢ ول آمل مج 
لکم فيم إل الحرام م من ال اال کم ۴ ونيش یش طعتم فيه » من 
غیز حدثِ کان متا ولا َي 4 نا هد (مهلا) ۸4 م الویبلات ۰ اذ کرھتمونا 


رن ی ان له 


وکر کتمونا تجهز اموا اف م بشهر هر (وااسیف شیم( والجاش طامن 6 


)۱ بحار ج٥٤‏ س۸ ددر اسح ۲ ص ۷ ۲ دفمفام ۱ ص۳۹۳ د اهر ن»تر جم 
ص٩٩‏ ومقتل خوارزمی ۲ ص1 . 


حطبه دیگر ۱۷ 


رازاينم() پستمت» ولکن آسرعتم عینا الها و الذباب (اادیاء) 
۲ وتداعيتم (الیها) (وتهاقتم الیها)گنداهي اف اش ( کتهافت الفر اش‌فقیحاً (فسحفاً) 
لک (یاهیدالام) تا منطو اغیت الامةوة شذاذ الاح اب. (وبقیةالا«زاب) 


سيم 


وابذق الکناب و ون 4 العَطان ن وی لکلم)» و وة رم »حرفي الکتاب 
یه اس (أهولاء تعضدون وعنا تخاذلون) وت اولاد ایا ۰ یری 
عترة الارضياء رملحقي الوهار باشب ¢ و مذي الومنیی ومّراخ انم 


هر 
المستهزئین ین زا اجنین ام اى رب وافیاعه تون . 


تایان تخا اون » اجل وال الخذل فیکم 2 درون وَقَجَت طی(البه) رلک 
ا وت حلب رفک تارق ات نونک )وت له 

ویک » وففیت دوک مک ابت ک شي تا (سخنا) نامب ر 
َج َج للناظر) اة نایب ألا نة الله اى الاين »ال بو 


الایمات توکیدها » ود جع له علیک کنیل نم ارم 


مر یر 


ان الذي ان اي قد رگ اف * ین ع ایی م ¢ 
ات را )اد یط (یابی انه) ذلك سول (ولمنن) 


4 مسا 9 


وجٌدود طابت (وَحجُور طابث) و جور طهر › زاوف حمية ونفوس أبية ا 
(من آن توثر e‏ ھا ی مصارع الکر ل تار تما ع اشام خاي ماوع 
الک کرام آلا قد ا وآنذرت ألا اي زاف بهذه رالاس ؛ علی ة التاد 
(الاخوان) ۰(مع فلة امد ولد زالناصر) ول الاصحاب »ثم انشا قول : 
(م اوصل کلامه با یات فروة بن مسيك (سبيك) المر اا 
قان تغلب ققلابو قذما وان هزم یر مهزمینا 
ون ان ط جبن وَلکن ننایانا ولد آعرينا 


ور ار سے سے م 9 


اذا ما الموت دقع عن آناس کلا كله اساخ بآغرينا 
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فأفتی ذلکم مرواب قومي كملا آقتی القروتَ الاولینا 
لو علد الملوك ادن علدنا ألو بقى الکرام لان" بقینا 
قل تلشامتین . پنسا یر ملق الامتوت كما لیا () 

۱ ثم یم اش وت ما اک ا ی و یک کور 
لرحی ول يکم لق لیشور» هد هد اي آي ڪن جني » کجیفو مرک 
وفر کت اکن آمز کم قیکر هام اضوا ولا یرون يت لت 
علی الله له دبي وریکم ما من دابق ۷ هو آخذ بناصیتها ان ر دای على صراط مستتیم 
انیم آخیس عنه قار الماء وابت هم سنی کسني وت » را م 


۳4 جر د a‏ 


غلام قر ف يڼ یسقیهم کاس مصبرة ا يهم أحداً الا ت بقل ) رة بصربقر 
تم ي تلا وليائي واه بيتي اشيا مي معا رونا و نا وکونا 
وات ر نا » ليك و کلنا ال اتنا واايك ابر . 

درقمقام ج ص ۵ این طور معنا کرده : 

ای نا کس مردسان هلا کت ومر کتان باد » که جسون متحیر فرو ماندید » 
آرزومندی درد باز نمودید » واستغاثه آوردبد » چون دعوت شما را اجسابت 
وافائت را عجله کردیم » بنا گاه آن شه‌شیر که از »| بدست اندر داشتیگ » بر ما 
کشيدبد » و آن آتش که بر دشمنان حورش وشما افروختیم » هم بر ما شعله ود 
ساعتید » از آنها عدالتی ندیسده » وامیدی بر نیامده » واز مسا جره‌ی سر نزده » 
بطمع جیفه دئیوی بیاری دشمنان بخون دو سان کهر بستیل : واي برشما اند کی 
آهسته تر » چه باشد که چون ما را نخو اهید دست بدارید ؛ وګنون که ب-اری 


ندهید دشمنی مکنید » هنوز که تیغها در غلاف ودلها بجای؛ وراي‌ها نااستوار 
(۱) این اشعاد در ناسخ ج۲ ص۲۵۰ وقمقام ج۱ ص۳۹ داوف مترجم ص۸٩‏ 


ذکر شله ‏ 


خعطبه دیگر ۱۹ 


است » مانند ملخ ومگس از هر طرف بر ما گردآمدید » وچون پروانه از هر 
کداری فرو ر بختید » خمد اوند دورتان ګند که بقیه اح زب سيك » کتاب کو 
پشت پا انداختید ء نور هدایت وسیرت رسول را خاموش ساخته‌اید » از کلام 
ابلیس فرو افتاده‌اید »که اولاد انبیاء را کشتید » وزنا زادگان را که مادق‌بخود 
ساختند بسندیده‌اید وزشتی را برای عویش تهیه کرده‌اید » وصذاب جاودان بر 
مود پسند‌بده‌اید » ایتان را كمك میکنید » وما را میگذارید ؟ بلی والّه » بدین 
غدر ومگر بر رسته وبیخ فرو برده شاه بر آورده‌اید مل ثمر آن درخحت پلید 
باشید که چون باغبانش که پرورده بدهان گذارد » در گاو بمالد » وآنان را که 
بظلم عورند »و ارا باشد . 
لعنت بر آن گروه که عهد بستند و بشک‌تند . 
همانا زنا زاده زیاد بن ۸ میخواهد که مرا مجبور کند که با کشته شوم و 
پا تن بمذلت دهم » هیهات خدا این رانپسندد» ورسول‌خدا باین نحشنو د نباشد . 
ومادران پا کیزه سرشت ‏ وپدران پاك نهاد من اين را روا ندارند . 
ونیز نفس شرف وذات عزیز من » کشته شدن را بر خاری ترجیح دهك, 
و با وت پاران » و کثرت دشمنان ؛ وخار کردن باوران » جنك را آمادهام. 
وس بان اشعار تمه جست . ( فان تغلب فغلابون قدماً ) تا آخر اشعار که 
ودر پاورقی ناسخ اینطور معنا کرده : اگر مسا پیروز شدیم » همرشه پرړوز 
بوده‌ایم ¢ واگر شکست عوردیم » درحقیفت شکست نخورده‌ایم ۽ وترس و بوم 
عادت ما نیست » ولي مر گث براي ما ودولت بهرة دیگرانست . 
هر گاه شتر مر گك از مری سینه بردارد » نزد دیگران سینه میاندازد . 


پس مر گی بزر گو اران ما را تابر د کرد 1 چنانکه پیشینیان را نا بود کرد ۰ 


7 رهز لم‌صیة 


اگر سلاطین و اشر اف ثمیمر دند » ها هم باقی بو ديم » و بسر زاش کنند گان متا 
بگو » بهوشآثید » بزودی انها هم میرسند با نچه ما رسید یم . 
وس از این اشعار حضرت فرمود : بخدا سو گند شما را چند ان «هلت باشد 

که کسی بر اسب سوار شود ناگهان روز گار برشها چون آسیاب گر دد ) وماد 
محور ۲۷ مضطرب شوید . 

عهدی است که پدرم از جدم چنین شنیده ومرا بر داده » ای ندا باران 
روحمتت را بر ایشان مبسار » وقحطی وتنگ دستی برای ایشمان بفرست » و 
سالهایشان را مثل سالهای حضرت بوسف بگردان) و آن جوان ثقفی(مختار) 
ر مسلط کن که کاسه زهر بر ایشان بچشاند » واحدیرا از ابشان باقی‌نگذارد 
مگر اینکه در مقابل هر کشتنی بکشتنی کیفر شود » و برابر هر ضر بتی بضر بتی 
انتقام کشد »این اننقام رحمتی, است » بر اي من واز بر ای دوستان من واهل‌بیت 
من وشیعیان من . 

چون که اين جماعت ما رافربپ دادند ودست بعت دادند آنگاه تکذیب 
کردند وخار نمودند ما راء ونو ورد گار ای بر تو تو کل میکنم و بسو یتو 
زاری میکنم و بسوی تو باز میگردم . 


(موعظة زهیر بن قین گوفیانرا) 
در ناسخ ج ۲ ص ۲۱ وقمقام ج ۱ ص ۳۹۹ ؛ 


(۱) محود : تیر چرخ که چرخ روی آن می‌گردد (عمید) . 
(۲) چون دد زمان حضرت يوسن عليه السلام هفت سال قحطی شد 


(۴) دد قمقا) دناسخ (حجاج بن بوسف) ذکر بافته دلی ظاهر؟ مراد همان مختار 
باشد . 


موعظة زهیر بن تین کوفیان را ۳۱ 


نراو ا سس سمه 


eo a نس‎ Raparin mima میت‎ 


روایت کنند که زهیر بن قین سپاه کوفه را با صد ای بلند مخاطب ساعت. 

وفرم‌ود اي مردم «سلم را بر مسلم حق نصیحت است » وها وشما بيك آئین 
وشریعتیم » انك خدا ما را امتحان میکند بفرزند پیفمبر خود » نا نگاه کند ما 
وشما حه میکنيم در حتی ایشان » ومن شما را دعوت میک ثم بیاری کردن حسین ؛ 
وحار کردن کمر اهان ۰ 

چون کوفیان این کلمات بشنیدند » گفنند : ما صاحب شه‌سا ومتابعان او را 
عرضة شمشیر حو اهم داشت » مکر انکه با بزید بیعت کنند . 

زهیرگفت : ای بند گان خدا 1 حسین بنصرت ومودت سزاوارتر است از 
پسر سمیه » اکر او ر! باری دشن از کشتن او دست بر دار ید » شاند بزیسد از 
وی حعشنود شود » : آنکه کشته گر دد »واز شما راضی؟ ردد اي بیآ که قا تل سین 
باشید . 

این هنگام شمر بن ذی الجوشن یری بزهیر انداشعته کفت : تعاموش باش 
از کرت کلامت ما را بزهمت انداعتي ۲ 

زهی ر گفت : ای پسر بول کننده بعقب با ٿو چهار پا سخن نمیگویم 6 اکنون 
تو عذاب آخعرت را آماده باش» شمر گفت: ساعت دیگر تو وصاحبت راخواهیم 

تست ه 

زهیر گفت : مرا از مر کث میت رسا نی بمخد | که شدت با سین را دوست 
تر میدارم تا زند گی کردن با شما . 

پس روی باصحاب کرد وگفت : ای مهاجر بن وانمار کول نزندسخن این 
سك ملعون وامثال او شماها را » بجهت آنکه او از شفاعت محمد بهرة آخواهد 
داشت در ایتسوقت مردی بنزديك زهیر آمسد وگفت : ای زهیر » سین 4 


میفرماند : فسم بجان من که شرط نصیحت ومو عقت بپای آوزدی ونیکو سجن 


۳۳ رمز المصية 


کردی » (پس زهیر بر گشت ودر صف ود پایستاد) . 
(خطة دیگر امام وسین علیه‌السلام) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲٤6‏ وقه‌قام ج ۱ص۳۹۹4 وجلاء العیون مرحوم »جاسی 
ص۵۵۷ روایت کرده‌اند که : 

در این خطبه حضرت فرمود حمد می کنم مداوندی را که ونیا را آفر بد» 
وعانةٌ فنا ونیستی گردائید » واهلش را بواسطه تغیر احوال امتحان نمود ؛ پس 
فریب خحورده کسی است که از آن بازی غورد » وید بشت کسی است که مفتون 
آن گردد » پس‌فریب ندهد شما را این دنا بدرستیکه فطع میکند اميد امیذو ارات 
خود راء ونا امید میگرداند طمع کنند گان شود دا » ومی بینم شما را که جع 
شده‌اید » برای امری که دا را بخثم آورده‌اید » وغضب او را متوجه شود 
گردانیده‌ایده وازرحمت آوخود را محروم ساخته‌اید » پس تیکو پر ورد گارست 
نود اي ما » وید بند گانید شما برای او » اول اقرار کردید بفره‌ان برداری او ؛ و 
آبمان آوردید درظاهر به پیفمبر اوه وا کنون جهعیت کرده‌اید ؛ برای کشتن ذریه 
وعترت او » شیطان بر شما غالب گردیده است » ویاد حدا را از عاطر شما حو 
کرده است + پس لعنت بر شما باد ؛ وبر اراده شما » ای بی وفایسان جفا کار 
غدار . 

در هنگام اضطرار بمدد ویاری شود طلبیدید » چون اجابت شما کردیم و 
بهدایت ویاری شما آمدیم ؛ شمشیر کینه بر روی ما کشیدید ؟ ودشمتان خود را 
بر علیه ما باری کردیسد » واز دوستان خدا دست برداشتید » و بداشمنان شه ود 
پرداعتید » بی انکه ایشان عدالتی در میان شها ظادر کرده باشند + بی انکه ادید 


رحمتی از ایشان داشته باشیسد » مگر مال حرامی چند کسه در این وقت برای 


حطبة دیگر امام حسین ای ۳ 


مصلحت ‏ بشما دادند » وایالت واستان داری باطلي چند که شما را بوعدهسای 
دروغی امیدوار ساختند (۱) واز ما جرمی صادر نشده نسبت بشما » وبدی از 
ما نرسیده بشما واي برشما چگونه‌توانستید بدون‌دشمنی و کینه ونزاع» شه‌شیر 
کین از نیام بر کشیدید وبدون سبب بکشتن اهل بیت رسالت کمر بستید » از 
پستی و لثامت چون فوج مگس برسرسفره لثیمان جمع شدید » ومانند پروانه‌گان 
خود را بر آتش زدید » قبیح وزشت باد روبهای شما اي گمراهان امت » وتر ك 
کنندگان کتاب » ومتفرقدان حزبها » وپیرو ان شیطان » وترك کنند گان سنتهاي 
یر الانام (بهترین مردمان) و کشند گان اولاد پیغه‌بر ان » وهلاك کننده‌گان عترت 
واوصباي ایشان » وملحق کننده گان اولاد زنا بغیر پدران » واذیت کننده؟-ان 
مۇمنان » وياري کننده گان ظالمان ؛ واي بر شما فر زند درب را باری میکنید ¢ 
وفرزندان سید پیغمبران را برای ایشان بقئل می آورید » وبی وفائی وترك باری 
امه و پیشوایان دین در میان شما شایح گردیده است . 

ودر طبع کوچکان وبزر گان شما راسخ وثابت شده است , 

ودر دلهای شما ریشه دوانیده است . 

لعنت خحدا پرانها که می‌شکنند عهدها و بیعتها و پیمانها را بعد از آنکه مق کد 
بایمان (قسمها) گردانیده‌اند » ودا را بر خود گواه گرفته‌اید . 

بدرستیکه ولد زنا فرزند ولد زنا بعنی پسر زیاد مرا مردد گردانیده است 
میان کشته شدن واختیار مذلت نمودد › وهر گز نخواهد شد که من خود را ذلیل 
واسیر چنسان کافری گردانم » وصاحبان همتهای بلند وخصلتهای ارجه‌نسد »و 


ار باب سبهای فاعر » وپروردگان دامسانهای طاهر هر گز مذلت ثیمانه دا بر 


)۱( اشاره بحکومت (دی) است که ابن ذیساد دعده‌اش دا پعمر سعد داد وعلب 


وعده کرد . 


شهادت کر پمانسه اختیار نءیکنند » بدرستیکه من عذر خود را ظاهر گر دائی دم 
وسحت خدا را برشا تمام کردع» و اینلت با عدم سامان وقلت اعوان با ابن کروه 
فلیل از بزر گواران رو بشما می آیم وپشت از جهاد نمی گردانم ¢ ومیدانم کسه 

ولیکن چدم مرا حبر داده است که بعد از شهادت من » باندله زمانی بتیمغ 
انتقاع کشنسه لحو اهید شل ٤‏ و بآرژوهای شود خواهید رسید » اکنون هر جه 

ومن تو کل بر حدا کرده‌ام» و آنه بر ای من در گردانیده بآن راضیم. 

پس رو پآسمان گردانید وفرمود : که عداونسدا حبس کن ازایشان باران 
رحمت را وایشان را بقحط مبتلا کن » وفرزند قرف بعنی مختار را بر ایشان 
مساط گردان » که کاسهای زهر آ اود مر کت را بکام چان ایشان برساند » واحدی 
از ایشان را نگسذارد مگر آنکه انتفام مسن وخو یشان ودوستسان مرا از ایشان 
بخواهد » زیرا که ایشان ما را فریب دادند » ودرو غ گفتند » ویاری دشمنان ما 
کردند ۾ شعد او ند تسوئی پروردگار ما » بر آو تو کل کردم ؛ و باز کشت داجس 


(ملاقات حسین علیه السلام با ابن سعد اعنه ایثه) 


بعد از این سخنان فرمود : که عدر بن سعد را برای من بطلبید و آن ملون 
نمیخواست که دربر ابر آن حضرت بیاید » چون ازديك آن سضرت آمد » فرمود 
که اي عمر تو مرا میکشی بامید حکوعت ري وجرجان که پسر زياد حرام زاده 
بتو خواهد داد » بخدا سو گند که هرگز آنها بر ای و میسر نخواهد شد ‏ وبعد 


از من زند گانی برای تو گوارا نخواهد بود » وپدران من مرا چنیز, خبرداده اند 


توبه خر بن بزید ریاحی ¥ 


قسم بجان ٿو کز درگه تو باز نگر دم آمید شحو اجگیم بو دبند گي تو کردم 
هواي سلطنتم برد عدمت ٿو کز بسدم 
نبود باور و هرگز نیامدی بخالم ‏ که بینمت بچنین روزاینخیالءحالم 
کنون زشرم‌ت وآیم بکن زطف‌حلالم اگرچه درطلبت هم‌عنان باد شهالم 
بکرد سرو خرامسان قامتت نرسیسدم 
دل‌عیال‌تورا از نخست چو نکه بخستم ‏ بسنك جور جفا شرشه وفا بشکستم 
زپا فتاده‌ام | کنون زههر گیرتو دستم ‏ کهحبل‌عویش بحیل‌محبت‌توبستم 
*% .و لد 
خربگفتا که شها باغم و آه آمده‌ايم ‏ سويت ای خسروییخیل وسپاه‌امده‌ايم 
رسته زابلیس بدر گاه اله آمده‌ایم ما بدیندرنه‌پیخشصت وجاه‌آمده‌ايم 
۱ از بد سوادثه اینجا به پناه آمده‌ايم 
من و فرزند ایاسبط نبی فخر امم بطفیل تسو نهادیم در ایجاد قسدم 
گر بفلطیم‌بخون‌درره‌عشق‌توچه‌فم ره رو منزل عشقرم ز سر حد عدم 
(î‏ بافلیم وجود اینهمه راه آمده‌ایم 
بخداو ند که بیزارم ازین فرقه زشت ‏ زانکه ازب ولاي توه‌رابودسرشت 
تخم مهرت زازل بردلمن‌شا ای کشت سبزه خط تو دیدم ز بستان بهشت 
بطلب کاری آن مهر گیاه آمده‌ایم 
منم آنکسکه نمودم بتو ظلم اول باز وه گرفتم بتواي پادشه بیکس ویار 
شره‌سارممن از آن کرده‌نعودبادلزار. آبروه‌یرود ای ابرخطاپوش به بار 
که بدیوان عمل‌نامه سیاه آمده‌ايم. 
ک3 چه‌سرناقدمم‌غرق بتقصیر خعطاست ليك چشمم سو پت‌آی سر و اقلیم صفاست 
گر به بخشی تو گناهمن‌دلخسته‌رواست لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کچامت 


۱۸ 


که دراین بحر کرم غرق گناه آمده‌ایم 


مد 26 


بنده‌ام بنده ولی بی کردم 


و اجه‌ام درسد و پسندیسد رید 


خواچه با بی خردی میخردم 


با همه آگهی از نيك وبدم 


(حواب حضرت) 


گردو Ew:‏ جرم عظیم آورده‌ای 
۹ ۰ 9 

هیچ فردي نه از احرار هيك 

باش‌ خوش دل هان‌در توبه‌است باز 

سبط احسد عةسده قلبش گسست 

گفت زاندم که ترا مادر بزاد 


هان میار از دید کان اشك چه در 


غم مخسور رو بر کریم آورده‌ای 
روي نسومیدی در ایند ر کسه ندید 
هان بگیر از عفو مسا حط جواز 
برسرش از لط شفقت سود دست 
خر آزادی که سر نامت نهاد 


۾ جى ه4 e‏ 7 ۳5 و 
باش خوش ذل کنت فى الدارین حر 


حر بن يزيد چون این بدید : بدانست که : این دشمنی بمسالمت پیوسته 
نشود » هم اکنون باید چشم از شفیع محشر بپوشید وشمشرر بر روی پدر پرشددر 
کشيد » فدری اسب شود را پیش ړاند »وروی بابن سد آورد » و گفت : اي 
عمر آیا تو با این مرد جنك میکنی ؟ گفت : سو گند بخدا جنك سختی نو اهم 
کردکه سرها از تنها جدا شود ه ودستها قلم گردد ۲ 

حر گفت : آیا نمیتوانی این کار را بمسالمت خاتمه دهی ؟ 

عمر گفت : اگر زمام امر بدست من بود » چنین کردم که تمو گوئی ولکن 
آمیر تو این زیاد راضی نمیشود . 

حر آزرده خاطر از او جدا شد » وبصف خویش آمد . 


وفرة بن قیس را که یکتن از حو بشان او بود گات : اي قرة » امروزاسب 
۱ ۷ 


جواب عضرت ۳۹ 


هویش را آب داده‌ای ؟ () قره در جواب گفت : امروز اسب ود را آب 


نداده‌ام » وهر وقت هو استم آب هیدهم . 


در حبر است که قرة میگوید : چون حر این سخن با من گفت : فهه‌یدم که 
میخواهد از جنك کناره گیری کند » ومقصودش را یو اهل کس بداند » بخدا 
قسم اگر مرا از قصد و دآ گهي میداد » به‌لازمت اوحاضر خدمت امام حسین 
عليه ااسلاع میشدم . 

با لجمله حراز کنار قره برفت و اندلك اندك بلشگرگاه حسین تلا نزديك‌شد. 

مهاجر بن اوس گفت : اي خر حال ترا دگر گون مینگرم ؟ خو اهی‌حمله 
ون 

حر جواب نداد » ولرژه باندامش افتاد . 

مهاجر گفت : اي حر امر تو مرا بشك انداشت» بضدا قسم ترا در هیچ 

وت اینطور مشاهده نکرده بودم » واگر از من سوال «یشد از شجاه‌ترین ال 
کوفه از تو تجاوز نمیکردم . 

حر گفت : بخدا قسم مسن خویش را بین بهشت ودوزخ مخیر داشتم ؛ و 
بشدا قسم هر گز بر بهشت حیزیر | اعتیار نكنم 6 اگر چه مر | پاره پاره کننك » 
وبآتش بسوزانند . 

در شرح شافیه گو ید : حر دراینوقت روي بفرزند ود علي کرد » و گفت: 
اي پسرك من » مرا طاقت آتش دوزخ نیست » بیا تا بامسام حسین تلا ملحق 
شویم واو را باری کنيم ؛ و با دشمنان او بجنگیم ۰ 


شاید که بو اسطه شهادت درك سعادت ابدی بدست آریم : 


(۱) مرحوم سپهر ازاین سخن استفاده میکند که حر ميخو امد بگوید اي 


مردم شما اسبهای ودرا آب میدهید وفرزاد رصول عدا را نشنه می گذار ید 1 


۳۰ رمز المصيبة 


گفت : اي پدر من هر گز بدون رضای تو کار نکنسم » ودر رکاب پدر روان 
شد 6 لشکربان گمان کر دند که آنشان بقصد جنك مير وند» جون قدری از صف 
دور شدند » حر دست بر سر نهاد وهمی گنت 7 اي پروردگار من + من تو ب4 
کردم بر من ببخشاي » چون داهای اولیاء تو را وفر زندان پیغمبر تسو دا بتوس 
انداختم . 

و چون به حسین لا راه نز ديك کرد » از اسپ پیاده شد؛ وزمین را ببوصید 
و پیشانی بر خحالك نهاد (۲۷ . 

حسین لباز فرمود کیستی ؟ سر از خال بردار . 


عرض کرد : جان من فداي تو باد » ای پسر رسول شدا ؛ من آن کسم که 


(۱) در منتفی الامال Id‏ ص۲۰۳ این اشعار را ذکر فرمو ده که مناه مي 


مقام است . 
اي در مقصد ومعصود مسا وی رخ تو شاهد وه‌شهود ما 
نقد غست مایسةهٌ هر شادیئی بند گیست بسهة زهر آزادشی 
یارشو اي مو نس‌غمخو ار گان چاره کن اي چارة بیچار گان 
در گذر از جرم که خواهنده ایم چارٌ ماکن کسه پناهنده ايم 
چارۀ ما ساز که بي باودیم گرتسو برانی بکه رو آوربسم 


دارم از لئ ازل منزل فرددوس طمع 
گرچه در باني میخانه فراوان کردم 
سایةای بر دل ریشم فکن اي گنج مراد 


که من اینخانه بسودای تو وبران کردم 


سخنان حر بن بزید با کوفیان ۳ 


تو را براه عویش نگذاشتم وراه را بر تو بستم وتو را از راه و بیراه بگردانیدم 
تا بدین زمین بلا انگیز رسانیدم » وهرگز گمان نداشتم این گروه بسا تو چنین 
کنند » سو گند بخدا اگر این بدانستم هر گز نمیکر دم آنچه کر دم » اکنسون از 
آنچه کردم پشیمانم » وتو به میکنم ١يا‏ تو به من قبول است ؟ 
حسین بل فرمود : حسدا توبه ترا قبسول میکند ) » اکنون پیاده شو و 
استراحت کن » عرض کرد ؛ اگر من سواره جنك کنم ؛ یکو تر است تا پیاده 
باشم » حسین ب فرمود خود دانی . 
(سخنان حر بن پزید با کوفیان) (۲) 
این وقت » حر از پیش روی اسام حسین از بیرون شد وسپاه کوفه را 
مخاطب داشت . 
پس گفت : اي مردم کوفه : مادر بعزاي شما نشیند » وبر شما بگرید » این 
مرد صالح را دعوت کردید » چون حواهش شما را پذیرفت . اورا رها داشتید 
و بادشمنان گذاشتید . 
وحال آنکه بر آن‌بودید که درراه او جهاد کنید» واز بذل جان دریغ ندارید 


وحیله کردید تاو را بفتل رسانید » ودور او را احاطه نمودید که بهیج شهری 


(۱) ایضا این ابیات را ذکر فرموده : 


گت باز ! که درتوبه است باز همیسن بگیر از عفو ما حط جواز 
اي درا که کس ز احرار وعبید روی نومیدی دراین در که ندید 
گر 2 را جر عظیم آورده‌ای فم مور رو بک ریسم آورده‌ای 


(۲) ناسخ ج۲ ص۲۵۲ وثمقام ص۰۲ وبحار ج٥٤‏ ص ۱۱ . 
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نتواند برود » لاجرم مثل اسیر در دست شما افتاد که نه جلب تاع تواند وله دفع 

شرر » ومانم شدیند او را واهل پیتش را از آب فرات » که بهسود ونصاری 

میخورند » ومجوس می آشاءند » وسك وخوك دمان میز نند » واننك آل هیغمر د 

که از آسیب عطش از بای درافتاده‌اند ۾ چه بد مردم بوده‌اید بهد از پیغمیر در 

حق آل پیغمبر » شدا شما را سیر اب نگر داند در روژی که مر دمان تشنه باشند . 
و ۰ 

چون سر سخن بد یا آورد » گروهی از کو فيان اورا په تیر بار ان بیم دادند 


او بر گشت وپیش روي امام حسین ظ ایستاد . 
(خود نمائی عمر سعد ) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۵۷ وقمقام ص ۰۲ روایت کنند که در اینوقت : ابن 
صع بغلام مود که (درید) نام داشت صدا زد که پر جم شو بش را پیش‌دار؛ عون 
پرچم را نزديكك آورد تبری بطرف اشکر امام حسین لا رها کرد » و گنت : 
اي مردم گواه باشید که اول کس من بودم که باشکر حسین تیر انداختم ؛ وبزید 
را نیکو خدمتی کردم . 

ودر قمقام ص ۳ دار د که اشکریان نیز متایمت کرده تیر انداعتن را آغاز 
کردند که‌گوئی قطرات باران است بر عسکر امام فر وبارید . امام مفااوم فر مود: 
اینها رسولان این قومند که بجانب شما همی آباد » چون ازمر گت گردزی‌نیست 


پاستقبال آن مبادرت اوای تر است » باران نیز مشغول جهاد شدند . 
(عدد مقتولین در حمله اولی) 
پدانکه در عدد کشته شده‌گان در حمله اولی اختلاف است . 


در مناقب ابن شهر آشوب ج ٤‏ ص ۱۱۳ تا چهل نفر ذکر کرده . 


عدد مفتو لین در حمله اولی ۳۳ 


ودر قمقام ص ۰۳ از مناقب (۱ع) نفر نقل فرموده . 

ودر اهوف مترجم ص ۱۰۱ گوبد : در حمله اول روز جماعتی از اصیحاب 
حسین لب کشته شدند . 

ودر ابهار العين سماوی تقر سا (۳۵) نر باد شده که در مله اوای کشنه 
شدنگ . 

حقیر مجم وع ابنها را بحذف مکررات بترتیب حروف ذکر میکنسم که 
تقریبا (ه) نفر میشوند وبا رمز (اب) و (قب) و (نا) تعیین میکنم که کدام را 
در مناقب ذکر کرده و کدام را در ابصار العیت نقل‌نموده و کدام در زیارت ناسمه 
نمل شده . 

10 الادهم بن امية العيدى اامصری ) . 

در ابصار العین ص ۱۱۲ فره‌وده : ادهم از شیعران بصره است که بطارف 
امام وسین زا رفته . 

صاحب حدائی گو ید : با حسین زف کشته شد . 

ودیگری گنته در حمله اولی کشته شد . 

(۲) (امية بن سعد طائي ) 

در ابصار العين ص ۱۱ فرموده : امية از اصحاب امیراله‌ومنین لا است 
واز تابعین است که در کوفه نازل شده چون آمدن امام حسین ا را بکر بلا 
بر دار شد بسوی آن حضرت رفت و در حدمت او کشته شد . 

وصاحب سد الق گوبد : در اول جنك کشته شد یعنی در حمله اولی 

(۴) ( بشر بن عمرو بن الاحدوث حضرمي کندي ( 

در ابصار العین ص ۱۰۳گوید : الخ »و لف کو ید در تحت عنواد (آگفی 


محمد بن بشر) ص ۳۷ به را نقل کرده‌ایم تکر ار نمی کنیم ۰ 
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) جابر بن الحجاج مولی عاءر بن نهشل التمیمی‎ ( )٤( 

در ابصار العین ص ۱۱۲ گوید : جابر شجاع بود ود رکربلا با حسین 6 
حاضر بود ودر حدمت او کشته شد و کشنه شدنش قبل از ظهر در مله اوأی 
سود ۰ 

() (جبلة بن‌علی ) قب آب نا. 

در ابصار العین ص ۱۲4 گویسد : جبلة بن علی شیبانی شجاه‌ی بود از 
شجاعان اهل کوفه . اول با مسلم قیام کرد ۰ مپس با ادام حسین شا قیام نمود. 

صاحب حدائی گفته در کربلا با امام حسین از کشته شف . 

وسروی گوید : درحمله اولی کشته شد . ودر زیارت ناحیه فرمود : السلام 
على جبلة بن علي الشيباني كما فى البحار ج ٤٥‏ ص ۰۷۲ 

) جنادة بن كعب بن الحرث الانصاری الخزدجی‎ ( )٩( 

در ابصار العين ص ٩۶‏ کو ید + جناده از کسانی بود که از مکه با امام 
حسین لا همراه بود روز عاشورا بجنك رفت ودر مله اولی کشته شد . 

(۷) ( جوبن بن مالك بن قيس بن ثعلبة التیمی ) 

در ابصسار العين ص ۱۱۳ گوید : جوین در بنی‌تمیم بودو با امل کوف ه 
بجنك امام حسین لا رفت وخود از شیعیان بود » وقتی دید بشر ای که امام 
حسین از کرد عمل نکردند برگشت بطرف امام <سین کا با کسانیکه شب 
آمد ند وملحق بآن حضرت شدند » ودر حدمت حضرت کشته شد . 

سروی گفته در حمله اولی کشته شد . 

(۸) ( حباب بن حارث ) (قب) . (ا) 

در زبارت ناحیه فرمود : السام على حباب بن الحارث السامانی الازدی. 
کما فی البحار € 2۵ ص ۷۲ ۰ 


عدد مقنو ین در حمله اولی ¥ 


وسروی گفته : در حمله اوای کشته شد . وشیخ عاوسی ودیگر ان گفته‌اند 0 
بن سنان زاهری که از امام رضا و امام جواد وا روابت کند از احفاد او است 
ودر زیارت ناسیه فرمود : السلام علی زاهر مولی عمرو بن الحق الخزاعی . 
کما فی البحار ج ۱۰۱ص ۲۷۳ وناسخ ج ۲ص ۰۲ 

ولی در بحار ج هع ص ۷۲( زاهد ) بن عمرو نقل کرده . 

(۱0) ( ذهیر بن بشر ) قب .نا . 

در زیارت ناحیه فر مود : السلام علی زهیر بن بشرالخثه‌ی . کما فی‌البحار 
ج 46 ص ۷۲ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ ۰ 

ودر ناسخ ج ۳ص ۲۳ (زهیر بن بشر بن خثعمی) نقل کرده . 

(۱۷) ( زهیر بن سلیم ) قب اب , نا . 

در ابصار العین ص ۱۰۹ گوید : زهیر بن سلیم ازدی از کسانی بود که 
شب عاشورا ملحق باص حاب امام سین ی کشت . وفتی که دید مردم تصدیم 
جنك دارند با امام حسین ب ودر حله اولی کشته شد . 

در زیارت ناحیه فرمسود السلام علی زهیر بن سلیم الازدی ء كما فی الیدار 
ج ٤٥‏ ص ۷۲ زناسخ ج ۳ ص ۲ ودر بحار ج ۱۰۱ ص ۲۷۳ این سلام سقط 
شده تصحیح فرمائید . 

(۱۸) ( سالم بن عمرو » مولی بنی المدینة الکلبی ) اب . نا . 

در ابصار العین ص ۱.۸ گوید : سالم از اهل کوفه وشیعه بوده . از کوفه 
رفت بطرف امام حسین لإ در ایام صلح و باصحاب آن حضرت پیوست ۰ 

در حدائن گو ید هميشه با حضرت بود تا کشته شد . سروی گوید : در حمله 
اولی کشته شد . 


ودر زبارت نا هیه فرمود : السلام على سالم مولي بني المدينسة الکلبی . 
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کما فی البحار ج ٤٥‏ ص ۷۲ وج ۱۰۱ ص ۲۷۴ وناسخ ج ۲ص ۰۲ 

(۱۹) ( سالم مولی عامر بن مسلم العبدی ) اپ . نا . 

در ابصار العین ص ۱۱۱ گوید : سالم رفت بطرف امام حسین تب وفتی 
که بکر بلا رسید دید جنك بر پا است » ودر حدمت حضرت کشته شد . 

واز مناقب از حدائق نقل کند که او در حمله او ای کشته شد . 

ملف گوید : اسمی از سالم در مناقب نیست رجوع کن بمنساقب ج ۽ 
ص ۱۱۳ ۰ 

در زبارت احیه فرمود : السلام على ساام ءوای عامر بن مسلم . کما فی 
البحار ج ٤٥‏ ص ۷۲ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۴ص ۲۳ . 

(۲۰) ( سعد بن الحرث مولی على بن ابیطالب ا ) اب . 

در ابصار العین ص ٤ه‏ گوید : سعد غلام علی ل بود بعد از او با امام 
حسن لب منضم شد وبعد از امام حسن ا با امام حسین لب بود . وقتی‌امام 
حسین مر از مدینه بمکه خواستند تشریف ببر ند با حضرت بمکه رفت وازمکه 
پکربلا ود ر کربلا در حمله اولی کشته شد . این را ابن شهر آشوب در مناقب و 
دبگر مورخین ذ کر کرده‌اند . 

مولف‌گوید : در مناقب ج 6 ص ۱۱۴ فرموده : دو غلام از امبرالممنین 
عليه السلام در حمله اولی کشته شدند ولی بخصوص اسم نبرده شاید در جای 
دیگر مناقب اسم برده باشد . 

(۲۱) ( سوار بن ابی‌عمیر نهمی ) قب . اب .نا . 

در ابصار العین ص ۸۰ گوید : سوار بن منعم بن حابس بن ابی عميم بن 
نهم الهمدانى النهمی آمد ندمت امام حسین لب در ایام صلح ودر حداه اولی 


چنگید j‏ سير شك و باز د این سیعله بر دند خو است او را بکشد حو فشانش شقا غیت 


غدد مفتولین در حمله,اولی ۳۹ 


کر دند ونرد ایشان تا یکسال بماند تا فوت شد . 
آوبعض از مورخین گفته‌اند در دست ایشان امیر بود تأ فوت شد ء وشفاعت 

خو يشا اش برای دفع کشته شدن بود . 

در زبارت ناحيه فرمود السلام على الجربح الهأمور سوار بن ابی حمیر 
الفهمى الهمدانی . 

کما فی البحار ج ٤٥‏ ص ۷۳ وج ۱۰۱ص ۲۷۳ ونساسخ ج ۳ص ۲ و 
لکن در اسخ (ابی عمیر النهمی) ذکر کرده ,۲ 

وصاحب ابصارالعین فرموده دربعض کنب (فهمی است) و این غلط واضح 
است . وتصحیف شده . پس ابی عمیر نهمی درست است . 

(۲۲) (سیف بن مالك نمیری) قب . نا . 

در زیارت ناحیه فرم‌ود : السلام على سيف بن مالك . كما فى البحار ج٥٤‏ 
ص ۷۲ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ ص ۲۳ ۰ 

(۲۳) ( شبیب مولی الحرث بن سریع الهمدانی الجابری) اب . نا ۰ 

در ابصار العین ص ۷۹ گوید : شبیب مولی الحرث »ردی بود دجاع و 
در حمله اولی کشته شد . از ابن شهر آشوب نقل کند . 

ودر زبارت ناحیه فرمود : السلام علي شبیب بن الحارث إن سر بیع la.‏ 
فی الیحار ج ٤٥‏ ص ۷۳ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ ص ۰۲ 

ودر ناسخ ج ۲ ص ۳۱۶ او را جزء کسانی ذکر کرده که اسمی در تاریخ 
ندارد . 

(۲۵) ( ضرغام بن مالك ) قب . نا . 

در مناقب او را جزء مقتولین در حمله اولی شمرده . 


ولی در ابصار المین ص ۱۱ گوید : ضرغام از شیعیان واز کسانی بود که 
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با مسلم بیع ت‌کرده بود . 

وچون‌سلم بی‌پاور ماند با ابن سعد بکر بلا رفت یعنی جزء لشکر عمر بن 
سعد شد » وبعد میل پامام حسین و سود ودر حدمت آن حضرت در میسدان 
مبارژه بعد از ظهر کشته شد . 

ودر زبارت ناحیه فرمود : السلاع على ضرغاءة بن مالك . ها في البدار 
ج ٤٥‏ ص ۷۱ وج ۱۰۱ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ ص ۲۳ . 

(۲۵) (عائذ بن مجمع بن عبدانله ال ذحجی العائذی) 

در ابصار العين ص ۸۱ گوید : عائذ با پدرش مجمع بعارف امام <سین 
علیه السلام رفت ودر راه بسآن حضرت برخورد کودنسد حر بن بزبد ریاسی 
عو است مانع ایشان شود امام حسین ا از ایشان دفاع کرد . 

وصاحب حدائق گو ید: درحمله اولی کشته شد . ودیگران گفته‌اند با پارش 
یکسا کشته شدند . 

(۲۰) ( عامر بن مسلم ) قب . اپ . نا . 

در ابصار العين ص ۱۱۱ گوبسد : عامر بن مسلم عبدی بصری از شیه‌یان 
بصره بود آمد کر بلا وبتفل صاحب حدائق در حمله او ای کشته شد . 

ودر زیارت ناحیه فرمسود : السلام على عاءر بن مسام . كما فى البحار 
ج 60 ص ۷۲ وج ۱۰۱ ص ۲۷۴ و ناسخ ج ۳ ص ۲۳ . 

(۲۷) ( عبدالر من بن عبد رب الانصاری الخزرجی ) 

در ابصار العین ص ٩۳‏ گوید : جبزیرا که علاصه‌اش ایئست عبدالرح‌ن 
صحا بیست و برای او ترجمه ورواتیست . واز مخلصین اصحاب امیر الهومنرن 
علیه السلام است . 


واز ابن عقده بسند خود از اصبغ بن نباته روایت کند که عای بل در روز 


عدد مقتو لین در حساه اولی ۶:۱ 


رحبه مردم را فسم داد که هر کس در روز غدثر نحم از پیغمبر ل چیزی راجع 

بمن شنیده از جا بلند شود » وبرنخیزد مگر کسی که از پیغمبر کلام شنیسده » 
پس جند نفر که از ده زیادتر بودند واز بیست کمتر از چا برشوواستند که مسن 
جمله ایشان عبدالرحدن بن عبد دب الانصاری بود وهمه شهادت دادند که ما از 
پیه#مبر یز شنیدیم که فرمود : آ گاه باشید خدا ولی منست ومن ولي مژمنينم» 
وآ گاه باشید هر کس را من و لیم پس علي ولي اوست ۽ ( اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه واحب من احیه وابغض من ابغضه واعن من اعانه ) حدایا پاری 
کن هر کس او را یاری کند . ودشمن دار هر کس او را دشمن دارد » ودوست 
دار هر کس او را دوست دارد » وعشم کن هر کس او را بخشم آورد ۸ و کت 
کن هر کس او را كمك کند . 

ودرحداثق گوید : علی بن‌ابیطا لب لاإ او راقر آن یاد داد وتربیتش‌فره‌ود. 

وعبدالرحمن از کسانی بود که از مکه با امام حسین لژ آمد (عراق) ودر 
پیش روی او در حمله اولی تشته شد . 

وسروي گوید : او جنگید و کشته شد رضی الله عنه . 

(۲۸) (عبدالررحمن بن عبدالله الارحبی) قب . اب , نا . 

در ابصار العین ص ۷۷ كود : هسو عبدالر حمن بن عبدالله بن الکدن بن 
ارحب بن دعسام بن مالك بن معاوية بن صعب بن رومان بن بکیر ااهسدانی 
الارحبی ونو ارحب بطن من همداك . 

تا آنجا که فرموده عبداار حن از ماه اصیحاب امام سین بو د تسا 
روز عاشورا چون آن حالت را دید از حضرت اذن میدان گرفت وبا شه‌شیرش 
همي زد وان شعر یکفت : 


صبراً على الاسیاف والاسنة صبراً عایها لدخول الجنة 


۰ زمر المصيبةً 


وهمین طور جنگید تا کشته شد رضو ان الله عليه . 

ملف گوید : واز این جمله معلوم میشود که جزء مبارزین ببوده وور س.اه 
اولی کشته نشده . 

ودر زیارت ناحیه فرمود : (السلام على عبدالرحهن بن عبدالّه بن الكدر 
الارحبی) كما فى البحار ج ٤٥‏ ص ۷۳ واقبال ص ۵۷۷ ۰ 

ودر بحار ج ۱۰۱ ص ۲۷۳ عبارت زارت این طور نقل شده (السلام ملی 
عبدالرحمن بن عبدالّه بن الکدن الارحبی ) ودر نساسخ ج ۳ص ۲ ( السلام 
على عبدالرحمن بن عبدالله الكدري الارحبی ) . 

ودر ناسخ ج ۲ ص ۳۱۳ گوید : عبدا لرحمن بن کدری وبرادرش بروایت 
شرح شافیه در پیش امام لب مردانگیها نمودند وحمله های گران متو اتر کر دند 
و بسیار کس از لشکر مخالف را کشتند وشهید شدند . 

(۲۹) (عبدالرحمن بن مسعود بن الحجاج التی‌ی) 

در ابصار العین ص ۱۱۲ گوید : عبدالرحمن وپدرش از شجاعان مشهور و 
شیعیان معروف بودند . با ابن سعد از کوفه خار ج شدند ودر کر بلا چوذ‌فرصت 
بدست آوردند بطرف امام حسین از مشرف شدند وسلام بر حضرت نمودند 
وبودند تا در حمله او لی کشته شدند چنانچه سر وی نقل کرده . 

(۳۰) ( عبدالله بن بشر حثعمي ) 

در ابصار العین ص ۱۰۱ گوید : عبدالله از کسانی بودکه با لشکر این‌سعد 
ڪرو ج کر د پس ازآن دراپام صلح (یعنی قبل ازشرو ع جنك) بطرف امام‌سین 
علیه السلام رفت . 

وبنقل صاحب حدائی وغیر او پیش از ظهر در حماه اولی کشته شد . 


(۳۱) ( عبدالله بن زید بصری ) در مناقب ج ٤‏ ص ۱۱۳ جزء مفتو لین در 


شود مقتو ین دل وله اولی € 


حمله ارلی شمرده . 

(۳۲) ( عبدالله بن عروة بن حراق غفاری ) قب . اب . نا . 

در ابصسار العین ص ۱۰ ومناقب جزه مفتولین در حماسه ارلی ذ کرش 
کرده‌اند . ودر تحت عنوان (شهادت عبدالله وعبد!ارحمن ففاری) و اهد آمد. 

(۲۳) ( عبداله بن عمیر الکلبی ) در منساقب ج 4 ص ۱۱۳ جزء مقتو لین 
در حمله اولی ذکرش کرده ودر تحت عنوان ( مبارزه ابن عمیر با غلام زیاد ) 
خو اهد آمد . 

(۳۵) ( عبدالله بن بزیسد بن ثبیط ) در منائب ج 4 ص ۱۱۳ وابصار العبن 
ص ۱ جزء مقتواین در حمله اولی شمرده‌اند . و تفصیلش در تحت عاسوآن 
(یزید بن ثیط) خواهد آمد . 

(۳) ( عبیدالّه بن زید بصری ) در منافب ج ٤‏ ص ۱۱۳ جزء مقتولین در 
حمله اولی شمرده . 

(۳۰) ( عبیدالّه بن بزید بن بیط عبدی بصری ) در ابصار العین ص ۱۱۰ 
جزه مقتو لین در حمله او لی شمرده وتفصیاش در تحت عنوان ( یزید بن بيط ) 
حواهد آمد . ۱ 

ودر زیارت ناحیه فرمود: السلام على عبداله وعبیدالّه ابني‌پزید بن ثبیت ٩‏ 
القیس یکما فى البحار ج ٤٥‏ ص ۷۲ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۲ ص ۰۲۳ 

(۳۷) ( عدار بن ابی سلامة ) قب . اب . نا . 

در ابصار العين ص ۷۹ گوبد : هو عمار بن سلامة بن عبداللّه بن عمران 


بن راس بن دالان ابو ساامه اأهمداني الدالاني ۾ واو دالان بطن هن دمدان . 


)۱ در ابصار المن ص۱۱۱ فرموده: در پعض کتب (ثبیبت) ( ابیط)آمده وهر دد 
تصحیف شده » بلکه ( بیط ) صبحیح است ۰ 
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واو از صحابه بوده جنانچه کلبی وابن حجر نقل کرده‌اند . 

وابو جعفر طبری او را از اصحاب امیر المۇمنین لبا واز مجاهدین شهرده 
ودر هر سه جنك ( جمل » صفین » نهروان ) شر کت داشته ودر حسدمت انير 
المومنین جهاد میکرده . 

واز ابن حجر در اصابسه نقل کند که او در کر بلا حدمت امام سین طا 
رسید وبا او کشته شد . 

وصاحب حدائی وسروی گفته‌اند : در حمله اولی کشته شد . 

ودر زیارت ناحیه فرمود : السلام على عمار بن ابی سلامة الهه‌دانی . 

کما فی البحار ج 4٥‏ ص ۷۳ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ ص ۰۲ 

(۳۸) ( عمار بن حسان طائی ) قب . اپ . نا . 

در ابصار العین ص ۱۱۳ گوید : عمار بن حسان از شیعیان مخلص بوده 
ودر شجاعت معروف بوده . وعمار از مکه ملازم رکاب امام حسین ل بوده 
تا در ددمت حضرت کشنه شد . 

وسروی گفته : در حمله اولی کشته شده . 

ودر زیارت احیه فرمود : السلام علی عممار بن حسان بن شریح الطائی . 
کما فی البحار ج 45 ص ۷۲ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ ص ۰۲۳ 

(عمار بن سلامه) در تحت عنوان (عمار بن ابی سلامه) کسذشت بر تم ۳۷ 
از مقتولین در حمله اولی ۰ 

(۳۹) (عمرو بن خاند صیداوی) 

در قمقام ص ٤۰۳‏ از مناقب (عمرو بن خا لد صید اوی) را جزء مقتولین در 
حمله اولی نقل کرده ولی در مناقب ما نیافتیم : 


ودر ابصار العين ص ۹ گوید : عمرو بن ۱۳ اسدی صیداوی ابو حالد 


عدد مقتو لین در مله اولی £ 


شخص شریفی بوده در کوفه واز مخله‌ین ادل بیت بود وبا مسلم بود تا وفتیکه 
اهل کوفه بمسلم خیانت کردند » چارة ندید ج زآنکه مخفی باشد همین‌طور بود 
تا وقتی که (قیس بن مسهر) کشنه شد وعمرو شنید کشته شسدن او را وقیس هم 
شیر داده بود که امام «سین از آمده است تا زحاجر رسیده » پس عمرو بیرون 
شد که بطرف امام حسین برودوبا او بودمولای او سهد ¢ ومجمع عائذی 
وپسر مجمع » وجناده بن حرث سامانی وغلام نافع بجلی هم با اسبی که داشت 
ونامش کامل بود همراه ایشان ثد » وطرماح عدبی طائی را که آمده بو دکوفه 
طعام تهیه کند راهنما گرفتند . 

پس طرما ح ابشان را ازترس از بیراهه هرچه زودتر سیرداد چون میدانستند 
که راهها بسته است ؛ تا فزديك امام حسین 4 زر سید ند طر ماح شرو ع کرد 
بحدي خواندن . فقال ( يا أقتي لا تذعري من زَجْري ) تا آخر اشعار ( که در 
ص ٤٤‏ از ج ۱ این کتاب گذشت ) پس حضرت را در عذیب هجانات ملاقات 
کردند وسلام کردند و آن اشعار را برای حضرت انشا د کردند . 

حضرت فرمود بخدا من امیدو ارم حير ما باشد چه کشته شویم با ظفر یا بیم 

واز ابی مخنف روایت کند که حر چون ایشان را بدید بامسام حسین للا 
گفت : این چند نفر از اهسل کوفه میباشند » وهمراه شما نیامده بودند » ومسن 
ایشان را یا حبس میکنم ويا بکوفه برمیگردالم » امام لاا فر مود همانطوریکه 
من از خود دفا ع میکنم از ایشان هم دفا ع میکنم » ایشان از انصار واعو ان مسن 
هستند » وتو با من عهد کردی که در هیچ امری تعرض من نشوي تا نامه ابن 
زیاد بتو برسد » حرگفت : بلی درست است ولی ایشان با تونبوده‌اند . حضرت 
فرمود : ابشان اصحاتب من میباشند مل آن است که با من آمده باشند » !گر 


بحسب قر ار داد متعر ضس من نشدی فبها والا با تو جنك میکنم ٤‏ پس حر دست 


٦‏ رمز المصيبة 


از ارشان باز داشت . 
آیضاً از ابی مخنف نقل کند که چون کار بجدك افناد این چن د نفر پ 
جنك شدند ودانعل در کار شدند مردم ایشان را احاطه نموده از اشکر امام جدا 


شان کردند چون امام حسین این را بدید برادرش عباس را یکمک ایشان فرستاد 


حضرت عباس بر لشکریان حملسه آورد وبه تنهاثی با شمشیرش مردم را میزد و 
میکشت نبا ایشان را از چنك دشمن حلاص کرد » وایشان زخم بسیار برداشت ۾ 
بودند ودر اثناء راه دیدند آن جماعت نزديك است راه را بر ایشان بگیر ند از 
عباس جدا شدند وسخت بر آن جماعت حمله کردند وجنگید ند تما یکجا کشته 
شدند : پس عباس ایشان را گذاشت و بخدمت برادر بر گشت وصورت حالرا 
بیان فرمود + 

امام حسین ل مکرر بر ایشان طلب رحمت نمود . 

ودر زیارت ناحیه فرمود : السلام على عمر (عمرو) بن خحالد صيداوي؛ کما 
فی البحار ج ٤٥‏ ص ۷۲ و ج۱۰۱ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ ص :۲ وافبال ص 0۷۷ 
طر ۷ وشهادت او وا ا 

" (همرو بن "ضییفه) در تحت عنوان (عدر بن ضبیحة) حو اهد آمد رقم (4۲) 

(4۰) (عمرو بن عبدالله جندعی) 

در زارت ناحیه فرمود : : السلام على المر تب معه عمرو بن عبدالله | اجندعي 
و (مرتب) غلط اشت » صحیح آن است که در بعض فسخ اقبال ص ۵۷۷ . 

وبعض نسخ عوالم ج ۱۷ص ۰۳۵۰ 

وش بحار ج ۱۰۱ ص ۲۷۳ ذکر شده و آن (مرتث) است از ماده (رتث) 
بیاب افتعال رفته (اد تتث) شده فهو (مرتث) . 


در بخار ج ۱۰۱ ص ۲۷۰ گید : (ارتث) على الجهول اذا حمل مسن 


عدد مقتو لین در حمله اولی ¥{ 


المع كة . رئیثاً اي جربحاً وبه رمق . 

ودر مناقب ج٤‏ ص۱۱۳( عمرو جندعی را ) جزء مقتولین در حمله اوای 
شمرده ۰ 

(۱ع) ( عمرو بن مشبعه ) در منداقب ج ٤‏ ص ۱۱۳ او را جزء مقتو لین در 
حمله اولی شمرده . 

(4۲) (عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعابة الضبعی التیمی ) ) 

در ابصار العین ص ۱۱۳ گوید : عمر مردی بود شجاع وجاو دار » با ابن 
سعد از کوفه حارج شد » پس ازآن از کسانی‌شد که ملدق باصحاب امام سسین 
علیه السلام شدند . وبقول سروی در حمله اولی کشته شد . 

در زبارت فرمود : السلام على عمرو بن ضبيعة (الضبعي) کما فی اابحار 
ج 4۵ ص ۷۲ واقبال ص ۵۷۱ . 

(4۳) ( عمران بن کعب بن حسارث اشجعی ) در مناقب ج 6 ص ۱۱۳ او 
را جزء مقتو لین در حمله اولی شمرده . ۱ 

) (قارب بن عبد ال الدئلي مولی الحسين بن على 4چ‎ )٤٤( 

در ابصار العین ص ٤ه‏ گرید : مادرش کنیز امام حسین لا بسود عبداله 
دئلی او را تزویج کرد . بچه‌ای بنام قارب از او متولد شد پس قارب غلام امام 
حسین از است از مدینه با حضرت حارج شد بعارف مکه واز مکسه بطرف 
کر بلا ودر آنجا در حمله او لی کشته شد که آن مله تکساعت قبل از ظهر بود . 

در زبارت احیه فرمود : السلام علی قارب مولی الحسین بن علی کت 
فی البهار ج ٤٥‏ ص ٩‏ وج ۱۰۱ص ۲۷۱ وناسخ ج ۳ ص ۰۲۱ 

(۵ع) ( قاسط بن زهیر ) قب . اب . نا . 


(۱) در زیارت ناحیه (عمردبن ضبیعه. ) . 
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در ابصار العین ص ۱۱ گوید : 

( فاسط بن زهیر بن الحرث التغلبی ) قب . اب . نا . 

( و برادرش ) 

( کردوس بن زهير بن الحرث التغلبي ) 

(وبرادرش ) 

(مقسط بن زهیر بن الحرت التغلبی ) 

هر سه از اصحاب امیر المومنین بر بودند . واز کسانی بودند که در هر 
سه جنك (جمل » صفین » نهروان) در حدهتش جهاد میکر دند . 

و بعد از امیر المومنین با امام حسن مجتبی لش بودند . ودر کوفه بو دند 
تا اینگه امام حسین 4 بکر بلا آمد » شبانه بطرف آن حضرت رفتند . ودرجاو 
دف رت کشته شف ند و 

سروي گوید : در حمله او لی کشته شدند . 

ودر زیارت ناحیه فر مود : السلام علی قاسط و کرش( ابنی زهیر التغلییین» 

کمافی البحار 3 ۱ص ۲۷۳ و نسخهٌ در اقبال ص ۵۷۱ ۰ 

ولی در بحارج ٤٥‏ ص ۷۱ وناسخ ج ۳ ص ۲۳ ومتن اقبال ص ۵۷۱ بجای 
(ذهیر) (ظهیر) نقل کرده‌اند . 

(40) ( قاسم بن حبیب بن ابی بشر الازدی ) اب . نا . 

در ابصار العین ص ۱۰۹ گوید : قاسم شجاءی بود از شیعیان کوفه با این 
سعك حرو ج کرد ودر کر پلا ایام صلح بامام حسین ل پیوست وبا حضرت بود 
تا در حماه اولی کشته شد . 


ودر زیارت تاحیه فرسود : السلام على قاسم بن حبیب الازدی . کسا في 


( هد اا له کوش اور 
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البحار ج 4۵ ص ۷۳ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۲ ص ۲ ۰ 
ودرناسخ ج ۲ص ۳۱ او را جزء ؟سانی شمرده که اسمی در تاریخ ندارد. 
(4۷) ( کردوس بن زهیر ) در تحت عنوان (قاسط) گذشت . 
(کرش) در تحت عنوان (قاسط) گذشت . 

(4۸) ( کنانة بن عتیق تغابی) قب . اب . نا . 

در ابصار العین ص ۱۱۵ گویسد :کنانه شجاعو, از شجاعان وعاب دي از 
عباد » وقاررقی از قراء کوفه بود . در کر بلا بخدهت امام حسین از آمد وجاو 
حضرات کشته شد . 

وسروی گفنه در حمله اولی کشته شد . ودیگر ی غير از او گفتهاند دره‌ردان 
مبارزه بین حمله آولی وبين ظهر کشته شد . 

ودر زپارت تاحيه فرمود : السلام على كنازة بن عتیق .کما فی البسار ج ٥ع‏ 
ص ۷۱ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ ص ۲۳ . 

. مجمع عائذي ) قب . اب . نا‎ ( )٤۹( 

در ابصار العین ص ۸۵ گوید + مجمع بن عبدالّه بن مجمع بن مالك بن 
اياس بن عبد مناة بن عبيدالله بن سعد العشيرة | لمذحجی العاثذي از تابعين است 
واز اصحاب امیرالمومنین اا است . 

تا آنجا که فرمود : امام حسین 2 احو ال مردم کوفه را پرسید . 

مجمع بن عبدالّه گفت : 

اما اشراف مسردم بواسطه رشوه‌های بزر کت همه ظرفهایشان پر شده برضد 
شما جمع شده‌ائد . 

واما باقی مردم امروز قاب ایشان مایل بشما است ولي فردا شه‌شبر هادان 
بر علیه شما است . تا آنجا که فرمود: اهل سیرو مقاتل گفته‌اند : مجمع با عمرو 
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بن خالد واصحابشان در روز عاشورا در بك مکان کشته شدند . 

ودر زیارت ناحیه فرمود : السلام على مجمع بن عبدالله العائذي . 

کما فی البحار ج 4٥‏ ص ۷۲ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ص ۰۲۳ 

(۰ه) ( سعود بن الحجاج ) قب . اب . ثا . 

در ابصار العین ص ۱۱۲ گوید : 

( مسعود بن الحجاج التيمي تیم الله بن ثعلبه ) 

( و پسرش ) 

( عبدالرحمن بن مسعود بن الحجاج الثی‌ی ) 

از شیعیان معروف ګوفه بوده‌اند ودر شجاعت معروف بودند » ومسهود در 
جنگها ز بان زد مردم بود . وهر دو بسا ابن سعد حارج شدند وبا او بودند تسا 
فرصتی در ایام صلح بدست آوردند . وماحق بامام حسین 4 شدند وسلام بر 
آن حضرت نمودند و نزد حضرت بودند تا روز عاشورا که هر دو درحمله اولی 
کشته شدند , چنانچه سروی ذکر نموده . 

ودر زیارت ناحیه فرمود : السلام على مسعود بن الحجاج وابنه . کما فی 
البحار ج 4٥‏ ص ۷۲ وج ۱۰۱ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ ص ۰۲۳ 

(۵۱) ( مسقط بن زهیر بن الحرث التغليي ) 

در ابصار العين ص ۱۱ او را جزء مقتولین در سملسه اولی شمرده ودد 
تحت عنوان ( فاسط بن زهیر ) گذشت . 

(۲ه) ( مسلم بن کثیر ) 

ودر ابصار العین ص ۱۰۸ گوید : مسلم بن کثیر الاعر ج الازدي کسوفي 
است واز اصحاب امیرالم‌ژمنین تلا است ودر بعض جنگها پارش ازبین رفت. 

اهل سیر گفته‌اند : از کوفه خازج شد بطرف امام حسین تلا پس د رکربلا 


عدد مقتو لین در حمله اولی 5۱ 


بهم رسیدند . 

سروي گمته او در حمله او لی کشته شد . 

در زیارت ناحیه فرمود : السلام علی اسلم بن کثیر الازدي الاعر ج کها فى 
البحار ج ٤٥‏ ص ۷۲ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ص ۲ . 

ملت گوید احتمال دارد مراد همان مسلم بن کثبر باشد والله العالم . 

(۵۳) ( نصرالله بن ابي نیزر مولی علی بن ابیطالب لا( ) 

در ابصار العین ص ٤ه‏ گوید : ابو نیزر از بعض فرزندان پادشاهان عجم 
بود . با بتابر قولی : از فرزندان نجاشی بوده . 

مبرد در کامل خود گوید : صحیح نزد من آن ادت که از فرزندان نجاشی 
بوده باسلام رغیت پیدا کرد درکودکی پس آمد نزد رسول خحسدا وت واسلام 
آورد و پرغه‌بر او را تربیت کرد . 

وبعد از آن حضرت با حضرت فاطمه واولاد او بود. 

وغیر مبرد گوید : ازفرزندان پادشاهان عجم بود هدیه آوردند برای رسول 
خحدا ی وبعد از رسول خدا باميرالەۋەنین منتقل شد ودر نخلسان آن حشرت 
کار میکرد . 

وصاحب حدیث مشهوراست که از امیر الم‌ومنین نقل‌میکند راجع‌باستخراج 
تفه ز کیت وق یا دش چتانچه میرد درل د کر موده . 

وحلاصه‌اش آن است که ابو نیزر گوید : على ا نزد من آمد وهن در دو 
باغستان او که (عين ابی نیزد) و (بغيبغة) باشد بودم . 

پس فرمود : آیا ازد تو طعامی پیدا میشوه ؟ 

عرض کردم طعامی است که بر ای‌امیر المومنین خوش ‌ندارم کدوئی از بستان 
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بامرق گوشت بد بو ۷) درست کرده‌ام. حضرت فره‌ود بیاور پس بلند شد ورفت 
سر جوتی ودست شود را شست واز آن طعام ميل فرمود و باز بر گشت دستهای 
ود را با رەل شست ۷ پاك شد ؛ سپس بر شکم تحسود مالید وفرمود 1 ( مسن 
ادخحله بطنه النار فأ بعده الله ) کسی که شکمش اورا داخل آتش کند خداوند اورا 
دورسازد و کلنگ را گرفته داخل شمه شد وبنا کرد رکنسدن و آب تخیر افتاد 
از < همه پیر ون آمد در سا رکه پیش نی ميارك عرق کرده بود باانگشت مارك ياك 
زمید. سپس باز کشت (پکندن (tes‏ و همهم میکر د که نا گاه مئل گردن بجه‌شتر 
آب از چشمه جوشیسد حضرت با سرعت بیرون آمد وفرمسود شدا را شاهد 
میگیرم که این صدقه است پس‌نوشت این صدقه ایست از بنده ندا امیر الهژمنین 
صدفه داد این ډو باغستان را بر فقر اء مدینه مکر انکه امام وس ومام سین 
محتاح شو ند که در ابتصورت مالك نما لص ابشان است نسه غير ایشان ای 
ملخصا ) . 

ی 

ونصر کسه پسر این ابو نیزر است بعد از امیر الومنین واهسام حسن 1چ 
بطرف امام حسین لا گردید واز مدینه با حضرت حارج شد بعارف »که واز 
مکه بطر ف کر بلا و آنجا کشنه شد » اسب سوار بود اسبش را پی کردنسد ودر 


(۱) در أبصار الین ص‌ده دکنی دالالناب ج۳ در ترجمه مبرد لفظ عربی این 
است (قر ع من الضيعة صنعته باها لة سنخة ) اهال را درمخزن د تحفة حکیم مژمن بمعنای 
مرق گوشت وقول گرفته (سنخه) را در المتجد پمعنای بوی بد معرفی کرده . 

ودر تر جمه رازی دام ظله جلد چهار ص ع ۱٩‏ اینطور ٹر جمه کر ده کدو ئی است با 
روغن تيز د تندی درست کر ده‌ام ۰ 

(۲ موف گو بد: مفصلش دا مرحوم قمی در کنی الاب جلد۳ ص۱۳۸ در ضمن 


ثر جمه مبر و ذکر فر مو ده مر اجمه شود . 


عدد مقتو لین در حمله او لی ef‏ 


حماه اولی شهید شد رضو ان الله علیه . 

(4ه) ( نعمان بن عمرو راسبی ) قب ۰ اب . 

در ابصار العين ص ۱۰۹ کوود : عمان بن عمرو راسی از ادل کوفه است 
وبا عمر بن سعد از کوفه حارج شد چون ابن سعد شروط امام سسین را رد کرد 
وقبول نکرد نعمان شا نه بنزد امام حسین با رفت وبا حضرت بود تا درحمله 
اولی کشته شد . 

(oe)‏ ) نعم بن عجلان آنماری زر جچی ) قب ٠‏ اب راثا 

در ابصار امین ص ٩6‏ کو ید : نضر ونعمان و میم هر سه برادر بودند و 
از اصحاب امیرالهمنین لا بودنسد . در صفین موقعیتی داشتنسد واز شعراء 
بودند » وشجا ع بودند » نضر ونعمان مردند . و نیم در کوفه بود تا امام حسین 
عليه السلام بعراق آمد رفت بطرف آن حضرت ودر روز عاشورا پیش جاك شد 
ودر مله او ۳ شه شك . 

در زبارت ناسیه فرمود : السلام على میم بن عجلان الانصاری . کسا فی 
البحار ج ٤٥‏ ص ۷۰وج ۱۰۱ ص ۲۷۲ وناسخ ج ۳ ص ۲۲ ۰ 

موف گوید : پس مجمو ع مقتو لین در حمله اوای پنجاه وپنج تفر شدند 

که بعض آنها در منافب ابن شهر آشوب ج ۽ ص ۱۱۳ ذکر شده . 

وبعض آنها در ابصار العین ؛ موجود است . 

و بعضی را هم در مناقب وهم در ابصار العین هر دو ذکر کرده‌اند . 

وبعض آنها در زبارت ناسیه آمده است و بعض آنها نیامده است . 

وه‌مکن است اشضاصیکه درابصارالعین اسم برده شده و درمناقب بخصوص 
اسم برده نشده جزء اشخاصی باشند که در مناقب بنحو کلی ذکر کرده . 


مثلا فرموده : ده نفر آزموالیان امام حسین ودو ففر ازموالبان امير ا لمۇ هنين 
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در حمله اولی کشته شدند . 

مثلا نصرالّه بن ابی نیزر در مناقب بخصوص اسم برده نشده ولی ب‌نوان 
دو نفر از موالیان امير المومنین مندرج است . 

پا قارب بن عېدالله در مناقپ اسم ن-‌دارد ولی در تحت عنوان ده نفر از 


موالیان امام حسین مندرج است . 
( خود نمائی عمر سعد ) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۵۷ وقمقام ص ۰۲ روابت کنند که در اینوقت ؛ ابن 
سعد بغلام ود که درید نام داشت صدا زد که علم خو یش را پیش دار » حون 
علم را نرديك آورد تبری بطرف لشکر اءسام حسین اا انداحت و گفت : ای 
مردم گواه باشید که اول کس من بودم که بلشکر حسین تیر انداختم و پزید را 
نیکو حدمت ی کردم ) . 

(۱) در قمقام ص۰۳ ع دارد که لشگریان نیز متابمت کرده تیر انداختنآغاز 
کردنسد که گوئی قطرات باران است بسر عسکر امام فرو بارید » امام مظلوم 
باصحاب فرمود : اینها رسولان این قومند که بجانب شما همی آیند » چون از 
مر گث گریسزی نیست باستقبال آن میادرت اولی تر . یاران نیسز مشغول جهاد 
شدند . 

وبروابت لهو در آن حمله چماعتی از اصحاب امام کشته شدند . 

وابن شه ر آشوب درمنافب ج٤‏ ص۱۱۳ کشته هارا در حمله ارلی بدینگونه 
اثراد نموده . 

نعیم بن عجلان » وصرن بن کعپ بن حارث اشجعی » وحنظلة بن عمرو 


سس 


ذ کر مبارزه اصحاب‌امام حسین لا بالشگر عمربن سعد 8 


(ذ کر مبارژه اصحاب امام حسین علیه السلام با نشکر عمر بن سعد) 


در نساسخ ج ۲ ص ۲۵۷ گوید جماعتی از وجوه لشکر کوفه از دل رضسا 
نمیدانند که با حسین تلا رزم آغازند » وشود را رانده شده دارین سازند : از 
این جهت کار جنك بممساطلت میرفت ودر غلال این حال » از جانبین ارسال 
رسل ونامه نگاري ت#ریر بافت » وروز عاشوراء نیز تا چاشتگاه کار بدینگو سه 
میرفت » این هنگام معاوم شد که امام وسین بر زير بار ذلت تخواهد رفت : 
وابن زباد برای کینه‌ای که با آن حضرت داشت دست از او بر نخواهد داشت 


لاجرم از هر دو طرف عازم جاك شدند . 


ج 
شیبانی» وفاسط بن زهیر» وعمروبن خالد صیداوی» و کنانة بن عترق ؛ وعەر بن 
مشیعة» وضر غامة بنما اك» وعاء ربن مسلم» وسیف بن مالك نمیری» وعبدالرسمن 
آرحبي؛ ومجسع عاتذی؛ وسیاب بن حارث» وعمرو جندعی» وحلاس بن عمرو 
راسبی» وسوار بن آبیعمیر فهمی» وعمار بن ابی‌سلامه دالانی» ونعمان بن هرد 
راسبی » وزاهر ( زاهد ) بن عمرو مولی ابن حمقی» وجبلة بن علي؛ وسمود بن 
حجاج » و عبد الله بن عروة غهاری » وزهیر بن بشر خلعمی » وعمار بن سسان » 
و عید اللّه بن عمیر » ومسلم بن کثیر 4 وذهیر بن سلیم » وعبدالله . وعبیدالله پسر ان 
زد قیسی بصری » وده نفر از موالی حسین ؛ ودو نفر از موالی آمیرالمومنین 
عليه السلام . 

پیتسی ره س ص 

ماف این کتاب رمز المصيبة کوید: ( عمروبن خحالد صیداوی) در مناقب 
مطبو ع نزد ۳ ذکر تشه شارد در منافب ٥و‏ جود پیش صاحب قمقام بو ده در این 


چاب حذف شده والله العالم . 


+ 
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(مبارزه ابن عمیر با غلام زیاد) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۵۸ وبحار ج ٤٥‏ ص ۱۲ وقه‌قسام ص ۰4 روایت 
کرده‌اند که اول کس از سپاه عمر سعد (یسار) غلام زیاد بن ابه بود » که اسب 
براند وبمیدان آمد ومبارز حواست » از میان اصحاب ( عبدالله بن عمیر کلبی ) 
اسب بر انگیخت وبا او روي در روي شد (یسار) گفت : ترا نمیشناسم بر گرد 
وزهیر بن قین و(حبیب بن مظاهر) را که هم شأن من هستند بفرست» (عبدالله بن 
عمیر) گفت : اي پسر زانیه ؛ مگر دلبخواه تو است که هر کس را بخواهی 
بمبارزت طلب کنی ؟ این بگفت : واسب برجهاند وشمشیر حواله (یسار) کرد 
واز اسب بر زمین اندانعت » (سالم) غلام عبید الله چون این بدید بتاعت آمد نا 
(یسار) دا یاری کند » اصحاب حسین 4 (عبداله بن عمیر را) حبر دادند که 
مواظب باش دشمن فرا رسید » (عبدالّه) چون مشغول زد وخورد بود صسدای 
ایشان را نشنید » لاجرم (سالم) مثل ابر سیاه رسید وشه‌شیر حواله کرد (عبد اله) 
دست چپ را سپرسر قرارداد » وانگشتانش بزشم تيغ ازتن جدا شد ؛ (عبداله) 
باین زعم اعتنائی نکرده ومشل شیر زخم خورده » (مسالم) را بزعم شمشیر 
بجهنم فرستاد » وهم‌چنان بر پشت اسب از چپ ورات بجنگید وابن شعر 
بخواند . 
ن تتكرژني کات اب كليو تي ره ڏو مرق ضير 
لست بالخوار عند السب © 
اگر مرا نمیشناسید پس بدانید که من پسرکلیم مردي هستم صاحب قوت 


وشمشیر وضعیف وناتوان نیستم در وقت ربودن » یا در وفت مصیبت . 


(۱) در قمفام ص٥۰٤‏ و بحار جع ص۱۳ ( عند النکب ) نقل کرده‌اند . 


ٹیر باران نمودن اصحاب کوفیان را ۵۷ 


در قمقام ص ۰۵ فرماید : (اع وهب) زوجه عبدالله بن عمیر » عمود شیمه 
در و بمید أك نزد شوهر آمده او را تعر ص وتشجیع میکرد ¢ که (فداك 
أ ي واي قاتل دون الطیبین ذرية محمد ف ) . 

پدر ومادرم فداي توباد تو جنك کن ونگذار پاکان ذریه محمد 96 بمیدان 
روند . 

شوهر حواست تا وی را بخیام برگرداند زن قبسول نمیکرد ومیگفت ترا 
تنها نگذارم تا اول من جان سپارم . 

امام فرمود : حداي جزای خیر بشما عنایت فرماید بر گرد که مد از زنان 
جهاد نخواسته » زن فرمان برده باز گشت . 


( تی بارانٰ نمودن اصحابٍ کوفیان را ) 


در ناسخ ج۲ ص۲۵۹ وقمقام ص٥٠٤‏ وبحار ج٥٤‏ ص۱۳ ۰ 

بعداز قتل ایشان» عمروبن الحجاج باجماعتی از سپاه کوفه ؛ میمنيۀ لشگر 
حسین را نصب العین کرده چون مسافت بین دو لشگر اندك شدء سپاهیان حسین 
عليه السلام زانو بر زمین نهادند ونیزه‌هارا راست کردند » وبطرف دشن دراز 
کردند » سواران کوفه چون در رسیدند از سنان نیزه‌ها بترسیدند وبرگشتند » 
اصحات امام حسین ار ایشان را تیر باران کردند» بعضی در افتادند و جان‌دادند 


و دردهی پزخم تور مجرو ح شدند ۳ 


۵۸ رمز المصيبة 


کشتن مسلم بن عوسحه ابن جوز دا ) (۱) 


در اینوقت مردي از قبیلة بنی‌تمیم که اورا ( عبدالله بن جوزه ) (7) کفتنده 
اسب خویش را نهیب داد وروی بلشگر گاه‌حسین ا نهاد» اصحاب آن‌حضرت 
گفتاد : مادر بر تو بگریسد بکجا می آئی ؟ ( تال اي ادم على رت حیسم 
وثفیع مطایع ( ) نی من میروم نزد پر ورد کار رکه رحیم است وشفاعت 9 
که مطاع است) ۰ 

امام حسین مر فرمود؛ این کیست ؟ گفتند: أبن جوزه است . 

حضرت فرموده : اي پروردگار من » اورا بسوی دوز خ کوج ده ") » در 
همان زمان اسب در زیر یسای ابن جوزه سر کشی وسوشی نمود + واورا در 
اندانعت بطوریکه پای چیش در رکاب آویزان شد وپای راستش وارونه گشت. 

مسلم بن عوسجه عجله کرد و پای راستش را از تن جدا کرد » واسب او 


رم کرده » وسر اورا سر کوب سنگث وعار وزمین کرد اجان بداد و بدوژ خ 


(۱) اصل‌نصه را در قمقام ص٥٠٤‏ وبحار ج٥٤‏ ص۱۳ وناسخ ج۲ ص ۲۵۹ 
تقل کرده‌اند من اقتباس از ناسخ میکنم . . 

(۲) در بحار (عبداله بن خوزه) ودر قمقام ( عبدالّه بن حوزه) نقل شده . 

(۳) در قمقسام دارد که مردی که اورا عبدالله بسن سوزه تمیم‌ی هی گفتند 
نزديك آمده گفت: مگر حسین در اینجا باشد کس جوایش نداد چون سه بار 
این سخن بگفت : گفنند آری حاجت بگو ؟ گفت پاحسین ابشر بالنار . 

فر مود دروغ گفٹی هر گز این شود من نزد عداونسد مهر بان همیروع و جد 
من شفیع مطا ع است» باری بگو تا عود کیستی؟ آن ملعون نام یگفت : 


هفرت فر مود اي بروردگار من آورا باتش بر الخ 


اجاژه خواستن حر برای شهادت ۵4 
۶ مه 
( مبارزة جر ) (۱) 
اینوقت حر بن بزید ریاحی را آاش غیرت در کانون خاطر زبانه کشید » 
پیش تاخت وعرض کرد: یاابن رسول الله » آن روز که ابن زیاد مرا بجنگك تو 
فرمان داد » چون از دار الاماره پیرودن شدم» از پشت سر شود ندائي شنیدم که 
که a‏ و 4 ۳ ِ ۰ 2 
می گفت :( ابشر باحر پخیر) شاد باش اي حر بخوبی وخیرء نگاه کردم کس 
ندیدم » باعود گفتم : سوگند باخدای که این بشارت نیست » چون من بجنگاگ 


پسر پیفمبر میروم » ودر حاطر نداشتم که در حدمت شما توبسه حواهم کرد ؛ 
اکنون آن سخن راست آمد که بخیر رسیدم . 


( اجازه خواستن حر براي شهادت ) (۲) 

يابن رسول الله » اول کس من بودم که برتو بیرون شدم» اجازه فرما تااول 
کس من باشم که در راه توجان بازم» وفردای قیامت اول کس باشم که بارسول 
ند | مصافحه کنم و 

وحر ازاین سخن میخواست که پیشرو سرهنگان و اول‌مبارزان باشده چون 
قبل ازاو گروهی مجروح و کشته شدند . 

ودر لهوف مترجم ص٤۱۰‏ فرموده مقصود حر از اولین شهید راه حسین 
اولین شهید از آندم به بعد بود و گرنه پیش ازاو چند نفر شهید شدند . 

بالجمله » حسین 12 اورا رخصت جنگ فرمود » وحر چون شیر آشفته 


(۱) از اسخ ج۲ ص۷۲۰ اقنباس می‌شود . 
(۲) ناسخ ج ۷ ص۷۱۰ ۰ 


e‏ رمز المصيبة 


ٍمیدان مبارزه آمد» واسب بگردانید ۽ وان اشمار را باد آور شد : 


هو ای هش 7 یم ۳۹ 
یت لا آفنل! ی آض رهم لیف E‏ 2 
۷ اق مهم و ل حاجراً عنم 1 ۳ 


آحمي ۳ الما الوم 
یعنی سو گند یاد نمودم تانکشم کشنه نشوم. باشه‌شیر انهارا ضربت سخت 
میزنم» زه برمیگردم و نه سر گرم چیزی میشوم ¢ نه از انها دفاع میکنم ونه دای 
و درا بدیگری میدهم» <سین بزر گواری راکسه امید جهانیان بدواست باری 
میکنم (کذا فی الناسخ ج۲ ص ۲۱۰ ) ۰ 
آنگاه در مقابل ۲ باستاد واین رجزها بکفت : 


7 وس ٩‏ ۳ م مرو 
انسي أت ال ونجل الحر ِ من ذي ید هزیر 

۲ ی 7 6 سم 7 2 
رل اجان عند ۹ لح الوقاف عند الفسر 


۱ و 8 ۳ ر ر 1 
بعنی من محر وزاده رم » از شبر دلاور داورآرم ٤‏ هنکام سوماه کردن لوس 
نیستم ¢ بلکه در موقع فر ار سیأه »من آیست میکنسم ( کذا فی هامش الناسخ 
ص ۲۱۱ ) 


۵ اس 
( شهادت على بن الحر) (۱) 


اینوقت حر روی باپسر نود عاي کرد و کفت : اي فرزند » براین وم سم 
کار حمله کن وتاتوانی جهاد نما » پسر حر اسب بر انگیخت وبر لشگر کوفه 
حمل گران افکند» کوفیان اورا حلقه کردند و جنگث سختی نمودند . 

در شرح شافیه کوید : پسر حر بيست وجهار نفر از مشر کین را یت 


و بو ذم گو بد: هفتاد کس ENS‏ 1 نگاه کش شه و 


(۱) ناسخ ۲ ص۲۱۱ ۰ 


شجاعت وشهادت حر بن پزید ریاحی ٩‏ 


سور از شهادت فرزند بسیار شاد شد و گفت: دیاس شدای را که شهادت را 


روزی و گردانید پیش EB)‏ مولام وسین بن آمیرالمقمنین £ ۰ 
( توبه مصعب برآدر حر ) 


در ناسخ ld‏ ص ۲۹۱ از جمال الدین محدث کسه از ثقات ومردمان مورد 
اطمینان اهل س وجماعت است » در کتاب روضة الاحباب نقل کند که چون 
حور آهنگت جنک فرمود 4 براددش مصعب بن EEE:‏ کی کسه هنوز در ميان 
لشگر این سعد بوده این ارجوزهُ حر را بشنید اسب بر انگیشت» کوفیان یال 
کردند که بمبارزت برادر میتازد» چون راه نزديك کرد حر را ترحیب ومرحبا 
گفت: وترجیب وبزر گش شمرد» وصدا زد اي برادر : مرا از سیاه چاه گمراهی 
بشاهراه مدایت‌دلالت فرمودی» اباك از در تو به وانا به آمده‌ام حر اورا لمت 


حضرت آورد تا ناب کشت ودر میان اصحاب بر صف شد . 


(شجاعت وشهادت حر بن یزید ریاحی) (۱) 


با لجمله حر بعد از قتل فرزند شاد حاطر و آماده جاك شد وان ارجوژه 
راقراثت کر د 

اني آنا اسر وماوی الب اضرب في آعنافکم اسب 

ڪن یر من ڪل بارض الخیتب "کم ولا آريي مین حي 

من عر ویناه‌گاه مهما نم » بر ای دفا ع از بهتر بن شخصی که بزمین مکه وارد 
شل » گردن شما را میزام وستمی نمی ینم ۰ 


ومبارز طلب مود » این صورت بر أبن سعد ميل (سنگین) افتاد » صفوان 


(۱) از ناسخ ج۲ ص ۲۱۲ ص۲۱۱ . 


۹ رمز المصيبة 


ابن حنظله را که بشجاعت وشهامت در میان اشکر معروف بود طلب کرد و 
گفت : ترا به مبارزت حر باید رفت » لکن اول آتش کید وکین را بنصیحت 
فرو نشان » و بمقام خویش باز آر » واگر بیفرهانی کند » بی‌توانی بر و5 بتاز 
وسرش از تن جدا کن . 

صفوان که غرق اسلحه بو د تانعتن کرد وجلو حر آمد و گفت : اي حرخوب 
کاری نکردی ازبزید که خعلینه زمان بود روی بر گردانيدي و بنزد <سین بشتافتی؟ 

حر گفت : ای صفوان تو دانشوز مردی بودی» از این سخن اسنجیسده 
تعجب میکنم » بمن بگو طرفداری حسین را فرو گذارم ویزید شراب خوار و 
زنا دوست را فرا گیرم؟ 

صفوان در حشم شد » وبسوی حر حمله کرد و نیزه را براند » حر زخم او 
زا بگردانید » وسینه او را با سنان نیزه بکوفت » چنانکه از پشتش سر بدر کرد. 

صفوان را سه برادر بود » همدست وهمداستان بخون شحواهی برادر برحر 
بت تند » حر دست در کمر بکتن کرد » واو را از زبسن بر گرفت » وبر زمین 
کوفت » چنانکه جان بداد » ویکی را با تیغ در گذرانید ۹ 

سوعی پشت بجنك کرده فرار کرد . 

حر از قفای او بتاعت ؛ واو را بزخم نیزه ببرادران ملحق سساخت . وهم 
چنان در میدان بایستاد » ومبارز طلب نمود ۰ 


در عبر است که چون )٩(‏ حر آهنك خدمت حسین اا نمود» یزید بن 
سفیان که مردی از قببله بنی تمیم بود » گفت : اگر او را دیدار کنم بسا سنا 
پیکانش بخاك افکتم . 


(۱) در ناسخ ج۲ ص ۲۱۲ دقمقام ج۱ ص۰۸٤‏ دمقتل خواردزمی ج۲ ص۱۰ دد 
صطر بآ خر نقل‌کرده‌اند . 


شجاعت وشهادت حر بن یزد رباحی " 


این هنگام که حر در میان لشکر کر وفر ورفت و آمد میکرد » واز راست 
وچپ میجنگید » ودو گوش ودو ابروی اسیش بزخم شمشیر دشمنان رفته بود . 
سحصین بن نمیر گفت : مان ای پزید بن سفیان » انك حر است که آرژوی 
کشتن او داشتی » گفت چنین است » واسپ بر جهاند » وبر روی حر در آمده 
حر او را مجال درنك نگذاشت وبيك زشم تيغ » از اسپش در انداشت » واین 
اشمار انشاد کرد . 
کون امیرا خادرا اب خایر ‏ لذا کل قالات امین فاطة 


ی 


و تقس ئ على وه واعتزالسه عة هذا اانا کث اد لائمة 
کی نسي أن لا کوک صر او در کل فن لا تواسیه نادمه 
أ مراراً ن ٩‏ اسر بجحل لي فة زاغ عن الي ظالَة 
وا و ززنکم یکتاب ند یک مسن زوف الدیالمة 
سقی الله a‏ این زارد علی اضرم سحا من اليك دام 
وقّت علی اجسادهم وقبورهم 1 اسشا 3 ۹ ساجمة 
لممري لد کانوا مصالیت‌فی الوغی سراعاً الى الجا ون ضراغمة 
تراسا على نصا ان بثت هم باسيافیم ساد كيل قشاعِسة 
در پساورقی ناسخ ج ۲ ص ۲۱6 فرموده حلاصه اشعار : اگر بسا سین 
بجنگم امیری شائن و پیمان شکن وسرزاش شده‌ام » هر کس او را یاری نکنء د 
پشیمان میشود » اي ستمگران از جنك با حسین لاإ دست بردارید » و گر نه 
با لشکر گران بر شما میشورم » خدا از باران رحمت خود ؛ پاوران او را سیر 
آب کشد »آن شیر آن دلاور سا لخورده اي که پسوی مید آن دویسده ؛ پسر پیغمبر 
نود را باری میکر دند . 
وهمچنان چون شیر آشفته بردمید » واسب بتاعت وخود رابمیان صپاه کوفه 


ow 


در انداخت » وتنی چند را بکشت وباز شتافت وابن شعر بگفت : 
هو الوت فاصتع وك ما نت صان 
مات یکاس | الموّت لا لا هل چار ع 
وحام عن ابن المسطفی وحریمه 
لما“ ۳ O E‏ زارع 
قد حاب قوم الوا ال ر 8 
دون هدم دم لین وَالدینْ شارع 
پریدوت عدا ا آل مد مسل 
وَجَتمم بوم نسم شافع 
این مر گث است هر چه میخواهی بکن » بیگمان جام مر گرا می‌آشامی » 
حمایت کن از پسر پیغمبر وحریمش ‏ يقیناً تیج هآ نچسه کشت کر ده‌ای زراعت 
خحواهی کرد بتحقیق که عیانت وضرر کرده‌اند گروهیکه شدای حو د را مخاشت 
کرده‌اند » میخواهند دین را وبر ان کنند وسال انکه دين شاهر اه همسه است . 
میخواهند از روی عمد آل محمد را بکشند » وحال انکه جدشان در روز قبامت 
شفاعت کننده است . (کذا فی هامش الناسخ ج ۲ ص ۲۱) ۰ 
ودیگر باره حمله کرد وچون برق وباد تند » تنی چند را بخاك در انداعت 


وروی بر تافت » باز شتافت واز نهابت غیرت وشدت اراحتی بنا کرد بهای‌های 


گربستن واین رجز بخواند . 
هه رن ت 0( ۳ 
رب 8 ي آفراصکم بالسیفب ضربت غلام بخ من حي 
و م 4 


صر من حل بازض الف س ي ال قري لیف 
( در پاورقی ناسخ ج ۲ ص ET ۲۹٤‏ 


با شمشیر شود اشراف شما را میزثم » زدك غلامی که از سٿم ترس نداشته 


شجاعت وشهادت حر بن پزید ریاحی 


٩ مد‎ 


باشد » بادی واهم کرد کسی را که بزمین نی ومسجد شیف وارد شده » واز 
نسل علي است که پا کیزه است ودعوت کننده میهمان است . 
ودراین مرتبه دل بر مرت ك نهاد وحمله گران اف > وهشتاد وسند تفر دا بر 


وابن سعد صدا زد اي لشگر عجاه کزیك واور! یر باران کیک ۰ 


پس از هر طرف او را هدف تیر قرار دادند بطوریکه زره حر مثل جلد 
خارپشت گشت واسیش را نیز پی کردند» مقداری پیاده جنگیدوازپای درافتاد 

آصحاب حسین (علیه السلام) بتاختند وجسد او را حمل داده بنزد آن 
حضرت نهادند هنوز رمقي از جان در تن داشت» امام (علیه السلام) چهر؛ 
خون آلود اورا مسح می کرد ومی فرمود سوگند بخدا ترامادر بغلط حر نام 
نگذاشت. واللّه تو در دنیا وآخرت حري (یعنی آزادی) آنگاه بگریست واز بهر 
E‏ 0 


۱۳۰ ۱ وړ و2 ۳ مرو ەر ل ر 


۱ حر بني مه E‏ مششک الرماح 
ون لح في رهج ۳۳ ا الانطال تخطر بالصتضاح 
رن السرا 8 و "اسا حسشا E‏ بالهداية والقلاحج 


)۱( در قمقام ج؟ ص۱۳ گوید امام ساد ار اورا مر ثيه فرمود و بقولی 


ودر مقتل خوازمی ج۲ ص ۱۱ سب بعض اصحاب میدهند واز حاکم 
جشمی نقل کند که امام سجاد ما مرئیه شحو انده . 

(۲) در قمقام ۱ ص۱۳ ومقتل خوارزمی ج١‏ ص ۱۱ (لنعم الحر الخ) . 

(۳) این بیت در خوارزعی وقمقام ذکر نشده. 


1۹ رمز المصيبة 


Al, 


ره نم الک" لا سينا قجلاد ضيه عند الماح () 
قيا رب تي 0 ام ضغ في جنسان وروج مع الحور الملاح 

EE‏ است حر بنی ریاح » وهنگام بهم ریختن نیزه‌ه.ا 
( شدت جنك) بردبار است . 

آفرین بر حر »یا گرد وغبار مر گھاء هنگامی که دلاوران با سبنةً شه‌شیرها 
پخود ارزش میدهند . 

آفربن بر حر که حسین را باری کرد › و بهدایت ورستگاری نائل شد . 

آفران بر حر که چون (هنگام تو به) حسین را خواند » جانبازی نمود . 


پرورد گارا ؛ او را در بهشت پناه ده و با زیبا چشمان نمکین همسر گردان ۰ 


بروایت مفید ابوابوب بن سر ح ومردی ازفررسان کوفه در قتل سر همدست 
بو دنه , 


ودر زیارت ناحیه فرمسود : السلام على الکو بن يزيد الریاحی .كمسا فی 
البحار ج٥٤‏ ص۷۱ واقبال ص ۵۷۰ ۰ 


( شهادت مصعب برادر حر ) )4( 


بمد از شهادت جر » مصعب از سید الشهداء اجازه شحو است و بر کوفیسان 
حملة گران افکند » وف اوان بکوشید تا شربت شهادت بنوشید . 


(۱) دد قعقام (الکفاح) نسخه بدل است . 
(۲) این يبت در خوارژمی ذکر نشده . 
(۳) فی البحاد جه؛ ص٤۱‏ . 

(ع) ناسخ ج ۷ ص۰۲۱ 


شهادت بربر بن حضیر ( الخضرمی لهوف) بل 


(شهادت عروه (غرة)غلام حر) 


وسر را غلامی بود که عر وة (غرة)نام داشت» ودر جیش ابن‌سعد پوده چون 
مولای تخود حر را و پسر او علي را ؛ وبر ادر او مصعب را کشته دید » از هوش 
بیگانه شد » وچون دیو دیوانه عود را بر سپاه ابن سعد زد . وچند تن ازراست 
وچپ بکشت »آنگاه بطرف امام حسین ا بشتافت و عرض کرد : یابن رسول 
الله مرا عفو کن که بدون اجازه شما ابتداء بجنك کردم » چون از کشنه شدن 
حر وپسر و برادرش بی اختیار شدم » اکنون رتعصت فرمای تا بر این دشه‌نان 
دین بتازم » واز سعادت شهادت بهره‌ای بدست آرم . 

حسین لب او را دعای یر فرسود » پس اسب بمردان تاحت » و گروه‌ی 


را از اسب بزمین انداعت » تا عویش را بمولای خود ملحق ساخخت . 
(شهادت بریر بن خضیر ( الخضرمی لهوف ) ) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۱۱ وبحار ج 40 ص ۱۵ وعسوالم ج ۱۷ ص ۲۵۸ و 
مقتل خحوارزمی ج ۲ ص ۱۱ وقه‌قام ص ۰1 ولهوف مترجم ص ۱۰ : 

در ایئوقت جنگ بای خود ایستاد » و اصحاب حسین کال دل از جسان بر 
گرفتند وتن بمر گك دادند» وهر يك آهنك مبارزت نمودند» عرض کر دند ؛السلام 
عليك بابن رسول الله » وجواب پس گرفتند » وبرفتند » و آن حضرت فره‌ود : 
ما نیز از قفای (پشت سر) شما میرسیم ؛ واین آیةٌ مبار که را قرائت مینرمود » 
(فمنهم من اضی نحبه ومهم من پنتظر رما بدلوا تبدیلا) پس بمض ایشان مدتشان 
را ثمام کردند وبعض ایشان انتظار میکشند وتغییری ندادند . 


من جمله بریر بن عضیر همد انی اجازه میدان گرفت واین رجز بخواند: 


۸ رمز المصيبة 


7م رم و 792 8 مم 


آنا ريي وأبي خير . ليث برو ع الاسد عند الربر ۷) 
۳ ف فینسا لحي ال الخیر . اضربکم ولا ادی من بر 
گذ ال قعل احير من ۳۷ ۱ 

يعني من بربرم و پدرم عضیر است » شیری هستم که شیران ازغرشم میتر سل 
نیک و کاران نيکي ما را پاور دارند ؛ با شمشیر شما را میز نم » وز انی نمی بینم » 
کار فيك بربر همین است (پاورقی ناسخ) . ۱ 

وحملسه گران افکند » وشمشیر زده میگفت : پیش مسن نزديك شوید اي 
هلاك کنند گان مومنان » واي کشند گان اولاد بدریین » واي کشند گان فرزندان 
رسول ود | ¢ وباقی مانده ذربسه‌اش » واز چپ وراست بتاهت ومر د دمر گب 
بخاك اند انعت » وسی تن مرد جنگی بلست او کشته شد . 

در این وقت بزید بن معقل (مفذل هوف) اسب بتاعت » وبانك زد که : 
اي طاغو ی گمراہ گو اهي میدهم که تو از گمراه کنند گانی ۰ 

بر بر گفت : با تا ما کم وخعدا را بخوانیم» واز وي بخواهیم تأ هر 
که بر باطل است بدست آن که حق است کشته شود » این بگفت : و بر او بتاعت 
قدری با هم برد کردئد . 

یزید فرصتی یافت » وشه‌شیر بزد » ولي زنحم او کار گر یفتاد . 

بر بر بر او شمشیر ی ژد که از کلاه خود در گذشت وا ثعر دماغ وسغزسرش 


ور ید » وبآن زم در افتاد وجان سیرد. 


(۱) دد مقتل خوارزمی (أنا بریر وفتی حضیر)آمده 
(۲) در عوالم ج۱۷ ص۲۵۹ وبحار (عند الزآد) و(زآد) یعنی آواز شیر داین 


بیت ( ليث الخ ( در قمقام ومقتل و ارزمی ذکر نشده بلی در بحاد دعوالسم ود ناسخ 


ذکر شده . 


شهادت بربر بن خحضیر ۹4 


واز عقب او بحیر بن اوس ضبی اسب بتاخت وبا بربر در آوبخت » بربر 
بلست او شهید شل . 

ودر قمقام ص 4۰5 گوید :کب بن جسابر ازدي بریر را شهید کرد ؛ و 
چون بخانه آمد زن باو گفت : باری دشمنان فرژ ند فاطمه کردی و بربر سید فراء 
را شهید ساختی پخداي قسم که دیگر با نو سخن نگویم )° 

و بروایت دیگر بحیر بن اوس او را شهید کرد ودر میدان چولان داد وبدین 
ین 

رم 0) 


۳ 9 هس س ر ¬ رن 929 2 8 4 

سلی تخبري عني وانت ذميمة غداة حسین والرماح شسوارع 

2 ۳ ب 
grr‏ و 


الم آت آقصی ما کرهت ولم بحل دا الوغی وّالروع ما آنا صاع 


و مر 9ء 9 بو مر ول رو مره ۳ 11 
معي مرَني ۳( آم آشنه کش ایض مشو د الغرار ین فاطع 
سم سر و 9 کا و سیم 4 ۳ س سر اک و و PIE‏ 
فجردته في عم یس دینهم اني وو 0 لقانغ )8( 
دیور “لطن قرب تد جالذوا َو 1 ذلك نافع 


ابلغ یداو اذ ملا ليه ي میم خی تج 
ی ر ات لهه ۱ غاد الوقن ما دعی من قارع 


ی ریسم 


(۱) این اشعار دا دد ساسخ ج۲ ص۷۹۸ دبحاد ج٥٤‏ ص٥۱‏ دمقتل شوارزمی 
ج۴ ص ۱۲ دقمقام ص۰۷ باتفادتی ذکر کرده‌اند . 

(۲) در قمقام وأنت وسیمة (ذمیمة) . 

(۳) دد قمقام (معی یزنی الخ) ۰ 

(4) دد قمقام (دالی بعد دا تقانع) . 

(ه) در بحار دمفتل دقمقام (دفد صبر وا الخ) . 


)0( دل مفتل ح ادزمی رم جلات (eni‏ ۰ 


(لغانهای این اشعار) 


(غداة ) اول روزم . 

( الشوار ع ) نیزه های راست شده پسوی کسی . 

( الوغی ) الحرب یعنی جنك م . 

( مزني ) نیزه ماسوب بقبیله مزینه است . 

( کموب ) العقدة من عقد الرمح . کل ما ارتفع وعلا م . 

( مشحوذ الفرارین) شمشیریکه از هر دو طرف برنده باشد . 

( العصبة ) اي الجماعة م . 

( حسر ) جع حاسر : پرهنه از زره . 

( الجلد ) القوة والشدة م . 

( جل ) اي عظم و کبر م . 

( قارع ) فرع رآسه بالعصا اي ضربه م . 

در پاورقی ناسخ ج ۲ ص ۲۹۸ فرموده خلاصه معنی اشعار . روز جنك با 
سوسین نیزه وشمشیر برانی داشتم شمشیر خود را بر گروهی که دین مرا نداشتند 
از نیام کشیدم وچون بریر حریف خحواست رفتم واو را کشتم » بابن زياد بگو 
هر وقت ملاقاتش کردی که من فرمان بردار وشنوای خلیفه میباشم . 

او را پسر عمی بود ۲۲ گفت : ای بحیر بربر از بندگان شایسته خدا بود» 
او را میکشی وبر قتل او مفاخعرت میجوئی ؟ وای بر تو ؛ فردای قيامت جگونه 
پرورد گار شود را ملاقات خواهی کرد ؟ بحیر از کرده دود پشیمان شید » و این 


(۱) دد مفتل خوارزمی ج۲ ص۱۲ گوید پسر عم‌اد اسمش ( عبیدالته بن جابر ) 
پسو و 0 


چند وهب نام در میان اصحأب بوذ ۷۱ 


۳ 
e‏ ی کا ر 72 4 A2‏ 
قد کان ذا » عارآعا“ وة (۱) تیر" بها الاد 


مس رد 9۶ 


ووم حسیسن کت شمن المقابر ۱۳ 
قيا سانا مادا اقول لخالتبي ۱ 
نا حجُتى يوم الجناب اشاطر *۱ 
حلاص اشعار + اگر دا ميو است بجنگگ حسین نمبرفتم 6 ونعم‌ت‌هاي 
دنیارا به پسر ستمگر نمیداد » راستی کشتن بریر برای من مایه ننگی است که 
فرزندان مرا بدان» سرزنش کنند» اي کاش روز عاشوراء رازنده نبودم » وای 
بر من جواب خدا را چه گویم ؟ (ودر روز قيامت که روز حساب سخت است 
چه دلیل آورم ) . 


( چند وهب نام در میان اصحاب بود؟) 


دز ناسخ ۲ ص ۲۱۹ گوید مکشوف بساد که طر بحی در میان مبارزین 

روز عاشو راء دوتن وهب در قلم آورده ۰ 
ا ا 

9( در مقتل خوارزمی (لندکان ذاك اليوم عارآوسبة ) . 

ودر قمةام إلقد کان ذا عار على وسبة) . 

(۲) دد قمقام ص2۰۷ د بحار ج٤‏ ص۱۲ دمقتل خحوارزمی ج۴ ص۱۲ (فیا لیت 
ائ یکنت فى الرحم حيضة ) . 

۳( درمقتل (دبوم حسین کنت فی رمس قا بر ) . 

۰ قماطر: روز سخت‎ )٤( 


۷ رمز ال.صية 


اول وهب بن وهب که نھر انی بود وباتفاق مادرش بد ست اما سین ۲ 
ایمان آورد» ودر کربلا شهید شد . 

ودیگر وهب بن عبداله ۲۳ که‌گویند او نیز با‌ادر وزن حاضر بود در روز 
عاشوراء » و آن<ه من بنده فحص کردم پیش از یکت رهب نیافتسم 6 وطریحی 
بعضی از واردانت احوال وهب را بنام وهب بن وهب و برخی را بثام رهب ان 
عبد الله نکاشته العلم عند الله انتهی . 

ودر لواعج ص۱۳ سطر آخر واعیسان الشيعة ج۱ ص۰4٩‏ آسید محسن 
امین رسمه الله فرموده ؛ پس وهب بن حیاب کلبی بمیدال میارژه رات و گو بند 
او نصرانی بسود . وعین قصه وهب بن عبداله را ذکر فرموده : ودر لواعسج 
ص۱۳۹ در ضمن ترجمه ( عبدالله بسن عمیر کلبی ) گوید : ظاهراً بین مور کین 
اشتباهی شده بین قصه ( وهب بسن حباب کلبی ) وین قصه ( عبد الله بن همير 


کلبی ) الخ . 
( شهادت وهب بن عدائله ) 


در ناسخ id‏ ص ۲۹۱۹ وید : وهب بسن عید الله اسب بمید ان رانده واان 


لے کے پرشعواند ") . 


(۱) در بحاد جع ص۱۷ دعرالم ج۱۷ ص۷۱۰ (وهب بن عبدالله بن حباب کلبی) 
ذکر کر ده‌اند 

ددر مقتل خوادژمی ج۲ ص۱۲ (دهب بن عبدالله بن جناب کابی) ذکر کر ده . 

ودر قمقا) ص۱۸٤‏ (دهب بن عبدالله بن خباب کلبی) ذکر نموده . 

(۷) در بحار ج٥٤‏ ص۱۱ وعو الم ۷۳ ص۰٣۲‏ دار د که: وهب بنعبد الله بن‌حباب 
کلبی در آن روز مادرش همراه بود فرمود پسرم برعیز ویار یکن پسر دختر پیفمبر را 


عرض کر د بچشم ای ماد رکوتاهی تخو اهم کرد پمیدان آمد داین دجز بخواند الخ . 


شهادت وهب بن عبد الله ۷۳ 


a م‎ meer 


سمت س کم مس 


و وه mgr‏ و fr a‏ مر و a2 Age‏ 
ان تنكروني فاا اب الكل سوف ان 
وحمي ولتي فی الحرّب آدره شاري بعد تسار صني 
۳ کرب مام ارب (۱) ليس جهادي فيالوغی باب 


در پاورقی ناسخ خحلاصه آشمار: اگر نمیشناسید من از قبیله کلبم : بزودی 
مله ودلاوری وضربت مرا می بینید » که از نعود ودوستانم حون نمواهی کنم» 
وانسدوه‌را یکی پس از دیگرد بردارم . ( وجهاد مسن در روز جنگ بازیچه 
نیست ) ۰ ۲ ۱ 
تني چند بر خاك انداخت » بجانب مادر (که قمری نام داشت) وزن آمد 
گفت: مادر از من راضي شدي؟ گفت: نه تا در رکاب امام بخاك وخون 
آغشته شوی» زنش گفت : ترا بخدا قسم مرا بعزاي خودت مبتلا مگردان؛ 
مادرش گفت : اي فرزند گوش بسخن او مکن وبرگرد ودر جلو پسر رسول 
خدا جنگ کن» تا فرداي قیامت در پیشگاه احدیت شفیع تو شود(" . 
در ناسخ ج۲ ص۲۷۰ دارد که چون از شب زفاف ( عروسی ) زن وهب 
تاروز عاشورا بیش از هفده روز نبود » مفارقت شوهر بر وي دشو ار میآمد 1 
گفت : اي وهب » برمن معلوم است که جوت در راه پسر پیغمبر شهید شوي » 
در بهشت برین جاي کني » وبا حور العين هم آغرش باشی » ومرا فرآموش 
فرمائی » و اجب میگند ۷ در حضور امام بامن عهد استوار کنی کسه فردای 


(۱) در مقتل خحوارذمی ۲2 ص۱۳ زوادنع الکرب بوم الکرب ) ( فما جلادی 
قى الوغا با للعب) . 

(۲) ودر قمقام ص۱۹ ( لیس جهادی فى الوغا با لمجب) . 

(۳) بحاد حه؛ ص۱۷ دعوالم ج۱۷ ص ۲۱۰ قمقام ص٩ ٤١‏ هون ءتر جم ص 
۵ دمقتل خو ارزمی ج۲ ص۱۳ تقر يبا متفق هستند . 


۷۶ رفز المصيبة 


قیامت در بهشت » جدا از من اقامت ننمائی » پس هردو بخدعت آن <ضرت 
رسید‌ند» زن وهب عرض کرد پاابن رسول الله : مرا . 

دو مسئله هست » یکی آنکه این جوان فر یب » عنقریب بضرب سیف سنان 
رهسپار باغ جنان است » این بی کس را در ابن بیا بان فریاد رس نیست » مرا 
باهل بیت خویش مپاري که نگران حال من باشند . 

دوم آنکه چون وهب در این میدان سر بدهد با حور العين بيك بالین سر 
بنهد » امروز تو را بر من گواه‌گیرد» که چون با حور » هم آغوش شود › مرا 
فراموش نکند ‏ 

وسین 4 از شنیدن این کلمات مخت بگر پست » وو ادش او را قول 
فرمود » ایئوقت وهب با تما طوب بمیدان رو نمود واین ار جوژه پسرود : 

اني زج ك ام وهب بالط ف يهم تسار والفرب 

صرب فم ۳ ۇين ارب رسذیق وم ي ر ارب 


1 


اني امه ذو مر مفب 0 ل بالکوار عند اللکب 
حَنبي هي من علم بي ۱٣‏ 
در باودقی ناسخ دارد : ای مادر وهب » جوانیکه ایمان به پرورد گار دارد 
۳ ۲ ۱ 
با نیزه وشمشیر از نگهداری میکند ¢ وباین گر وه تلخی نك را میچشاند » من 


دازای یرو » وشمشیر پرانم » هنگام بلا ناتوان نیستم 0 دای ia‏ مرا بس 


(۱) دد مقتل عوارزمی ج ۲ ص۱۳ (فمل غلام الخ) . 

(۲) دد بحار ج٥٤‏ ص۱۷ دعوالم ۱۷ ص۲۱۰ دمقتل خوادزمی ( وعصب ) 
ودر قمقام ص ۱4 (دغضب الخ) » 

(۳) در مقتل خوادزمی: 


حسی بشی من علیسم حسی اذا اتمیست فى کرام العرب 


شهادت وهب بن عبدالله ¥ 


است . 

چون پلنك درن ده حورش را بر صفوف کوفبان افکنسد واز راست وچپ 
می کید پس دوازده پیادء ونوزده تن سواره را بجهنم فرستاد . 

ایشوقت مردی از لشکر کوفه فرصتی بیدست آورد » ودست راستش را 
جدا کرد . 

وهب شمشیر را بدست چپ گرفته وجهاد میکرد که » مردی از قبیلۀ کنده 
نیز تیغ زد ودست چپش دا قطع کرد . 

ابنوقت زن وهب عمود خیمه بکرفت وبمیدان جنك آمد و گفت : اي‌وهب 
پدر ومادرم فداي تو باد » تا ميتو اني جنك کن وسرم رسول شدا را از دشن 
دفع کر 

رهب کفت اي زن تو آنکسی بودي که مرا از جنگك منع میکردی چه شده 
که مرا تحریص بجهاد میکنی 1 

گفت : من آنوقت دل از چان بر کندم وبر زندگافی دنا پشت پا زدم که 
ندای حسین ا را شنیرم که همي گفت : (وا ره واو ناصراه وا 
وحدناه » أما من ذاب ذب نا آما من م مجیر ر بجیر نا 

Lî‏ کسی «ست که دشمن را از ما دفع کند ؟ ]یا کسی هست که ما را پناه 
دهد ؟ وامل بیت در خیمها بهاي هاي میگر بستند » با حودگفتم که زند گانی بعد 
از آل رسول بچه کار آید ؟ فصد کردم که با این قوم جنك کنم تا جان دهم . 

وهب گفت : ای زن بر گرد که ترا جهاد یست . 

گفت : من بر نگردم تا باتفاق تو در حون خویش غوطه زنم . 

رهب را چون دست نبود که او را برگرداند با دندان جامة او را پگرفت 


وباز داشت » زن زور زد وعودرا برهانید . 


۷۹ رمز المصيبة 


وهب فر باد کشیذد وبامام وسین 4 استفاثه برد . 

حسین ار فرمود : از اهل بیت من جزای شیر بهرۀ شما باد ؛ پسو ي شيمه 
زنان بر گرد . 

عون جهاد برای ژنان واجب نیست . 

عرض کرد : اي مولای من بگذار تا جنك کنم حون کشنه شدن آسان تر 
است براي من از اسیر شدن بدست بنی 

حضرت فرمود : تو با زنان ما پيك حال حواهی زیست ‏ واو را با زبان 
احترام وموعظه بخیمه ها برگردانید . 

واز آن طرف وهب رامجروح بخاك افکندند . 

زن وهب سرعت کرد وخود را بر بالای شوهر افکند وشون از چهر گانش 
پاك میکرد . 

شمر ذی الجوشن این بدید » غلام خود را فرمان داد تسا گرزی بر سر او 
بزد » واو را بشو هرش ماحق ساحت . 

واو اول زای است که در لشگر سوسین از شربت شهادت فوشك . 

آن گاه کوفیان وهب را بنزد ابن سعد آوردند » گات: جه سيار سخت است 
حمل تو ؟ وفرمان داد تا سرش را از تن جدا کنند » وبطرف سياه حسین پر تاب 
کردند . 

مادر وهب سر فرزند را برگرفت وببوسید » و گنت : سپاس حدای را که 
روی مرا بشهادت تو » در پیش روی حسین سید داشت . 

آن‌گاه دوي با کوفیان آورد و گفت : اي امت زشت کردار »گواهی»یدهم 
که نصاری در کلیسا ومجوس در کنیسه بر شما شرف داراسد » واز دوي نوشم 


سر وهب را بسوي سپاه أبن سعد پر تساب کرد » از قضاء آن سر بر سینۀ قاتدل 


وهب بن رهب ۷۷ 


وهب آمد و بدان زخم شد ؛ آنگاه عمود یمه را بگرفت ودو آن دیگر بخا له 
اند انعت . 

حسین لژ او را بر گردانیده وفرمود بجاي بنشین که جهاد بر زنان نیست» 
تو وفرزندت وهب بسا جد من محمد دز بھشت جای دارند » پس مسادر وب 
باز شك . 

وگفت : اي عدای من مرا نا امیك مگردان » حسین بل[ فرمود : ای مادر 
وهب خداوند قطع نکند امید ٿو را. 

در جلاء المیون مرحوم مجلسی ص ۱ فر موده : 

در س«دیث حضرت زین العا بدین وارد شده )٩‏ که این وهب اول تصرانی 
بود » او ومادرش بر دست امام حسین 4 مسلمان شدند » چون بمعر که رفت 
هفت هشت نفر را بقتل آورد . 

وبروایت دیگر بیست وچهار نفر پیاده و دو ازده نفرسوار از منافقان را بکشت 
واز بسیاری جراحت از کار ماند او را دستگیر کردند ‏ و بنزد عمر بن سعد بر دنك 


آن ملمون سکم کرد او را گردن زدند » الخ . 
( وهي بن هب ) 


ودر امالی صدوق ص ۱:۲ ودب بن وهب ذکر شده جون استمال اتحاد 
واده شده تکر ار امیشو ۵ 
ودر قمقام ص 2۱۹ فرموده ؛ وهب بن عبدالّه در زپارت احیه ذکر شده 


وکیفیت شهادت او وژوجه‌اش را محدلین بيك نهج با عمیر بن عبدالّه روایت 


(۱) در امالی صدوق مجلس۳۰ ص ۱:۲ - 
ودر مقتل و ادزمی id‏ ص۱۳ از مد الائمه سرعسکی نقل کر ده . 


۷۸ رمز المصيبة 
کرده‌اند 6 وشاید که بسیپ کنیٹ وه عید ال که ام وظمي !وده واتمهاد قبیله lı‏ 
عمیر بن عید الله که در قايات ( زیارت ناجیه ( ذکر شه :شه شا ه باشد و الله 
اعلم ‌ 
(شهادت عمرو بن خالد ازدی) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۷۲۳ وقمتام ص ۲۰ وعوالم ج ۱۷ ص ۲۱۱ وبحار 
ج ٤٥‏ ص ۱۸ ومناقب ج ۽ ص ۱۰۱ وجلاء الیون ص 6۱۲ واهوف مترجم 
ص ۱۰۹ ومقتل خحوارزمی ج ۲ ص ۱6 وحقیر اقتباس از ناسخ میکنم ۰ 

عمرو بن شا لد ازدی بمید ان در آمد واین شعر بگفت : 

يك يا تن ٠١‏ إلى الرحنن ٠‏ كأبشري باروج وار بحان 0) 

أو زان على الاحسان قد کان منك غاب اازمان 9 

ما عط فی لوح دی ديا لا جرعي کل َي فان *) 


الب آحفلی لك ال مان ی مر لاد بني قطان )°( 


(۱) در مناقب دمقتل خوارزمی (اليوم یانفس الى الرحمان) . 

(۲) دد مناقب دمقتل خوارزمی (تمضین با لروح دبا لر یحان) . 

(۳) در مناقب: 

الیسوم تجزیسن علسی الاحسان ماخط فسي اللوح لدی الدیسان 
لاتجزعصی فكل حسی فسان 

وتا ایلجا بیشتر چیزی ذکر نمی کند . 

: دد مقتل شوادزمی‎ )٤( 


ماخط بساللوح لدی الدیسان فالیسوم زال دا بسالغشر ان 
(ه) دد مقتل و ارزمی: 
لاتجزعی فکل حسی فسان والصبر احظی لك بالاسان 


وای نآ خر ین شعر ادست که ثقل کر ده . 


شهادت خالد پن عمرو ۷۹ 


در پاورقی ناسخ حلاصة اشمار : ای جا بسوی حدای مهر بان برو» و برفاه 
و آسایش شاد باش » در گذشته گناهانی از تو سر زد امروز پساداش نیکو 
می‌بینی » بیتابی نکن که هر زنده‌ای میمیرد . ( وصیر نتیجه‌اش برای تو برشتر 
است از آسایش » ای جماعت ازد پسر ان تحطان ) . 


عمرو بن اند این اشعار بگفت وګودرا باشکر زد وجنگید ا کشته شد 
زشهادت خالد بن عمرو) 


پس از او پسرش اند بن عمرو بمید ان آمد والن رجز بکفت ‌ 

ضرا علی الموت بنی فحطان کیماتکو وافي رضا اآرخمن۱) 

دی المَجد والمرق وَالبرمان ودیالل رال والاخان 0) 

با آبتا ۳ صرت في الجنان في مر نب سین الئیان )۳( 

علاصه اشعار : فرژنسدان قحطان ؛ بر مر کث پردبار باشید » تسا خشنودی 
داي مهر بان عزیز بخشنده را دربابید » ای پدر » در قصر زیای بهشت جبای 

س حمله کرد وحند تن بکشت تا کشته شد . 


وعين اين اشعار را در قمقام ص ۲۰] براي عمرو بن الد صي داوی و 
(۱) دد مقتل حو ارزمی (کیمانکون فی دضی الرحمان) . 

(۲) در مقتل عوارزمی : 

وى المجد والعسزة دالبرهسان یاابشسا قد صرت فى الجتان 

بیش ازاین چیزی ذکر نکرده . 

(۲) دد مناقب ابن شهر آشوب (فی قصر در حسن البنیان) . 

ددر قمقام (فی قصر دب حمن البيان) . 


A*‏ رمز المصيبة 


پسرش ذک ر کرده . 
( شهادت سعد بن حنظلة ) 


درناسخ ۲ ص۲۷ ومناقب ابن‌شه رآشوب ج٤‏ ص ۱۰۱ ومتال نحو ارزم‌ی 
ج۲ صع ۱ وقمقام ص2۲۰ وعوالم ج۱۷ ص ۲۱۱ وبحار ج٥٤‏ ص۱۸ ۰ 
در ناسخ دارد : سعد بن حرطلة تميم‌ی بمیدان آمد » ومبارز نو آست: واین 


ارجوزه بخواند . 


سرس لگ ےو AOI‏ پر 9 ۶ م ند 

صَبْرا على لیاف والاینة برا علیها لدخولر الجنة 
وخور عین اعمات ن PS‏ 8 برد افولا باس ۳( 
یانفش اراق 7 )( ي طلاب الخ قە 


شولاعب 4 آشمار E‏ رم تن نحو اهد » باید در 
برابر شمشیر و پیک نهای نیزه برد د بار باش آي جان؛ اوا ر 0 
وتعوبی را عواهان باش . 


پس حمله سختی کرد وجنك نمایانی نود تا شربت شهادت بنو شید . 
(شهادت عمیر بن عىدائله مذححی) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۷۵ وجلاء العیون مجلسی ص ۰٩۲‏ ومناقب ج ۽ ص 
۱ ومقتل خوارزمی ج۲ ص ۱6و بحارج ٤٥‏ ص ۱۸ وعوالم ج ۱۷ ص ۰۲۱۲ 


(۱) هاء ( هئه ) (فاجهدنه) (فارغینه) هاء سکت است .کمافی البحاد جه ص۷۸ 
سطر (ه) . 

(۲) (لمن یرید الخ )این بیت دا در مناقب ذکر نکرده . 

(۳) دد مقتل خوارژمی ( یانفس للراحة فاطرحنه ) . 


شهادت مسلم بن عوسجه ۸۱ 


پس از سعد بن حنظله » عمیر بن عبدالّه مذحجی به‌یدان آسد واین رجز 
بخواند : 

و مذحج ي لدي النجاء َي ترج () 

آملو پسیفی هام اج و اند 1 رن ِ ار 9) 

فريسة القع الأول 0 الاعر ح 

در پاورقی ناسخ یعنی قبیله سعد ومذحج میدانند که من هنگاه ۾ نبر د وجنگ 
سخت گیر نیستم » شمشیر خودرا بکاسة سر سلاح پوشید ه فرود میآورم» وحریف 
خحودرا طعمة کفتار انگث میگ ردانم. ( کفتار حیو انی ات درنده شبیه مگ است). 

پس تيغ کشید وحمله گران افکند» وتني چند بکشت آنگاه بدست مسلم 
الضباعی وعبداللّه بجلی کشته کشت . 


(شهادت مسام بن عوسحه) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۷۰ ومفتل خسوارزمی ج۲ ص ۱۵ وقمقام ص ۰٩‏ و 
بحار ج 46 ص ۱ ومناقب ج ٤‏ ص ۱۰۲ وعءوالم ج ۱۷ ص ۲۱۲ ولهوف 
مترجم ص ۱۰۱ ومثیر الاحزان ابن نما ص ٩۳‏ : 


در ناسخ دارد بعد از او ( یعنی عمیر بن عبدالّه ) مسلم بن عوسجه بمیدان 


0( در مقتل خوارزمسی (انی ليث الغاب م اهجهج) هجهج السبع وهجهج بسه ؛ 
صاع به دزجره ليكف (لسان العرب) ددر بحار (انی لدى الهیجاه ليث محرج) . 

(۲) دد مقتل خوارزمی وبحار (لدی التعرج) . 

(۳) دد بحاد ومقتل عوارزمی (الاذل) با لزاء . 

)٤(‏ دد مقتل خو ارزمی ؛ 

فريسة الضبسع الازل الاعسرج فمن ثراه داقففاً بمنهجسی 


Af‏ رمز المصية 


درآمد وای ارجوزه را بخواند ؛ 

إن سلوا هني فاني ڈو لب من فرع قوم من ری بني اد 

فمن بدانا حایدقن الزقد و افر دين جبارٍ صََد 

یعنی هر گاه شخصیت مرا بخواهید » شیری هستم از فرزندان دست هاي از 
پزرگان بنی اسد »کسی که بر ما ستم کند گمراه وبدین حداي بي نیاز کافر گشته 
است ٠.‏ 

وعود را چون باد تند بر سپاه دشمن زد » وتنور جنگ را گرم کرد . 

مردی از سپاه این سعد بیرون آمد وقدري با او نبرد کرد . 

مسلم بن عوسجه پهلوی راست او را با يزه بزد » چنا نکه سادان ثیزه از 
پهلري چپ او درشد » پس دیگری بر اوبتاعت » او را نیز ازاسپ درانداشت. 

وهمین طور میزد و میکشت تا پنجاه تن شجاع را بخاك انسداعت » واز 
کثرت زعم بی تاب شد و بخاك اشاد » وهنوز دهء‌قی از جان در تن سوده که 

حسین لب[ با حبیب بن مظاهر بر بالین او حاضر شدند . 

وامام حسین لا[ فرمود : نحدا رحمت کند تو را اي مسلم ( مهم من قضی 
تبه منم من نتر ودا لوا تلا ) () آنگاه حبیب بن مظاهر بر سربالین 
او آمد و گفت : اي مسلم : سخت است بر من این عالت و › ولی شادباش 
که در بهشت خدا جای داری . 

مسلم با صداي ضعیف گفت : شدا ترا بخیر بشارت دهد . 

حبیب گفت اي مسلم ا گر میدانستم بعد از تو زنده‌ام میگفتم بمن وصیت 
خود را بنما » لکن میدانم که يك ساعت بعد بتو ملحق خسواهم گشت . مسلم 


(۱)آبه ۲۳ از سورۂ ۳۳ بی پس بعض ایشان بسر آور د مدتش را و بعضي‌انتظاد 


م یکشد و تبدیل نکر د تبدی لکردئی . 


شهادت مسام بن عوسجه ۸۳ 


گفت : ترا باین وصیت میکنم واشاره بامام حسین ا نمود . 

و گنت تا جان داري دست از باري او برندار . 

حبیب گفت : سو گند بخداي جز این نکنم . 

آنگاه مسلم گفت : یا ابن رسول الله میروم تا جد و پدرت را از رمیدن تو 
پشارت دهم » أن بگفت ودرگذشت 


کے ی 1 
Ge‏ 


( در زیارت ناحیه ) فرمود : : الام ۴ ی مام بن وسَجة الاسدى القاشل 
ضبن » »ود دنل فى الا رافب « نس خاي لبم رم اومان 
آداء مك لا واثر حت ی یر في طدورهم جى هذا وط بم يفي لت 
ام في بدي و۷ ارت ور میک مبي یلاخ اطلام به »للم بالججازة 
وم فارفك خی اموت مك کت اول من ری تفه اول شهید من شهداه 
الله » وقضى تبه فرت ورب الكعبة . گر اله تقد امك وَمواصاتك (مامك 
امش الیك وانت ریغ » فقال : نا ملم بن سورد یه من قضی 
به وم من روم لوا جديا » من سم نب بل : باه 
الَبابي یداه بن شکارة ۱ اي ون ومسلم بن بن ماش اي بحار ج 4۰ 
ص ٩‏ وناسخ ج ۴ ص ۲۱ ۰ 

مسام را کنیز کی بود ؛ چون مولاي ودرا کشته دید » بر صر او آمد ؛ و 
فرباد برداشت که با سیداه » با ابن هوسجاه » کوفیان از بانك او شاد خاطر 
گشتند » واز قتل مسلم ببالیدند . 

شبث بن د بعی گفت : مادرهاي شما بر شما بگرید » سران خود را میکشرد 
وعزیزان ود را ذلیل میکنید وبکشتن مسلم شادي میکنيد » بخدا سو کند ملم 
را در اسلام محل بسیار عالی است » وموقفی بس بلند است ‏ او را در جنك 


(۱) در بضی نسخ (خنکارة ) و آن غلط است . 


A4‏ رمز المصيية 


آذربایجان نگران بودم » ازپیش که صفها مستور گردد وصف آرائی شود » شش 


تن از کافران را با تیغ درگذرانید . 


(شهادت پسر مسلم بن عوسحه) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۷۷ دارد که در کناب روضة الاحباب مسطور است که: 

مسلم بن عوسجه را پسری جوان بود » حون پدر را کشنه دید » مانند 
شیری بردمید» حسین او را از آمنك وقصدش بازداشت» وفرمود: اي‌جوان 
پلرت شهید شد واگر تو یز کشته شو ی » مادرت در این بیابان بی آب وعلف 
در پناه کی باشد ؟ 

پسر مسلم خو است برگردد » مادرش شتاب زده سر راه ڊراو گرفت و گفت: 

ای فرزند » سلامت نفس دا بر نصرت وباری پسر پیغمبر اختیار میکنی ؟ 
هر گز از تو راضی نخواهم شد . 

پسر مسلم عنان برتافت » وحمله گران افکند ومادرش از پشت سر فریساد 
همي کرد که : اي پسر شاد باش که بزودی از دست سافی کوثر سیراب تحواهی 
شد » و اومردانه همي کوشید ‏ تا پس از کشتن سی تن ازمشر کان » شر بت‌شهادت 
نوشید » کوفبان سر او را بریده بسوی ءادرش افکندند » مادر سر را برداشت 


و پبوسید وجنان بگریست که حاضر ان همه بگریستند . 


شهادت هلال بن نافع Ae‏ 


(شهادت هلال بن نافع) (۱) 


در مقتل حوارزمی ج ۲ ص ۲۰ وناسخ ج ۲ ص ۲۷۷ از صاحب روضبة 
الاحیاب روایت کند که بعد از شهادت مسلم بن عوسجه . 

هلال بن نافع بجلی (جملی) فصد میدان نمود » وجوانی بود نیکو اندام» 
ودعتری در عقد او بود که هنوز هم بستر نشده بودند » چون هلال را نگریست 
که فصد جنك دارد » آب از دیده فرو ريخت »وبر دامن او در آویخت »که 
بکجا میروی ؟ ومرا با که میگذاری ؟ وبهاي هاي بگربست . 

امام حسین لا چون قصه ایشان را شنید » هلال را فرمود امروز ال تو 
دوري سو را طاقت ندارند اگر عسواهی درکار جهاد مسامحه کن وایشان را از 
خود راضی نما ؟ 

عرض کرد ؛ یا ابن رسول الله | گر امروز نصرت تو نجویم » فردا با رول 
دای چه گویم ؟ وزن را ودا ع کرده آهنك جهاد نمود » واین ارجوزه بخواند: 

آي بها شتسه آوانها .نی لا ها بشما 

نومه تجري بها آخنائها "لین ) رها ردائها 

در پاورفی ناسخ اپنطور معنی کرده : با تیرهائیکه سوفارهای آن نشانه داود 


ومسمومست میزنم » ترسیدن سودی ندارد ( از مر گت نمیرهاند ) جنبیدن تیرما 


(۱) در قمقام ص۱6 دمقتل خو ارزمی ج۲ ص۲۰ ( نافع بن هلال) بجای هلال 
بن نافع ذکر کر ده‌اند . 

ددد ابساد العین ص٩۸‏ گوید: در بعض کتب «زبانها (هلال بسن نافع) گفته شده 
داين غلط است چنانچه بجای جملی بجلی ذکر کر ده‌اند این هم غلط است . 

(۲) در مقتل شوادزمی ( لتملثن) . 


A1‏ رمز المصيبة 


آنها را میبرد ( با با آنها میرود ) وانداختن آنها زمین را پر میځند . 

هلال مردی دایر و کمانداری دلاور بود که هر گز تبرش تحطا نمیکرد 6 
هشتاد تیر در جعبه داشت که با هر يك یکتن از کفار بکشت ؛ وچون تیرها نمام 
شد مردانه با شمشیر حمله کرد واين شعر بگفت : 

آنا الم الينني اللي ديني على دين ین وعلي 

ان اقتل الیو فهذا آملي ذال راي وَألاقي عَمَلي ) 

یمنی من جوانی از اهل یمن واز قبله بجیله هستم » دين من دين حسین و 
علي است » اگر امروز کشته شوم آرزوي من همین است ؛ ورأي مسن میباشد 
وعملم را ملافات میکنم ۰ 

پس مردی ازسپاه ابن سعد که او را قیس »یذامیدند » با شمشیر برهنه بمیذان 
ایت » هلال او را محال نداد وبی درنك او را بجهنم فرستاد » وبسا شمشرر 
سیزده تن‌ازدشمن‌را ازپای در آورد؛ و اینوقت‌انبوه لشکر ازهررطرف «جوم‌نموده 
با ضرب شمشیر وسنان او را حسته کردند » و بازوي او را در هم شکستند واو 
را اسیر کرده بنزد شمر ذی الجوشن بردند ۲۷ » شمرحکم کرد تا سر مبار کش 


(۱) در حاشیه ناسخ فرموده: در بعضی از سخ ناسخ بجای بیت ثانی» این بیت 

را در حاشیه آورده‌اند : 
اضر بسکم ضرب فلا بطل دیختم اله بخیسر عسل 

(۲) دد قمقام صع ۱ 4 دار دکه ادرا بنزد عمر بن سعد بردنده گفت: باری اگر مرا 
بخواهید کشتن» من سیز ده نفر تنها بکشتم غير ازآنان که خسته ومجر وح ساختم» داگر مرا 
بازوها بجای بسود اسیر او انستید گرفت» واثره‌ای یکت من پدیدار آمدی» شمر شمشیر 
کشید تااورا گردن زنده گفت: بخدا اگر تسرا از اسلام بهرة بود در حون ما اقدام نمی 
کردی» دقتل ما بس عظیم میشمردی» سپاص شمدایر اکه موت ما بلست بدتر ین مردسان 
مقدر فرموده شمر تيغ بزد ودرا شهید ساخحت . 


شهادت نافع بن هلال بجلی (الجملی) AY‏ 


را از تن جدا کردند . 


(شهادت نافع بن هلال بجلی (الجملی) ) 


درناسخ ج ۲ ص۲۷۹ و بحار ج ٤٥‏ ص ۱٩‏ ومنافب ج ٤ص‏ ۱۰ وعوالم 
ج ۱۷ ص ۲۱۲ وفمقام ج ۱ ص 2۱6 وجلاء المیون ص ۵1۱۳ ومفتل خوارزمی 
ج ۲ ص ۲۰ وارشاد مفید ص ۲۳۷ ۰ 
اینوقت نافع بن هلال بجلی ابتداء بمبارزت نه‌ود واز حسین ال اجازه 
گرفت وبمیدان آمد » واین رجز بخواند : 
1 اتن هلال بل أ على دیسن م علي 
رديت ین الب 
در مقتل خوارزمی : 
نا على دين عل ايى هلال الجنلي 
اقریکم بلي © تخت جاح أشني ١‏ 
پس مزاحم بن حریث که از قبیلة بنی قطعیه بود بمبارزه او بمیدان آمد » 
وگنت :من بر دین عشمانم » افع گفت : تو بر دين شيطاني» وبر وي بتاخت و 
با طعن نیزه وزدن شم‌شیرش از اسب در انداعت . 
ودرقمقام ومقتل خوارزمی همات اشعار که درهلال بن نافع ذد کر شد در باره 
نافع بن هلال ذ کر کردداند . 
ودر بحار ج ٤٥‏ ص ۱٩‏ سطر (۱۲) وعسوالم ج ۱۷ ص ۲۹۲ سطر (۲۱) 
تصر بح دارند که نافع مزاحم بن حریث را کشت . 


. المتصل: السیف (المنجد)‎ )١( 
. اتقسطل: الفبار الساطم فى الحرب (المنجد)‎ )۲( 


AA‏ رمز المصيبة 


ولی در جلاء العیون مرحوم مجاسی ص ۵۱۳ سطر (۱۵) تصر بح دارد بر 
اینکه مزاحم نافع را شهید کرده . 

وارشاد مفید ص ۲۳۷ سطر (۸) ظهورش در قول اول است . 

و در زیارت احیه فرمسود : السام علی نانع بن هلالر بن وفع اللي 
(الجملی) ار ادي كما فی البحار ج ٤٥‏ ص ۷۱ واقبال ص ۵۷٩‏ . 


(جنکک همکانی) 


در ارشاد مفید ص ۲۱۷ وبحار ج 4٥‏ ص ۱٩‏ وعوالم ج ۱۷ص ۲۱۲ و 
ناسخ ج ۲ ص ۲۷۹ دارد که عمرو بن حجاج بمردم فریاد زد که اي مردم اسدق 
آیا میدانید با که میجنگید ؟ میجنگید با اسب سواران اهل شهر ؟ میجنگید با 
جماعتی که طلب مر گت میکنند؟ احدي بمبارزه بایشان نرود جزآ نکه کشته شود 
اگر چه ایشان کم هستند » بخدا قسم اگر ایشان را سنگباران کنید همه کشته 
خو اهنك شل . 

عمر بن سعد گفت : راست میگوئی » رأي راي تو است ؛ وبه‌ردم عبرداد 
که ټك تك بمیدان فروید » و الا همه کشته نعو اهید شد . 

پس عمرو بن حجاج واصحا بش از طرف فرات بر امام حسین لب حمله 
کردند . 

ودر بحار وعوالم وناسخ دارد که : 

اینوفت عمرو بن حجاج قدری پیش رفت ونزديك سسین بل[ شد ‏ آنگاه 
روي بر تافت و گفت : 

ای مردم کوفه » ملازم اطاعت وجماعت شود باشید » وشك نداشته باشید 
در قتال کسی که از دین ببرون رفته وبا امام مخا لفت موده . 


چنگت همگانی ۱ A4‏ 


حضرت فرمود : ای پسر حجاج : مردم را بمن برمیشورانی ؟ آبا ما از 
دین. بیرون شدیم » وشما در دین پای بندید ؛ بخدا قسم تو میشناسی که کدام از 
دين بیرون رفته وچه کس سزاوار آتش است . 

پس این هنگام عمرو بن حجاج از کنار فرات بر میمنةٌ مپاه حسین لب 
حماه افکند . 

ودر ناسخ وشمر بن ذی الجوشن از جانپ میسره تاعتن آورد ۰ 

حمله‌های گران پی در پی کردند + ... أصحاب حسین لباز که در دمان 
مر گث چنان برغبت برفتند که داماد نو حط ) در حجله عروس نورس نرفتی » 
چون شیر » دیوانة آشفته آماده جنگ شدند . گروهی پیاد گان وسي ودو تن 
سو ار بودنده سواران اسب بر انگیختند وتیغها بر کشیدند؛ ومانند شعله تند حمله 
افکندند » وسیاه ابن سعد را از چپ وراست پرا کنده نمودنده این سال بر أبن 
سعد بسیار ناگو ار افتاد . 

حصین بن نمیر را پیش خواند» وفرمان داد که پانصد نفر کماندار که در 
تحت فرمان داشت » بر اصحاب حسین از حمله ور گرده » وایشان را بزخم 
پیگان درهم شکند . 

پس حصین بن نمیر که خير مایة کید و کین بود » باجیش خود أصحاب 
حسین ا را مدف تیر قرار دادند» وشمر ذی‌الجوشن پافو ج عود» و عمرو بن 
حجاح چون‌گر کت درنده آمد» وهمه همدست شدند» و بجانپ فرزند شیر بزدان 
تامت وتاز کردند . 

واصحاب حسین لا با قلت و كمي عدد مانند شیر » پرایشان بتاختند وهر 
یکث مثل صاعقهٌ آتش بار» جماعتی را بهلا کت رسانیدند . 


(۱) جوانیکه تازه بر رارش »وی رد تیده » 


۹۰ رمز المصيبة 


بااین همه | گر بکتن از سیاه حسین ام کشته مرشد » چون عددشان کم 
بود نمابان بود» ولي اکر از سیاه کوفیان هرگ تن کشته میشد» بنظر نمیاآمد» جون 
عددشان بسیار بود , 

وکوفیان در اطر اف لشگر گاه حسین لب گرد برمي آمدف د » شاید از هر 
حجانب در آیند وسیاه آن حضرت را محاصره کننده و اصحساب سه تن وچهار تن 
از لابلاي خیمه‌ها سر بیرون میکردند وایشان را هدف تیر میساختند . 

اینوقت عمر بن سعد ندا در داد که : عجله کنید وخندق پر از هیزم است 
آتش زنیده لشگریان آتش در خندق زدند . 

امام حسین بل فرمود بگذارید تاخوب آتش افروخته شود» چون جنگث 
از یک طرف میشود؛ ومانح دول لشگر کوفیان میشود بطرف شیمه‌ها . 

دراین هنگام شبث بسن ربعی پیش تاخت و بانگث بر عمر سعد زد که : 
مادر برتو بگرید از این زنسان و کودکان چه خواهید ؟ لشکربان از سرزنش او 
شرمگین شدند وبر گشتند؛ لذا جنك متحصر بیکگ طرف شد . 

واصحاب زهیر بن قين مله افکندنده وابوغدره ضبابی را که از بزر گان 
سیاه شمر بن ذيا لجو شن بود معتول سائونند . 

صاحب مناقب از کتاب بستان الطرف از <سن بصری روایت میکند که : 
دراین مقانله جون هردو لشگر روي در روي شدنسد » جماعت بهیاری از سپاه 
ابن سعد بدوزخ وارد شدن.د واز اصحاب سیدالشهداء نیز در این حمله پسیاری 


شهید شدند. نخستین نعيم بن عجلان ۲ الخ . 


(۱) عدد مقتو لین از اصحاب حضرت در حمله ادلی قبلا ج ۷ص ۳۷ گذشت تکر اد 
تعمکنیم: 


مه 


شدت جنگف ویاد عدا ۹۱ 


(شدت حنگت ویاد خدا !!) (۱) 


در اینوفت که جوشش چك بود : عمرو بن عبداله انصاری که معروف 
است بسه ابوثمامة صیداوی () حدمت امام حسین اللا آمد وعرض کرد با آبا 
عبدالله : جان من فدای تو باد » اگرچه تنور جنك افروخته ولي قسم بخدا شما 
کشنه نشوی تامن بخون خو یش غاطان نشوم » دوست دارم که بکث نماز دیگر 
باتو بگذارم» آنگاه عدارا دیدار کنم . 

حسین ٤‏ سر بسوی آسمان برداشت ودید که هنگام نماز است » فر مود 
یاد نماز کردی ندا ترا از نماز گزاران محسوب کند . اینکث وقت نماز است » 
ازاین جماعت مهات بگیر بمقداریکه ما نماز گزاریم . 


حصین بن میر چون این را بشنید فر ناد برداشت که : نمازشما قول در گاه 
دا نیست . 

ی مظاهر گفت : اي مدافی غدار : نماز پسر رسول و پذیر فته 
يست ونماز تو قبول است ؟ ! 

سحصین بن ذمیر با اتیغ برهنه برحبیب بن مظاهر بتاخت واین رجز بخو اند: 

دونك صرب السیّف یا بيب وافاك لیث بل اجيب 


اس 
ی وی وه لا مس و۶ و ۰ 2 سم 
ي کفسه a4‏ له قضرب کانه مسن لمعسق حلیب 


اي حبیب : آماده ضر بت شیر دلاور نجیبی باش که نا گهان با شمشيرهن‌ي 
بران وبراقی مانند شیر دوشیده بر سرت رسید , (کذا في هامش النامسخ) 


آنگاه فریاد برداشت : که اي حبیب بن مظاهر : ساضر میدان جنك باش 


(۱) ناسخ ج۲ ص۲۸۲ وجلاء العیون مجلسی ص٤‏ ۹ه سطر اول 
(۲) شهادت ابر مامه صیداوی شو اهدآ مد . 


۹۲ رمز المصية 


وروبرو شدن دشمن را ملاحظه کن . 
(بمیدا نآمدن حبیب بن مظهر (هظاهر) ) (۱) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۸4 وبحار ج 46 ص ۲۱ ومقتل خوارزه‌ی ج ۲ ص 
۸ وعوالم ج ۱۷ ص ۲۷۰ ومنساقب ج ٤‏ ص ۱۰۳ و حقیر از ناسخ تلخیص 

حبیب اینوقت در پیش امام حسین از ایستاده بود چسون این کلمات را 
شنید حفر ت را وداع کرد 3 وعرض امود : ای مولای من : يدر ومادرم فدای 
تو باد » بخدا قسم آرزومندم این نماز را در بهشت بخوانم واز اني شما جد 
وپدر وبرادرت دا سلام برصانم ٠‏ أثن بگفت و بمید ان آمد ۾ وبا حهین بن میر 
روي در روي شد واین ارجوزه را قرائت کرد : 

سے و ر sS‏ :1 ین و 6 ام 

آنا حَبيب وأبي هرد ") وفارس الهیجاءه ليث سور 

۷ سر او 4 سس 2 ٩‏ سےا 

ونت عند العذيكد ا کشر ونحن آرفی منکم و 

را وف ا الاير آنده واه عه الو 

1 وفی کل الامور اقدر واندم" عند الوفاء ا 


۳ 


)1( در مجالس السنية ج۱ ض ۱۰ گوید: حبیب بن مظهر (مظاهر غلط است) از 
کسانی اس ت که نامه برای امام حسین عليه السلا) نوشته ووفتی مسلم بن عقيل بکوفه آمد 
برای امام حسین بیمت می گر فت» دچون ابن زیاد بکوفه آمد دمردم کوفه بی‌وفائی کر د ند 
حییب در کوفسه مخفی شد تادقت ی که امام حسین بکر بلا آمد بطر ی آن حضرت حر کت 
کر د شب‌داه می‌رفت دروز مخفی بود تایکر بلا رسید . 

(۲) در ناسخ ج۲ ص۲۸6 دار که بین علماء زجال در نام پدد حبیب اعتلاف 
دار ند پعضی (مظاهر) وبعضی (مظهر ) بر وزن (.هر) دانسته‌اند » وآذاين ارجوزه معلو) 
میشو د (مظهر ) درست است . 


شهادت حبیب بن مظهر ۲ 
وحن آعلی جَةٌ عآظه حا وانمی سکم اد 
۳ بميني صارم مره وف £ تسار الجحیم تر 
علاصه معني اشعار؛ مر مآ رازه دیا از ما پیشتر 

است لکن ما بردبار وبا وفا وتواناتریم 4 ودی وحجت با ما است » در دست 

من شمشیر براني است ‏ که در میان شما آنش دوز خ می‌افروزد ( کما فی مامش 
الناسخ )° 
ودر بحار » وموالم ومقتل خوارزمی » ومناقب ؛ ارجوزه را اینطور نقل 


کرده‌اند : 


م 2 ا م in‏ 42.4 

آزا وی وبي ماهر فارش هیجاء ۽ وخرب تسعر 

ري ! 9 مس 2۸ 

FH #‏ 4م 2 ہے ھر 

رتم هند ار کر ا 2 یر »( 
سم و مر 8 4 مر 

وانتم عند الوفاء اده 3 نحن ارفسی منک و اص, / 


ا تا و کم و واعذر 
ودر امالی صدوق ص ۱۱ ابنطور نقل میکند . 
انا حبیب وابي مظاهر لنحن از کی منکم واطهر 
ننصر خير الناس حین یذ کر 
وبیشتر ذکر نکرده . 
(شهادت حبیب بن مظهر) (۳) 


حون حبیب ارجوزه را تمام سوو اد Aie‏ هین بان تمیر کرد . و حمله 


(۱) دد مثا قب تا lei,‏ بیشتر شا رو ۰ 

(۲) در خوارزمی (وأنتم عند الهیاج غدد) . 

(۳) ناسخ ج۲ ص ۲۸۵ دبحاد 4۵ ص٣۲‏ ۰ دعوالسم ج ۱۷ ص۲۷۰ دمقتل 
شوارزمی ج۲ ص۱۸ دقمقام ص ۱۲ . 


4 رهز المصيبة 


سختی مود » وبا شمشیر زخحمی بر بالای بینی حصین بزد » حصین از اسب در 
افتاد سیب و است سر از پدنش دا کند» اصحاب او بر حبیپ سمله کر داد» 
وآورا ازمیدان بدر بردنف جرد زحم او سخت بود بار دیگر بلند شد ودرصف 
ود ایستاد » از آن طرف حبیب با تنی سالخورده وقامتی خعمیده » مانند شیر از 


چپ وراست همي تاخعت ٤‏ ومرد ومر کب بذاك هدي انسداشت + وان آشهار 


ام رم #4 
اقسم لو كنا لکم أعداد؟ ") او شط کم و و الا ادا 
یا 7 قوم خا وا ۳( رکرهم قد عملوا )۳( (f EH‏ 


بعنی ای بدتر بن گروه » از احاظ :واد وثیرو ؟ وبدترین مش ر کین » بذ دا 
قسم اگر ما باندازه یا نصف شما میبودیم شما پشت بجنك داده فر ار میکردید . 

وو بش را بخدای بفرونعت واز راست وچپ چنکید ( تا سى وبك فر 
را بروایت مجاسی در جلاء العیون ) . 

و بروانت محمد بن‌ابیطا لب شت ودر تن از کو فان را طعمه شمشیر نمود. 
اینوقت مردی از بنی تمیم از کمین بیر ون شد » ونا گهان با سنان نیزه حریپ را 
زخعمی بزد » چزانکه روي در افتاد . 

حبیب زود برعاست تا دشمن را کیفر کند » حشین بن لمیر در رسيا »و 
شمشيري بر سر حبیب بزد تا از پاي در افتاد ؛ پس از اسب پیاده شسد وسر او 


را از بدن جدا کرد ٤‏ وبر گردن اسب در آو بشت ۰ 


(۱) در مقتل خوارزمی (اقسم لوکنتم لنا أعدادآ) . 
(۲) دد پشض مصادر (وزادا) . 

(۳) در بض مصادر (قد علموا الخ) 

(4) در مقتل تموارزمی (دیااشد معشر عنادا) . 


شهادت حبیب بن مظهر 1 


وبروایتی بعد از زم حصین هم آن مرد آدیه‌ی سر حبیمب را از تن و 
کرده . 

ونیز گفته‌اند : بدیل بن صریم سر حبرب را برید » واز گردن اسب آویخت 
وبر نشست ویمکه رفت » ۲ در مکه پسر حبیب که هنوز مراهق (نزديك بسن 
بلو غ ) بود » سر پدر را بشناعت ‏ بدبل را بکشت وسر پدر را گرفته دفن کرد. 

صاحب ناسخ فر ماید این سخن در نزد اله درست ليست . چون در مه 
کسی نبود که بدیل بن صریم را بدین کر دار عطائی ګند و جایزه دهد » وعبد ال 
بن زبیر بن العوام که 1 هنگام 9 مکه دعری دار لاقت او ۵ ۳ میا کینه 


و کیدی‌نداشت که بدیل» این‌مسافت دراز بیماید وهمه‌جا؛ سر حبیب علاتۀ گردن 


(۱) بمکه رفت مسلماً غلط است باید بکوفه باشد در مقتل عوارزمی ج۲ص ۱٩‏ 
فر موده: بعضی گفته‌انسد بدیل بن صریسم حبیب‌دا کشت وسرش‌دا جدا کرده ددر گردن 
امیش معلق نموه چون دائعل کوفه شد» وسر حبیب‌بن مظاهر که پسر نا بالغ بود پرید دقا تل 
پدر داکشت سر را گرفت . 

ددرقمقام ص4۱۲ صخنی دار دکه معلاصه اش این‌است نزاع شد بین حصن و آن 
مرد تمیمی در قتل حبیب. حصن گفت: من در قتل دی بانسو شریکم این سر را بمن ده » 
تمیمی قبو ل نکر ده حصمن گفت: من می‌خواهم سر اودا در گردن اسب شود آويخته درمیان 
لشگر دود زنم تا بدانند من‌هم باتو شر یک هستم آنوقت سردا بتو مي‌دهم که نزد ابن‌زیاد 
بری دجایزه بکیری من‌محنا ج جایزه دیستم؟ ثمیمی قبول کرد حصن‌همن کار که‌می‌شو است 
انجام داد وباز سردا به تمیمی بر گر دانیده چون بکوفه آمد قاسم پسر حبیب آن سردا 
بشناعت د با تمیمی بجانب قصر الاماده دفت» تمیمی شکی شد وسبب ملازمت پر سید» قاسم 
ا این سر پدر من‌است بده تادفن کنسم » تیسی گفت: اولا امیر داضی بدفن يست 
وئانياً من می نحو اهم جایزه بگیر م» این بود تادر زمان مصعب قاسم قا تل پدررا پکشت . 

چنانچه درهامش بحاد 46 ص۲۷ همین معنارا تأیید می گند . 


۹۹ رمز المصيبة 


اسب او باشد » اگر بطمع عطا بود البته بکوفه میشتافت - والله اعام . 
بالجمله » جون حبیب شهید شد » مر گث او بر حسین از سخت آمد . 
ال : عندالئه حب في و ماج آمحابي ۱) » وقال : کر با عبیب: 

لد کنت فاضا قحم ارآ في ليلق واحدة . 
امام لا حبیب را بدعای یر باد کرد ؛ واو هرشبی قر آن را ختم میفرمود. 
زهیر بن قین عرض کرد : يا ابن رسول الله پدر ومادرم فدای تو باد» چرا 

روی شما در قتل حبیب شکسته گشت ؟ مگر نمیدانی که‌ما بر حقیم ؟ فرمود : 
حوب مید انم که ما وشما بطر بق هد ایت میرویم ¢ عرض کرد : دبگر وه 

باك داریم ؟ اينك بجانب جنت و نعیم بهشت خحواهیم شتافت . 
دریاران پایدار ص ۵۰ این اشعار را نقل کند : 
ببین اعلاص این پیر هنرمند چه خحواهد کرد در راه نحداوند 
رجز خواند وسب فرمود آگاه مبارز حواست از آن قوم گمراه 
جنات بذمی نمود آن پیر هشیار که بر نام آو ران تنك آمدی کار 
سر شمشیر آذ پیر جوانمرد همی مرد ازسرهر کب جدا کرد 
به تیغ تیز آن دزم وپیکار فکند از آن جماعت جمع بسیار 
ودر زیارت ناحیه فرمود : السلا علی حبیب بن(ملهر)لامَدی کہا فی 


البحار ج 4۵ ص ۰۷۱ 


(نماز در برابر شمشیر وتیر) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۸۷ آنچه که مجملش این است : امام حسین لا در 


(۱) در متام ص۶۱۳ امام فر مود؛ (عند ذلك احتسب ما اصدا بی 4 اکنون در 
موت بزر گان اصحاب درژسای انصار خود از خداوند عوض دأجر میطایم . 


کامات حسین وأهل حرم ا در تهییج لشگر ۹¥ 


اینوقت زهیر بن قین » وسعید بن عېدالله را فرمان داد که از پیش رو باي نند تا 
حضرت نماز ظهر را بخواند » وایشان بحسب فرمان شویشتن را هدف تيغ و 
تیر داشتند » پس حسین 2 با يك نیمه اصحاب نماز حوف بگسذات » ونیم 
دیگر مشفول دفع دشمن بودند . 

وسعیسد بن عبدالله در راست وچپ امام حود را سپر قرار داد » چن‌دانکه 
بزحم شمشیر وتیر از پای در افتاد » و گفت : خدایا لعن کن این گروه را مشدل 
لعن عاد وثمود» ای پرورد گار من » سلام مرا به پیغمبر شعود برسان و بگو آنجه 
بمن رسید از این زندمها » من براي باری فرزند تو بجان خر یدم » این بکفت 
وجان بداد . 

در بدن او غیر از زم شمشیر و ایزه سیزده ٿر بافتند . 


و بروابتیآن حضرت و اصحابش نماز را با اشاره فر ادا وتتها گذاشنند(۱). 


( کلمات جسن وال حرم علیهم السلام در تهییج لشگر) (۲) 


وبعد از فراغت از نماز حسین لب اصحاب را بجهاد تحريك مود و 
فرمود : ای اصحاب : اينك درهای بهشت گشاده است » ونهرهای بهشتی‌جریان 
دارد » ومیوه ها رسیده هنگام جیدن است » وتصره‌ای بهشت زیت داده شد 
وحور وغلمان بهشت مانوس است » واین رسول شدا است » وشهید انیکه 
کشته شده‌اند حاضر خدمت اویند » وپدر ومادر من قدوم شما را انتظار میبر ند» 


ومشتاق دبدار شمایند » هم اکنون در ترویج دين خدا بکوشيد » وحرم رسول 


(۱) ابسن نما در مثیر الاحزان ص۱۵ فرم‌سوده وقیل : صلی الحسین 4ا 
و آصحابه فرادی بالایماء . چنانچه در بحار ج٥٤‏ ص۲۳ نیز قل فرموده . 
(۲) ناسخ ج۲ ص۲۸۷ . 


۹۸ رمز المصية 


دا را از دشمن دفع کنید ۲ 

اینوقت اضطراب ؛ واضطرار عظیم در میان اهل بیت پدید آمد » وناپروا 
ازخیمه ها بیرون شدند » وفرباد برداشتند که ای جهاعت مساهءانان ؛ ای »ومنین 
پا شجاعت » حمایت کنید از دين خدا » ودفع کنید دشمنان را از حرم رسول 
مدا » ودور سازید دشه‌نان را از امام وپیشوای خود » که پسر دشتر پیغمبر شما 
است ‏ و داید که حداوند امتحان میفرم‌اید شما را در باری ما» وشما همسایگان 
ویناهند گان مائید » ودر پناه جد مائید » وشما جوان مردانید » ودوستان مأئید » 


تاچار دشمنان ما را از ما دقع کنید ۰ 


(پاسخ وجواب اصحاب) 


اصحاب چون ای نکلمات بشنید ند » بهاي هاي بگر بستند » و بانك ناله و 
شیون در هم افکندند . وهم آواز گفتند : ای اهل بیت رسول خدا ؛ جانهاي ما 
فدای جانهای شما است > وخونهای ما فداي شو نهای شماامت » وروسهای ما 
فداي ارواح شما است . سم بیخد! ثا ما زنده باشیم دشمن ازديك شما نتو انه د 
آمد » وبدائید که در راه شما مدا جانهاي نعود را نثار شما ميکنيم » تا شربت 
مرگ بئوشیم ؛ چون امروز کسی نجات بابد که سر خود را براه شما دهد . 


(شهادت زهیر بن قین) (۱) 


در امالی صدوق ص ۱۱فرمود : جوت زهیر عزم هید ان کر د حطاب بامام 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۲۸۹ وبحار ج٥٤‏ ص۲۵ وقمقام ص ۱6 وعوالم 
ج۱۷ ص ۲۱۹ وامالی صدوق ص ۱6۱ ومقتل خوارزمی ج۲ ص۲۰ ومناقدب 
ج٤‏ ص۱۰۳ وحقیر از ناسخ افتباس میکنم ۲ 


شهادت زهیر بن تين ۹۹ 


حسین و کرد ؛, 2 
یوم نلقي جدلك ال وحستاً والبرتضی غلا 
ودر ناسخ وزهیر بن قين اول کسی بود که دستور مبارژه شواست وبه‌یدان 
آمد» وحریف وهم شأن طلبید این ارجوزه بگفت : 
۳ جر ا ا 
انا کر وان ابن لین وفی بميني مرف الحدین © 
مر و مت پم 


٣‏ السیتی ء عن سین ان ENA‏ احسدٍ السبطین 
ن علي الجدین من رة الب التي الزن 


2 


کے کو س و 4 
۷ رسول الل یره این )١‏ يا ليت نفسي قسمت سين 


ون امام صادقو آلین آضریکم محامیاً عسن دینی 
اضریکم ولاادی من من" ایک صرب لام رن 
ایض اس رن ٩‏ ۱ 
خعلاصه معئی اشعار : من زهیر پسر قینم » برای راندن شما از حسین که نوه 
رسول خدا وپاك نژ اد وپيشواي من است » شمشیر برانی در دست دارم که براي 
دفا ع از دینم بشما ميزنم » وزشتی وعیبی درآن نمی بینم ۰ 


1 ارجوزه فقط در ناسخ ذکر ششه , 

(۲) مرن : یعنی u‏ ۰ 

(۳) شین : زشتی . 

)٤(‏ ابیض؛ بعنی شمشیر واسمر؛ یعنی نیزه وردین: در لسان العرب گفنه 
ردینیة » اسم ذني است ونيزه . ردبنیة» ماسو فا باوست . 

ودر المنجد گفته: ردینی: نیزه‌ایست که منسوب به ردانه است» وآن اسم 


زنیست که مشهور بقیمت گذاری ثیزه‌هاً است . 


ا رمز المصيبة 


و آنه در بحار وعو الم وقمشام ومقتل و ارزه ی ومناقب ذکسر شده 1 


است . 
انا رد و أ ابسن ین در د دكم امین عن مین 
ان خسن آحد" السبطیسن ن مر ابر اله ي ال ربن ۱ 
داك رول الل عير تن 7 ار من شن 0) 
بات تقمي ب اسمن 


تولاص4 زهیر این ارجوزه را شوانسد » وشودرا هثل صاعقه بر قلب اشکر 
زد واز راست وچپ بتاعت و بسياري از ابطال را بر نحاك انداعت . 

وبروایث محمدین أبي‌طالب یکصد و بیست‌تن از شجاعان کوفه‌را باشه‌شیر 
در گذرانید» آنگاه کثیربن عدا لشعبی» ومهاجر بن ارس آمیه‌ی فرصتی بدست 
آوردند و بزحم شمشیر وسدان اورا از پای در آوردند . ۱ 

جوت حسین شا اورا دید بر اك افتاده فرمود : اي زهیر خحداونند تورا 
دور یفکند از حضرت خحوپش» و اعن ګند کشنده ترا مثل من کروهیکه بصورت 
بوزینه وخو کث در آورد . 

ودر مقتل و ارزمی e‏ ص۲۰ گفته روادت شده که ژهیر ون اراده حمله 
کرد پیش امام حسین 4 ابستاد ودست بر كتفش زد و کفت : 

اقلم خن هادیساً مهدا ای نی نف اتب 

تا آنهر ارجوزه که عنثر اب ذکر مشود و گفته تمید انم زهیر !نشاء کرده 
باح جاج بن مسروق ۰ (چرن این ارجوزه در اسوالات حجاج بن مسر وق ذ کر 
میشود ) . 

(۱) مناقب تااینجا بیشتر ذکر نکرده . 

)۲( مفتل و ارزمی تااینجا پیشتر ذکر ٩‏ رده ۰ 


شهادت ابو ثمامه صیداوی ۱ 


( در زیارت ناحیه فره‌ود ) 


السام علی زین القن البجليء القاثل ایند َون له فی الانصر افب: 
لا واه لایکَرن ذلك آبدا ان سول الله آسیرآ فی بد الاعداء وانجُو؟ 
لاأراني له ذلك و کمافي البحار ج٥٤‏ ص ۷۱ وج ۱۰۱ ص۲۷۲ وناسخ ۳ 
ص۲۲ . 


( شهادت ابو ثمامه صیداوی ) (۱) 


آنگاه ابو ثمامه صیداوی» عرض کرد : السلام عليك يا أباعبد ال و بمیدان 


جنگث تاخت» واین شعر فرائت کرد : 


5 هر و ا ی ی ی ی 
عزاءاً لال المصطفی و بناته علی‌حبس حي رالناس سبط محمد 
م ۰ 1 n‏ ا دا رد ۳ مر چگ هم 
عزاءاً لزهراء النبي وژوجها دز أفسة هام الله من بعد حمد 
ر 9 0 ر س ا Lr‏ ص ر و چ 
کف و مر و سے 9 و ۳9 مس وا ر 
زاء لال الشرق‌وا لغرب كلهم ورا على حبس الحسین| مسد 


س 
ص 


۳ رز 

ES a e O a ۵ #۶ ۳۶‏ ره ت 

قەن علخ عني النبي و بنته پان اپنکم ی مجهلر آي مجهد؟ 

ینی عزاء است برای آل محمد ودعترانش » برای حبس و گیر افتمادن 
بهترین مردم که نوه محمد است » عزاء است برای زهرای پیغمبر وشوهرش › 
که نوز بنه عام وداست بعداز پیخمیر ٤‏ عر اء است برای اهل مشرق ومقر ب‌همه» 
وحزن واندوه است برای حبس حسین درشتکار » پس کی پیغام مرا بسه پیغه‌بر 
ودخترش میرساند که فرزند شما در سختی است وچه سختی ؟ در رپارت ناحیه 


و وا 


ر 1 2 ۶ دک ۳۳ 3 
فرمود : السلام على آبی‌ثمامة عمر بن عبدالتم الصائدي كافي البحار ج٥٤‏ ص 


(۱) در مناقب ج٤‏ ص٤۰٠‏ وناسخ ج۲ ص۲۹۱ ودر عنوان (شدت‌جنگث 


ویاد خدا ) ج۲ ص۱٩‏ نیز یاد از او شد . 


۱۰۲ رهز المصيبة 
۴ ودر ناسخ ج۲ ص۲4 (عمروبن عبداله) . 
(شهادت حجاج بن مسروق) (۱) 


مجمل آنچه در ناخ است : حجاج بن مسروق جعفی که موّذن «سین و 
بود» واورا ر کاب دار نیز می گفتند : روي بروی حضرت ایستاد واین !شار 


0 


آقدم سین ۳ ۲ هادیاً مهدیتا 
باك 2 ا ال ل ۵ 


وَالحسَن الخير الرضی الوا 
ودا الجناحیّن ای الكييا 


1 ا 


م تلقی )۴( جل ال 
74 الذي تعرفه وتا " 
اد اله لهي الت 


وناطم الاه کیت 6۱ 


فا ند میرن وت 


اشوس 1 WT‏ الا 


(۱) در مناقسب جع ص۱۰۳ ومقتل خوارزه‌ی ج۲ ص۲۰ وعو الم ۱۷ 
ص ۲۱۹ وبحار ج٥٤‏ ص۲۵ وناسخ ج۲ ص۲۹۱ ۰ 

(۲) فى العوالم ( اقدم حسیناً الخ ) . 

(۲) فی مقتل حوارزمی ( نلقی جدله الخ ) 

(و) فى المقتل (دا العلا علیا ) . 

(ه) مناقب تااینجا بیشتر ذکر نکرده . ودر مقتل بجای این برت (والحسن 
الخیر الرضا الولیا) ذ کر کرده . 

() این بیت وباقی ابیات کسه بعداز این ذکسر میشود : در هیچ یکث از 
مصادر که بار وعوالم ومفتل عوارزه‌ی باشد ذکسر نشده . فاط ناسخ ذکر 


فر و ده ۰ 


شهادت یحبی بن کییر ۱.۲ 


لشروا بناهشرة الا بت کا ما 
زارف عرس لتق عا 
علاصه اشعار (كمافي هامش الناسخ) اي حسین پیش آی که امروز جدت 
پیمبر وپدرت علي وصي» امام حسن؛ حمزه اسد الله» جعفر طیار دلاور؛ فاطمه 
طاهر وپرهیز کارانیکه پیش از وي در گذشته‌اند ملاقات خواهی کرد اي‌شاند ان 
پیغمبر 0 برای دوستی شما بااین زنسا زاده میجنگم » تامر| به بوشتی که 
آشامیدنیهایش گوارا » وحوضش که مال علي مر نضی است مژده دهد 
آنگاه اجازه گرفت و بمیدان‌چنگث شنافت» و پانزده‌تن‌راباشم‌شیر در گذرانید 
وشهید شد . 
ودر کتاب شرح شافیه مسطور است که حجاج بن مسروق باتفاق‌غلامش 
مبارك نام یکصد وپنجاه تن ا زکوفیان را بکشتند آنگاه کشته شدند . 
ودر زبارت ناحیه فرمود : السلام على الحجاج بن مسروق الجه‌فی كهافي 
الیحار ج٥٤‏ ص۷۲ ۰ 


(شهادت بحبی بن کثیر) (۱) 


پس ازشهادت حجاج ؛ بحیی بن کثیر انصاری اجازه مبارزه یافت و بمیدان 
شنافت » واین اشعار را شواند . 


ا ۸ 4 سره سر م٩‏ 
ضاق الخناق )٩‏ بابن سعد وابنم لاهسا لفسوارس و 
ونهاجرین مُحَضْبینَ رماَهم ‏ تحت العجاجة امن 5 َ کار 
(۱) ناسخ ج۲ ص۲۹۲ ۰ 
(۲) الخناق: مایخنق به کالحبل العنق (ع) . 


(۳) العجاجة : اي الاحمق و بمعنی فرومایه ودود وغیار و گرد هم آمده ۰ 


خر و مر 4 کم وک ۸7 


حضیت علی هدر اي محم والیوم خضب مین د الفجار 

ارا تین والحوادث ة0 ورضوا پزیدا واأرضا فى التار 

)٩ر الا‎ (6 OE E E ولو‎ 

هذا على ابن‌الأوسقرض واج والحَرَدَجية و فة اتسار 

ونعلاصه معنی اشعار(علی ما في مامش الناسخ) ابن سعد و پسرش از روبرو 
شدن با سواران مهاجرین وانصار که نیزة آنها از عون مردم بی دین رنگین بوده 
ومیباشد » نزديك است خقه شوند . بسا حسین پیمان شکنی کر دند وازسد را از 
خود راضی نمودند » آنها ویزید در آتشند » آمروز بر انصار واجب ولازماست 
که با نیزه وشمشيرهاي بر ات همان آآش را در میات اینان شعله ور کنند . 

ویروایت ابي مخنف تاه نفر و بروایت شر ح شافیه چهسل کس بکشت 
آزگاه کشته کشت . 


(شهادت بحیی بن سلیم) (۵) 


ودیگر یحبی بن سلیم مازنی رخحصت بافته آهنك جهاد نمود » واین رجز 


(۱) الجمة : مجتمم شعر ال رأس (ع) والجمة معظم الشيء (م) . 

(۲) المشرفي: المنسوب الى تری من أرض العرب تدنو من الریف اسه‌ها 
مشارف الشام » منها السیوف المشرفية (ع) . 

(۳) القنا : اللحية من الخضاب: اسودت (م) . 

(ع) الخطار: الطعان بالرمح (ع) ۰ 

(۵) مناقب ابسن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۰۲ وعوالسم ج۱۷ ص۲۱۷ و بحار 
ج٥٤‏ ص۲4 ونساسخ ج۲ ص ۲۹۲ ۰ وجلاء العیون ص۵11 . ومقتل خوارزهی 
ج۲ ص۱۷ سطر آخر. وقمفام ص۲۲٤‏ . 


شهادت حنظلة بن سعد ۱۰۵ 


7 الوم رب فرصلا ضرباً شدیدا فی العداة مجلا 
عناجزا فیها ولا 7 نا وتان الیو و قبلا 


لكتني کارت ای شبد 


3 
سے هیر ٤‏ 


دشمنان را با شناب ضر بت سخت وبران میزنم» نه ازمر گیکه ناچارشواهد 
آمد میترسم ونه عجز و بیتابی نشان میدهم » بلکه ماننسد شيري از شیر زاد گان 
دفاع میکنم . ( کما في هامش الناسخ ) وه‌چنان جنگید وبسیاری بکشت تسا 
بد رجه شهادت رسید . 

ودر مقتل خوارزمی ج ۷۲ ص ۱۸ ارجوزه را اینطور نقل کرده . 

لاضرین الیو ضربا فلا قرب لح في المدیمشتاصلاً 

لا عاجزا عه ولا مهللا ° ماآنا ل ال یحمی الا بل O‏ 

(شهادت حنظلة بن سعد) (۴) 

حنظلة بن سعد ( آسعد ) ) شامی ( شبامی ۲۷ ) پیش آمد ودر برابر اضام 

(۱) طلحف: ضرباً طلحفي اي شديدا(لسان العرب) . 

(۲)یعنی نه عاجزم ونه صدا بلند میکنم . 

)۳( نیستم من مگر شیر یکه از بچه‌های حود حمایت میکند . 

(4) بحاد ج٥٤‏ ص۲۳ وقمقام ص4۱۰ وعوالم ع۱۷ ص۲۱۷ وناسخ ج۲ 
ص۲۹۳ . وابن نما ص٥‏ وابصار العین ص۷۷ وارشاد مفید ص۲۳۸ ولهرت 
مترجم ص ۱۰۹ ۰ 

(ه) كمافي اللهوف المترجم ص ۱۰۹ وابن نما ص1۵ ۰ 

)٩(‏ در ارشاد مفید وبحار وجلاء العیسون مجلسی (ده) وابسن نما ص۹۵ 


jams 


۱۰۹ رمز المصيبة 


هسين ار بایستاد » ودر حفظ آن حضرت شود را سیر شه‌شیر وهدف تیر ار ار 
ت ي #4 رو ےرم رو 

داد » وفریاد زد( يا قوم آني أحاف علیکم مثل يوم الاحزاب تا آش ر آبه ) که 
ظاهر معنی اینست ۳ 

ای قوم من » من میترسم بر شما که مستوجب عذاب لشکر احزاب شود 
و کیفر قوم نوح وعاد وئمود بینید » وبحکم هدل خداوند کریم » دستضوش 
عذاب الیم گردید » ای قوم من » من بر شما میترسم ازعذاب روزفيامت روزیکه 
از محشر روی بگردانید بسوي جهنم وشا را عذای خدا. نگاه دارنده نباشد . 
اي قوم مکشید حسین را پس مستاصل گرداند خدا شما را بعذاب عظیم و نا امید 
است کسی که بر حدا افتراء بندد . 

حضرت فرمود : ای حنظلة بن سعد » حداوند ثرا رحمت گند بسدره‌تیکه 
ایشان مستو جب عقاب شدند » چون نصیحت ترا قبول نکردند ؛ وبر توعروج 
کردند ودشنام دادند بتو واصحاب تو » وبرادران شایسته ترا کشتند » (دیگر چه 
امید بایشان باشد ؟) . 

حنظله عرض کرد : اي پسر رسول خدا » پدر ومادرم فداي تو باد ؛ درست 
میفرمائید آیا من بسوی پروردگار خود نروم ؟ و به بر ادران شود ماحق نشوم ؟ 

فرمود : شتاب کن وبرو بسوی چیزیکه بهتر است از دنیا و آنچه در دنا 
است » و بسوی ساعنتی که هر گز کهنه نشود » وزو ال‌نپذیرد » حنظله عرض کرد: 
( الم یت ا أبن ول اله صلی اله ليك وعلی أهل بت ومع ین 

ی 
وقمقام ص4۱1 (شیامی) د کر شده که طایقة از همدان میباشند. ودر ابصارالعین 
ص۷۷ گوید: در بعض کتب (شامی) ذکر شده که منسوب بشام باشد وهو غلط 


قاضح واین غلطی است روشن» پس شیامی درست است . 


شهادت عبد الرحمن بن عبدالله ۱۷ 


بيك فى الجنة ) . 

بعنی سلام بر تو ای پسر رسول خعدا ؛ درود خدا بر تو وادل بیت تو و 
حدا جمع کند بین ما وشما در بهشت . 

در قمقام دارد حضرت فرمود آمین آمين . 

وحمله گران افکند وجنك نمایانی نمود وشربت شهادت نوشید رحهۀ اله 
هليه . 

ودر زیارت ناحبه فرمود : الم على حنظلة بن سعار الشبامي . کسا فى 
البحار ج ٤١‏ ص ۰۷۳ 

(شهادت عبدالرحمن بن عبداله) (۱) 


پس عبدالرحمن بن عبدالله بز نی ) بمیدان آمد ورجز شواند : 

و و ر r ٩‏ ر 

آنا این عبد الله من آل برك دید ي علی دين سين سوم 

م 2ر ۳ 

4 ۴ سح هس مر سر ا 

آضربکم ضرب فتی من اليمن ر بذاك ۳ هند المؤتمن 

من عبداله واز قبیلة بزن » وبردین حسین وحسن میباشم » مانند جو ان یمنی 
شما را میزنم » وبآن رحمت خدایرا امیدو ارم . ( کما في هامش الناسخ ) 


۶ م 4 
پس حمله کرد بر دشمن وتنی چندیرا بکشت وبدرجه شهادت رسید . 


(۱) عوالسم ج۱۷ ص۲۱۵ وبحار ج٥٤‏ ص۷۲ وجلاء الیسون ص 14 
وناسخ ج۲ ص ۲۹۵ ومنافب ج٤‏ ص ۱۰۲ ۰ 

(۲) در جلاء المیون ( مزني ) ذکر کرده ولي در تمام مصادر ( يزنسي ) 
و کر شده . 


A‏ رمز المصيبة 


(شهادت عمرو بن قرظه) (۱) 

پس عمرو بن قرظه "۲ انصادی پیش آمد وبا تمام ریت در حدمت امام 
عليه السلام جانبازی نمود » واز امام حسین اذن جهاد خواست «<ضرت اذنش 
دادند » پس مثل مشتافان بمزد جهاد کرد تا گروهی از حزب ابن زیاد را بکشت 
وجمع کرده بود بین سداد وجهاد » وهرتیری که بطرف حسین ل ميآمد دست 
نعود را سیر میکرد » وا گر شمشیری حواله حضرت میشد بجان هویش مرخرید 
تا در اثر زيادي ذعم تاب وتوانش نماند » روي بجانب حسین کردو گفت : 
ای پسر پیغمبر وفاداری کردم ؟ فرمود : آری و چون تو » پیش از من په بهشت 
میروی سلام مرا برسول شدا برسان » وبگ و که من نیز بدنبال تو می‌آیم» پس 
آزقدر جنك کرد تا شهید شد . رضو ان الله هلیه . 

ودر مناقب وعوالم وبحار وناسخ این ارجوزه بخواند . از مناقب نقدل 
میکنم : 

قد علمتْ كتيبة الأنصساري . اني سأحمی") وة مارا 


و ره 2 مر مت 9 ۰ ?$ 7 arf‏ 6 و م 
ضرب غلام غير نکس شارا ( دون میسن مهجني ودادي 


(۱) عوالسم ۱۷ ص۲۰۵ وبحار ج٥٤‏ ص ۲۲ ولهوف مترجسم ص۱۰۷ 
وناسخ ج۲ ص۲۹۵ ومنافب جع ص ۱۰۵ ۰ 

(۲) در لهوف (فرطه) . 

(۳) در ناسخ وعوالم وبحار ( آن سوف احمی الخ ) ۰ 

(ع) الذسار : كل مابازمك حفظه وحمايته والدفع عنه ( كمافي هامش 
المناقب ) . 

(ه) فی الیدار والعوالم (شاری) من شری بنفسه عن قومه تقدم بین آیدیهم 
فقانل عنوم ودر ناسخ (ساری) . 


شهادت جون بن حوي ۱۰۹ 

پعنی سیاه انمار میدانند که من از محیط حرم سر ای دفاع میکنم » وضر بت 
من ضربت جوانی است سر بلند وپیش آهنك است » شون دل من وخانمان من 
فدای حسین باد . ( کما في هاش الناسخ) 

ودر زبارت ناجیه فرمود : السلام علی عمرو بن قَرظة الانماری کسافی 
البحار ج 4٥‏ ص ۰۷۱ 

(عون بن حوی مولی آبی ذر غغاری) 
در تست عنوان (شهادت جون) ذکر میشود . 
(شهادت حون بن حوی (۱) غلام ابی‌ذر غذادی) (۲) 


وس جون لام ابی ذر غذاری که عبدی بود سیاه ؛ آرزوی شهادت نمود 
واز سضرت طلب ردصت کرد . 

حسین لب فرمود : اي جون : تو در طلب عافیت متابمت ما کردی » شود 
را ببلاء ما گرفتار مکن » وتو از طرف من مأذون هستی که هر جا و استه باشی 
بردی) ۰ 


جون عرض کرد : با ابن رسول الله : من در ایام راحت وزند گی عوش 


(۱) در مناقب جع ص۱۰۳ (جون بن‌أبی‌ما لك مو لی ابی‌ذر) . ودر زبارت 
ناحیه (جون بن حوي مولی ابی‌ذر غفاري) ودر ناسخ ج۳ ص۲۳ سطر۷ (عون 
ابن حوي الخ ) . 

(۲) بحار ج٥٤‏ ص۲۲ وعوالسم ج۱۷ ص ۲۱۵ واهوف مترجسم ص۱۰۸ 
ومنافب جع ص۱۰۳ وه‌ثیر الاحزان ابن نما ص۱۳ وقمةام ص ۶۷۱ وجلاءالعيون 
ص٤٩٥‏ . وناسخ ج۲ ص۲۹۱ وحقير از ناسخ وجلاء العیون اقتباس میکنم . 


کاسه لیس شما بودم ؛ امروز که روز سختی است من شما را حوار کنم » بخدا 
قسم بوي من » بد بو است » وحسب من پست است » ورنك صورتم سیاه است 
وس نمیخواهید که من باین روي سياه وحسب تباه وبوی بد شهید شوم ؟ وسفید 
رو وخشنود داعل بهشت شوم » بخدا سو گند که از شدا جد | نمی‌شوم » تا دون 
میاه خود را با خونهاي طیب شما مخلوط گردانم . 

این بگفت : و اجازه بمیدان رفتن ساصل کرد واین ارجوزه بخو اند » که 
از محمد بن ابیطالب نقل میکنند : 

کیت بر کار رب اسر الیش قربا عن بني محمد 

اذت نهم" باللسان الد ازجو به الجنة وم المؤرد 

واز صاحب مناقب ابنطور مت 


روم مر 


کیت بری اج صرب سود الشرني القاطیم اا 

بالف له هن ۳ و ات عنهم بساللسان ۳7 

ارجو بدا لور عند المورد مي الاله الواح ال 

لا نیع ود اند 

حلاصه معنی : چگونه مینگرند گاهکاران ضر بت شمشیر هندی و بان غلام 
صیاه را ؟ با دست وزبان از فرزندان پیغمبر دفاع میکنم ا شفاعت و اجات 
از یگانه شفیم نزد خداي یکنا احمد هل دارم . (کذا في هامش الناصخ) . 

چون من سوی میدان شجاعث بخرامم 


)۱( اگر مراد از متاقب : متاقب أبن شهر آشوب پاش lai‏ ډو جات شعر 
بیشتر ذکر شق مر اجعه کنید ۹ 


شهادت عمروبن شا ژد صيداري 5 


بکزیسدة مردانم اگر چنسد سیاهم 
بستوده شاهسانم اگر چناد غلامم 
فر دا بشفاعت بود آسان همه کارم 
وامروز بر آیسد بشهادت همه کامم 
آنگاه حملسه گران افکند وسخت بکوشید تدا شر بت شهادت بنوشيد » 
حسین ا بیامد وبر سر او بایستاد » وفرمود : پرورد گارا : سفید کن روي او 
را واو را با نیکان محشور کن » وور ميان او وم‌حمد و آل محمد شناماگی ده 
ودوستی بیفکن . 
واز حضرت باقر ازعلی بن الحسین لا روایت میکنند که مردمان آنوقت 
که برای دفن کشته گان حاضر شدند » جسد جون را بعد از ده روز بافتند و وی 
مشك از او بالا میرفت رضو ان الله عایه . 
ودر ژبارت ناحیه فرمود :الم على جون بن حوی موای ابی ذرالغفاري 


کما فی البحار ج ٤٥‏ ص ۷۱ واقبال ص ۵۷٩‏ بنا بر يك نسخه . 
(شهادت عمرو بن خالد صیداوی) (۱) 


وس عمرو بن عا لد صیداوی بخدمت امام بل آمد » وعرض کرد ؛ با ابا 


(۱) مثیر الاحزان ابن نما ص٤٠‏ وعوالم ۱۷ ص۲۱۱ وآهوف مترجسم 
ص۱۰۹ و بحار ج٥٤‏ ص۲۳ . وقمقام ص2۲۰ وناسخ ج۲ ص۲۹۸ ودر مناقب 
ج٤‏ ص۱۰۱ عمرو بن خالد ازدي ذکر کرده ممکن است دو نفر باشند وممکن 
است باصيداوي یکی باشند . 


ولي در اسخ دوثفر حساب کرده (عمرو بن الد ازدي‌را باپسرش در ج۲ 


۱۱۲ رمز الهصيبة 


عبدالّه بر من سخت نا گوار است که ترا تنها بگذارم وترا , بن اهل بت کشته 
ببینم ميخو اهم باصحاب شما ملحق شوم . حضرت فره‌ود ؛ پیش برو ما هم 7 
ساعت دیگر بتو ملحق میشویم . 

پس جنگید تا کشته شد رضوان الله علیه . 

ودر مناقب ابن شهر آشوب این ارجوژه را بعمرو بن خالد ازدی نسبت 


داده :غ 


9 چم مر ۳ 


الیوم ی افم 1 ى الرحمن تمفین بسالرژح بسا ریحان 
۷ سے ۰7 


الینوم نجزین على الاخسان ۶ 1 فی ال لدی الدّیان 


ودر قمقام این رجز را باو سبت داده . 

لك یا نی الى اارشتی. ‏ یی اتارر ارغان 

۳ ارجوزه که ما از ناسخ در ص ۷۸ راجع واه ازدي 
ذک رکردیم رجوع شود . 

ودر آبصار العین سماوی فقط عمرو بن خالد صيد اوي را نقل کرده لا غير . 
نی (عمروین خالد ازدي) کر نشده 

ودر ژیارت تایه فرمود : السلام علی مرو ان الد الصيداوى ؛کما فی 
الناسخ ج ۲ص ۲ وبحار ج 40 ص ۷۲ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وافبال ص ۵۷۷ ۰ 


اسهم 
ص ۲۷۳ ةل کرده و (عمروبن نوا زد صيداوي‌را در ص۲۹۸ آورده . 

مۇلف گوبد" : در ( عدد مقتو لین در سمله اولي ) نیز ذ كري از عمرو !ن 
تما زد صيد اوي شد ج۲اص 4 تحت رفم۳۹ رجوع شود بی‌فانده یست ۰ 


شهادت قرة بن أ بىقرة ۱۳ 


(شهادت سوید بن عمرو ابی المطاع) (۱) 

پس سوید بن عمرو بن ابی العطاع انماری خشعمی پیش آمسد واو مردی 
بود شر یف و بسیار نماز گذار » مانند شیر دلیر جنگید » ودر شدائدی کسه بر او 
وارد میشد کاملا شکیبائی ورزید » تا آنکه از زیادی زعم توانش نماند » و 
میان کشته گان از پای در آمد دشمنان او دا کشته پنداشتند ؛ و بهمین حال بدون 
حر کتی بود تا وقتیکه شنید میگوبند حسین لب[ کشته شد » پس بزحمت خود 
را حر کت داد وچاقوئی که در چکمه داشت بکشید » وبا ضعف وناتوانی که 
داشت بجنگید تا شهید شد رضوان الله علیه . 

ودر ابصار العین گوید : عروة بن بکار تغلبی ویزید بن ورقاء جهنی او را 
کشتند . 

ودر قمقام گوید : عروة بن بطان ثعلبی ویزید بن رقاد او را شهید کردند . 

(شهادت قرة بن ابی قرة) (۲) 

پس قرة بن ابی قرة غذاری از حضرت اجازه حواست و به‌یدان آمد واین 

شعر بخو اند ؟ 


0 ت اف / ے4 سے نی 
۳۹ علمت فا ب بو غفسار و ید کے ۳( 7 بني نزار 
e‏ م 


(۱) در قمقام ص۲۹٤‏ وناسخ ج۲ ص۲۹۸ وابصار العین ص۱۰۱ و لهوف 
مترجم ص ۱۱۱ وبحار جهع ص٤۲‏ وابن نما ص ۱۷ وعوالم ۱۷ ص۰۲۱۷ 

(۲) مناقب جع ص۱۰۲ وعوالم ۱۷ ص۲۱۸ وبدار ج٥٤‏ ص٤۲‏ وناسخ 
۲ ص۲۹۹ وقمقام ص ۲۲ ۰ 

(۳) عندف: خندف الرجل: اسر ع . وشمند ف : امرأة الباس اسمها لیلی > 
سمیت بها القببلة (اسان العرب) . 


۱۱4 رمز المصية 


باني اللبّث لدي 0 لاضر رز ی مر الفجار 
بکل عضب کر بتار ۱ ربا ا عن بني لیر 


رهط ال سادة الا بر ار 
بعنی قبیله غشار » وخندف ؛ ونزار » باور دارند ومیدانند که مین هنگام 
انگیزش غبار جنگ » شیر ی هستم که ی شمشیر بران» براي دفاع از شاندان‌بوت 
گنه کاران را ضربت سخت میزنم . ( کما في‌هامش الاخ ) ۰ پس جنگرد نا 
کته شل . 


ودر مناقب گو ید شصت وهشت نفر را بکشت . 
(شهادت مالك بن انس مالکی) (۲) 


پس مالك بن انس مالکی بمیدان جنك تاخعت ۽ واین ارجوزه بخواند : 
ص سے سے وه 9 س 2 4 ی 
قد علمت مسالك والدودان اون و لان 


۳ 


(۱) عضب : السیف القاطم. ذکر : شمذیر آب‌دار . بتار : سیف بتار اي 
قطاع (لسان العرب) . 

ودر قمقام ص۱۵ این ارجوزه را نست به عبداله وعبدالرسن غفاري 
داده و گوید: بعض از محدئین شيعه اين رجز دا بقرة بن ابی‌فرة غفاري نسبت 
داده‌اند . وخود ایشان در ص ۲۲: از قمقام رجز را برای قرة ذ کر کرده . 

(۲) کما در ناسخ ج۲ ص ۲۹۹ وعوالسم ج۱۷ ص۲۱۸ وبحار ج٥٤‏ ص 
٤‏ ولي در قمقام ص 4۲۲ ( انس بن حارث) ذکر کرده . 

وابن نما در ص۳٩‏ ( انس بن حارث کاهلی) ذکر کرده . 

ومنافب ج4 ص ۱۰۲ وامالی صدوق ص۱۲ ( مالك بن انس‌کاهای ) ذ کر 
کرده‌اند . 


شهادت مالك بن انس 118 


اة قوسي اف اران :لبي الوغا وساد اراق 

مباشروا الوت بش آن لستا نری امد عن الطعان 

آل علي فيه الرحشن آل زیاد فیعة اقطان 

خلاصه معنی : قبیله بنی اسد وخندف باور دارند که قوم من در جنك سرور 
سواران وبلاي حریفان خود میباشند » وبا زخم نبزه میکشند . خاند ان علی‌شیعه 
وپیرو رحمانند » وخاندان زیاد پیروان شیطانند . (کما فی هامش الناسخ) 

درامالی‌صدوق گوید هیجده فر ازدشه‌نان را بکشت سپس کذته شد رضو ان 
الله علیه  .‏ 


ودر امالی صدوق ص ۱۲ رجز را ابنطور نقل فرموده : 


سم ی ۶ رح چا 3 سم ^ 4 ا ے8 
فد علمست کاهلها ودودان والخندفیون وفيس عیلان )٩‏ 
E E‏ ی و و 
بان قسومي فصم الاقران پا قوم کونوا کأسود الجان 
a E re ۶‏ ۳ ۳ :9 سم 
4 5 0 0 
آل علي شیعسة الرحمن و آل رب شیعة لشرطان 


وابن نما در مثیر الاحزان ص ٩۳‏ رجز را اینطور نقل‌کرده . 
یه ی مت ری A7 a e o‏ ان 
قد علمت کاملنا وذو دان والخندفیسون وقیس غیلان 


سے 


بان قَوّمي آفة لاقران با قوم کوئوا کاس خفان 

واستتبلوا الوم بضرّب الآن آل لی فیة" الرخشن 
ال خرب شيعة الشيطان 

ودر مناقب ج 6 ص ۱۰۳ فقط اکتفا کرده بان رجز : 

ال" علن فیتة ارخن ٠‏ وآ رب شین القبطان 


(۱) در امالی صدوق و بحار وعوالم (عیلان) ذ کر کرده‌اند ولي در ناخ 


ودیگر کب (غیلان) یاد شده . 


۳۹ رمز المصيبة 


(شهاوت سعید بن عبدالثه الحنفی) 


در بحار ج ٤٥‏ ص ۲۱ وشاقب ج ٤‏ ص ۱۰۳ وعوالم ج ۱۷ ص ۲۱۹ 
ومقتل خوارزمی ج ۲ ص ۲۰ یکی از شهداء را سعید بن عبد الّه حنفی, بشه‌ار 
آورده واين رجز را برای او نقل کرده‌اند : 

أ م سين البوم قى أحمدا میک الحبر ليا ذأ النداء0) 

e‏ کالبدر اق لاملا وميك ار االیمام)الارکد 
وه ك اشر دى اسا EO E ES‏ 

في نة تقر الفردرّس ا صدا 

تعلاصه معنی: پیش بیا ای حسین که امروزدر بهشت فردوس ملاقات میکنی 
پیغمبر و پدر وبرادروعمو وحمزه وجعفر طیار راء وهمی جنگید تا بدرجه شهادت 
رسیك ‏ 

وور بحار گوید : در مناقب این اشمار را به سو بد بن عمر بن ابي ملاع 


سبت داده . 


مولف گوید | گرمراد ازمناقب » مناقب ابن شهر آشوب باشد سرت درمت 
نیست رجوع شود بصفحه ۱۰۳ از منائب . 

بلی در مقتل شوارزمی ج ۲ ص ۰ گوبد : ( وروی ) ان هذه الاپیات 

(۱) ذالنداء : صاحب بخشش ۰ 

(۲) القرم : السید یعنی بزر گت . 

(۳) السید» الشجاع السخي (المنجد الابجدي) ۰ 


(4) تبوآً: تبسواً العرش : اي اعتلاه (م) واین بہت را در مقتل حوارزه‌ی 


ذکر نکرده . 


شهادت سعیذ بن عيد الله الحنفی ۱۱۹ 


لسوید بن عمرو بن ابی المطاع ۰ 
و ما و 
( در وزارت یه فرمود :الا على سعد تن باه الحتفي #9( القائل 
لین وق آذن لفيالانصرافب ۳۹ ی عم و 
af‏ 


hs و2‎ 


ية رل اه فبك » دا کو آعم آي ال نم آخیا نم آحر م اذری و 


يد یراع ی عي رگ فد کی 
ا 
ال ذلك راتما هي موتة 2 او قتاة له واحدة مه هي بعدها لک ره التي لا انتضاء لها 


خر سر9 سے میا هی 


آبداءفقد یت حمامك » وَوْاسَيْت إمامك » وفيت من الله ألگرامةَ في دار المقامة 
r‏ ےش ج و ساو کر سے 
حشر نا الله معكم في المستشهدين نا مراکم في آعلی عبن . بحار ج ه٤‏ 
ص ۷۰ وناسخ ج ۲ ص ۲۲ وافبال ص ۵۷۰ . 

ودر ابصار العین ص ۱۲۹ گوید : که ابی مخنف روایت کرده که چون امام 


۰ 
ید 


حسین نماز ظهر را خواند بعنوان ناز خوف پس سعید بن عبدالله حنفی جاو 
امام ایستاد وهر تبر ی که میا مد بجان شود میخر ید ونعود را هدف قرار داده بود 
که بامام حسین آسیبی نر سد وگاهی تیر بصورتش میرسید وگاهی بسینه اش‌میرسید 
وگاهی به پهلوپش تا از بسیاری جراحت بزمین افتاد ومیگفت خداوندا تو لعنت 
کن ابشان‌را مانند لعنت‌عاد وثمود؛ خداوندا سلام مرا به پیغه‌برشود برسان واو 
را اعلام کن از آنجه بمن رسیده از زخمها برد درپاری پیغمپر تو و اب ترا 
میخواهم پس بطرف امام حسین نظر کرد وعرض کرد آیاوفا کردم ای پسر 
رسول دا ؟ فره‌ود بلی تو در بهشت جلو روی من خواهی بود پس روحش 
پرواز کرد . 


)۱( بعیك نیست ( سعیك بسن عبدالّه حنفی ) که در مقاتل نوشته شده همان 


( سعد بن عبدالّه حنفی ) باشدکه در زیسارت ناحیه رسیده ومتن اقبال وناسخ 


۱۱۸ رمز المصيية 


ومجلسی در جلا ص 6f‏ گوید سیزده تیر در بدن او بود سو ای زشم‌های 


شمشیر و نیزه ۰ 
(شهادت عمرو بن مطاع جعفی) (۱) 


در ناسخ دیگر عمرو بن مطاع جعفی از حر ت اسراژه نوات و این رجز 


بخو اند : 
آنا اين ج وبي مطاع ‏ وفی يميني مرت قمع 
واسمر في رآصه لباع بی له من وئه شاع 
یرد طاب لا القر ا )١۶‏ دون حسین اشر ر ب وَالمّطاع 
و لاوز والافاع هن حر بر تارحین 9 انا غْ۳) 


صلی علي الملك المْطاع 
خلاصه معنی :من پسر مطاع واز قبیله جعفم » امروز زدن با شمشیر ران 
ونیزه براق برای دفاع از حسین برایم لذیذ وگوارا است » زیرا نجات ا زآتش 
دوزخ را بآن امیدوارم . ( کما فی هامش الناسخ) . 


پس جنك سختي مو د وشهید شك ۰ 
ودر مقتل خوارزممی رجز را اینطور نةل کرده . 
آنا ابن جعفی ابی مطاع رفي يمين مرف قطاع 


(۱) مناقب جلد ۲ ص۱۰۷ . وجلاء العیون ص۰۵1 . ومقتل خوارزعسی 
جلد۲ ص۱۸ . وبحار جلده؛ صه ۰۷ وقمقام ص ۰4۲۳ و عوالم جلد ۱۷ ص۲۱۸ 
و ناسخ جلد۷ ص ۳۰۰ ۰ 

(۲) فى المناقب ( الفراع) . وهو من الوم شریفهم . 

(۳) در قمقام و بحار تااینجا بیشتر ذکر نکرده . 


شهادت جوانی پدر کشته ۱۹ 


عر ا سے م سس ۶ j RS‏ ۶ 7 
واسمر سنانه لماع ری له من ضوئه شعاع 
قدطاب لی‌فی بو مي‌القراع در حسین و الذفاع 


ودر مناقب ج 6 ص ۱۰۲ این رجز را نقل کرده : 

سر م سے اھ ا ر ۳4 وص رو 24 ص ّ [ 

الوم قد طاب لا الفراع ") دون حسین الضرب والسطا ع“ 

رجو بذاك موز دالذفاع ‏ من حر نار حي ل انا 
( شهادت جوانی پدر کشته ) (۳) 


خعلاصه آنچه در ناسخ است آن است که : جوانی که پدرش بدست کوفیان 
کشته شده بود بتحریص مادر آهنك میدان کرد» چون مادر او را مخاطب 
داشت : ای پسر » پیرون شو ؛ ودر پیش روي پسر رسول خدا شه‌شیر بزنا » و 
جنك کن » لاجرم آن جوان اسلحه پوشید » بطرف میدان رفت . 

امام حسین لباز فرمود : این جوان است پدرش کشته شده ؛ شاید مسادرش 

(۱) الفراع: من القوم شریاهم . 

(۲) السطاع: صوت الضربة أو الرمية . 

(۲) ناسخ ج۲ ص۳۰۰ و بحاد 45 ص ۲۷ ومفتل خو ارزهسی ج۲ ص ۲۱ 
سطر آحر . وقمقام ص 8۲۳ ۰ 

ومفتل مقرم ص۳۱۵ . ودر جلاء العیسون وابصار العین گوینسد اسم این 
جوان (عمر بن جناده بوده ) ودر مناقب ج٤‏ ص۱۰4 گوید او پسر جناده بسن 
سارت انسار پست . 

واز ا کثر مصادر ظاهر مشود که این جوان همان ( عمر ) یا ( عمرو ) بن 
جناده است» واگر (عمرو) بن جناده باشد او عواهد آمد ورجز او غیر از رجز 


این جوان است . 


۱۳۰ رمز المصيبة 


راضی نباشد میدان رفتن او را . 
آن جوان عرض کرد + اي پسر رسول دا پدر ومادرم فدای تو باد » مادر 
مرا بمیدان فرستاده » و این شمشیر بکمر من بسته » امسام او را اجاژه داد آن 
جوان بمیدان آمد واین دجز فرائت کرد 3 
اميري خسن ونم م الم روز شواد البشیر النذير 
له طعة مل سس اش له غرم مل بدر متیر ) 
وجنگید تا کشته شد ه 
ودر مناقب ومقتل خو ارزمی رجز را اینطور نفل کرده‌اند : 


وہ اسر 


ابسري خن وزم الامبر مردر شواد البشير الذیر 
لي توفناطتةٌ_ والداا مهل تلوت من بر 


ودر بحار وعو الم وقه‌فام این طور نقل کر ده‌اند : 


رو ص 2 0 
آبیری ین نتم الأمر سرود فزاو البشیر لیر 
لی و فاطنة والسداه 71 تلو له و سی تیر 
4 س ن لے ۳1 مثل در الجنیر 


ومرحوم حاح سید محسن امین در اعیان الشیعه ۱ص ۲۰۷ این اشعار 
را تشطیر کرده ر بعنی بر یلك بيتي 6 رك ا اضافه کر ده و آد ان است : 


آپر ی ما ونم الامبر یز وی جلیسل خطیر 
ړپ ِ عریا لول سُروز اد ی تس 
کی و موز 


(۱) بعنی امیر وفرمانده من <سین است ؛ وچه ندوب امیریست» که مارة 
شادی دل‌پیغمیر است» برای او رعساریست مثل‌شهورشید در ندشان» ونور پیشانیش 
مثل ماه تابانست ۰ 


اسلم بن عمرو مولی حسین لب ۱۳۱ 


سما قدژه وق کل انم هل ادون لسه مسن نظیر 


۶ 
سے و س سے و 


۳ زر ها‎ e EH 
له طلعة مل کم الى ترد الشموس بطر جسیر‎ 
و و 4 ل 9 ۳ و‎ 
رأة مشل ی همی 4 ۶ مل بسدر منیر‎ 4 


لشکریان ابن سعد سر از بدن آن جوان جدا کردند و بطرف اشکر گاه 
ا 4 لا پرتاب نمودند » مادر سر سر را بر کرفت و بسینه چسپانید و کفت : 
احسئت ای پسرك من » واي مایق شادی دل من 6 اي روشنی چشم مسن » و آن 
سر را با تمام غضب بسوی آشگر دشمن پرانید ويك تن از کفار را بقتل رسانید 


و آنگاه همود یمه را گرفته حدله بر دشمن کرد واین رجز را بو اند 3 


7 ر E‏ مین ۳۹ ت ۳۳ ية 0 


من وت ولاغر میباشم 6 براي دفساع از پسر ان 
فاطمه بزر گوار شما را ضر بت میزنم (کما فی هامش الناسخ) . 

ودو تن ازاشکر کفار را پکشت . 

امام حسین لباز فرمود بر زنسان جهاد واجب نیست بر گرد و آن زن بامر 
امام بر گشت . 


در مفتل و بحار وعوآلم حضرت او را دعای خیر فرمودند . 
( اسلم بن عمرو مولی حسین عليه السلام ) 


در ابصار العين ص ۵۳ رجز (اميري <سین ونعم الامیر را سبت به (اسلم 
بن عمرو مولی سین بن عای للم ) داده وفرموده : اسلم از غلامان امام حسین 
علیه ااسلام بوده ؛ وپدرش ترك بوده , 


وبعض اهل سیر ومقاتل گفته‌اند : چون بمیدان مبارزه رفت این رجز را 


۱۳ رمز المصيبة 


بخواند » پس جنگید تسا کشته شد » وچون بزمین افتاد امام حسین ا آمسد 
دید رمقی دارد وبآن حضرت اشاره میکند » حضرت با او معانقه کرد وصورت 
بصورنش گذاشت پس اسام کیخنذی زد و گمت + ( من ملي ابن رَس ول ار 
واضع ده علی دي ) کیست مثل من وحال آنکه پسر رسول خسدا صورتثر 
بصورت من گذاشته پس روحش پرو از کرد رضوان الله عليه . 

در اعیان الشیعه ج ۱ ص ۷ ۰ گود : فلام وکنا ال ول 


الحسین است ۰ 
(اسلم بن کثیر ازدی آعرج) 
یکی ازشهداء اسلم بن کثیر ازدی اعر ج است که در زپارت ناسیه فرموده: 
لام على سم إن كشي لازدي اج كمسا فى البحار ج 40 ص ۷۲ واقبال 
ص 6۷۷ ۰ ۱ 1 
(شهادت جنادة بن حارث) (۱) 


ودیگر جنادة بن حارث انصاری است که از حضرت اجازه جنك گرفت 
واین رجز بخواند : 


1 


سس مس ص سر ۳ 4 چر 9 0 ۳ ۱ 
آنا جنساه انا أبن الحارث لست بخوار ) ولا پناکت 


(۱) منافب این شهر آشوب جلد £ ص۱۰ ۰ وآمتسام ص4۷6 وعوالسم 
جلد۱۷ ص ۲۷۱ و بحار جلد ٤٥‏ ص‌۲۸. ومفتل‌خوارزمی جلد۲ ص ۲۱. وناسخ 
جلد۲ ص ۳۰۱ ۰ 


)۲( الخوار؛ الجپان نی تر صو 


شهادت عمرو بن جنادة ۱۳۳ 


TA 2R e 


عن بيعي حتی يري ارت ی () الیوع وی" افی الصمیدما کت 0 
نی من چناده پسر حارثم ٤‏ تا بمیرم نساتو ان وپیمان شکن نیستم ؛ آمروز 
پیکرم در حاك جاي گزین میشود ( کما فی هامش الناسخ) . 
(شهادت عمرو بن جنادة) (۴) 
در نساسخ 4“ از او عغمرو بن چناده آهنك مبارزت تسود 6 ودر بر ابر 
صفوف دشمن این شعر فرائت کرد . 
اضق الخناق ي این هنار وارمه من عامه ٩‏ بفو ارس الانمار )0 
۳ 1 2 سا ے 7 مر Ln a‏ 
ومهاجرین مُحضَبینَ رماحهم تحت العجاجة "امن 1 الکفار 
e‏ ارو ۳1 * 2 


بت ڪل ڪهر التبي محر فاليوم مب من کم الفجار 


ام 


(۱) در مناقب وقمقام (حتی برئني وادئي ) . 

(۲) الشلو : العضو من اعضاه اللحم ( بحار جلدهع ص۷۹) ۰ 

(۲) در مناقب ( الیوم ثاري فی‌الصعید ما کثی ) ودر مقتل خوارزمی بجای 
( الیوم شاوی الخ ) (من فوق شلوی فى الصعید ما کث ) نقل کرده . 

(4) مقتل دوارزمی جلد۲ ص۲۱ وبحار جلدهء ص۲۸ وعوالسم جلد۱۷ 
ص ۲۷۱ وقمقام‌صع 4۲ و ناسخ جلد۲ ص ۳۰۲ ومقنل‌مقرم ص۳۱5 وابصارالعين 


ص٤۹‏ ۰ 
(ه) عامه اي متحیر ضال كمافي البحار جلدهع ص ۷ وذاید بمعنای(هه+) 
مئل کل باشله ۰ 


(۹) در متتل حوارزمی بجای ( من عامه الخ) (فی عقره بفوارس الاتصاد) 
دارد . و(عقر) شا رد بمعنای انه بأشك . 


(۷) المخاجة: یعنی غبار . 


۱۶ رمز المصيبة 


راليو م تخضبمن‌دماءار اذل(معاشر خ) راضوا ار ان ۳۳۷ ق الاشرار 
لبوا بثار هم يدر اذ توا پالزهنات () و با الکار ) 
وال )5 لا ازال مضاربا فی الفاسقین بُزمف اد ۳( 
هذا عل الازدی ٩‏ حَق واج فی کل بوم تعالي وکرار *) 
2 7 ر 7 ا 
بعضی از این اشعار » در ذبل احوال یحیی بن کثیر انصاری مرقوم شد » و 
شاید رجهش این باشد که از باب تو ارد باشد ( ذهن دو شاعر بدون اطلاع از 
بکدیکر موافق شود ) ويا سخن دیگری را در میات نظم با نار کسی بباو زد . 


پس عمرو بن جناده حمله کرد وجنگید تا کشته شد . 


(شهادت شوذب بن عبدانله الهمدانی‌الشا کری مولی لهج) (۶) 


در ابصار العین ص ۷٩‏ دارد که شوذب از رجال شیعه بود واز بزرگان 
آیشان بود» و جزوسواران انگشت شمار بود » و حافظ حد بت بود ازامیرالموعنین 
عليه السلام ۰ 

وصاحب سول الق وردبه گفته : شوذب مجلسی داشت که شیمه ها میا مد ند و 


از او حدبت فرا میگرفنند . 


)۱( المرهفات : شمشیرهای آب‌دار وتند . 

(۲) بالقنا : الضرب بالعصا (م) وحطار: طمن زدن به نیزه . 

(۳) تبار : شمشیر برنده . 

(و) در مقنل عوارزمی ( هذا عاي اليوم حق الخ ) . 

(ه) کرار : حمله کردن ( م ) ۰ 

)٦(‏ مو لی لهم پعنی حلیف وهم سو گند بود باایشان . ( كمافي هامش 
القمقام ص١١٤‏ ) ۰ 


شهادت شوذب بن عبدالّه الهمدانی الشا کری ۱۳۵ 


یمه 


وابومخنف گوید: شودب وقتی که مسلم بکوفه آمد ونامةٌ با عا بس بخدمت 
حسین 2 فرستاد همر اه عا بس بو 4 از کوفه (i‏ مکه و آنجا نود 0 بکر بلا آمد 

وچرن جنك شرو ع شد وبعضص اصحابی کشته شد ند 1 غا بس بشوذب گەت : 
در پیش خود چه نظر داری ؟ گنت : میجنگم 7 کشته شوم » پس بمیدان‌رفت 
وجنگید تا کشته شد رضوان الله علیه . 

AE 

ودر جلاء العیون ص ٥۹٩‏ دار د که عابس با شوذب مولای شود گفت : که 
ای شوذب چه در حاطرداری ؟ گفت : مقاتله شحو اهم کرد تا کشته شوم عابس 
گفت : من بتو این گمان نداشنم ۰۲۷ چون این سعادت يافتةٌ برو بخدمت امام 
بر واز او رعصت بطلب » وعهد خود را تازه کن » ومهیای سفر آرت شو که 
امروز روزیست که بايد در تحصیل اجر آخرت سی نماییم ۾ زیرا که بعد از 
این » عملی نیو اهد بود » وحساب روز سوز | در پیش دادیم ۳ 

در ناسخ ج ص۳۰۳ دارد که عا بس شوذب را برداشت و بنزد حسین للم 
آمد تا آخر قصه عابس که خواهد آمد ؛ واز کشته شدن یا نشدن شوذب حرفی 
توست ۰ 

+ ۰ ۰ Ser EE EEE 

ودر مقتل مقرم ص ۲ دارد که بعد از سخنان عابس وشوذب » شوذب 
آمد وسلام کرد بر سین 2 وجنگید ا کشته شد . 

1 ۳۹ 0 e FETE 

ودر ارشاد مفید ص ۲۳۸ دارد که شوذب مولي شا کر پیش آمد وعرض 
کرد السلام عليك با ابا عبداللّه ور حمة الله و بر كاه ووداع کرد وجاگید تا کشته 
شد رحمة الله علیه . 


ی 
ودر زیارت ناحیه فرمود: السلام علی شوذب مو لی شا کر کمافی البحار 


ی نس رورس سا هواس اد هس 


(۱) درناسخ جلد۲ ص۳۰۳ ومقتل نحو ارزمی جلد۲ ص ۲۲ دارند که عا بس 


فرمود همین گمان بو بوك ٠‏ 


۱۳۹ رمز المصيبة 


۰ ص۷۳‎ fo 
)۱( (شهادت عابس بن ابی شیب همدانی شاکری)‎ 


ابن نما در ص ٩۱‏ فرماید : عابس بن ابی شبیب شاکری مولی ( غلام یا 
حلیف) بتی شا کر آمد حدمت امام حسین اا ؛ حف رت فرمود : یا ابا شوذب 
چه در تعاطر داری ؟ گفت : در رکاب شما میجنگم . 
پس نزديك حضرت آمد وعرض کرد : اگر تادر بودم که چیزی از تودفع 
کنم که عزیز تر از جان حودم بود هراینه‌میکردم ؟ 
پس بمیدان رفت احدی بمیدان او نیامد » پس (زیاد بن دییع بن أا ی تهوم 
حارثی ) گفت : این پسر ابی شبیب شا کریست » که قوي وشجاع است کسی 
بمیدان او نخواهد آمد » سنگیارانش کنید » پس سنگش زدند تا کشته شد . 
ودر ابصآرالمین ص ۷۵ ازابی مخنف روایت کند که (عابس شا کری) پیش 
آمد وشوذب با او بود » گنت : اي شوذب چه در حاطر داری ؟ گفت میجنگم 
تا کشنه شوم » عابس گفت : همین گمان بو بود » ا کنون برو بخدمست امام 


عليه السلام تا ترا بحسب آورد » چنانچه غیر ازتو از اصحایش را بحسب آورد 


رسیم 


(۱) در ناسخ جلد۲ ص۳۰۳ (شهادت ءابس بن شبیب وشوذب غلاماو). 
ودر ارشاد مفید ص۲۳۸ ایضا (عابس بن شبیب شاکر) نقل کرده . 
وایضا در مقتل حوارزمی جلد۲ ص۲۲ ( عابس بسن شبیب شا كري ذ کر 
کرده . 
ونيز در مفتل مقرم ص۲۱۱ (عابس بن شبیب شا کری,) نقل نموده . 
ولي ابن نما در مثبر الاحزان ص٠٠‏ وابصار العين سماوي ص۷4 ( عابس 
ان ابی‌شبیپ شا كري) ةل نموده‌اند وهو المعتمد . 


شهادت عا بس بن آبی‌شبیب همدانی شا كري 1¥ 


وتا اینکه منهم ترا پحسب آورم 9 

زس بدرستیگه اگر بسا من در این ساعت کسی بود که بهتر از تو باشد 
دوست میداشتم او را جلو بفرستم تا اجر زیادتری برم » چون امروز روزیست 
که سزاوار است برای ما حتی المقدرر بکوشيم در طلب اجر ؛ زیر! کسه بعد 
این عملی نخواهد بود ؛ وفرداي قيامت حساب درکار است . 

وایضا ازابی مخنف روای تکند که عا بس بعد از گفتگویش با شوذب نزد 
امام حسین لب آمد وعرض کرد ای پسر رسول خحدا امروز هیچ کس ازخویش 
و بیگانه نزد من از تو هزیزتر ليست ه واگر می‌ت و انسنم دفع نمایم کشتن وستم 
را از تو بچیزیکه نزد مسن از جان عزیزتر بود هر آینه میکردم » بر قدو سلام 
می کنم وترا وداع می‌نمایم »وترا گواه می گیرم که بر طریقه حق تو وپدر تو 
ثابتم » این را گفت وشمشبر از غلاف کشید ومانند شیر رو بأمل شلاف آورد. 

دبیع بن نمیم گفت : که من چون ديدم که اوبا تيغ برهنه عشمناك رو بلشکر 
ما می آید » ومکرر شجاعت او را در معر که ها مشاهده کر ده بودم ام lg‏ 
الناس این بسر ابی شبیب است شیر شیرها است » میادا کسی برابر او زود. 

عابس هر چه مبارز طلبید کسی جواب نگفت . 

پس عمر بن سعد فر باد زد واي بر شما سنگبارانش کنید » پس از هرطرف 
بنا کردند بسنك ژدن . 

عابس چون این بدید » زره و کلاهخود مود را بېشت انداعت و پر مردم 
مله کرد . 


(۱) قال فى المجمع : الاحتساب فى الاعمال الصالحة وعند المکروهات 
هو البدار الى طلب الاجر و تحصیله بالتسلیم آوالصبر » وباستعمال آنسواع البر 
والقیام بها على الوجه الموسوم فيها طلباً للثواب المرجو فیها . 


۱۳۸ رمز المصیة 


جوشن ‏ زبر گرفت که ما هم نه ماهیم 
مغفر )٩‏ ز سر فکند که بازم نیم حروس 
بی نود وبی زره بدر آمد که مر گث را 
دز بر برهنه میکشم چسه دو عروس 
( در کر بلا چه گذشت ص ۳۵۵ ) 
بخدا قسم هر آینه دیدم او را که بیش ازدوبست نفر ازدور او فرارمیگر دزد 
تا اینکه از هر طرف بر او حمله کردند و بسنك جفا بدنش را جسته نمودند چون 
میگویند من او را کشتم تا بنزد عمر سعد رفتند گفت نزاع نکنید يك نفر او 
را نکشته همه شریکید در فتل او" . 


ودر زبارت ناحیه فرمود : السلام على عابس بن ابي شبیب الشا کري كما 


از جنك عاجز شد سرش را بر فك له » ودیدم سرش در دست مردم است هر يك 


فی البحار ج ٤٥‏ ص ۰۷۳ 


(۱) جوشن : زره . 

(۷۲) مغفر: کلاه نعود . 

(۳) درناسخ ج۲ ص۲۰۳ وابصار المین ص۷۵ ومقتل‌مفرم ص۳۱۱ وعوالم 
ج۱۷ ص۲۷۲ وبحاد ج٥٤‏ ص۲۸ وابن‌نما ص ٩‏ وجلاء العیون ص۱4 ومقتل 
خوارژمی ج۲ ص۲۲ وارشاد مفید ص۲۳۸ . 

همه این قصه را نقل کر ده‌اند بعضی مخنصر وبعضی متوسط وب‌ضی‌منصل 


انشاء الله مامفصلش را نقل کرده‌ائیم . 


شهادت عید الله وعیدالرحمن غفاری ۱۳۹ 


(شهادت عبدایله وعبدالرحمن غفادی) (۱) 


عبدالّه وعبدالرحمن ( ابنا عروة بن حراق ) غذاری۷) بخدمت امام حسین 
علیه السلام آمدند » و گفتند 4 السلام ملك 5 ابا عبد الله ¢ فلت لو آمده‌ایم 
که جان شود را فدای ت و کنیم ( واز تو دفع دشمن کنیم ) حضرت فرمود مرسباً 
بشها » پیش من بیائید » ایشان نزديك شدند وهر دو گریان بوداسد » حضرت 
فرمود 3 أي پسر ان بر آدر من سبب گر به شما چیست ؟ سو گند اد | هرگ از رك 
ساعت دیگر امیدو ارم چشم شما روشن بشود . 

عرض کردند ۽ شود او ند ان ما را نداي تو گرداند » سو گند بدا ما برای 
نتوانیم » حضرت فره‌ود : شدا جزاي ر بشما دهد بواسطه اندوهی که بو حال 
من دارید» بهترین جزاي پرهیز کار ان راء آنگاه عزم مید ان کر دند و عرض کر دند : 
السلام عليك ر این رسول الله فرم‌ود : وعلیکما السلام ورسدمة الله و بر کانه : پس 


ایشان برفتند وقتال کر دند تا کشته شدند . 


ودر ابصار المین ص ۱۰ وقمقاء ص ۵ این رز را قل کرده ند : 


سر و دس ۷ 


قد علمت فا بث غفار وخندف بعد را 

(۱) ناسخ ج۲ ص۳۰۵ وجلاءالمیون ص۵۱۷ ومفتل‌شو ارزمی ج۲ص ۰۲۳ 

وعوالم ۱۷ ص۲۷۳ وبحار ج٥٤‏ ص ۲۹ وقمقام ص۱۵ وابصار المین 
ص) ۰۱۰ 

(۲) در ابصار العین : گوید : ابن دو برادر از اشراف وشجاعان کوفه 
بودند» وجد ایشان (حراق) از آصحاب آمیرالهومنین الا بودند ودر سه جنگ 


(جمل وصفین‌ونهروان ( شر کت داشت الخ ‌ 


۱۳۰ رمز المصيبة 


مرح م ۳ ج لے کس مر هر 


لضو ب مشر الفجار کل عضبٍ ا »( بتار 

اوم ذوذوا بني لها 0 ارف RE‏ 

تحلاصه معنی؛ آبیله بنی غذار وشندف وازار میدانند که البته ما گروه‌فجار 
راميزنيم » بهر شمشیر قیز برندة » ای مردم دفع کنید دشمن را از اولاد پاکان 


با شمشیر وعصا ونیزه . 


ودر قمقام گویسد : بعضی از محدئین شیعسه این رجز را بقرة بن ابی قرة 


ودر ابصار العین ص ۱۰۵ از سروی نقل کند که عبدالّه در حمله او لی کشته 
شد » وعبدالرحمن بمیدان آمد » وغیر از او گفته‌اند : هر دو در میسدان میارزه 
کشته شذند وهو الظاهر من المر اجله انتهی . 

در زیارت تاحیه فرمود : الم ی يدراف يلارن ابني رن 
راق التفاریین . كما فی البحار ج ٤٥‏ ص ۷۱ وج ۱۰۱ ص ۲۷۳ وناسخ ج ۳ 
ص ۲۳ . 


(عبدالرحمن بن عروة بن حراق الغفاری) 


در تست هنو ان (عبدالله وعیدالرسمن غفاری) گذشت . 


(۱) در قمفام : (بکل عضب ذکر بتار) . 
(۲) در قمقام (عن بني الاشیار).. 


شهادت غلام تر کی ۱۳۱ 


(شهادت غلام تر کی) (۱) 


پس غلام ت رکی که اسمش اسلم است( کما فی الاعبان ) وقاری قر آن و 
عارف بعر بیت‌واز غلامان امام حسین ل بوو ) عازم میدان شد . 
ودر ناسخ از بحر اللثالی روایت کن د آن غلام را سید الشهداء خرید وبه 
فرزند نود امام زين العابدين اج هبه فرمود . 
واز کتاب روضة الاحباب روایت کند که چون غلام در طلب رعصت جهاد 
بخدمت امام حسین آمد » حضرت فرمود از سید سجاد رت بخواه » پس 
غلام تر کي از زین العابدین اجازه گرفت وال حرم را وداع نمود » وبمیدان 
شتافت واین رجز بخواند : 
ابر من طعي وَصَريي بصي والجو ین هي ملي ۱0 
اڏا خسامي في بيني ينجلي كى لب الحاسد الیل )٩‏ 
یعنی از ضربت شمشیر ونیزه من » دربا آتش میگیر د › وهسوا از تبرهای 
هن پر میشود » هنگامیکه شمشیر در دست رامت من برهنه شود » آنوقت است 


که دل شخص حسود وبخیل شکافته .میشود . 


در ناسخ پس حمله کرد وهفتاد ثفر را طعمه یر وتیغ ساعت 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۰۵ ومناقسب ج٤‏ ص ۱۰۵ وبحار ج٥٤‏ ص۳۰ ومفال 
حوارزمی ج۲ ص٤۲‏ واعیان الشيعة ج۱ ص۱۰۷ وعوالم ج۱۷ ص۲۷۳ وفه‌فام 
ص ۲ ۰ 

(۲) در مناقب گوید: ثم برز غلام تر کی للحرء وظاهراً اشتباه شده . 

(۲) در قمقام: تااپنجا بیشتر رجز را ذکر نکرده . 


(ع) در مناقب و#وارزمی و بحار وعو الم (المیجل) نقل کرده‌اند . 


۱۳۲ رمز المصيبة 


وی 


سید سجاد ی چون دانست غلام او مشغول جاك است » حواست مبارزه 
او را مشاهده کند » فرمود : پرده یمه را بالا زننسد » غلام ترك پس از رنج 
بزر گث وجنك با عظمت بار دیگر بخدمت زین الما بدین آمد و آن سحضرت را 
وداع گفت » وباز بمیدان شتافت در این بار از زحمت کوشش وشدت ععطش و 
کثرت جراحت بخاك افتاد . 

سید الشهداء ا مثل عقاب بر سر او حاضر شد واز اسب فرود آمد ؛ و بر 
او بگریست » وچهرة مبارك را بر گونه او گذاشت . غلام ٹر کی را هنوز اندك 
رمقی از جان بود » چشم بکشود وآقاي خود را در کنارش دیف لیخندی زدو 
دئیا را وداع گنت رضوان الله عليه . 

` ودر اعبان الشیعه ج ۱ ص ٩۰۷‏ گوبسد : این غلام تر کی اسمش اسلم بن 

عمرو مولی الحسین است . ودر روضة الشهداء ص ۹ گوید : ترجمه بعضی 
از رجزهای او که ابوالمفاخر بنظم آورده اشست :+ 

اي حسين اي گهر دوحانی نسخة مکرست سبحساني 

منم آن ترك که سلطان باشم گر توام هندوی حضرت‌خوانی 

تيغ در دست من از معجز تو بر سر خحصم کنسد تعبانی 

چه‌شود گرئوبروی‌عوش‌خویش سرخ روی ابسدم گردانسی 

روی بر روي من غمگین نه چون کنم ترك سراي فانی 

(شهادت پزید بن زیاد بن مهاصر ابو الشعثاء الکندی‌البهدای) (۱) 

در قمقام ومقتل عوارزمی گوید : بزید بن ابی زیادکندی اول در سپاه حر 

(۱) ناسخ ج۲ ص۳۰ ومقتل‌خوارزممی ج۲ ص۲۵ وابمارالعبن ص ۱۰۲ 
وقمةام ص۱۷ و بحار ج٥٤4‏ ص۳۰ وعوالم ج۱۷ ص۲۷ ومناتب جع صفحه 
. واین نما در مثیر الاحزان ص۱٩۰‏ ۱ 


شهادت غلام تر کی ۱۳۳ 


بود » در مقابل امام بزانو در آمد . وصد چوبه تیر (۷) بینداعت که پنج آن بر 
عطا نرفت » وامام بر هر تیری میفرمود : (للهم ذد رمه واجعل واب" ال 
اي عدا تیرش بر نشان آر » و بهشت را ثواب آن ثرار ده . 
پس حمله براو کردند واو را کشتند . 
ودر قمقام دارد این رجز را میخواند : 
یرد وآبی مهاج (مهاعر) ‏ جح من ی الشری) مبادر 
امن عندي للطفاة اضر يا دب اني لسن نساصر 
ولان هتي ارك هاج وّفي يميني صارم و بات )٩‏ 
ودر آبصار العین وبحار ومثیرالاحزان اینطور دارد : 


انا پزسد نی مهاصرٌ كانتي لت بفیل خاو )٩‏ 
پا ارت , اني ل للح للحسین ناصرٌ لابن سمل تارك و ماج 
E‏ ص ۱۰۳ اینطور نقل میکند : 


FA 


)۷ پزیسد و و آبي اضر لیم هصورا *فی ال رین () حار‎ i 


۷( در ناسخ گوید: اورا هشت چو به تیر در جعبه تیر بود. وپنج آن عطا 
نکرد وپنج تن را بخاك افکند الخ . 

ولي در ابصار المین وقمقام وخوارزمی (صد چوبه تیر) نوشته‌اند . 

)۲( مأسدة جانب الفرات بضرب بها المثل فیقال: هو كأسد الشری المنجد. 

(۳) صارم و باتر: شمشیر برنده . 

(( لیث: شیر. غیل: جای گاه شیر. حادر : کمین گاه . 

(ه) هصور: بعنی شیر کمااینکه لیث: بدعنی شیر است (المنجد) . 

%( العرین؛ الفريسة (المنج) . 

(۷) خادر: گفته شد یعنی کمین کاه . 


u:‏ رمز المصيبة 


با دب انی الاين نناصرٌ ‏ و لابق سعد تارك و هلاجر 

علاصه معنی اشمار: من زیا پسر مهاصر با مهاجرم) که مثل شیر که برای 
صید شود در کمین است ونیزه زدن من برای طغیان کننده‌گان حاضر است» اي 
عدا من برای حسین پاورم وبراي پسر هند یا ابن سعد تارك ودوری کننده‌ام » 
ودر دست راستم شمشیر بر نده اس . 

ودر ابصار العین گوید : بزید مردی بود شریف وشجاع وبی باك تا آنجا 
که گوید : چون اسبش دا پي کردند پیش امام حسین لا بدو زانو افناد وصد 
چو به تیر انداحت که پنج آن طا نکرد ومرد تبراندازي بود » وهر جه تیر پر ثاب 
میکرد میگفت : 

انا أبن بهدلة ) فرسان العرجله )١‏ 
وهمین طور جنگید تا کشته شد . رضو ان الله عليه . 


موّلف گوید : در ناسخ ج۷ص ۳۰۱ (بزید بن زیاد بن شعثاء) را با (یزید 
بن مهاجر) که در ناسخ ص ۳۰۷ ذکر شده که کنیه اش ابو الشعثاء بوده ازمردم 
بهدله از طایفه کنده است دو ةر حساب کرده . 

وحال آنکه آنچه از ابصار العين ص ۱۰۲ ظاهر میشود ‏ يك نفرند » و 
پزید بن مهاجر غلط است ویزید بن زیاد بن مهاصر است » وه‌هاصر بهاد جده 
او بوده » 

واز دعای حضرت که فرمود (الهم سید )و رجزهائیکه ذکر کرداد 
نیز اتحاد را مپرساند و الّه العام . 


CQ G2 


۲ ً ۲ ۳ ۳ 4 و 
ودر زیارت ناحیه فرمود : السلام علی بزید بن زیاد بن مهاضر الکندی کما 
م ر ۳ 2 


۱( بهد له : طائفه‌ای از کنده هستند که پزید هم ازایشان بود . 


)+( العر جلة 0 رك اطمه از آشیها و جماعتی از پیادها ۰ 


شهادت ابوعمرو تهشلی ۳۵ 


فى البحار ج 4۵ ص ۰۷۲ 
(شهادت پزید بن مهاجر) 
همان (یزیدبن زیاد بن مهاصر بصاد است) . 
چنا نجه قبلا تذ کر داده شد . 
(شهادت زیاد بن مهاصر) 


در امالی صدوق ص۲ ۱ دار د که زیاد بن مهاص ر کندی حمله بر دشمن کرد 


واین رجز بخواند : 


سے سے پر 1 6 ر rg,‏ ر ۰ 

DKS ۲۹ 1 ۰ 1‏ 
انس ژیساد و ابي مهاصر اشجع من يث العرین الخادر 
و اسه ووس ٩‏ رھ A ê” 6 be‏ ۲ 7 
با رب انى للحَیْن ناص و لابن سعد تارك مُهاجر 


مؤاف‌گورد: احتمال دارد این همان بزید بن زیاد بن مهاصر باشد . ولغات 


اشمار معني شد مر اجعه شود ۰ 


(شهادت ابو عمرو نهشلی) (۱) 


پس ابو عمرو تهشلی *) که گروهی او را خثع‌ي خوانند » آغاز مقاتاه 
نمود . واو مردی شب زنده دار ونماز گذار ومتقی وپرهیز کار بود . 


(۱) ناسخ ج۲ ص ۳۰۷ ومثیر الاحزان لابن نها ص۵۷ وعواام ۱۷ص 
۳ وبحار جهع ص۳۰ وفمتام ص۲۵ وجلاء المیون ص۵۱۷ ۰ 
(۲) در ناسخ (نهلشی) ذکر شده وظاهر اً فلط باشد . 


۱۳۹ رمز المصيبة 


ابن نما ) حدیت میکند که مهران مولی بنی کاهل » که در روز عاشوراء 
حاضر کر بلا بوده روایت میکند: که مردی‌را دبدم چون شیر شرا ( افتال میکرد؛ 
ومردم بعون‌گاه گر گف دیده از پیش روی او فرار میکنند» گفتم :این کیست ؟ 
گفتند : ابو عمرو نهشلی است » جمعی را بکشت و بخدمت حضرت آمد واین 
شعر بگنت : 

ندز ديت الرشد لقن آحمدا .. في جتق الفردوس و صدا 

ییعنیمژده باد تراس بصلاح هدیت شوی ‏ بملافات پیشمبروبالاراتن درجات 
بهشت (کما فی هامش الناسخ ) . 

دیگر باره حمله کرد » عامر بن نهشل از بنی اللات از قبیله تعلبسه بر وي 
حمله کرد واو را کشت وسرش را از بدن جدا کرد . 1 

(شهادت سیف بن ابی الحارث جابری) (۲) 


(و) 
(مالات بن عبدالله بن سربع حابری) 


در ابسار العین ص ۷۸ دارد که سیف بن الحارث بن سریع بسن چابر 


(۱) در مثير الاحزان ص۵۷ . 

(۲) شرا : بر وزن رسا . کوهیست در تهامه درنده‌گان بسیار دارد . 

مولف گوید: در ابن نما اینطور دارد: دیدم مردی قتال میکرد قتال سختی 
الخ . 

(۳) ناسخ ج۲ ص۳۰۸ ومثیر الاحزان ابن نما ص1٩‏ و بحار ج٥٤‏ ص۳۱ 
وعوالدم ج۱۷ ص۲۷ ودر جلاء البسون مجلسی ص۵۱۷ ( بوسف بسن ابی 
الحارث ) ذ کر شده وظاهراً غاط باشد . 


وقمقام ص۱۵ ع وابصار العین ص۰۷۸ 


شهادت بوسف بن أبى‌الحرث ومالك بن عبد الله ¥ 


الهمدانی الجابری ومالك بن «بدالله بن سریع بن جابر همدانی جابری که بنو 
سا بر طاثه‌ای از همدان هستند . این دو نفر با هم برادر اي و پسر عمو میباشنه 
ول میت سین ار آمدند . 

وشبیب مو لی (غلام یا هم قسم) ایشات همر اہ آیشات بود ؛ پس دال در 
لشکر آن حضرت شدند . 

وچون روز عاشورا حسین لب را بان حالت دیدند گریه کنان حدمت آن 
سحضرت رسیدند . 

حضرت فرمود : ای پسران برادر من چرا گربه میکنید » بخدا قسم مسن 
امیدوارم بعد از يك ساعت چشم شما روشن شود . 

عرض کردند : فدایت شو یم بخدا قسم برای خود گر به نمیکنیم ولکن‌برای 
تو گريانیم که چگونه دشمن شما را محاصره کرده وقدرت نداریم که از شما 
دفع کنیم جز آنکه جان حودمان را فدایت کنیم . 

حضرت دعای شیر در حق ایشان نمود » پس هر دو بعارف میدان شتافتند 
ورو بحضرت نموده عرض کردند ( السلام عليك یا ابن رسول الله » حسین لا 
فرمود : وعلیکما السلام ور حمسة الله وب رکانه ) وهر دو پشت بیشت جنگیدند تا 
شهرد شدند . 

ودر زیارت ناحیه فرمود : السلام علی مالك إن الله ن دیع کم ا فی 
البحار ج ٤٥‏ ص ۷۳ وناسخ ج ۲ص ۲٤‏ . 

(شهادت پوسف بن آبیالحرت ومالات بن عبدایله) 


در ولاه المیون مرحد وم مجلسی ص ٩۱۷‏ ذ کر موده ة وظاهراً ارمس 


اشد بلکه (سرف ان ابی الحارث) است که گذشت . 


۱۳۸ رمز المصيبة 


(شهادت زیاد مصاهر) 
اسخ در جلد ۲ ص ۳۰۹ روایت کند که عبدالله بن محمد رضا حسینی در 
جلد دوم جلاء العیون از موّلذات خود مینویسد که بعد از مالك بن انس (زیاد 
مصاهر) کندی بر لشکر ابن سعد حمله کرد » ونه نفر از آن گروه را با تیخ بکشت 


(شهادت ابر اهیم بن الحسین عليه السلام) 


در منافپ ابن شهر آشوب ج ٤‏ ص ۱۱۳ فرموده شش نفر از اولاد حسین 
پانعتلافی که هست در ایشان شهید شده‌اند من جمله ابراهیم را ذ کراموده . 

ودر اعیسان الشیعه ج ۱ ص ٩۱۰‏ ایضا ابراهیم بن الحسین را از ابسن شهر 
آشوب نقل کرده . 


ودر فرسان الهیجاء ج ۱ ص ۱۰ فره‌وده حقیر زائد بر این چیزی نیافتم . 
(شهادت ابراهیم بن الحصین الاسدی) (۱) 


در منافب ابن شهر آشوب ج ۽ ص ۱۰۵ وفرسان الهیجاء ص ۱۰ ویاران 
پایسدار ص ۲٩‏ وناسخ ج ۲ ص ۳۰٩۹‏ وما از ناسخ نقل میکنیم کسه بسند ود 
روایت کند از ابي مختف که ِ این رجز انشاد کرد + 

آفدم سين تين یر لا تلقی ثم آبل_الطاهر ‏ المؤدا 

والس الوم ذال 7 ودا الجناحین حلیت الشهداء 


(۱) در ناسخ (ابراهیم بن الحسین) ذکر شده وظاهرا درست نباشد . ودر 
( استغاثه حسین 4 از شهدای زنده دل) یا ابر اهیم بن الحصین باد شده . 


شهادت علي بن مظاهر ۱۳۹ 


ومع ال الک ادا في جن الفردس فاژوا مدا 

یعنی پیش بیا ای حسین که آمروز در بهشت فردوس ملاقات خواهی کرد 
جد وپدر پاك وتأیید شده» وحسن بر ادر بزهر کشته شده؛ وصاحب دوبال که هم 
سو گند شهداء بود جعفر » وحبزه شیر شجاع . پس ابراهیم حمله نمود بلشکر 
ابن سعد وپنجاه تن بکشت . 


وبروایتی هشناد وچهار تن از بزر گان سیاه را بخاك انداشت . 


وبار دیگر این رجز بخواند . 

مر r‏ هی مه سر مر 
رب نکم مفصلا وساتاً لیهرق الیسوم دهي افراقساً 
وترزق الموت آبا سانا اغني بني الفاجرق الشافا 


بعنی با شمشیر به بنسد اعضاء شما میزنم تسا حونم بریزد » و گنهکاران زنا 
زاده را مرگث بهره گردد (کما في هامش الناسخ) ۰ 
آنگاه از این جهان فانی جاي بپردائعت . 


(شهادت علی بن مظاهر) 


در ناسخ ج ۲ ص ۳۱۰ دارد » بروایت ابی مخنف ؛ علی بن مظاهراسدی 


جنانکه در شر ح شافیه یز مسطور است بمیدان آمد » واین رجز بگفت : 
ور پر وچ سم پر 5 


آقسمت لو کنا کم هداد 7 شط ر کم و اناد ۱۳( 


با 1 وم ها وزاداً ۷ حفظطٌ ال کم أولاداً ۳ 


یعنی قسم باد میکنم که اگر ما مقدار شما پا نصیف شا لشکر داشتیم » شما 
بشت بمیدان وفر ار میک ردید در سالیکه قلیل وناجیز بود شیر شما » اي پد ٿر ن 


(۱) انکاد : جسع نکده اي فلیل الخیر . 
(۲) این رباعی در حبیب بن مظاهر باتفاونی گذشت . 


۱4۰ رمز المصيبة 


گروه از لحاظ حسب وتوشه ۾ شیداوند سفظ نکند اولاد شما رأ 


مي 


دس ولش فه حمله ور شد وهفتاد تن از آن جماعت را بخالك هلا کت 
و نو 5 ۰ 


RH‏ 4 و شا شك ه 
( شهادت معلی بن علی ) 


در ناسخ ج ۲ص ۳۱۰ از شرح شافیه وابی مخنف روایت کند که معلی بن 


علی که معروف بشجاعت وشهامت پود بمید ان آمد »۽ وان شعو را قرائت کرد: 


سا و ور ۶ ۰ ۳9 ۱ 4 سامت اش 
آنا المعلی حافظا لا جلي يني على دين محمد وعلي 
۳ 2 ا ر بر 2 ك 4 و یر 
اذب حتی بناضی اجلسي ضرت غسلام لا بخاف الوجل 
و ‌ 7 ۳ ۱ 7 ۳ a‏ ۳ ۳ چم رتم 

آر جو او اب (ef‏ لق الازلي لیختسم له" بخیر عملسي 


خوللاص.4 مەی : اسمم معلی 1 ديم دان محهد ودلی است ؛ سدون ارس 
بامیسد ثواب پرورد گار وحسن عاقبت دفاع میکنم تسا بمیرم ( کما فی هامش 

وجاك سختی نمسود وشصت وجهار ار از لشکر ابن سعد را بهلا کت 
رساند پس از آن دست گیرش کرده بازد این سعد بردند کف مخت از رفیقت 


امام حسین دفاع ونصرت کردی » پس فرمان داد تا سرش را از تن جدا کردند. 
(شهادت طرماح بن عدی) (۱) 


در ناسخ ج ۲ ص ۳۱۱ گوید : پس طرماح بن عدی » چون شیر آشفشه 


(۱) در ابصار العين ص ٩۷‏ سعار ۷۳ فرموده: ین طرعاح بن عدي بن‌سانم 
که معروف بجود است نیست . چون اولاد او در جنگهای آمیر المومنین تب 


کشته شدند» وعدي بعداز ایشان فوت شد واولادی نداشت . 


شهادت جابر بن هروة :۱ 


بمیدان آمد واین شعر بگفت : 


اني طرتاح شدید الضرب وقد وت بالاله الب 
ایی آواچ قتي" یخی قر بني فى القتال غلبي 


قدو کم كمد قنیث کلبې لى الاو لو بذاك صَلبي 
بعنی 9 فر » بخسدا اطمینان دارم » هنگامیکه شمذیر 
نود را برهنه کنم » حربف خودم میترسد که بر او پیروژ شوم » آماده باشید که 
بر شما سر کشان رحم نمیکنم . ( کذا فی هامش الناسیخ) . 
پس ممل پلنگث رها گفته ومثل مرد پدر کشته بر کوفیان حمله افکند ؛ واز 
چپ وراست بتاعت و مرد و مر کب بخاك انداعت ا هفتاد تن از آن گروه را 
نابود ساخت » نا گاه در آن گیر ودار » اسبش بروی افتساد واو را از پشت در 
اندانعت » کوفیان دور او را گرفتند و گردنش را بزدند - رحمة الله عليه ب 
(شهادت محمد بن مطاع) (۲) 
در شرح شافیه مسطور اس ت که : محمد بن مطاع خود را ساختةً جها کرد 
واز امام 1 رصت مبارژه طلبید و بمیدان شتافت » وسی تن از سپاه آبن‌سعد 


را با شمشیر وتبر تباه ساخحت » آنگاه بدست کوفیان شهید شد . 
(شهادت جابربن عروة) (۳) 
از وس او جنانکه در شرح شافیه مرقوم است وابو مخنف حدیث میکند: 


(۱) نضی نضیاً : السیف سله » والعضب؛ ااسیف القاطع . 
(۲) در ناسخ ج۲ ص ۰۳۱۲ 


(۳) در ناسخ ج۲ ص۳۱۲ . 


۱:۲ رمز المصيبة 


جابر بن مروة غفاری که مردی سالخورده و پارها بود » ودر جنك بسدر ودیگر 


جنگها ملازم کیلمت پیغه‌یر Ê‏ ود دستمالی به پیشاای سته که واد ابروهای 
او فرو نیفند » وچشم او را e‏ از دیدار باز ندارد . 
حسین لا چون نگریست که جابر آهنك جنك دارد فره‌ود : ( شکر الله 


٠ & 2‏ 
سعيك یا شیخ ) ۰ 

وجابر این شعر را ترائت کرد : 

ان و صر ت e e‏ سس ٠‏ 
قا علمت سوق بنو غذار وحندفی شم بو زا 
7 سے مر 9 ور مه ّ سر او 
بتصرنا لاحمد المختار با وم خاموا عن بى الاطهار 
رم م ان هم ۱ 
7۳ مر الا ۱ و -َِ م ۳ ۶ و سم 
الطیبین السادق لاخرسار صلی علیوم ls‏ لق الابر ار 


یعنی بدرستیکه طائفه بنو غفار و بنوخندف وبنو نزار میدانند باری نمودن 
هام احمد مختار راء ای جماعت ما حمایت کنید اولاد پاکان را که طیب وسید 
نو بانند » حدای که ایجاد کننده نیکانست درود بر ابشان فرسشد . 

پس آغاز جنك نمود » ودر پیش روی امام لا هشناد تن از مردان جنگی 


را بخاك انداعت ؛ وخود رز شهید شد رضو ان الله عليه . 


(شهادوت مالك بن داود (دودان) ) (۱) 


در ناسخ از پس او » مالك بن داود ودر منافب (دودآن) › امام حسین 4 


را سلام داد وبمیدآن شتافت واین شعر بخواند . 


سار 1 ۰ س ‏ م ا 2 س 

الیکم من مالك الضرغام ضرّب فى بحمی عن الکرام 
A‏ 0 موم ها هم سا 
پر جو واب الله ذو الانعام سیا له هن لا عسلام 


بعنی آماده فر بت جوانی که نامش مالك است ومانند شیر از بزر گواران 


سور موس سین تفت ممیت 


(۱) در ناسخ ج۲ ص ۳۱۲ ومناقب ج٤‏ ص۱۰ ۰ 


شهادت مالك بن اروس ۱:۳ 


دفاع میکند وسوان عد ای بخشنده ومالك ودانا ومنزه را ادید دارد » بوده 
باشید » آنگاه مانند شیر بر صفوف دشمنان حمله کرد رشصت نفر را بهلاکت 
کشا نیل وخود برسمت ایزدی برفت وشهید کشت . 


(شهادت عبدالرحمن بن کدری وبر آدرش) (۱) 


عبدالرحمن بن کسدری و برادرش » بروایت صاحب شرح شافیه در پیش 
امام ا مردانگیها نمودند » وحمله های گران متواتر کردنسد » وبسیار کس از 
اشکر مخالف را کشتند وشهید شدند . 

موّلف‌گوید : در عدد مقتو لین در حمله اولی مفصاد ذ کری از عبدالرحمن 
گذشت مراجعه شود . ۱ 

ودر زیارت ناحیه فرمود : المع عبدالرحمن ‏ بن هب د له وان الكدرت 
خی کما فی البحار ج 4۵ ص ۰۷۳ 


(شهادت مالك بن اوس) (۲) 


ودیگر مالك بن اوس مالکی » بروایت اعصم کوفی که از بزر گان علمای 
اعیار وموئقین راوبان آژار است » با شمشیر کشیده بمیدان آمد وجند تن مبارز 
را بخاك انداعت ۲ آنگاه در راه سید ااشهداء ار جان داد . 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۳۱۳ ۰ 
(۲) در ناسخ ج۲ ص۳۱۳ ۰ 


111 ۱ رمز المصيبة 


(شهادت انیس بن معقل) (۱) 


وهمچنان بروایت اعصم کوفی » انیس بن معتل اصبحی » خود را بخدای 
بفروخعت و بخدمت حسین لا عرض کرد : ) السلام عليك پا این رسول‌الّه) : 
وبجانب دشمن بشنافت واین ارجوزه قرائت نمود : 
آنا اتی واا ان عنقل .وق یمینی مل ت ل 
آعل با آلهامات وسط اقسا هَن این الماجد اتَمَل 
ابن رو الم کر مُرمَل 
یعنی من انیس پسر معقلم » در دستم اا براقی است که برای دفا ع از 
حسین بزر گوار که پسر بهترین فرستادگان خدا است در میان فبسار جنك یکاسة 
سرها فرود میاورم . ( کما فی هامش الناسخ) . پس ده وان‌دی کس بکشت و 


(فصل ۷۰) 
(دد آسامی شهیدانیکه در کتب اخدار وتواریخ ذکر نشده‌اند) 


در ناسخ ج ۲ ص ۳۱۵ فرموده : 

ذکر اسامی جماعتی از شهدای يوم عاشورا که بعضی از علمای انعبار و 
تواربخ در مولفات خود ننوشته‌اند . اسامی شهدای روز عاشورا را آنچه‌من 
بنده از کتب معتبره باستیعاب و استقراء ( جستجو وکاوش) یافتم بنگاشتم . 


وسید بن طاوس باسناد خود از امام منتظر صاحب الاءر صل وات الله ديه 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۳۱۳ ۰ 


اسامی شهیدائیکه در کتب اخبار وتواریخ ذکر نشده‌اند fe‏ 


ثرئیب زارت شهدا را روایت میفرماید که حاوی وحاکی اسامی بنی هاشم و 
غیر بنی هاشم است » ود ر آن کتاب (اقبال ص ۵۷۳) اسامی بسیار کس ازشهدا 
است که علمای اخبار وتوادیخ در کتب شود باد نکرده‌اند . من بنده آن کتاب 
زیارت را انشاء الله در جاي خحود خواهم نگاشت ۷ اکنون اجمالا آن اسامی 
را مینگارم که امام ا شهادت ایشان را منصوص داشته وعاماي اخبار بذ کر نام 
ونشان ایشان نپرداخته‌اند تا معلوم شود که شهدای روز عاشورا منحصر به (۷۲) 
تن امیباشد . 

: شهدائی که مورشین ومحدئین یاد او نکر ده‌اند‎ E 

(۱) سلیمان مو لی حسین للا است ") . 

(۲) ودیگر قارب مولی حسین لڳ است (۳) . 

(۳) ودیگر منجح مولي حسين 4 است (*) . 

. ودیگر سعد بن بشر بن عمر الحضرمی است‎ )٤( 


(۱) مؤلف این کتاب گوید: حقیر بعد از (ذکر شماره شهدای کربلا 
اول ج۳ ) خواهم نوشت انشاء الله . وناسخ در جلد ۳ ص۱۷ ذکر فرموده. 
وبحار ج۴۵ ص۶۵ وج۱۰۱ ص۲۶۹ مرقوم داشته. 

(۲) در زپارت ناحیه فرموده : السلام على سلیمان مولی الحسین بن آمیر 
المومنین لعن الله فاتله سلیمان بن عوف الحضرمي. بحار ج4۵ ص ۹ . 

(۲) در زیارت ناحیه فرموده: السلام على قارب مولی ااحسین بن علي . 
بحار ج٥٤‏ ص٩۱‏ مؤلف گوید قارب را در ( عدد مقتولین در حمله اولی افا 
ذکرش کردیم دجو ع شود به ج۲ ص۰۳۲ 

(ع) در زبارت ناحیه فرموده : السلام على منجح مولی الحسین بن علي ِ 
بار جع ص . 


۱:1 رمز المصيبة ج۲ 


(۵) ودیگر پزید بن حصین ااهمدانی المشرفی القاری ۲٩‏ . 
(VY‏ ودبگر » عمر بن الکعب الانصاری ۰۲٩‏ 

)۸( ودیگر » انس بن کال الاسدی *) . 

. )( ودیگر » شبیب بن عبدالله النهشلی‎ )٩( 

49 ودیگر حجاج بن زيد السعدي ۲ . 

(۱۱) ودیگر » حوي بن مالك الضبعی ۲ . 


(۱) در زبارت ناحیه فرموده: السلام على بزیدینحصین الهمد نيا لمشرفي 
التاري المجدل باامشرفي. بحار ج٥٤‏ ص۷۰ . وناسخ ج۲ ص ۲۲ ۰ 

(۲) در زبارت ناحیه فرموده: السلام على عمر بن الکعب الانصاري ؛ بحاد 
جه صفحه ۷۰ ۰ 

۳( در زبارت ناحیه: السلام على عبدالّه بن عمیر الكلبي. بحار 6 ص 
۱ ملف گوبد: عبدالّه بن عمیر کلبی‌را در (عدد مقتولین در حماه اوای) نیز 


ذکرش کرده‌اند ودر تحت عنوان (مبارزه ابن عمیر باغلام زیاد) ایضا گذشت 


س ۰ 

3 در زیارت ناحیه : السلام على نس بسن کامل الاسدي . بحار ج٥٤‏ 
صفحه ۷۱ ۰ 

(ه) در زیارت ناحیه : السلام على شبیب بن عبدالله اأنهشلي . بحار 4۵ 
صفحة ۷٩‏ ۰ 


)۹ در زیپارت تایه 0 السلام علی الحجاج ان زید السعدي ۰ بحار id‏ 
صفحه ۷۱ ۰ 

۷( در زبارت أيه 1 السلام علي حوي بسن مالف الضبعي ۰ بححار id‏ 
صفحه ۷۲ ۰ 
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(۱۲) ودیگر » یزید بن (زید بن) ثبیت القیسی ۲۲ . 

۱۳ ودیگر ¢ قعنب بن عمرو النمیر ی 0 

(۱6) ودیگر » سالم مولی عامر بن مسلم (۳ . 

(۱۵) ودیگر » زید بن معفل الجعفی ۲٩‏ . 

, ۲٩ ودیگر » جندب بن حجر (حجیر) الخولانی‎ )۱١( 

در ابصار العین ص ۱۰ فرموده : جنلب حجیر کنسدی خولانی از وجوه 
شیمه است واز اصحاب امیر المومنین از بود وپیش ازآنکه حر متصل بشود 

در راه خود را بامام حسین لباز ملحق ساخت وبا همراه حضرت بکر بلا آمد . 


(۱) در زبارت ناحیه: السلام على زیدبن بيت القيسي كمافي البحاد ج‌۵؟ 
صفحه ۷۲ وفي الناسخ ۲ ص۲۳ السلام على يزيد بن ثبیت القیسی . 

ملف گوید در ابصار العین ص ۱۱۱ فرسوده : ثبیت غلط است وصحیح 
( ثبیط ) است . و نفصیلش بزودي خواهد آمد . 

(۲) در زبارت ناحیه: السلام علی‌قعنب بن عمرو التمري. پس نمیری فاط 
است بحارج 6۵ ص ۷۲ . وممکن است نميري درست باشد وتمری غلط باشد . 

(۳) در زپارت ناحيه : السلام على سالم مولی عامر بن مسلم . بحار جلد 
۵ ص۷۲ ۰ 

(ع) در زبسارت ناحيه : السلام على زید بسن معفل الجعفی . بحار جه 
صفحه ۰۷۲ 

() در زرارت ناحیه: السلام علی‌جندب بن حجر الخولاني کمافي اابدار 
ج٥٤‏ ص ۷۲ وجلد۱۰۱ ص ۲۷۳ واقبال ص ۵۷۷ سعر اول هم (جندب بن حجر) 
وشته‌اند دلي در ناسخ ۳ ص٤۲‏ سطر اول وابصارالمین ص۱۰ ( جندب بن 


سیر ) رو کر ده‌اند + 
بر) دم کر 
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واهل سیر گفنه‌اند در اول جنك جهاد کرد و کشته شد . 

وضاحب خداکن گفته ؛ او و پسرش در اول جنات کشنه شد ند وصحیح‌نباشد 
که فرزندش با او کشته شده باشد لذا در زیارت ناحیه هم اسمی از پسرش برده 
فشك . 

(۱۷) ودیگر » سعید مولی عمر بن خالد الصیداوی )٩‏ . 

(۱۸) ودیگر » سالم مولی بنی المدنية الکلبی ") . 

(۱۹) ودیگر » قاسم بن حبیب الازدی ۲ . 

(۲۰) ودیگر » عمر بن جندب الحضرمی *) . 

(۲۱) ودیگر» شبیب بن حارث بن‌سریع ۱ وبعنوان (شبیب مولی‌الحرث 
بن سریع) گذشت وآن درست است نه شبیب بن الحارتث سریع ۰ 


(۱)آنچه در زیارت ناحیه آمده : السلام علی سعید مولاه . بحار ج٥٤‏ ص 
۲ وناسخ ج۳ ص٤۲‏ ۰ 

(۲) در زیادت ناحیه : السلام على سالم مو لی بنی المدنية الکلبی . بار 
جلدهء ص۷۲ ۰ 

(۳) در زیارت ناحیه : السلام على قاسم بن حبیب الازدي بحار ج٤‏ ص 
۳ ودر ج۲ ص۹٥‏ در عدد مقتولین در حمله اولی نیز ذ کرش شد . 

(ع) در زيارت ناحیه : السلام على عمربن جندب الحضرمی. بحار جه 
صفحه ۷۳ ۰ 

(ه) در زیارت ناحیه : السلام على شبیب بن الحارث بن سریع. بحار ج 
۵ صفحه ۰۷۳ 


( فصل ۷۱ در بعض از نوادر ) 
(حبشی بن قیس النهمی) 


در ابصار العین ص ۷۹ گوید : ابن فیس حبشی است واز کسانی است که 

در کر بلا حاضر بوده وابن حجر گوید :با امام حسین تا کشته شد ِ 
(زید بن ثبیت قیسی) 

در زیارت ناحیه فرمود : السلام علی زید بن ثبی القيسی . بحار ج 6۵ 

ص ۷۲ ۰ 
(یزید بن بیط بن عبدی عبد قیس بصری) 
(ود9 پسرش) 

عبدالّه بن بزید بن ثبیط . 

وعبیدالله بن یزید بن ثبیط . 

سس 

در ابصار العین ص ۱۱۰ گوید : پزید شیعه بود واز اصحاب ابی الاسود 
بود وشر یف قومش بود . 

طبری گوید ؛ ماربه دعتر منق عبدبه شیعه شد وخانه‌اش جای الفت شیعیان 
بود . هر صحبتی داشتند آنجا میکفننسد . وابن زیاد با خبر شده سود که امام 
حسین لا بطرف عراق حر کت کرده پس عمالش را دستورداد راههارا بنتند. 
پزید بن بیط بنا گذاشت که بطرف امام حسین لب برود . 
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واو را ده نفر پسر بود همه را دعوت بخروج نمود وفرمود کدام یك شمسا 
با من همراه هستید ؟ دو نفر ایشان اجا بت کردند عبدالله وعبیدالله ؛ و برفقایش 
گفت من میخواهم از کوفه بیرون شوم کیست با من باشد؟ اصحاپش گفتند ما 
از ابن زیاد میترسیم . 

نعلاصه یزید با جماعتی از کوفه حارج شد ودرابطح مکه بامام حسین از 
رسید پس در منزلش استراحت کرد پس از آن بسراغ امام حسین تا رفت ؛ 
وچون امام حسین ل شنید آمدن پزید را بنا کرد جستجو کردن تا منزل بزید 
را بیدا کرد. 

بحضرت عرض کردند بزید رفت بخدمت شما پس حضرت در مازل پز ید 
نشست تا پزید بر گشت وقتی دید حضرت در منزل او تشربف دارد گفت : 
( بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا ) بفضل ورحمت خدا حوشحال باشیسد 
السلام عليك پابن رسول الله پس بعد از سلام نشست نزد حضرت وقصه آمدنش 
را عرض کرد »امام ب او را دعا فرمود ۰ پس دستورداد رحل او را بردسد 
پیش رحل امام اا وبا هم بودند تا وقتی که در کربلا پمیدان رفت وشهید شد. 

ودو پسرش در حمله اولی کشته شدند . چنانچه سروی نقل کرده . 


ویکی از پسرهایش بنام (عامر بن یزید) برای پدر وبرادر انش مرثیه گفته . 


وم سر 


با فرو قومی فانديي 
وابکي هید مرو 
دامع کي 
لو الحر ام من الم 
وابکي ربدا مج 


ترش نی 


متزملین داوم 


یر ارب فى القبور 
من فيض دمع ذي درود 
ر سوه و و ان فیر 

فى" الحرام من لور 
۲ 5 ر في حر الجیر 


ور 


تجری علی لب الور 


شهادت سعد بن الحرث انصاري عجلانی و براذرش ۱5۱ 


مسر سم و پر کت 


اه وی 9 ه سم وم 
بالهف نی لم تفر معهم پجضسات وحور () 
در زپارت ناحیه فرمود : 
KOE‏ 2 رز و و 
السلام على يزيد بن ثبيط القيسي . 
اد ا و ر یی . 
در ابصار العین ص ۱۱۱ فرموده در بعضی کتب (ثبیت و تبیط) نوشته شده 


وهر دو غاط است و دیف ششه . 


(شهادت سعد بن الحرث انصاری عجلانی) 
(و برآدرش) 
(ابو الحتوف بن الحرث انصاری عجلانی). 
` در ابصار العین ص ٩2‏ گوید : این دو برادر از امل کوفه بودند وبا عمر 
بن سعد برای جنك با حسین با بیرون آمدند . 
صاحب حدائق گوید : چون روز عاشورا شد واصحاب حسین تب کشته 
شدند وامام حسین بنا کرد به هل من تاصر ینصر نا فرمودند اهل بیت وزندان و 
اطفال او شنیدند صدای بناله وشیون بر آوردند . 


(۱) شاید خلاصه معنی آن باشد که اي فرو بلندشو وندبسه وزاري کن 
بهترین کسی را که در قبورند وبااشکث چشت که ثل در جاریست برای آن 
شهید کر به کن» وبادرد وسوز و گداز برای امام حسین 4 مر ثيه بخوان؛ جون 
کسی را که محترم واز پیشوایان بود در ماه حرام کشتند ۴ 

وبرای يزيد بن بیط ودو پسرش که در ظهر گرما بزمین افتادنسد وبخون 
جاری شده ا زگلو پشان آغشته شدند گریه کن » افسوس بر من که لایق نبودم با 


اپشان ببهشت وحور العین برسم . 


۱۲ رمز المصیبه ج۲ 


سعد و برادرش ندای امام سین و ناله زنها و بچه‌ها را شنید ند » شحشیرهای 
ود را گرفته بطرفداری امام سین بنا کردند جنگیدن دسته‌ای را کشتن-د و 


دسته‌اي را مجروح ساشعتند وهر دو با هم کشته شد ثد ه 
(شهادت بکر بن حی بن تیم الله بن علبة التیمی) 
در ابصار العین ص ۱۱۳ گوید ه بکر از کسانی بود که با این سول ون 
امام حسین لالا ببرون شد وچون جنك بپای شد بطرفدار ی آن حضرت وبرعلیه 


ک ٍ2 0 ¥ u‏ ۰3 
این سعد بنا کرد جنکیدن پس در دەت امام سین 1 بعد از ماه اوای 


کشنه شد جنانجه صاحب حداثق ودیگرآن نقل نموده‌اند . 
(شهادت رافع بن عبدالله مولی مسام بن کشر ازدی) 
در ابصار العین ص ۱۰۸ گوید : رافع با مولای ود مسلم بن کثیر ازدی 
بطظرف امام سسین 4 رفته و بعد از مولای خو د مسلم بعد از ظهر اشته شد . 
(شهادوت زپاد ابو عمرة الهمدانی الصاندی) 
پعنوان (شهادت آبو عمرو نهشلی) گذشت مراجعه کن که تکرار نشود . 
(شهاوت سلمان بن مضارب بن قیس آلانماری اابحلی) 


سسس مس 


در ابصار اأعین ص ۱۰۰ گوید : سامان پسر عموي پار ومادری زهبر بن 
ین بود » ودر سنه شصت با زهیر حج رفته بود » جون زهیر حسینی شد و بههراه 
حضرت بکربلا رفت سامان هم با ایشان شد » وصاحب حدائق گوید ؛ سلمان 


جزء کسانی بود که پبش از ظهر کشته شدند ومئل اینخه قبل از زهیر کشته شده , 


شهادت عمر و بن عبد الله بن کعب بو نمامه الهمدانی ۱۳ 


(شهادت عباد بن المهاحر بن ابی المهاجر الجهنی) 


سن ۳ 
در e‏ : هباد از کسانی ِ ی ی 


هنا وده صا حب حداثق الوردبه فره‌وده ۰ رضی الله عنه . 
(شهادت عقة بن الصلت الحهنی) 


در ابصار العين ص ۵ کو ید : عقبه از کسانی بود که از منازل هئيه ۳ 
امام وسین لا ب شد وملازم او بود ودر کر بلا با اماع سین لا لباز کشته شد کها عن 


صاحب الحدائق . 


(شهادت عمرو بن عبدائله بن کمب ابو تمامه الهمدانی الصائدی) (۱) 


در ابصار العین ص 4 گوید : (ابو ثمامه عمرو الصائدی) عمرو بنعبدالله 
ابن کعب است تا آنجا که فرمود : ابو مخنف گوبد : ابو ثمامه چون دید روز 
عاشورا ظهر شد وجنك بر پای خود استوار است عرض کرد بامام حسین طا 
با ابا عیداللّه جانم فدای جان شما من ھی بینم دشمن بشما زديك شده و بخدا آو 
کشته نشوی مکر آنکه من قبل از شما کشته شوم انشاء الله ؛ ودوست مپس دارم 
خدا را ملاقات کنم واین نماز که وقت آن رسیده خوانده بساشم » حضرت سر 
بآسمان لاد کرد فرمود بای این اول وقت نماز است یاد نماز کردی دا ترا از 
نماز گزاران قرار دهد . 


)۱( این همرو بن عبدالله احتمال دارد همان ابوثمامه صيداوي باشد که در 


ج۲ ص ٩۱‏ :وان ( شدت جنک وباد دا ) گذشت مر اجعه کن . 
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سپس سحضرت ارمود : از ایشات بخواهید که دست از ما بدارند سا نماز 
پخوانیم » پس درخاست مهلت نم‌ودند » حهین بن تیم گفت نماز ازشما فبول 
نیست حبیب جواب او را داد پنسو یی نز ولگ پس ابو امه پامسام سین 
عليه السلام عرض کرد در حالیکه نماز را عوانسده بودند . من قصد دارم بسه 
اصحاب خود ملحق شوم ودوست ندارم ترا یکه وتنها ببینم حضرت فره‌ود پیش 
رو ما هم تا بك ساعت دیگر بشما ملحق خحواهیم شد . پس بهیدان جنك رفته 
جنگید 7ا ژنعمهای فراوان بدو رسید . 
مین س ان عبذ الله صائدي که پسر عموي او بود وعداوتي با او داشت 
او را بکشت واین بعد از کشته شدن حر بود . 
ودر زیارت ناحیه فرمود : السام على ابی مام عزون مذ انا اضائدي 
کما في البحار ج ٤٥‏ ص ۷۳ . والنا ے2 ۲ مگ . 
مۇلف‌گوید : عین این عبارات با قر یب ابن کلمات در ابو ثمامه صیداوی 
که در ج ۲ ص ٩۱‏ تحت عنوان ( شدت جتك ویا نددا ) است ذکرشد مر اجعه 
کن . 
(شهادت مجمع بن زياد بن عمرو الجهنی) 
در ابصار العین ص ۱۱١‏ گوبد : مجمع بن زیاد در منازل جهنیه در اطراف 
مدینه بود . چون گذر امام وسین تب پایشان افناد جزه پیروان حضرت شد و 


چون مردم از اطراف امام ل پرا کنده شدند او استقامت مود ودر کر بلا شهید 


شد» چنانچه صاحب حدائق وغیره ذکر نموده‌اند . 


شهادت یز ید بن مغفل ان جوف المذسهجی الجعفى eê‏ 


(موقع بن ثمامه الاسدی الصیداوی ابو موسی) 


در ابصار العین ص ۹۸ گوید : موقع جزء کسانی بود که خود راشبانه از 
اڭ (عمر سعد) تعلاص کردند و يەل مت امام وسین 4 رسیدنك . 

۳ ۳_- 

ابو مخدف کو ید :موقم بزمین افناد خو رشان او را جات دادند و بکوفه 
آوردند ومخفی نگاهش داشنند » عبر پابن زیاد رسید یدنال ارفرستاد که بقملب 
رساند » جماعتی از بنی اسد شفاعتش کردند پس از سر کشتن او در گذشت و 

ا 
لیکن دست وپای او-باهن بسته و به زاره ) تبعید کرد » وین طور مر بض لود 
تا بعد از یکسال فوت شد ودرباره او کمیت اسدی گفته ( وان آبا موسی اسیر' 
مکیل ) 
(شهادت واضح تر کی مولی الععرت المذححیی السلمانی) 


درابصارالعین ص ۸٩‏ گوید : واضح غلامیست تر کی مۇلف گوید در(غلام 


ترکی ) ذکر شد تکرار نمیکنم . 
(شهادت یرید بن مغفل بن‌حعف المدححی الحعفی) 


در ابصار العین ص ٩۱‏ گوید : پزید یکی از شیعیان وشجاعان وشمراء نامی 
بود ۾ واز اصحات امیرا امو منین علی 4 بود ۰ 


واز صاحب زر انه نمل ګند که از مکه با امام حسین اش آمد و سا آن 


(۱) در مراصد گوید: زارة : عين الزارة در بحرین معروف است . 
وده بزرگیست انجا » ویکی از دهات طرابلس غرب است: وشور يست در 
صعید نزدیکث قفط . 
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حضرت بود » واز اهل مقائل وتاریخ نقل کند که چون روز عاشوراء شد ازام‌ام 
حسین دب اون مید ان رفتن گرفت» حضرت انش داد » و اوجاو رفته ومیگات؛ 

اا زی و آنا من مغل وفی بيني تصل‌سیی منجل 

اعد وابهالهامایو شتدالقتطل م ین الماجد و الفْفْضَل 

نولاصه معنی : من پزید از مغثلم » ودر دست راستم تیزی شه‌شرر پست که 
درو میکند » مرها را میپرانم در وسط گرد وغبار » دفاع میکنم از حسین بسا 
اضیلت وبزر گوار » پس جنگید تا کشته شف . ۱ 

واز مرزبانی در معجمش نقل کند که چون جنك سخت شد جاو رفت-ه این 
شعر یگنت : 

ان تنکروني فآنا ابن مل شاك لدى الهيجاء غير اعرّل 

E‏ مضل آعلبه الفارس وَسْط الط 

ا گر مرا نمیشناسید من پسر مغفلم در وقت جنك ونبرد با اساحه تمام هستم 
یه اینکه بی اسلحه باشم » ردو دست راسنم تیزی شمشیر أ است که در و کرد 
وغبار اسب سوار را بلند میکنم . 

پس چنان بجنگید که مثلش دیده نشده پس جماعتی را بکشت سپس شود 
کشنه شد رضي الله عنه . 


(داود بن طرماح) 


داود بن طرمساح اسمی بحسب ظاهر در جاثی ندارد مگر در استغاشه امام 
عليه السلام که فرمود یا داود بن طرماح . 

ودر فرسان الهیجاء ج ۱ ص ۱۳۵ فرموده معلوم میشود که یکی از معاریف ‏ 
بوده که در عداد کسانی واقع شده که امام آنها را تخصیص بد کر داده است . 


شهادت شریح بن عبید ۱۰۷ 


( اسك الکلبی) 


در فر سان الهیجاء ص ۳۳ او را جزء شهداءآورده بدلیل آنکه ابسو مخنف 
گفته امام حسین بر بنا کرد به راست وچپ نگاه کردن و کسی را از اصحاب 
ندید مگ ر آنکه کشته شده پس فریاد بر آورد یا مسلم بن عقبل نا آنجا که فرمود 
ويا اسد الکلبی الخ . 


(زن وهب بن عىدالله) 


در وهب بن عبدالله ج۲ ص۷۲ گذشت کیفیت شهادت زن وهب . 


(ححیر بن جندب) 


در ابصار العین ص ۱۰ گوید : صاسب حداثق (الوردیه) گنه حجیر بن 
جندب با پدرش جندب بن حجیر در اول جنك کشته شده ولي نزد من صحیح 


نباشه کما ابنکه در زیارت تاحیه نیز اسمش برده نشده . 


(شهادت شریح بن عبید) 


در روضة الشهداء ص ۲۳۵ فرمود : شر بح بن عبید روی بمیدان نهاد و بر 


مر کب سو ار شده بچپ وراست میتات ومرد را از زین بزمین میانداشت . 


بهر جما کسه ليزه بر آفرانعتی جهانی ز مردم تھی سائعتی 
بهر سو که مر کب برانگیخنی بشمشیر حون پلان() ریختی 


نا گاه مر کبش طا کرد واو دا بزمین زد جممی گرد او در آمسده بزشم‌های 


)۱( یل : پهاو ان ( برهان فاطع ) . ۱ 
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۳ در پی او را شهید ساختند . 
(حماد بن انس) 


در باران پایدار ص ۱۰ از روضة الشهداء نقل کند که پس از شهادت عمرو 
ابن عبدالّه مذحجی حماد بن انس بمیدان در آمده اسب میتاندت ولر اي نصرت 
بر می‌افر اعت وبه تيغ مبارزت سر دشمنان ازتن جدا میساعت و آنرا بچو گان 
نصرت چون گو ی میتاخعت وبناي صبر وقرار از دل اشراز بره‌یاند ادت » عاقبت 
خمدنك اجل دیده اماش ) بر بست وبا دلی شادان وجانی به محنت آبادان به 
شهیدان راه حی پیوست . 

هرلحظه بادمیبرد از پوستان لي آشفنه مد دل مسکین بلي 


(شهادت زهیر بن حسان الاسدی) 


در روضة الشهداء ص ۲۲۵ نقل کند چیزبرا که شلاصه اش این است عمر 
سعد مبارژ نامداریر! که سامحة ازدی نام داشت بمیدان فر سناد آمد وندای هل 
من مبارژ کشید . ۱ 
در این وقت زهیر بن سان در پیش روی اسام حسین بر ابسناده برد » 
گفت : یابن رسول الله این مرد که بمیدان آمسده مبارز صف شکن ودلاور مرد 
افکن است مرا اجازه دهید تا با او بردکتم ؛واوای لاف و گزافی که در میان 
میدان بر افراشته بصرصر (باد نند) تهر در هم شکنم» «ضرت اورا اجازت‌داد» 
واین زهیر از فبیلةٌ بنی اسد بود » در همان نزدیکی از وطن خود بریده وعدمت 
امام از را از همه عالم گریسده ( اختیار کرده ) بود» مبارزه مردانسه ودلاود 


(۱) آرژو . 


شهادت زهیر بن حسان الاسدی ۱۹ 


فرژانه بود . 

در افکند مر کب بمیدان دلیر بغر یسك مساننسدة نره شیر 

در گرمی تاختن سر راه بر ( سامحة ازدی ) گرفت سامحه چون ژهیر را 
دید از ترس او بلرژیسد واز راه نصیحت در آمده گفت : ای شهسوار مضمدار 
محاربت وای نامد ار میدان مپارزث شرم نداری که مال وءنال وادل وعیال خود 
را میگذاری وروی بتقویت حسین مبآری؟ زهیر گفت : ای نا کس دون ترا شرم 
می‌باید داشت که شمشیر بر روي اهل بیت پیغمبر قرغ میکشی » وبرای عسي 
فانی دنيوي عقوبت دائمی اعروی اختیار میکنی ؟ (سامحه) حواست که دیگر 
سخن‌گوید : که زهیر نیزه بر دهاش . زد سنان نیزه از پشتش بیروت‌آمد » فی 
الحال از مر کب در افتاد وجان بداد » پس زهیر در بر ابر عمر سعد آمده وئعره 
زد که باامل العراق هر که مرا شناسد شود شناسد » وهر که اشناسد منم زهیر بن 
دسأ اسدي »کست از شما که بیرون آدد ٿا زمانی با یکدیگر بکر دیم و ينيم 
که بخت کرا یاری میکند ونکہت کرا بر خحاك اذبار خواری میافکند . 
کوی عشقست ودرو زخم بلا پی درپی کوحریفی که قدم‌برسراین کوی نهد 

ال شام وعر اق که آوازه شجاعت او را شنیده بودند سر در پیش اند اند 
واز جنك با او بترسیدند » عمر سعد بانك بر سپاه شود زدکه این چه بی‌سمیتی 
است که شما را دررافته آعر یك کس بمیدان روید ونام نعسود را در پهلوانان 
بلند سازید ‏ تا آنجا که فرموه : سیصد سوار او را در میان گرفتند . 

راوی گوید ؛ که پنجاه سوار را بیندات اما نود زم بر وجود شر فش 
زده بودند » امام لا چون آن حال را مشاهده کرد » جعي را فرمود که زهیر 
را دریایید سعد که غلام امیرالدژمنین دای بود با ده تن ازمارزان رفتند وود 


۳ بر آن گروه زده وژهیر را از آن میانه بیرون آوردند بیش از دو لست چو بة 


۱۹۰ رمز الءصیبة ع۲ 


۰ 


تیر بر وجود او نشسته بود » او را نزد امام مر آوردند حضرت پیاده شد بر 
سر بالین وی باپستاد زهیر چشم باز کرد وامام را بر بالای سر خود ایستاده دید 
آن مقدار قوت داشت که روي حود را بر قدم امام حسین 4 نهاد و بزبان حال 
مضمون این مقال را ادا کرد . 

وال قدم دوست شدم نیست کسی, را این عیش که امروز مرا در تدم فوصت 


حضرت فرمود : ای زهیر سخن گوی و آنچه در دل داری ظاهر کن ؛ زهیر 


فت : اي فرزند رسول دا براي من جام آب صاف زلال آورده انسد سير 
فرمائی تا آب بخورم آنگه سخن کنم » امام فرمود : ای باران بهشت دا بزهیر 


وروحش بعالم بالا پرواز کرد انتهی ملخصاً . 
(عبدالله بن ابی دجانه) 


در پاران پایدار ص ۲۵ از روضة الشهداء وعلمای معاصرین نقل کند کسه 
عبدالّه بنا بی دجانه روزعاشورا رعصت ندا کاری و است ودلیرانه وارد میدان 
شد وجها د کرد › وافرادیرا بکشت وبدنش زخمها برداشت واز هر طرف دشمن 
به او حمله کرد و بدرجه شهادت نائل گردید . 


(اشعت بن قیس) 


۱0 
در پارات پایدار ص ۲ از جمهره انساب العر ب وروضة ااشهد اء نقل ګند 


هنگامیکه محمد بن مقداد » و عبدالّه بن آبودجانه در محاصرۀ سباه کوفه افنادند 
اشعث بن فیس ؛ یس بن دبع » عمرو بن فرط » حنطمیه ¢ حماد ٠‏ سوك بن 


عرث به مدد آبشان رانند ؛ وجهت کثرت سپاه وضر بهای متوالی پی در پی این 
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گروه شهرك سیگ تك و 


( شهادت شبیب بن جراد کلابی وحیدی ) 


در باران پایدار ص ۸۲ از تنفیح المقال ج ۴ ص ۸۰ نقل کند کسه او در 
شمار تابعین واز اصحاب امیرالمژهنين 4 بوده ؛ و با مسلم بن عقيل در کوفه 
بیعت کرد وبا کشته شدن مسلم به سیاه عمر بن سعد پبوست و به کر بلا آمد و تسا 
شب اهم محرم در اشکر عمر سعد بود عصر روز نهم که شمر بکربلا رسید و 
نامه ابن زياد را به عمر سعد داد محتوی بر اینکه کارحسین را به سرعت پاران 
دهد » شبیب داست که کار صلح به جنك واز جنك به کشتن امام اا مجر 
و اهد شد لذا شدیداً نارات وافسر ده عاطر شد » وور تار یکی شب دهم مود 


را به حسین لا رسانید وروز داشورا به شرف شهادت رسد . 
(شهادت ظهیر بن حسان اسدی) 
ظهیر ن دان اسدی را در بار ان پابدار ص ۸٩‏ از علمءای معاصر ین ص 


۹ جوزء شهد ای کر بلا شمر ده وفرم‌وده نامی برای او در کتب ندیدم . 
وجای سوال است که شما از کسا نقل کر دید 


(شهادت عبدالله بن ابی سفیان) 


پاران پایدار ص ۱۰۰ از اصابه ج ۲ ص ۳۲۰ وه‌جالس المژمنین ج ص 
۰ تقل کند که عہدالله بن‌ابی سفیات بن حارث بن عبدالمعااب بن هاشم هاشه‌ی 
مادرش نسمه دعتر همام ن ارقم اسدی از صحابة پیغهبر 2 است و بعد از 


وفات رسول الله به علي بن ابیطا لب ا گروید » وهمر اه او بے جنگھا رفت 
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(غرة غلام حر) بعنوان (عروة) در ج ۲ ص 1۷ گذشت . 
ودرباران پایدار ص :۱4 گوید بضی (قرة) و بمضی (عروة) نقل کرده‌اند 


وهر دو اشتباه است . 
(قیس بن منبه) 


در روضة الشهداء ص ۲۳۸ وید : قیس بن منبه چون شیر شکاری و پانك 


کوهساری روی بمید أن نهاد ورجزي آغاز کرد که ترجمه به‌ضی از ابیات آن 


اشست : 
من قوس بن منبه‌ام که در جناگ کیسوان ارصد بسدار و گیرم 
کر رستم زال زنسده گردد گردد بخم کمنسد اسیسرم 
در دوستسی حسین و آلش بساکی سود اگر بمیسرم 
آمروز شوم شهیسد و فردا در خاسد برین بنود سریرم 


کمان کین در بازوی [مکین‌فکنده کمند گر و دار ازفتر اگ ادراك در آو بشت 
وبقوت بازوي و انا نماك میدان با حون دشمنان در آمیخت ۽ سالار کوفی از 
میسرة عمر سعد بمبارژت وي بیرود آمد وطاقت حرب وي نباورده روي بگر یز 
نهاد ‏ وراه بیابان بر گرفت قيس از روي تعصب مر کب از عقب وي درتانات 
تا از لشکر گاه برآ رسك عمر سعه حکم کرد تا جوقی سواران از عقب در 
دو بتاعتند همین که نزديك سالار رسید وخواست که نیزه بوی رساند سواران 
از قذای وي در آمده وز مها بر او کشاده دمار از وی بر آوردند» وعاقیت (لامر 


بز مهای پی در ی شهیدش کر دند وسالار سامت باز گر دید و بای شو دآمد 


شهادت هاشم بن عتبه و 


(محمد بن انس) 


در باران پاردار ص ۱۵۷ از خیابانی نقل کید که محمد بن انس مرادي 


نحز اعي را ور شمار شهداي کر بلا نوشته . 
(وقاص بن مالث) 


ی الشهداء ص ۲۳ بعد از حماد بن انس وقاص را در شه‌ارشهداء 
ذکر کرده : 

یز کرد اسب را چوبحر خحفیف کل شيء من الظر یف ظریف 

هنوز دوازده تن را نگشته بود که نا حافظی بر وي نات و بطعن نیزه اش 
پر حا اندانعت . 


جرعه‌ای ازجام شهادت چشید رخعت بایوان سعادت کشید 
(شهادت هاشم بن عتبه) 


درروضة الشهداء ص ۲۳۹چیزیرا نقل کند که علامهاش این امت . نا گاه 
از دست راست امام حسین ا از میان پیابان سواری بیرون آمد ونعره زد که 
لشکر کوفه وشام » وای بی رسمان شون آشام هر که مرا داند شود داند ؛ وهر 
که نداند منم هاشم بن عتبه وفاص برادر زادة سعد » پس روی بلشکر امام‌حسین 
نهادهگات : السلام عليك یابن رسول الله !گر پسر عمم عمر سعد با دشمتان یار 
است » دل من دوستان شما را هوا دار است ودر دوستی شما بغایت وفادار » و 
این هاشم درصفین جنك کر ده بود ؛ و در جنك عجم همراه عم نعود بسی دلیربها 
نموده چنانچه در تواریخ صحابه معطومست »۲ نگه از امام همت طلبیسده دوي 
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rane 


بمیدان نهاد وگفت : نمیخواهم از این لگ الا «مزادة شود عمر سعد را عمر 
سعد که این سخن بشنید وطعنةً داشم کو کرد » ارژه بر وي فتاد وجون 
مبارزتهای هاشم شنوده ودایری ومردانگی او را دانسته بود؛ دوي باشکر شو د 
آورده گنت : ای دلاوران» ازن سوار عمزادة منست ومرا در میدان رفتن او 
مصاحت نیست ؛ کیست که برود ودل مرا از او فارغ گرداند ؟ 
سمعان بن مقاتل که امیر حاب بود بمیدان آمد » واو در آن نزدیکی ازدسشق 
با هزار سوار بباري پسر زیاد آمده بودء مردی کار دیده و گرم وسرد روزگار 
کشیده چون بمیأن میدان رسید نعرة بر هاشم زد که ای بزر گت زادة عرب؛ پسر 
عم ترا از پسر زباد چه بد رسیده و حالا ملك ري و طبرستان نامز اوست و 
سپهسالار لشکر کوفه وشامست » وتو او را گذاشته‌ای» وبا حسین که نه مملکت 
دارد ونه حشم ونه حزانه ونه قدم بارشده‌اي» این کارهکن و ازدو لت روی‌گر دان 
وبا بخت خویش ستیزه فروگذار . 
همت بلاد دار وزدو لت متاب ړوی ادبار را مجوي واز اقبال سر پیج 
هاشم گنت آي ا کس این دو سه روزه افتدار فانی را دو لت نام نهاده‌ای 
وجاه بی اعتبار دنیا را اقبال لقب داده‌ای مگر ندانسته‌ای . 
گفتم بکس که چیست دوات گفتا روزی دوسه دو باشد وباقی هحه‌لت 


نه دولت جهان را اعتباربست ونه اقبال او را ثبانی وقراری . 


گر دهد بتو چام جهان نما دنا بينم جو مستان هزار جام چمش 
۳۹ ِ ۰ ۰ پیب 4 8 
کشیده دار ودم ازحربم سور هت او که يمسر همه تا دصر ميد در جر مس 


نمی نی 
اي سممان با ودیدة انصاف بگشاي وبنعیم بافي بهشت رفبت نمو ده ازسر 
1 فة از سگان واپس مانده در گذر و که دهت فر زا مصعافی صلو ات الله 


و سلامه هلیه برمیان ان بسته ده ات ابد پیو اک رضای‌الی وسمعادت سرد دای 


شهادت هاشم ان عة 18 


را 


نامتناهي بدست آره گوش سه‌مان آزشنیدن این سخنان تیره گفت : اي‌هاشم نه از 
پسرعم شرم میداری وه از پسر زیاد جاب ميبري» هاشم گفت: لعنت بیسر زیاد 
باد که سر عمم را بازی‌داد تادین بدنیا بفروهت» سمعان دیگر باره و است سکن 
گوید» هاشم‌در غضب شده با نك‌برمر کپ‌زد و گفت: اي‌ناستوده بمجادله آمده‌اي 
یایمقاتله پس بر سمعان حمله کرد ونیزه ددنیزة یکدیگر افکدد ند د ر آحر ماشم 
يزه از دست پیشکند وش مشیر کشیده روي بسمعسان نهاد » سععان حلبی ليزه پر 
سین هاشم راست کرده بود » هاشم پشت شمشیر بر نیز او زد . نیزه از دستش 
بیفتاد » وخواست که تیخ بر کشد » هاشم امازش نداد شم‌شیر بر فرق سرش زد 
ودو نیمش کرد صدای تکبیر از سپاه امام حسین لاإ بر آمد » وهاشم در پیش 
صف عمر سمل بایستاد »و گفت : ای همو زاده پدرت سعد وفاص در روز احد 
جان فدای حضرت رسالت وی کرده تیر در روی دشمنان دين می‌اندانهت و 
حضرت او را دعا میکرد » ویدر من عة بن و فاص سنك بر لب ودندان »ارك 
آن حضرت میزد ومدد مخالفان مي کرد » امروز حالتی عجیب مشاهده میر ود» 
که تو پسر چنان پسدر با دشمن بار شده‌ای تیخ در روي فرزنسد مصطفی رال 
میکشی » ومن پسر چنان پدری اهل بت آن حضرت را مایت میکنم » غمر 
سعد که این سخنان گوش کرد آه سرد از دل بر آورد وسر در پیش افکنده آب 
ندامت از دیدة بی شرمش روان شد » وچون سمعان بدان حواری کشته گردید 
برادرش نعمان بن مقاتل با هزار مرد که ملازم سمعان بودنسد بیکبار بر هاشم 
حماه کردند هاشم نترسید وازآن لشکر ذره‌ای نیندبشرد » وپیش حدله ایشان باز 

شد ودست و بازو بکار آورد » نا آخر . 
مو اف گوید: کیفیت شهادت هاشم را بیان نکر ده که چگونه شهید شد و کي 


۱۹۹ رمز المصيبة ۲ 


(محمد بن حعفر بن ابیطالب) 


یتشم 
3 
3 


بعضی او را در شمار شهد اي کر بلا ذکر کر ده‌اند وان اشتباه شاه (بمد<هد 
بن عبدالّه بن جعفر ) وبراي توضیح بیشتر برجال مرحوم ممفانی ج ۲ ص ٩۱‏ 
از اپو اب میم رجو ع شود . 


(شهادت هفهاف بن المهند الرابسي البصري) 


در رجال ممةانی ج ۴ ص ۳۰۳ این مرد شجاعی بود از اهسل بصره واز 
مخلصین اهل بیت بود وملازم امیرالهق۰نین ا بود تا آن حضرت کشته شد 
بامام حسن لا پبوست و بعد از امام حسن با امام حسین 2 بود و جون یر 
نڪر وج امام حسین را ازمکه بطرف هراق شنید از بصره بیروك شد وبرعد از کشته 
شدن آن حضرت پکر بلا رسید . 

پس داعل لشکر عمر سعد شد وپرسید چه عبر است امام سین تلا کجا 
است ؟ باو گفتند تو کیستی ؟گفت من هفهاف راسبی بصري هستم آهدهام براي 
پاري حسین ار باو گفتند آیا نمی‌بینی که آشکر هجوم بخیمه ها کرده »خول 
غارت کردن هستند » چون این را بشنید شمشیر کشیده وهر کس ازدرك میا مد 


میکشت تا زنحم بسیار برداشت و بالاعره شهید شد رضوان الله عليه . 


(شهادت یحیی بن هانی بن عروه) 


مرحوم ممقانی در رجال خود ج۴ ص۳۲۲ فرمود : اهل تاریخ تقل کرده‌اند 
که چون هانی با مسلم در کوفه کشته شد ند پسرش بحیی فرار کرد وازد خویشان 
حود مخفی شد از ترس ابن زياد ؛ وچون شنید که امام حسین ل وارد کر بلا 


در کسانبگه قبل از روز عاشورا شهید شده‌اند ۹۷ 


شده رفت بطرف امام حسین وملازم او بود نا روز عاشورا که جنگ شرو عشد 


پیش رفت و جماعنی بسیار را بکشت سپس شربت شهادت را نوشید . 


(فصل ۷۳) 
(در کسانیکه قل از روز عاشورا شهید شده اند غیر ازحضرت مسام وهانی) 


یکی (قیس بن مسهر صيداوي) است ۰ 
دز اتاد العین ص ی گوید چیزیرا که علاصه‌اش اینست . مردم کوفه 

چند روز پی در پي ناسةً دعوت برای امام حسین از مینوشنند . نامسه دوم را 
و سط چند نفر فرستادند که من جمله ایشان قيس بن مسهر صرداوي پود . چون 
نامه‌ها پشت سر هم رسید » حشرت جناب «سلم بن عقيل را و امت وبطرف 
کوفه فرستاد » ودو نفر را که یکی یس بن »سهر ودیگری عرداار هن ار حبی 
باشد همراه مسلم فرستاد > مسلم چون بمضیق"" رسید راهنمای ایشان جاده را گم 
کرده واز تشنگی پر دنك » مسلم نامه‌اي ٿو سط فیس بن »سور بر ای امام حسین 
ا فرستاد ۰ 

حضرت جواپ نامه مسلم را نیز با یس فرستاد وبا مسلم بکوفه رفتندد » 
جون مسام اجتماع مردم کوفه را و بیمت کر دن ابشان را بدید نامه توسط قیس 
برای حضرت فرستاد » و ایشان در مکه عدمت حضرت رسیدند وناسه را نقدیم 
نمودند وملازم حضرت بو دند . 


همست 


ابو مخنف گوبد : چون امام حسین بحاجر ۱٩‏ رسید نامه بر ای مدلم و 


(۱) مضیق: قر يها يست بین مکه دمدینه (المر اصد) . 


(۲) در حاشیه مراصد از اساس نقل کندکه حاجر مکانی‌است در راه مکه . 


14 رمز اأمصيبة ج۲ 


۲ 


۳4 ۹ 9 م ا 
E EOE‏ فرستاد ( يشم الله الرحدن ارحیم مین الحمین بن علي 

۳ ر 1 سے و ام 
1 یاه ی وین + لام علیکم م فاني احمّد اليم | ۷ 


3 


م وس م f‏ 929 ۳۹ 
اله للا می lf:‏ بد ون کناب مسا ج ني بخبر فيه بحسن ر 
سا ی پر 2 9 پک ر وه سے ما ت س 9 4 
مله ول ی تضینا وال نا تسا لت الله ده لسن الصنیح »رن بتکم 

مه TG‏ رور ت ر ن 
ی ذاك اخسن لاجر ۰ : وقد شد ت اليکم من مک يوم الثلثأء شمان مضین من 

2 ع 

و ای مس 6 مس ۳7 سر مر E‏ سح ها بر مرو 2 
یز ی رسواي , ار ی 


اني قادم کم في في آبامي هره انشاء الله والسلام ایک وة الله رکه ) این 
نامه‌ایست از حسین بن علی بسو ي برادران مومن پس ازسیاس حداوند بی‌ما نند 
میفرماید : مسلم بن عقیل نامه‌ای بمن فرستاد ومرا آ گهی داد که شمسا بحسن 
رأي ورژیت (فکر ونظر) متفق شده‌اید وبنصرت ما کمر بسته‌اید ودر علب‌حق 
ما مداستان گشنه‌اید » ومن از حداوند خواستار شدم که نیکو گرداند بساخته 
خویش ودر این امر آجر عظیم عنایت فرماید مر شما را » هن روز سه‌شنبه هشتم 
ذیحجه در روز تروبه از مکه رون شدم و بجانپ شما رهسپار گشتم 6 هما کنون 
جون فرستاده من بنزديك شما فرا رسد عجله کنرد و کوشش نمائید در اءر شود 
ومن نیز در این روزها بنزد شما حاضر خواهم شد والسلام علیکم 2 

درائناء راه مأمورین ابن زياد که رئیس ایشان سحهین بن تحیم بود فیس بن 
مسهر را گرفتند . وان بعد از قتل مسلم وهانی بود . چون دستگیر شد حصین 
او را پنزد ابن زیاد فرستاد . 

این ریاد از فش پرسید نامه را چه کردي ؟ فیس گفت : پاره کردم م کف 
جرا پاره کردی ؟ گفت » برایآنکه ندانی چه در نامه هست » گفت : نامه بر اي 
که بود ؟ گفت اسم ایشان را نمیدانم » گفت : اگر اسم ایشان را نگوئی پس 
برو منبر واین دروخ گو پسر دروغ‌کو را ( پعنی امام حسین لغ ) سب کن و 


عبدالله بن بقطر الحمیری رضیع الحسین ا ۱۹۹ 


ناسزا بگو . پس قیس بالای منبر رفت و گفت : اي مردم <سین بسن عاي تلا 
بهترین خاق خدا وپسر فاطمه دختر رسول حدا و است ؛ مسن فرستاده اويم 
بسوي شما ؛ ودر حاجر (مکانی است بین مکه وعراق) او را گذاشتم پس اورا 
اجابت کنید » سپس ابن زیاد وپدرش را لعن کرد » وبر علی امیرالهژمنین للا 
صلوات فرستاد» پس ابن زیاد امر کرد اورا بالای قصر بردند واز آنجا پرتاب 
کردند بزمین افتاد وقطعه قطمه شد و بمرد . حضرت در عذیب ( که یکی ازمنازل 
است) بر شهادت او را شنید فرمود : ( فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر) 
اللهم اجعل نا و هم الجنة منزلا و اجمیع بیدا و بینوم في مستقر رسمنث ورغائب 
مذخور ثوايك . 

7 پس بعضی از دنیا رفتند و بعضی انتظار میکشند شداوندا بهشت را منزل 
م| وایشان قرار ده » ودر قرار گاه رحمتت که وابهای مرغوب ذخبره شده ما و 
ایشان را جمع فرما . 

ودرزبارت ناحية فرمود: السام على قيس نن هرا لصّيداوي. کمافی البحار 
ج ٤٥‏ ص ۷۱وج ۱۰۱ص ۲۷۳ سطر ۲ وناسخ ج ۲ص ۲۳ سطر ۹ . 

(عبدالله بن يقطر الحمیری رضيع الحسين عايه السلام) 


دیگر عبدالله بن یقطر است که قبل از عاشورا شهید شده . 
در ابصار العین ص۵۲ گوبد : مادر عبدالّه نگاه دار امام حسین 4 پود 
جنانیجه مأدر فیس بن ذریح که نگاه دار امام هسن بود . 


وامام حسین ا ازم‌ادر عبدالله بن یقطر شیر نخورده بود ولی رضیع گفتند 
پجهت آنکه حضرت را نگاه داری میکرد . 


واهل سیر گفته| ند او را امام حسین لا بطرف کوفه فرستاد با نامه‌ایکه در 


۱۷.۰ رمز المصیبة ۲ 


جوا نامه حضرت مسلم بود . 

پس حصین بن تمیم او را در قادسية دستگیر کرد و بنزد ابن زیاد فرستاد تا 
آخر قصه که در ص ۲۱۹ در تحت عنوان (نامه امام حسین ل ببزرگان کوفه) 
گذشت ملاحظه فرماگید . 


(مبدالاعلی بن يزيد الکلبی العلیمی) 


ودیگر عبدالاعلی است . 

در آبصار العین ص ۱۰۸ گوید : شجاعی بود از اهل کوفه جزء کسانی بود 
که پامسلم بن عقيل رضو ان !له عأیه عروج کرده چون مردم ازباری مسام کوتاهی 
کردنسد » کثیر بن شهاب او را گرفته بابن زباد تسلیم داد ابن زیاد هم او را 
حبس کرد . ابومخنف گوید : حون مسلم کشته شد » ابن زباد او را «اضر کرد 
واز حالش پرسید گفت :آمده بودم تماشا کنم ءرا گرفتند » ابن زیاد گفت قسم 
یاد کن » عبد الاعلی قسم نخورد : پس او را بردند به(جبانة ال و lm‏ 
بقتل رسانیدند رسمه الله . 


(عمارة بن صلخب الازدی) 


دیگر عمارة بن صلخي بود ) در ابصار العين ص ۰ گوید : عماره از 
شیمیانی بود که با مسلم بيعت کرده بود »وبا مسلم خروح کرده بود » چسون 


(۱) دد مراصد گو ید ۽ جبا نه دداصل بمعنای صحر ا است د لی اهل کو فه مقبره را 
هیا نه ا مگ ودر کو فه ولد چا هس تکه آ نهار أ چیا 4 مي گر بند. یکی جبا نه کنده» دیگر ا زه 
سبییع» دیگر چيا نه میمون دغیر از اینها همه در کو فه اس 7 


(۲) صلخب: بردزن جعفر . 


دکر وال ور انان بنی‌هاشم که در روز عاشوراء شهید شدند ۱۷۹ 


مسام گرفتار شد و کشته شد ابن زباد عماره را حاضر کرد و کت : از حه طائفه 
هستی ؟ گفت از طایفه ازدهستم دستور داد ببر نسد نزد فامیلش واو را گردن 


زنند همین کار کردند . بر دند بین فامیل وطابنه اش و گردنش را زدند . 


(سلیمان بن رزين مولی الحسین بن على عليهما السلام) 
دیگر سلیمان بن رزین است که در ابصار العین ص ۳ه گوید : از غلامان 
حضرت امام حسین للا بوده ونامه ایکه حضرت برای‌اهل بصره نوشت تو سط 
او فرستاد ومنذر بن جارود خیال کرد این سیلهای باشد از ابن زیاد پس نامه و 
سلیمان را تحوبل ابن زیاد داد واو را گردن زدند . 
ودر زبارت ناحیه فرمود: اسلا علی‌سلیمان مو لی‌الحسین بن‌امیر المومنین 
ولعن الله قائله سلیمان بن عو الحضرمي کما فی البحار ج £6 ص 4 . 
" موّلف گویسد در ص ۱۸۸ از جلد اول از رمز المصيبه در تحت عنوان 
( نامه نوشتن حضرت برای شیعیان واشر اف بصره) ذکر ایس سلیمان شد رجو ع 


شود . 


( فصل ۷۳) 


( ذ کر حال حوانان بنی هاشم که در روز عاشوراء شهید شدند) 

مرحسوم مجلسی در جلاء المیون ص ۵1۷ فرمسوده : جون بغیر از اهلیرت 
رساات کس نماند » آهل بیت واولاد امجاد آن سضرت واولاد امیرالهژمنین و 
اولاد امام حسن واولاد جعفر بن ابیطالب » واولاد عقیل جمع شدنسد ویکدیگر 


را ودا ع کردند وعازم یف شد نك , 


۱۷۲ رمز المصية ۲ 


ی 
(شهادت عبدالله بن مسلم) (۱) 


سوه ین 7 

در ناسخ گوید : اول کس ؛ عبداله بن مسلم بن عقیل بن ابیطا اب بود . 

ابو الفر ج گوید مادر عبدالله بن مسلم دقیه دختر علی بن ابیطا لب کا بود 
با لجمله ورد الله حدمت امام لس لا آمد » تا رعصت میارزه کیرد . 

دز بحر در بحر اللثالی مسطور است که آن س«ضرت فرمود ؛هنوز از شهادت مسام 
زمانی زگذشته ومصیبت او از خاطر نرفته » ترا رصت مید هم که دست مادر پر 
مود را گرفته از این صحراء بیرون شوید » عرض کرد » پدر ومادرم فسداي تو 
پاد ؛ من آن کس نیستم که زندگانی دنب را بر زندگانی جاویدانی اعتیار کنم » 
عواهش من آن است که این جان نا قابل را برای فربانی قبول فرمائید » حسین 
عله السلام قول فرمود » پس عید الله جون شیر غضمناك ۳ انك حشمگیز دمید ان 


تاعت واین رجز بخو اند : 


الوم آلقی مسلماً وهو اہی وفتیة با و ) علیی د ابی 
ar‏ و ۹ 2 ۳ 9 
يسوا بقوم غرفو! بالکذب لکن خیار وک NG‏ 


من هاشم الساداث آهل الحسّب 
امروز پدرم مسلم وچو انانیکه مسا مال وراستکو وشر بھی نز اد » وأزفرزندان 
هاشم بوده وشهید شدند ملاقات میکنم 1 


در در جلاء العیون گو رد برو ابت امام ذان العا ید زو ن 9 س قر ۳ بقتل آورد. 


(۱) در جلاء العیون ص۵۹۷ ۰ دناسخ ج۲ ص۳۱ دمقتل‌ خو ار زمیج ۲ص ۰۲۱ 
دقمةام ص ۳۶ . ايضار العن ص ‏ ۵ د این :ما ص1۱۷ ومناقي 323 ص ۱۰۵ ۶ ار شادهفید 
ص۲۳۹ دپحاد ۵ ص۳۲ . 


شهادت IE:‏ بن مسلم ۱۷۳ 


سس مج ۰ (۱) ۶۰ 
و بروابت دیکر در سه حمله ود وهشت ' ثر را بدوز خ فرسناد . 
ی POE‏ ۰ ۰ +۰ 
وبروآیت ناسخ نود نفر را بکشت » وبدست عرو بن صبیح صيداري و 
اسد بن مالك (ودر جلاء اسد بن صبیح وعمر بن مالك ) ) شهید شد . 
پت ےک ۳ ۳ 
وبروایتی عیدالله دست مبارك بر پیشانی داشت » نسا گاه از سپاه ابن سعد 
تيري آمد ودست عیدالله را بر پیشاني بدوعت وبدان زم از اسب درافتاد . 
و م ۰ ۰ . 0 4 ۰ 
ودر ناسخ کوید : از زبارت ناحیه معلوم میشود تیرانداز همسان عحرو بن 
صبیح صيداوي بوده ۱۳۱ . 
EEE‏ ی 0 .z‏ 
ودر قمقام گوبد ؛ بروابت دیگر آن ملعون زید بن رقاد حبائی بود ومیگفت: 
۲ ۱ ال رد عم مخ ره ددص و و9 
چون تیر بعبدالّه رسید گفت : (اللهم انوم استقلونا و استذآو نا فاقهم کماقتلو نا) 
بار خود ایا ما را اند شمر دنك وحوار کردند ایشان را بکش چزانکه ما رابگشتد. 
وجرن شهد شل ظالمی پیش تاعت آن تیر که بر هه ع الله زده بود حر کت 
داد ثا رون آورد ؛ پیکان بما ند وچو به بکشید و آن تبر وکر که بر سینه »باركك 
زنداعته بود بگرفت . 


وبروایت دیگر چون عزم جهادکرد این رجز مي خواند : 


(۱) کمافی المنائب دابصار المن دالبحار والقمقاع . 

(۲) و این اشتباه است. بجهت‌انکه مخا ان جمیع مصادراست . 

(۳) مؤلف گوبد: این اشتباه است چون در زیارت ناحیه دارد: السلام‌علیالفتیل 
ابن الفتبل عبدالله بن مسام بن عقيل لعن الله قاتله ور امیه عامر بن صعصعة دقیل أسل بسن 
مالك. ناسخ ج۳ ص٢۲‏ سطر(۲) دبحار ج٥٤‏ ص۱۸ سطر(ع )را ملاحظه فرمائید . 

دشاید معا اشتباه این باشد که در زیادت ناحیه بعداز عبدالّه بن سلم بن عقيل 
(أْبی‌عبداله (عبیداته) بن مسلم بسن عفیل) دا ذکر فرموده دفرمسود لعن الله قاتله ودامیه 


(عمردبن الصبیح المیدادی) آ نوقت اشتباه شد ( باعیدالله بن مسلم ) . 


1é‏ رمز المصيبة ج۲ 


مره و E n2‏ سس 4A2 A‏ سر 
اقسمت لا اقل إلا حرا فقد وجدت المَوَت‌یناً مرا 
اکره أن ادعی جانا قرا ا الجَبْانَ من عَصى وفراً 


سو گند بخدا نکشم ج زآزاده گان را » بتحقیق کنه مر گث را تاخ یافتم » و 
دوست نمیدارم مرا ترسو وفرار کننده بخوانند زیر اکه ترس و کسی است که کناه 
کند وفرار نماید در زبارت ناحیه فرمود : :لام على القتيل ان القنيل: ڪبدالتو 
بن ملم ۲ ن عقبل» من اله فان ورامیه: عام بي مضه وقیل: امن لد 
کا اهازج ص ٩۸‏ ۰ 


(شهادت محمد بن مسلم بن عقیل) (۲) 


در ناس پس او محمد بن مسلم بن عقیل چون برادر را در خاك وخ ون 
غاطان دید مانند پلنگك زخم حورده بر دمید . 

واز امام لا رخحصت طلبید » بمیدان آمسد وچند تن از بزر گان را ب-درله 
فرستاد » آن گاه بدست ابو جرهم ازدي » و لفیط بن اياس بن جهنی (۳) بدر جه 


شهادت رسید . 


(۱) قوله : وقیل قال فى البحاد جه ص٤۷‏ سطر( ۲) لعله من السید (سید بسن 
طادس) أو من بعض الرواة. 

(۲) ناسخ ج۲ ص۳۱۸ . وقمفام ص۳۵ . دایصارالین ص »۰ ه . وجلاء العيون 
ص۱۸ . وابن جوزی در تل کره ص۲۱۱ ۰ 

(۳) دد قمقام دابصادالمن دجلاه ( قیط بن دیاس جهنی ) . 


شهادت جعفر بن عقيل ۱۷ 


(شهادوت هفت تن از اولاد عقیل) 
جعفر وعیدالرحمن وعبدالله اصفر وعبدالّه اکیر وموسی وعون وعلی . 
( شهادت جعفر بن عقیل ) (۱) 


پس جعفر بن عقيل رصت طلبید و آمد در برابر صفوف دشمن واین رجز 
بخو اند : 
کک الابطحي الطالبی من مشر في هاشم وغالب 


نک حقاً سادة الذو اب شد) خد N IA‏ الطاب 
مِنْ عنرّة ار التقى العاقب ٠"‏ 

من غلام وجوانی هستم از ابطح وطاثقه طالبین از جماعت هاشم وغالب 
( که هر دو جد پیغمبرند) وما بزرگث بزر گانیم » ابن حسین است که پا کوزه‌ترین 
پا کها است از نسل عاقب یعنی پغمبر کټ که نیکو و برهیز کار بود میباشد . 
قرة العين عقیام ٠سن‏ و مسولایم حسين جان و دل ز آلابش هر تهمت و شین 
پسرعم‌منست‌این شه وشهزاده که هست قرة العیسن ثبی چشم وچراغ قاين 
ین سین بن‌علی است که جبرئیل‌امین پرورش داد ورا در حال اجنحتیدن 


وجنگید 2 بآنزده سوار نامدار را بهلا کت رساد . 


() ناسخ ج۲ ص۳۱۸. ومناقب ج٤‏ ص ۱۰۵ ومقتل حوارزمی ج ۲ ص ۲ و قمفام 
ص‌۳۵ و وبحار ج4۵ ص۴۳۳ . 


(۲) دد مناقب (فینا حسین الخ) . 
(۳) عاقب یکی ازاسماه پیغمبر است زیراکه آن حضرت آخر ین انبیاء است (کما 
فی هامش الناسخ) ددر مجمع البحرین گو ید : وعقبت زیدا من باپ قتل جشت بعده مله 
سمی البی العاقب لانه عقب کل من كان قبله من الانبیاء دما بعدهم . 


۱۷۹ رمز المصيبة ۲ 


در متالب گوید دو نفر را بکشت ,و (بشر پن سوط هم‌دانی) او را شید 
کرد . 
ودر ناسخ (بشر بن حوطه همدانی) او را شهید کرد . 
ودر آصار العين (بشر بن حوط همدانی) او را بکشت . 
وبروآیت حمیسد بن مسلم وابی جمفر ااباقر او را عروه بن عدالله خشعمی 
مقتول سائعت كما فى الناسخ و القمقام . 
ودر ناسخ از آبو الفر ع روانت ګند که مادر فر ام نفر بود دختر عأمر 


عامري . 


ودر #مقام گوید مادر او » ام الشقر ( الشغر خ ) دختر عسامر بن القصان 
(الهضاب) عامري بود . 

وبقولی اسم او حوصا (خوصاء) بود . 

ودر بحار از ابی الفر ج روابت کند که «ادرش (ام الشغر ) بود . 

9 یز ع ای‎ a و ا مرب مت‎ ۲ mamma 

در زبارت ناحیه فرمود : السلام عای فر بُن عفیل » لعن الله فازله ورامي" 


بشر بن حوّط الهمّدانى Kg‏ فی الیدار ج 6 ص ۱۸ ۰ 


ودر بحار ج ۱۰۱ ص ۲۷۱ وناسخ ج۳ ص ۲۰ (بشربن حرط الهمدانی) 
(شهادت عدالرحمن بن عقیل) (۱) 


در ناسخ پس عبدالرحمن بن عفیل بمیدان آمد » واین رجز بگفت : 
۲1 ا EE‏ مس اسه AF E‏ ۷ ۰ 
آبي عقيل قاع رووا مکالی من جاص و هاشم اخسوانی 


(۱) در ناسخ ص۰۳۱ دقمقام ص‌۲۵). دبجاد جع ص۲۳ هناب ج¿ ص 
۵ ون کره ص ۲۹۹ 3ابصاد العین ص۵۱ . وارشاد مفید ص ۲۳۹ ۰ ومقتل شو ار زمی 
۲ص ۲۱ ۰ 


شهادت عبدانله بن عقيل بن آبي‌طالب ۱۷۷ 


كول صذق سا الاقران هذا حسين شامخ انا 
و الب مح الشبان 

پمنی من از فرزندان هاشم وپدرم عفیل است » منزات مرا بشناسید» اجدادم 
مردانی راسنگو وسرور هم‌دوشان خود بودند ؛ این است حسین باند مرتبده و 
سرور پیران و جوانان . ( کما فی هامش الناسخ ) پس جنگید » وهفده تن از 
فرسان لشکر ابن سعسد را بخاك انکند »آنگاه بدست عشمان بن شاد جهنی 
شهید شد . 

آمقام گو ید : وصاحب مقاتل در طي طالبین ذ کر او نکرده است . 

وجون در زارت ناحیه مقاسه وارشاد مفید » وکامل ان آثبر مذ كور بود 
ایر اد شد . در زبارت ناحیه فرمود : السلا على عبدالرحدن ن عقرل ۰ امن الله 


قا تله و رامیه مان بن اد بن اذیم الجهني کم قي ,دار ج 4۵ ص ۰1۱۸ 


ودر ناسخ ج ۳ ص ۲۰ وبحار ج ۱۰۱ ص ۲۷۱ (عمر بن الد بن اسد 
الجهني) ذکرشده ودر هامش بحار ج ٤٥‏ ص 1۸ گوبد :آي بعض النسخ : عمر 


ان خوا لد ین اسف . فهو تصحیف ۰ 
(شهادت عىدائثه بن عقیل بن ابیطالب) (۲) 


در ناسخ گوید : عبداله بن عقیل بن ابیطا لب بمیدان آمد » ورزمی سخت 
~9 
داد + و بول از کر وفر فر اوان » عثمان بن خااسد بن اشيم جهني و بشر بن خوط 
الفایضی او را شهید کردند . 


(۱) دد ابصادالمين گوید : بدست عثمان بن الد بن اشيم جهنی دبشر بن حوط 
الهمدانی کشته‌شد . 
(۲) ناسخ ج۲ ص۰۳۱ دقمقام ص۳۵ . ومناب ج٤‏ ص۰۲۰ 


وبروایت سلیمان بن ابی راشد از حهید بن مسلم » او عد الله اصفر است ؛ 


ومادرش ام و لد است ۲۷ . 


(شهادت عدائثه الا کر بن عقیل) (۲) 


یی سیر 


در ناسخ‌گوید : بعد از او برادرش عبدالّه اکبسر بمیدان آمد » مادر آو نیز 
ام ولد است ۽ جنك بزر گی نمود . 
وبروایت مداینی » عثمان بن خالد جهني ومردي از قبیلة همدان او رابقال 


(شهادت موسی بن عقیل) (۲) 


در u‏ ۲ ابو مثاف جد لف میکند که موسی !ن عقيل سح قم امام 


ا آمد وسلام دواد ٤‏ وب دان مبارژه تات وان دجز دو اند 2 


یز ۳ 


مغر الیو ل و الان آضر بكم بالسیف والسنان 
ا عن الفتیة والتنوان ون امام الاش 1 آلجان 
أزضى بذاك خالق آلاسان ‏ . تم رَسُول الماك ان 


تولاصه آشعار : اي گروه پیر وجوان ؛ با شمشیر ونیزه شما را میزنم » و از 
امام جن وانس و بانو ان » وجوانان او دفاع میکنم تا عدا و پیخمبرش را ندشنود 
سازم ( کذا في هامش الناسخ) . 

وحمله گران افکند و چندان. بکوشید که هفغناد گس از سیاه این سەد دا با 

(۱) م و لد: کنیزیکه ازمولای شود فرزند داشته باشد . 


(۲) ناسخ ج۲ ص۰۳۱ دقمقا) ص۳۵ . دمناقب ج ص۰۱۰ 
(۳) ناسخ ج۲ ص۳۱۹ ۰ 


شهادت علي بن عقيل ۱۷۹ 


شمشیر دل گذر اثید آنگاه شهید شد . 


(شهادت عون بن عقیل) (۱) 
در ناسخ گو ید + جزري در کتاب تل کره ¥( عسون را در شمار پسران عقيل 
آورده واو را نیز مقتول روز طف ( کربلا ) دانسته . 


(شهادت علی بن عقیل) (۳) 
در ناسخ گوید : فاضل مجلسی پاسناد ود 1 علی بن عفیل را در شمسار 
شهدای کر بلا رقم کرده ۰ 


مولف گوبد مرحوم مجلسی در بحار ج ۶6 ص۳۳ ودرجلاء الیو ص51۸ 
نقل فرموده . 

در اسخ گوبد: فرزند زادگان عقبل را که اکنون رقم میشوند افزون آزاین 

(شهادت محمدبن آبی‌سعید بن عقیل) 

در داسخ ج ۲ ص ۳۲۱ وقمقام ص 4۳٩‏ گوید : محمد بن ابی سعیسد !ن 
عقيل که او را احول میگو بند ومادرش ام ولد است بمیدان واد آ مد » واو را 
فیط بن باسر جهنی بزعم تيغ بکشت . 

ودر مقتل مقرم ص ۳ در شهادت او اینطور نقل کند که طبری در تاریخ 


ودج ٩‏ ص ۲۵۸ وابن اثر در بدایه ج ۸ ص ۱۸٩‏ روابت کند که هانی بن 


(۱) ناسخ ع۲ ص۳۷۰ ۰ 
(۲)کتاب تذ کسرة الخواص ص۲6 آخر سطر چهادم چاپ علمیه نجف آشرت 
سال ۱۳۹۹ هجری . 


(۳) ناسخ ج۲ ص. ۳۲ و بحار جع ص۳۳ دئمتام ص۳۹ .۰ 


ثبیت حضرمی گوبد : من با ده نفر از بءاران خود ایستاده بودیم هنکامی کسه 
حسین بر دوي زمین افتاده »کود کی از فرزندان حسین کسه بیرادن وشئواری 
پوشیده ودر گوشش گوشواره داشت ویکی از ستو نوای يمه را برداشند بود 
با ترس و وحشت به طرف راست وچپ نگاه میکرد » در این هنگام سواری با 
شتاب نحو د را به او رسانید وحم شد واو را با شه‌شیر به دو نيم کرد وفتیکه مر دم 
به این مرد اعتراض کردند که چرا کودك را کشنه است از »عرفی خو بش شود 
داری کرد ونام خود را نگفت » این کودك محمسد بن ابی سعید بن دقبل بن 
ابیطالب بود » وسادرش بابن عالت او نگاه میکرد وضو بش را از دست داده 
بود الخ . 

ودر زبارت تایه فرعود : : ااسلاه اى ا ران و آي ميد ان عقيل ۳۳ 


الله قاتا : یط بن تاش الجهتی کما فی ابحار ج 4۵ ص 1٩‏ وج ۱۰۱ ص۲۷۱ 
وناسخ ج ۳ ص ۲۱ ۰ 


(شهادت حعفر بن محمد بن عقبل) (۱) 


در ناسخ گوید : جمفر بن محمد بن عقيل را لیز در شهار شهدای کر بلا 


آورده‌اند . 


و بروایتی در روز حره ( که در سال دوم ساطنت بز ید »دنه را عام کرد) 
شود شد . 
در ور دحا از ایی الفر ج قل کید که گنه las‏ در کلب ااسات اسر ی ۷ ای 


دول ان عقيل که ناش فر باش ند بد دام 4 


(۱) ناسخ ۲ ص ۰.۳۲۱ دقمقام ص٩۳)‏ وبدار جه 4 ض۳۳ . 


شهادت سه تن از اولاد عفر ۱۸۱ 


(شهاوت احمد بن محمد بن عقیل) (۱) 


در ناسشگه ید : احمل بن محمد بن عقيل »> عون شیر آشفته مدان سبك 
ل ۳۹ w BB,‏ ۳ رم e»‏ 3 


در آمد ؛ وأین رجز بگفت : 


سر ور سے ا ق a‏ ۶ و 


الیوم انلو حسبی و دبنی بصازرم تحماسه ,بمیذسی 

7 4 اس‎ Wa Far ین‎ 

احمی به عن سیدی ودبمی ابنن على طاهر امین 
ر مب ۱ 5 کے ا 3 7 + 1 


امروز نژاد و دین سود را با شمشیر دستم که پا آن از دين وسرورم پسر 
علی رالد وامین دفاع میکنم } برای شما ( بیان حواهم کرد ۰ / K9‏ فی هامش 
الناسخ ) وجنگید نا هشذاد تن از کوفیان را بکشت » آن گاه کشته گشت . 


(شهادت ابی عیدالله بن سلم بن عقیل) 


Ee سى‎ 


در زیارت ناحیه مقدسه بحار چ ٥‏ ص۱۸ فر مود : السلام علی بي یداه 
ابن لم ان عقيل ۰ لعن الله ال وَزامیه عون الح المَيْداوي . 

ولی در بحار ج ۱۰۱ ص ۲۷۱ وناسخ ج ۲ ص ۲۱ بجاي (ابی عبیدالله ) 
( آبی عبدالله ذ کر کرده‌اند ) . 


(شهادت سه تن از اولاد عفر طیار) 


(اول شهادت محمد بن عبدایله بن جعفر طیار) (۳) 


در ابصار امین ص ۰ f‏ کو بد : محمد بن عبدالّه بن جعفر بن ابیطا لب وا 


سسس 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۲۱ ومناقب جع ص۱۰۵ ویاران پایدار ض۲۸ ۰ 
(۲) ناسخ ج۲ ص۳۲۱ . دبحاد ج٥٤‏ ص )۳ دقمقام ص۰۳۹ دمفتل خوار دی 
a‏ ص۲۱ وأ بصار الین ص ۰ . 


۱۸۴ رمز المصيبة ج۷ 


مادرش خحوصاء دختر حفصة بن ثفیف است . 
سس .2 مس بو 
ووا و : او آهنك جنك کرد وابن ارجوزه فرائت ود : 


نو ۷ إلى الوم وان قتال () قوم فی الرّدی عُمْیان 
قد روا 7 معالم الق آن ومحکم تنل والتئیان ٩‏ 
وَاظهر وا الکفر مح الطفیان ٠١‏ 


يعني بخدا شکایت میکنیم از ستم گروهیکه راهنه‌ائی همای قر آن را رها 
کردند وبي ديني وسر کشی را آشکار نموده اند کور کورانه وی هلاکت 
میرو ند ۰ (کذا فی هامش الناسخ) وشود را در ميان دشمن افکند وده تن‌ایشان 
را با تیر وشم‌شیر بکشت » آن گاه بدست عامر بن نهشل تمیمی کشته شد . 

ودر بصار العین وقمقام دارد که سایه‌ان بن قتة ایشان را در تصید هاش اراده 


کرده : 


سے ا کک 8 سر ۸ / 

وسمي الي خوور فیهم قد علوه بصارم مصقول 
و و ی ۲ وه م 

راذا مابگیتٌ عَینی جودی پدموع سیل کل سيل 


وه نام پیغمبر غدر کرده شد بین ایشان » که با شمشیر صيقلي شده فرتش 
را شکافتند » وهر وقت گربه کنم اي چشم من بیخش اشك خود را کسه هر جا 


e 


در زیارت ناحيه فرمود : : السلام علي مد رن يدال : E‏ جعفر ۰ الشاهید 


(۱) دد یماد المين دمناقب (اشکو الخ) . 

(۲) دد أبصارالین دمناقب ومفتل حوارزمی ( فعال قوم الخ) . 

(۳) در أبصار العين ومناقب ( قد بدلوا الخ) ۰ 

(ع) دد مناقب بجای این بیت (واظهردا الکفر مع | اطغیان) ذکر کر ده . 
(ه) این بیت در آبصاد المین ذکر نشده . 


شهادت عون بن عبدالله بن جعفر ۱۸۳ 


كان آبه والتالي لإخيه و وافیه بين لمن اله قاتله : عام" بن تهشل تیم ۱ 
کما فی البحار ج 4٥‏ ص ۹۸ وج ۱۰۱ ص ۲۷۱ وناسخ ج ۳ ص ۲۰ , 
(دوم شهادت عون بن عبدابثه بن جعفر) (۱) 
در آبصار العین گوید : مادرش زینب عفیله کبری دختر امیرالمژه‌نین 4 


است ۰ 
گویند چون حبر شهادت امام حسین ا با دو پسرش باو رسید در مدینه 
درشازه ود نشست ومردم برای تعز بت اوداعل میشدند وأو را تمزیت میگفتند 
ابو اللسلاس که غلام او بود گفت : این مصیبتی که بما رسید از نساسیه حسین 
است » پس عبدالّه (بن جعفر) با کفش شود او را بزد» و گفت: (یا ابن !اخناء) 
بحسین جسارت میکنی ؛ بخدا قسم اگر حاضر بودم از او جدا نمیشدم تا اینکه 
با او کشته میشدم ومصییتها برای من آسان است چون دو پسرم بسا برادر وپسر 
عمویم شهید شدند ومواسات کردند » وصبر نم‌ودند » پس رو بجلساء کرد و 
فرمود الحمدلله که اگر حودم حسین را پاری نکردم و لی بو اسطه دو پسرم او را 
مواسات کردم . 
تعللاصه عون بمیدان جنك قدم گذداشت واین رجز را بخواند : 
چنانچه در ناسخ باد کرده . 
ان تُنکروني فان ان جر مَهیدصذق‌فی‌الجنانلرْهر0) 
(۱) ناسخ ج ۲ ص ۳۲۲ . دقمقا) ص۳۰ دمناقب ج٤‏ ص۱۰۱ . دأبصار العن 
ص ۳۹. و بحار ج٥٤‏ ص ۳4 دمقتل خوارزمی ۷۲ ص۲۷ . 
(۲) دد آبصارالین دمناب دقمقام ومقتل خوارزمی (فی الجنان أذهر) . 
(۲) در مقتل عوارزمی (فی معشر) . 


1A6‏ رمز المصيبة ج 


یمنی | گر مرا نمیشناسید » فرزند جعفری هسام که براستی شهرد شد وبا بال 
سبز در بهشت پرواز میکند › در قیامت همین شرف مرا بس است ( که فر زاسد 
چنین پدرم) (کذا فی هامش الناسخ) ۰ 

وحمله کرد وجنگید تسا سه تن سوار وهشت تن پیساده را از مر کب بخاك 
هلا کت انداشعت . 

ودر ایصار العین وقمةام ومناقب گوید : سه تن سوار وهیجده تن پیاده را 

ودرقمقام گوید: ابن اثبردر کال آورده که (عون بن ابی جعفر بن ابیطالب) 
را که مادرش جماعه دنعتر مسیب بن نجبه فزاریست ( عبدالله بن قطبه طاثی ) 
او را بکشت » واین مخالف با تمام مروبات فر یقین است وشاید اشتباه ازنساخ 
باشد , 

در ناسخ‌گوید : بدست (عبداللّه بن بطه طاثی) شهید شد » و بعضی قانل او 
را (عبدالّه بن فطنه تیهانی) دانند . 

ودر آبصار المین ومنافب گوبسد (عبدالّه بن فعانه طائی بنهانی ) او را شهید 
نمود . 

ودر قمقام ومقتل خوارزمی‌گوید (عبدالله بن قطبه طائی (نبهانی خ) او را 


ودر قمقام وابصار العين دار دکه سلیمان بن فته در فصیده ود بدواشارت 
میکند ۰ 


واندیی ان بکیت عونا آخاه ۲ لیس فیما بنوبهم () بخذول) 
(۱) دد آبصارالین ( داندیی ان ندبت عونا أخاهم) . 
(۲) تاب: عن فلان قام مقاأمه . 
(۳) خحذال: فلانا ترژه نصر ته . 


شهادت اولاد امام حسن له ۱۸۰ 


فلعمری لقد اصیب ذووالقربی فبکی على المصاب الطوبل 
در زارت ناحیه فرمود : 
الم أ ی عون ن عالت ون جعفر ۳ فی الجنان 1 حلیض الایسان 
ومنازل ب الاقرانزالتاصح 7 خذن اللي للمثاني وال آن . ادن ال فاعله عبد الہ 
ا بن طب ة٤‏ لبها نی . بتقدیم النون كما فى الاقبال ص ۰۷۰ والبحار @ 4٥‏ ص ٩۸‏ 
وج ۱۰۱ ص ۲۷۱ ۰ 
ولی در ناسخ ج ۳ ص ۲۰ (التیهانی) ذکر کرده شاید اشتباه باشد . 


(سوم شهادت عبیدالثه بن عبدالثه بن جعفر) (۱) 


در قمقام گواد : عبید الله بن عبد ال بن جعفر پاي بعرصه کارزار گذاشت » 
ومادر او نیز حوصا دشتر حفصه است . 
در مقانل طالبیین آورده که او باسسین در کر بلا شهرد شك . 


ودر مناقب کو ید ؛ بشر بن حوبطر قانصی او را بکشت . 


(شهادت اولان امام حسن عایه السلام) (۲) 


e 


در نساسخ ج ۲ ص ۳۲۲ فرماید چندانکسه در کتب معتبره فحص کردم و 
پسرهای آن حضرت دا بنام و نشان دانستم » بیست تن بر آمدند . 

تا آنجا که میفرماید هفت تن از ایشا در روز عاشوراء ملازم ر کاب سید 
الشهداء از ودند . 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۲۲ دمناقب ٤€‏ ص ۱۰۱ دقمقام ص۳۷ د بحار جه و ص ۳ 
وجلاء المبرن ص۵۱۸ و بجا ی عبیداله عبدالله قل کر ده 8 
(۲) ناسخ ۵ ص۳۲۲ ۰ 


۱۸۹ 


رەز المصيبة a‏ 


اول حسن می . 

دوم عبد الله | کبر بن حسن . 

سوم عبدالّه اصغر بن حسن . 

چهارم قاسم بن حسن . 

پنجم غر بن حسن . 

ششم ابوبکر بن حسن . 

هفتم احمد بن حسن . 

وبروایتی زید بن حسن نیز ملازم رکاب بود . 


اما حسن بن وسن که او را حسن مثنی گو ند » در تعاطر داشت که دار 


حسین لا را در حبالة نکاح در آورد » چون ابن عبر را بعرض حسین ا 


رسانیدند » او را حاضر ساخت وفرمود : اينك فاطمه وسکینه دشتر ان منند » هر 


رك را حواستار باشی با ٿو عقد حو اهم پست » حسن شر مناك سر فرو داشت و 


حسین ااا فرمود : من دختر نعود فاطهه را که با مادرم شبیه آراست با تو 


کاپین بستم . 


آبو صر بخاری گوید : فاطمه از حسن سه پسر آورد : 
عبدالّه که او را عبد الله محض گویند ۲ 
ابراهیم که او را ابراهیم غمر گویند . 
حسن واو را حسن مثاث گویند . 
(ذ کر حال حسن مثنی) (۱) 
بالجمله حسن مثنی در یوم طف (عاشوراء) با فشکر ابن سعد جهاد کرد و 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۲۳ ۰ 


شرح حال عمربن حسن AV‏ 


زعم فراوان یافت ودر میان کشتگان افتاد ؛ گاهی که سر شھداء را از تن جہدا 
میسانعتند » هنو ز دمقی درتن بود » اسماء بن حار جه فزاری که «کنی بابی سان 
بود اورا شفاعت کرد و گنت: بگذارید تا او خود در میگذرد» واین شفاهت از 
بهر آن بو د که مادر حسن مثنی (خوله) دختر منفاور از قبیاة فزاره بود» چسون 
عبیدالله بن زباد آگهی یافت » گفت : پسر خواهر ابی حسان را باو گذارید . 

پس ابی حسان » حسن را بکوفه آورد ؛ وءداوا کرد تسا صحت پافت واز 
آزجا روانه مدینه شد . 

از آین حدیث معلوم شد که قصه دامادی ( قاسم بن <سن ا ) در کربلا 
وتزویج کردن حسین ار فاطمه را با او » از دروغهای روات است . 

مولف این کتاب رمز الدصیبه گوید : عدم صحت دامادی حضرت قاسم 

عليه السلام حرفی است ودرو غ بودن حرف دیگرما بنحوبقین هیتوانیم نکذیب 

خصو صا مثل مرحسوم نراقی در محرق القلوب مجلس بازدهسم و مرحوم 
در بندی دراسر ار الشهادع ص ۳۱۰ میخو اهند نید کنند اکر جه دلبای ندارند . 
کلام نراقی در ص ۱۸۹ حواهد آمد . 

(شرح حال عمر بن حسن) (۱) 

ودیگر از پسرهای امسام حسن ا که در یوم طف ) حاضر کربلا بود 
وبسلامت بیرون شد » عمر بن حسن لا است واو صغیر بود ودر میان اهل بیت 
میزیست » اهل بیت او را بشام پردنهد . بکروز بزید بن معاویه بسا او گنت : 


(۱) ناسخ ج۲ ص٤۳۲‏ ۰ 
(۲) الطت: کنار دریا دطرن بیابان مراد کر بلاه است که یکث طرفش با بسان 


دطرن دیگرش فر ات است ۰ 


۱۸۸ رمز المصيبة ج۲ 


میئوانی با پسر من عبد الله بکشنی زور آزسائی 1 1 . گفت مرا ثیروی کشتی 
در فیست » و کشتی نتو انم گرفٹث ¢ اگرخواهی کاردی مرا ده و کاردی عبداللّه 

راء تا هر دو با هم مبارزه کنیم » اگر او مرا کشت با جدم رسول خدا وپدرم 
علی مرتضی پیوسته نعواهم شد ؛ واگرمن او را کشتم او نیز با جدش ابوسفیان 


وپدرش معاو به تدو اهد پیوست ۰ 


بزید جرت این دشي فدري از دوي عشم گوشه چشم بأو نکر لست . 
و گت : 


و 4 مس عم 


شنشنة آعرفها من حرم ۱۷ ما ند الحیة الا ۳-2 

بعنی این طبیعت ناهموار وعوی درشت را از پسرم ازم بمیراث دارند . 
ومار جز مار بچه نزاید . نعلاصه پزید بعد از این مال گفت : از مار جز مار بچه 
نزاید . سس دسئور داد که نگّاه کنید فلامت بلو غ در او ظادر شده با هنوز 
بیده است گفتند هنوز بده است وبا لخ زشده: لاجرم از فتل او صرف نظر کرد. 

در ناسخ ج ۲ ص ۳۲۱ فرموده : پنج تن از فرزنداد امسام حسن ا در 
کر بلا شهید شدند . 


(۱) این بیت از ابی ازع جد حاتم طائی‌اس تکه پسری داشت بنام (اعزم) بد 
ای ېود در جوانی مر د وج }سر بجای گذ اشن این پسر ها که لسو 8 | ہیا خر م پود سف 
روزی جد خودرا زدند وخحون ۲ لود کر دنسد ابی ازع بادی از بد خلقی پسرش آمد 
و گفت : 

۳ مزر مر 9 ی ۶ سه و ی مر 
آن سی رملو نسی با لدم فت اعرفها مین ا 
يعلى فر ز ند زاد گان من مر | نون [ لود کر دند واين طبیعت‌ناهموار دخعروی درشت دا 


از پسرم اخزم پمیراث دار ند کمافی الناسخ ج۲ صه ۳۲ ۰ 


شهادت قاسم بن الحسن لا ۱۸٩‏ 


(شهادت قاسم بن حسن علیهما السلام) 


مادر قاسم همان مادر ابو بکر است که بعضی نام او را زفیاه گفتهاند و بعضی 
اسم مادر قاسم را (رمله) کنته‌اند ۲۷ . ۱ 

ودر محرق القلوب مرحوم نرافی راجع بحضرت فاسم إا مفصل سکن 
کته نعلاصه‌اش این است که فرموده مخفی نما ند که از جماه قضایای کر بلا که 
باعث اندوه داها است قضیه شهادت قاسم بن حسن است وعامای ما رضو ان له 
علیهم کیفیت آن را برق مختلفه نقل کر ده‌اند » بعضی داهادی او را ذکر 
کرده‌اند و بعضی دامادی او را نقل ننه‌وده‌اند ودر صحت آن تأمل دارند . چوك 
که فقیر این حکایت را در بض کتب ملاحظه نمو ده که اعتبار آن کتب بو سجهی 
چند در نزد فقیر بصحت پیوسته اهذا قصه قاسم را بنهجی که اظهر و اوضح است 
گز میکنم ¢ قاسم طفلی بسود صغیر وهنوژ بحد تکلیف ار سیده سود وسهرة 
مبار کش چون آفتاب تا بان وشجاعت از جد وپذر میر اث داشت » آن نور دیده 
چون دید که دوستان و برادران شر بت شهادت چشیدند دل او بدرد آمد »و آه 
سرد کشیده بخدمت عم و آمسد وعرض کرد ای عموی بزر گوار مرا دیگر تاب 
مفارقت دوستان وخو یشان نمانسده مرا دستور ده که بمیدان روم » چون امام 
شهیدان قاسم را بآنحال مشاهده نمود او را در بر کشید وشروع بگریه کرد» 
قاسم نیز میگریست » و آن دو مظلوم دست در گردن یکدیگر داشتند وجون ابر 
بهار زار زار میگریستند » وآن در گر ره کردن که هر دو ببهوش شدند » چون 
بهوش آمدند » امام حسین فرمود ؛ ای جان عم من چگو نه ترا رخصت جنك 
دهم وحال آنکه او باد کار برادر منی » فاسم بدست و پای عمو افتاد و گاهی‌دست 


(۱) ابصاد الین ص٩۳‏ . 


۱۹۰ رهز الهصيبة ج۲ 


او را میبوسید و گاهی پاي منور او راء حضرت او را اجازه جنك ندادند » چون 
فاسم اجازه نیافت بخیمه درآمد وسر بزانوی غم نهاد و گر به میکرد . 

نا گاه بخاطرش آمدکسه پدرش تعويذي (بازو بند) ببازوی او بستده وباو 
وصیت نموده که ترا هر وقت غم واندوه بنهابت رسید آن تعو بذ را باز کن و بر 
خحوان » وهر چه در آن وشته عمل نما » پس آن تعویذ را گشود 

دید حضرت امام حسن 2 بخط مبار کش نوشته ای قاسم وصیت میکنم 
ترا که چون برادرم حسین را در دشت کر بلا بیکس وئنها به بيني بايد که سر 
ود را در راه ار بدهی وجان نعود را فدای او گردانی : 

پس قاسم بخدست عم آمد و آن نامه را بدست مبار کش داد جون حضرت 
وصیت نامه را عواند آه سوزناك از ته دل بر کشید » وزار زار بنالید وفرمود: 
اي جان عم این وصیتی است که برادرم بتو نموده درپارة من میخواهی عه-ل 
کنی» مرا نیز دربارهُ تو وصیتی کرده است میخو اهم آن را بجا یآورم ؛ وصیت 
او بمن آن است که فاطمه دعثر من که پدرت او را نامزد تونموده » بعقد تو در 
آورم » پس دست فساسم را گرفت واو را بدرون یمه برد » وبر ادرال سود 
عباس وعون را طلبیسد » وعمّد فاطمه را از برای فاسم بمهر شهادت سق )و 
ژینب را فرمود که جامهای حضرت امام حسن را حاضر کرد » وفرمود که جامه 
فاحری بقأسم پوشانیدند وحضرت بدست مبارك خود زره امام سن لب را به 
او پوشانید وعمامه او را برسر وی بست پس دست دخترخود را گرفت و بدست 
قاسم داد وفرمود : این است امانتی که پدرت بمن سپر ده بود الخ ۰ 

ودر نساسخ ج ۷ ص ۳۲۹ وجلاء العیون ص ۵٩۸‏ و بحسار ج 4 ص ۳۶ 

ومناقب ج ٤‏ ص ۱۰ ومفتل سوارزمی ج ۲ ص ۲۷ ومثیر الاحزان ص ۲٩‏ و 
ابصار العين ص ۴١‏ وقمقام ۳۷ . 


شهادت قاسم بن الحسن له ۱۹۱ 
فرموده‌اند اول کس که ازاولاد امام مجتبی با بمیدان آمد قاسم بن الحسن 
بود که جهره مبار کش مانند ماه مردرخشيد » وهنوز بحد بلو غ فرسیسده پود 4 
ند عموی نو دآمد واذن جهاد طلبیسد » حضرت او را در بر کشذید و آن کے در 
گریست که نزديك بود مدهوش گردد . 
ودر مقتل خوارزمی دارد که چون نظرامام <سین با باو افتاد معانقه کر دند 


وهر دو گریستند تا غش کردند 


ودر ناسخ دارد که چون بهوش آمدند جناب قاسم ابتداء بسخن کرد وا 
میدان طلبید 4 وصضرت ابا مود » و آنجوان چندان بگرست ودست وپای‌عمو 
۳ بوسه زد که آن حشرت سا کت شد . پس بعسد از رعصت گرفتن بمید ان 
آمد واین شعر بگفت : 
لن تتکرونی فا ابن ان بیط الب المضطفی وال 
هذا ار ى . بخ ااي فقو عون از 
یعنی اگر مرا امد بسر اهن نوه پیغمبر بر گزیده وامینم » این 
سین است که مانند اسیر گرو گا نی در دست مردمی که باران رمت بر آنها 
بارد گرفتار است ( کذا فى هامش الناسخ ) كمرة در ترجمسه نفس المهموم 


فرموده : 
گر نشناسیدم منم زاد حسن سبط نبی مصطف‌ای موئمسن 
عمو حسینم چو اسبر مرتهن مردمی بساران میاشان در وطن 
ودر متاقب ج ٤‏ ص ۱۰5 رجز را اینطور نقل کند : 
انی اا القاس من ل علی نحن وَبیْث اللہ آولی پالسّبی 


من شمر ذی الجوشن او ابن الدعی 


من قاسم از نسل علی هستم » ما بخانه دا قسم نزدبکتر ین بپیغمبر ازشمر 


۱۹۲ 


ذی الجوشن با پسر زنا زاده . 


منم همان قاسم واز سل علی 


رمز المصيبة ج۲ 


la‏ بخد | هسنیم اوی 4 وی 


از شمر ذی الجوشن واز ابن دعی 


(رحر خواندن <ضرت قاسم در میدان) 


منم آنکه جدم رسول آمده است 
منم وارث سایه نه حجاب 
پدر باشدم شاه کرویبان 
شجاعت مرا در صف کار زار 
منم آنکه جدم بگاه مصافی 
ولی داد از این چرخ بی اعتبار 
نموده است ما را ذلیل شمسا 
که ای قوم بی شرم وبی آبرو 
همين شهسسوار ملايك حدم 
نیز سرو بستان پیغمبر است 
شمسا آپ بر روي او سته زد 
کشیدید از روي کین از نیام 


سپهرش ز ازلترین در کسه است 
فلك مرکب و آفتابش رکاب 
سسن آن شرف بخش کون ومکن 
ز میراث سیدر بود بادگاد 
بلرزپسد از هیبتش کوه قاف 
که کرده ز گلزار جیار اخدتیار 
که باشیم پکسر قتیل شمسا 
که هستید از جهل ما را عدو 
که حم گشتنه تسدش ز بسار ستم 
همین نو گل کاش يدر اش 
دلش راز جور وجفا سنه اید 


بصیسد حرم تيغ مساه حرام 


در شرح شافیه مسطور است که ءردی را که با دزار مرد برابر میدانستدد 
بقصد قاسم تاختن کرد » وقاسم چون برق بر او حمله کرد واو را بزخم شحشیر 
از اسب بزمین انکند ‏ آنگاه چون خورشید در شان شود را در میان انبوه مردم 
ور افکند » وبا رد سالي سی وپنج تن و بروایتی هفناد تن از آن لشکر بهد ګت 
> وسائیك . 


رجز حو اندن حبرت قاسم در مدان ۱۹۳ 


۳۳ ن مسلم گو ید : که در اشکر أبن سعد پر دم . oll‏ جوآای را دیدم 
که پیرهنی وازاری در ار داشت » وبند نعای که در بای چپ داشت گسرخته 
وة 0 

‌ ۰ ى 8 

وبقول مجلسی در جلاء ص ۵1۸ و بند نعل راست او گسیخته بود . 

ودر ابصارالعین ص ۳۷ از -«مید بن مسلم ةل کند که بند یکی از تفذهایش 
پاره شد ومن فراموش نمیکنم که پای چپش بود پس ایستاد تا ببندد که عمربن 
مرول بن تفیل ازدی گفت الخ ۳ 


عمر بن سعد !ن عر وة بن فيل ازدی ٩۷‏ گت : قسم بخدا بر این کو دل 
حمله کنم واو را دفع کنم . گفتم : این چیست کسه میگو ی ؟ اگر این جسوان 
شم‌شیر بر من زند من دست بسوی او نمیگشازم 6 وانگهی این همه مردم که او 
را احاطه کرده‌اند او را کفایت شواهند کرد » ترا چه افتاده که خود را بخون 
این چين کس آلایش دهی ؟ وت : قسم بخدا از ادن قصد بر نگردم » واسيب 
بتانحت وفرصتی بدست آورد وبا شمشیرفرق قاسم را بشکافت» واو از روی‌اسب 
بر زمین افتاد وفریاد با عماه ب رکشید . 

7 چون بانك استذاثه او بگوش حسین اظ رسید » مثل باز شکاری بر دشمن 
حمله کرد و لشکر را ازاطراف قاسم پرا کنده کرد و بقصد فاتل قاسم شه‌شیر کشید 
ودست نحس او را از مرفق جدا سات »و آن ملعون صيحة عظیم یزد » لشکر 
هم پشت شده خواستند قاتل قاسم را از چنك حسین تلا برهانند جنك مخلو به 


)۱ در قمقام ص۳۸٤‏ گوید : و بقول ابن اثیر . سعد بن عمر بن نفیل ازدی گفت 
الخ . 

ودر مقتل‌خوارزمی ج۲ ص۲۷ ومثیر الاحزان ابن‌نما ص ۱٩‏ گویند: عمر و بن سعد 
ازدی الخ ۰ 


1۹4 رمز المصیبة ج۲ 


شد وجسد قاسم زیر پای سم اسیان حورد شد . 

ودر قمقام ص ٤۳۸‏ واسرار الشهادة ص ۳۰۵ گو یند جنك مغاو به شد وجه 
تعبیث او (بعنی قاتل قاسم) در زیر سم ستوران دورد گشت 

چون حضرت آن کافر ان را دور کرد و بر سر فرژند برادر گرامی مود آمد 

دید که پا بر زمین میساید وعزم پرو از اعلی عایین, دارد» اشك «سرت از دیدهای 
مبار کش جاری شد و گفت بخدا قسم که بر عم تو گرانست که تو او را بیاری 
ود بطلبی واجابت نتواند » واگر اجابت ګند اعانت نتو اند واگر اعانت کند 
ترا سودی بخشه » دا رحمت شوو را دور گردائد از کسانیکه ٿرا بتل آور داد 
وواي برگروهبکه پدر وجد تو عصم ودشمن ابشان باشد . 

پس حفر ت آن شهید معصوم را برداشت وسینه‌اش را برسينة ود گذاشت 
وپاهای او بر زمین میکشید واو را برد تا در میان کشتگان اهل بیت خود جاي 
داد ) و گنت خداوندا کشندگان مسا را بکش » وجمعیت ایشان را پراکندده 
گردان » واحدی از ایشان را مگذار وهرگز ایشان را میامرز . 

پس فرمود ؛ که اي پسرعمان من واي اهل بیت من صبر کنید که بعد ازاین 
روز دیگر مذلت وخواری نخواهید دید » و ب‌زت وسعادت ابدی خو اهید رسید. 

خد 

ودر جلاء الروك ص ۵1٩‏ فرموده : 

وبروایت امام زین العایدین 4 <ضرت قساسم سه تفر از آن کافر ان را 
بجهئم فرستاد . 


وزباده نیز روابت کرده‌اند . 


)۱ ور ابصاد امن ص۳۷ قل کند که اورا آورو تانز و پسر ش علیا کبر گذ اشت 
ماد ش رمله است) . 


رجز خواندن حضرت قاسم در میدآن ۱۹۵ 


ودر ناسخ ج ۲ ص ۳۲۷ فره‌وده با جرد سالی و کم روز گاری سی وپنج 
و برواینی هفتاد تن ا زآن ستم‌گران را بکشت ۰ 

ودر آسرار الشهاده ص ۳۰۵ چنانچه عو اهد آمد شصت تن از لشکر بان را 
بهلا کت اندانعت . 

وقصه دامادی او در کنب معتبره بنظر فقیر نرسیده است . 

ودر نأسخ ج ۲ ص ۳۲2 گوید : حدیث دامادي قاسم از اکاذیپ روات 
است . 

مۇلف گوید : در حال حسن مثنی گذشت که مرحوم دربشدی در اسر ار 
الشهادة ص۳۱۰ ومرحوم اراقی درمحرق الفلوب جاس بازدهم ابید کر دهاند. 

ودر اسرار الشهاده ص ۳۰۶ گوید : چون حضرت قاسم عازم میدان شد 
امام حسین ار بخة او را جاك زد وعمامسه اش را دو نیم کرد و یکرفش را 
بصورت حضرت آویزان کرد ولباسش را بصورت کفن در آورد وشه‌ذیرش را 
بکمرش بست وبسوی کفارش فرستاد . 

پس قاسم حمله افکند و شصت تن از اشکریان را بهلاکت انسداعت و 
بر گشت بسوی عمو وعرض کرد + ( با عماه العطش الماش ادر كني بشر بة من 
الماء ) پس امام حسین لب او را امر بصبر نمود» وانگشترش را داد وفرسود 
در دهان گذار 

قاسم گو ید : چون خحاتم بدهان گذاشتم مثل چشهة آب شد وسیر اب شدم . 

ودر ص ۳۰۵گوید : در روایتی دارد که حمله کرد وهمی جنگید تا 1 
نفر را بکشت . 

وهسام خحولانی گو ید : در نزد من مردی بود از اهل شام گفت بخدا قسم 


این لام ازدست من رهائی خواهد جست چون دارد ازحد شود تجاوزمیکند. 


14۹ رمز المصیية ج۲ 


پس ‌گفتم : واي بر تو حفظ نمیکنی خوبشی او را با رسول خدا ا پس 
اعتناه بکلام من نکرد وحمله نمود و بر سر قاسم زده واو فسوراً بزمین افتاد و 
صیحه ژد با عماه ادر کنی ۰ 

پس حسین لالا بر قاتل او حماسه کرد وضربتی زد و نع ف مرش را فعلع 
نمود ,س فریاد کشید بد ادم برسید . 

پس عمر بن سعد با جمیع لشکر بان حمله کر دند وقاسم را زیر پاي اسبان 
ورد کردند . 

ودر روانت دبگر دارد حضرت قاسم همتش آن بود که علمدار را بکشد 
پس تیر ہارائش کردند پس برزمین‌افتاد پس شیبة بن سعد شامی با نیزه بر پشتش 
زد بطوریکه از سینه‌ اش در آمد افتاد ودر حون دود نالید وصدای وا عماه 
باند کرد حسین اا آمد وقاتاش دا بکشت . 


(بعضی از مراثی حضرت قاسم عليه السلام) 
(ناصر الدین شاه فرموده) 

چو اعدا دید قاسم را که در گردن کفن دارد 

همه گفت از ره تحسین عجب وجه حسن دارد 
رخش چون پرتوافکن شد در آنوادی فلك گفتا 

وشا حال زمین را کسو عهی در پیرهن دارد 
لبش پژمرده همچرن گل ز موز تشنگی اما 

تو گوئی چشمهٌ کوثر در این شیر ین دهن دارد 
چو بلبسل شور انگیزد در آواز رجز خوافی 


بشوق نسو گلی کسو در میان آن چمن دارد 


ودی گو ول ۱۹۷ 


کشیده تیغ حون افشان ز ابرو در صف هیجا 

تو گوبی ذوالفقاراندر کف شحو دبوااحسن ډأرد 
چنان آشوب افکنداندر آن صحرازعون دیزی 

پس از حیدر نه درعاطر دگر چرخ کهن دارد 
چه بی‌انصاف بودی آن جفا جویان سنگین دل 

جه جای نیزه و عنجر در آن سیمین بدن دارد 
ز هرسو آشکر عدوان هجوم آورد چون ظلمت 

بصید شاهبازی جمله کسو زاغ و زغن دارد 
فکندنسد از سریر زین سلیمان وار آنشه را 

بلی انسدر کمین دایم سلیمان اهرمسن دارد 
جه سرو قسد او زشت گلستان بلا را شسد 

بگفتا تاب سم اسب کی همچون بسدن دارد 
مرا دریاب پا عما ز روی مرحمت اکنسون 


که مر غ روح شوق دیدن بابم حسن_ دارد 


(حودی گوید) 


عمو فدای تو گردم بدار دست از جنك 

مکن مقاتله شاها دمی نمسای درنك 
تو جنك میکنی وجان برفت زاعضایم 

شکست زیر سم اسب استخوانهایم 
پیا با که رسیده وقت مردث مسن 


بيا بيا که بود وقت جان سپردن من 


۱۹۸ رمز المصيبة ح۲ 


عمسو بچشم بتیمی بمن نگاه مکن 

بماتمم بحرم منع اشك و آه مکن 
بگو که حجلةً گورم سیاه پوش کننسد 

ز ناله تازه عروس مرا موش کننسد 
ز جور قوم جفا پیشه دل دو یم منم 

برس بداد مسن پینسوا یتیم منم 
ميان اهل حرم مادرم غریب بسود 

سم کشیده و افکار و بی نصیب بود 
کند چو از غم من آه و ناله و زاری 

بگوی تا بدهندش ز مهر دالداری 
از این بایه رها چون شوی بخاطر شاد 

در آن شبی که علی ! کیرت شود داماد 
سر مزار مرا هم دمی چراغسان کن 

ز روی لاله رخان تربتم گلستان کن 
جوهری گوبد : 


آن تازه جوان بچشم خونبار 
دیگر بقیامت است دیدار 
افتساده بخاك پیکر مسن 
خواهد که جدا کند سر مسن 
ایشاه بیسا که نسو جوانم 
از کیضسه اسیر کوفیانم 


ود را برسان ز راه احسان 


میگفت که ای عموی بی یار 
ای شاه زمان خحسدا نگهدار 
فاتل چو اجل برابر هن 
ای شاه زمان عدا نگھدار 
فربسانسی راه شیعیسا نسم 
اي شاه زمان خدا نگهسدار 


مگذار که من در این بیابان 


شهادت عبدالله اکبر بن حسن چ 


پا مسال شوم ز سم اسبسان 
اي زیت عرش کبریسائی 
بر گو که دگر پسر نداری 
دیدی چو بحجله نو جوانی 
کن گریه برای مسن زمانی 
بر کو پعروس دافکارم 
من در دم مر گث و احتضارم 
7 شام به پیش محمل تو 
دارم خبر از غم دل تو 


۱44 


اي شاه زمان خدا نگهدار 
با مادر من به آه وزاری 
ای شاه زسان خدا نگهدار 
پنشسته چسه خوش بشادها نی 
ایشاه زسان دا نگهدار 
در خیمسه مکش تو انتظارم 
ایشاه زمسان صدا نگهدار 
باشےد سر مسن مفابل تسو 
ایشاه زمان خدا نگهسدار 


در زیارت ناسعیه دازد : د : اسلا عیام بن 1 حْنِ ان عى 6 سروب 
علی هامته اللوب امه" حین نادی الحسنَ عه لا هه صقر وی و 


یقح برجلیه ال رابت وین ول بدا فوم تلو د ومن خصمهم ر ا م القیامة 

جل وَابوك س ج قال و وال علی ميك ُن دعو ولا بجیتك لو ان ك 

وان قتیل جدیل . فلا پنقعك هذا وال يو م کر و اتره ۰و ون ناصره جملسي | ا 
سر مر سره a‏ 2 مس a‏ 


ِِ بوم جنیک وبوئنی تي ننک وان 0 الاك عم ان معا بن عرو؟ ان 


تفیل الازدي واصلاه چيا اا ل عذا با ا آلا . کما في البحار ج 9 ص ۰۱۷ 


(شهادت عبدایله اکبر بن حسن علیهما السلام) (۱) 


بعد از وي ( بعنی قاسم بن الحسن تلم ) عبدالله » | کبر بن حسن بمیدان 


آمد واو مکنی بأ بی بکر بود » واین ارجوزه قرائت کرد ؛ 


(۱) درناسخ ج۲ ص۳۲۹ دجلاء المیون ص ۵1 وقمقام ص ۳۹ دمفتل‌واد زمي 
۲ ص۲۸ دبحار 6۵2 ص۳۰ . 
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هه ور بر 8 


رن تنکرونی ان ان ا زعام آجام ول قسورة 
عَلی‌الاعادی‌مثل رح صر ر اتک لیف ب ا 
يعني | گر نمیشناسید » من پسر حیدر وشیر بيشه ها ِ معر کها) دستم 
بر سر دشمنان مانند تند باد مر گم » شمارا بوسیلة شمشیر با پیمانه بزر گب 
میپایم (ینی سخت وبسیار میکشم) ( کذا فی هامش اناسغ) 1 
وحمله افکند ورزمی صعب داد » وچهارده من از افسران سپاه را بضرب 
شمشیر وسنان تباه سساخعت » ناگاه مردیکه او را هسانی بن ثبیت حضرمی ° 
مینامیدند نا گهان بروی بناعت واو را مقتول سات . و بواسطه این گناه بز رگ 
روپیش سیاه شد در همان زمان . 
وبروایت امام محمد بافر ا حرمله بن کاهل او را شهید کرد . و این عیداله 
ملقب بعبسداله | کبر ومکنی بأبي بکر بود» وچند سال عمر او از جناب قاسم 
بیشتر بود » جون قاسم باتفاق علماي سیر » حدود تکلیف را مالك فود » دردر 
حال عبدالله را از قاسم عمر افزون بود » لکن در جنك اعداء قساسم از عبداله 
سبقت جست وقبل از او شهید شد . 
در زیارت ناحیه فرمود ر 
لام على در بن ا لت الز کی. لمن الله قاتلّه وراه لقن کامل 
لدي .کما فى البحار ج ٤٥‏ ص ۱۷ ۰ 


(۱) قمقام تااینجا بیشتر ذکر یکر ده 
(۷) دد جلاء (هانی بن شبث حضرمی) ذکر شده دصحیح نباشد . 


شهادت عرد اه اصغر بن الحسن 3 ۷۰ 


(شهادت ابو بکر بن حسن علیهما السلام) (۱) 

واین ابو بکر بروایت محدئین غبر از عبسدالّه اکبر است که مکنی بأبی 
بکر بود . چون در کتاب زبارت » قاتل عبدالّه كبر را » حرملة بن کاهل اسدی 
دانسته » وابو بکر را » کشته بتیر عبدالّه بن عقبة الغنوی نگاشنه . 

ومادر ابوبکر از زنان امام حسن لا ام ولد است ۷) که پعضی نام او را 
تفیله دااسته‌انك . 

وفاضل مجلسی (در بحار ج ٤٥‏ ص )۳٩‏ نیز » بروایت ابی مخذف ‏ قاتل 
او را عبدالله بن عقبة الغنوی دانسته . 

ودر ابصار العين ص ۲٩‏ فرموده وروي ان عقبة الغنوي هو ااذي‌تتله‌الخ . 

در زیارت a‏ 

السلام على 1 بي 1 : ان لسن ن 1 لر کي الول المزمي اسهم اردي 
لعن له قاتله » عبد الله و بر عفبة وی . کما فی البحار ج ٤٥‏ ص ۱۷ وج ۱۰۱ 
ص ۲۷۰ وناسخ ج ۳ ص ۱ والافبال ص ۵۷ . 


(شهادت عمدایله اصغر بن الحسن علیهما السلام) (۳) 


ی ۳ ت 
در ابصار العین گوید : مادرش دشعتر شلیل بن عبدالله بجلی است . 


واز شيخ مفید نقلکند که چون مالك بن نسر کندی بعد از فحاشی بامام 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۳۰ دجلاء المیسون ص۵۱۹ دقمضا) ص۳۹ دبحار ج ۵ 
ص۳۱ وا بصارالعین ص۰۳۱ 

(۲) ام و لد: کنز یکه از مولای شود فرزند داشته باشد . 

(۲) ناسخ ج۲ ص۳۳۰ و۳۸۵ وقمقا) ص٤٥٤‏ ۰ 
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حسین 2 با شمشیرش بر سر آن حضرت بزد » حضرت کلاه ود را انداست 
وعرقه و کلاهی طلبیسد وبر سرش بست و کلاه را پوشید وعماه؛ را بالای آن 
کگذافت ۾ شمر و آنانکه با او بودند از نزد حضرت بر گشتند و بجای سود 
رفتند + عضرت قدری مکث کرد : 

پس شەر واطر افیانش دوباره بسو ی حضرت بر گشتند و او را احاطه کر دند. 

در این وقت عبداله از پیش زنان بیرون آمد واو هنوز ببلو غ نرسیده بود » 
پس تند آمل وود را به‌مویش سین تم رسانیك . 

پس حضرت زینب خحود رارسا نید عواست عبدالّه را نگاه دارد پس عبد الله 
تبول نکرد . 

امام حسین بلج «رمود ابخواهر نگاهش دار عبداله سخت امتنا ع کرد و 
گفت بخدا قسم از عءویم جدا نشوم . 

پس بحر بن کعب ۱ شمشیر بر امام <سین ار حواله نمود . 

عید ائله فر مود واي بر تو يا ابن الخبیله میخواهی عصسویم را بکڎي ؟ پس 
آن ملعو شمشیریر آن مظلوم زد E‏ و ست دأدست دورد دفم کند دستش 
فطع شد وبجلداش آویزان شد » صد ای وا عماه بلند شید سسین او را کرفت و 
پسینه چسبانید وفره‌ود ای پسر برادر صبر ګن بر آنچه بتو رسید وبحساب دا 
بگذار که عدا ترا بیدر ان شایسته‌ات علحق کند , 

پس امام حسین لب دست باسمان برداشت وعرض کرد ای ندا باران 
رحمنت را از ایشان باز کر » واز بر کت زمین ایشان را باز دار . واستماشان 


را بتفرفه مبدل کن و حکام راهر گز از ایشان راضی مگردان : ایشان ما را دعوت 


(۱) دقال فی آبصارالمین: ص۳۸ ویمضی فی بعش الکتب دیجری علیبعض‌الالسن 
1 ابر ب نکعمب) دهر علاط و تصرف . 


بعضی از مرائی عبدالله بن الحسن لام e‏ 


کردند که باری کنند بر علیه ما قیاع کردند وها را کشتند , 
واز ابو الفرج نقل کند که حرملة بن کاهل اسدی عبداله را شهرد کرد . 
واز ابو مخنف وغیرش نقل کند که هر دو دست (بحر) فاتسل عبداله در 
تاپستاه آب میسداد ودر زمستان خحشك میشد مثل چوب خحشاگ . اننهی مسا في 
ابصار العين . 


ودر قمقام ص 4۵۲ کوید : در ا بستانها آن دستهای شومش شك شدي 


چنانکه دو بو سا ۰ وجون زسنان زسید‌ی ایو سه شون وجركه تر رش کر دی تا 


از عذاب ادنی زعذ ات | کر بو مسا ۰ 


(بعضى ازهراى عبدالله بن الحسن علیهما السلام) 

سود طفلی ز حسن در حرم آل میا 
سوسف پثرب وبطحا و عزیز زهرا 

حسنی وجه و حسین خاق و پیمبر سیما 
بسته از شسادی اسم بسر پنجه حنا 

رخ او مصحف و گیسوی سیه بسم الله 
عمر کونساه ولي نسام نکو بسك الله 

مایسل ددن سلطان شهیسدان گردید 
از سرا پرده روان جانب میدان گردید 

چرخ از کج روی خویش پشیمان گردید 
شور محشر بصف ماریه گردید پسدید 

مے۔ادر وعمه وعم زادہ شور افتادئےد 


همسه در واهمه و شور و نشور افتاد نہد 
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حوریان هم بتأسف ز قصور افتادسد 

همه بر سای آن لمعه بور افتادنسد 
مادرش غنچۀ پستسان بسر دست نهاد 

گفت این‌شیر که عوردی توگوارایت باد 
یك پسر را بحضور تو نمودم داماد 

رفت و تا صبح قیامت بدلم داغ نهاد 
مرو از دیده و بر هم مشکن اعضایم 

ور نه من از عقبت سینه زنان می آیم 
زيب گفت که اي شمع سرا پردۀ از 

میکشم مسن قدم از قدو بر چشم نیاز 
بسود امیدم که ما را برسانی بحجاز 

رشتۀ عمر تو کوته شد و امیسد دراز 
گفت شهزاده حسین عم غرییم تنهاست 

گل گازار نبی ار بچشم اعسداست 
او بخون من سرا پرده نشینم نه رواست 

خال عالم بسرم این چه حیاء وچه وفاست 
الغرض اهل حرم دا بحرم پر گرداند 

هو بشتن را بحضور شه اب تشنه رساند 
شه دین در برش آورد و در آك فشاند 

سینه بر سینه نهاد و پکنارش بنشانسد 
گفت ای جان گرامی یکجا آمده ؟ 


شهادت احمد بن حسن وه 


کفت شهزاده که از راه وف آمده‌ام 


و.ان عمق پسلام شهل اه آءسدهام 


(عمان سامانی فرماید) 


یکی طفلی برون آمد ر عر گاه 
هوای دیدن شه داشت بر سر 
در آن دم و اهر ان را کفت آنشاه 
ندارند این جماغت رحم بر ما 
گریزان از حرم گردید آن ماه 
شهش بگرفت همچون جان شیرین 
جرا بیرون شدی ازخر گه ای جان 
بنا گه کافری زان قوم گمراه 
ز بهر حفظ شه کودك لر کرد 
جدا گردید دست کودك از تن 
چو دیدش حرمله‌آن کثر بدبخت 
که کودك جان بداد و بی محابا 


سوی شه شد روان چون قطمه ماه 
بدی شهزاده قاسم را برادد 
که این کودك برون ناید ز خرگاه 
نه بر کودل نه بر پپر و نه برنا 
دوان تا رفت در آغوش آن شاه 
بگفت ای پادگار یار دیرین 
نمی بینسی مگر پیکان بان 
حوالت کرد تیغی بر سر شاه 
بر آن تيغ دست خود سپر کرد 
بشه گفتا بین چون کرد با من 
بزد بر سینه اش یری جتان سخت 


بر بل از دست شه تسا نزد ايا 


(شهادت احمد بن حسن علیهما السلام) 


در ناسخ ج ص ۳۳۰ از ابی مخنف روایت کند که : احمد بن <سن 
علیهما السلام بمیدانآمد واو بشجاعت قاب وجود وسمال معروف سود وعهر 
شردف ازشانزده بیشتر نبود » چون شیر زشحم حورده بر آشفت واين رجزبگنت؛ 
ان آ6 تج الامام إن عَلی ."ضرع اسف حتی فلل 
۰ 
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مشچ و سے م 4 


تحن و یت اله اولی الب اطعنکم باا رمح ونط القتطل 

يعني من فرزند پیشواثی که پسر على است میباشم . با رزه وشه‌شیر دياف 
گرد وغ,ارشما را میزئم تا کند شود ؛ سو گند پمخانه شد | که در انتساب به پیغمیر 
ما (از دیگران) سزاوارتریم . ( کذا في هامش الناسخ) . 

وبا شه‌شیری‌چون زبانه آتش اسب بر انگیخت وراست را بچپ در آمیخت 
وحمله کرد وهشتاد تن سوار تامیردار را عرضة هلاك ساخت . 

وحدمت امام 4 آمد در الک از هماش چشما نش بگودی فرو رفه ندا 
در داد که (با ماه هل شرب من الما آبردبها کيدي و ها لي أفداء الله 
رورسو )1 

پعنی ای عم آیا بر شربت آبی توان دست بافت که حدت وحرارت کید 
را بدان بنشانم ودر مقاتلت دشمنان خدا ورسول نير ومند گردم ؟ 

حسین اا فرمود : اي وسر بر ادر ۽ ساعنی صبر ګن نا جدات رسول شید | 
صلی الله علیه وآله را ملاقات کنی و آبی بتو بدهد که هرگز تشنه نشوي بعد 
از آن . 


احمد بن حسن چوذاین را بشنید روي بمیدان کرده واین رجز را بخواند: 
اضبز ليا فالمنی بعد العش ِن روحی فی الجهاد تنکیش 
لارْهَبْالمَوتَاداالمَوت وَحش ‏ وم اکن عند النقا ذات رعش 

یعنی اند کی عبر کن که پس از تشنگی زمان رسیدن بآر زوها فرا میرسد » 

همانا جان من دراین جنك (بسوی بهشت) میشتابد » ازمر گث عطر ناك نمیتردم 
وهنگام برابری با حریف نمیلرزم (کذا في هامش الناسیخ) . 
اين بگفت : وحملهاي سنگین پي در پي کرد ؛ وپنجاه تن سوار دیگر بخاك 


در انداعت »آنگاه بقرائت این اشعار پرداعت : 


شهادت عبد الله بن علي ي .۷ 


نکم من بني المختار صرب یب لهو له داس الرّضيع 
یم ون تهر جب بر 
بيد معاشر الکقار جنعا بکل مهد عضب قطیع 
یعنی از جانب پیغمبر زادگان آماده ضربتی باشید که از ترسش بوي سر 
شیر عواره عفید میشود » وبا شمشیر هندي ران » گروه بی‌دینان را یکجا نا بود 
میکند . 
ودر این حمله شصت سو از دیگر را بخاك افکنید » آنگاه شر بت شهادت 


بافت . 


(شهادت عبداللثه بن علی علیهما السلام) (۱) 


ات 
در ناسخ ج ۲ ص ۳۳۲ گوید : اینوقت نوبت بچه همای شیر پرورد گار 
ی قرز ندان حږدر کر از افتاد . 


مواف کو ید : در تحت عنوات ( ذ کر شماره شهداي کر بلا ( یز دسادی 
نجو هد شد . 


ذخستین عبد الله الاصغر و کنیت اوابو بکر است » ومادر او لیلی دختره‌سعود 


بن خالد بن ربعی بن مسلم بن جندل بن نهشل بن دارم بن تمیمه است » از برادر 
رحصت بافته بمیذان آمد واین رجز بخو اند : 
شیخی علي ذو الفخارالاطول ‏ من‌هاش السَدقالگر متیر 
هذا جسن بن ال ی الم سل مه" تحامي ي بالضام المشقل 


سم 
و ت 


فد به فی من آخ مُبجّل 


1 


(۱) در ابصارالین ص۴۹ . دقمقام ص ۰ ) و. وناسخ ج۲ ص۳۳۲ وبحاد ج٥٤‏ 
ص۳۰ دعرالم ۱۷ ص ۲۸۰ ۰ 

(۲) دد ابصادالمن رجز را اینطرد قل کر ده : 

شیخی على ددالفخار الاطسول مسن هساشم دهاشم لم تسعدل 
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بعنی آفایم علی صاحب افتضار بزرگث است . از شاندان با کرم وفضیلت 
هاشمم ؛ این حسین پسر پیغمبر و است که من با شمشیر بر نده براق از اودفاع 
میکنم . جانم فداي برادر بزر گوارم . (کذا فی هامش الناسخ) . 

ورزمی صعب برانگیخت ۰ 

ودر روضة الاحباب مسطور است که پیست ویکتن از کوفیان را با تیغ در 
گلرانید » بالجمله » قتال داد تا بدرجة شهادت رسید . 

ودر قاتل او اعتلاف است . 


او را شهید کرد ۰ 
ودرعوالم وابصارالمین ص ۳۱ سطر (۱۰) قاتل او را زجر بن بدرنخعی(؟) 
نگاشته . 


وجماعتی سبت قتل او را بعبدالله عقبة الغنوي داده اند . كمسا في ابصار 
العين ایض . 

وآبو الفرج‌گوید : نام قاتل او معروف نیست . 

مدایتی گوید کشتة او را در میان شهداء حستند » و کشنده را ندانستند . 

واز ابو جعفر حدیث کرده که قاتل او مردی ازقبیلة همدان بود والله‌أعام. 

ودر آبصار العین گوید : که بعض روات ذکر کرده‌اند که جه‌اعتی در فتل‌او 
شر کت داشتند که من جمله ایشان عقبة غنوی بود . 

ودر قمقام گوید : که مداینی گفته در ساقیهٌ ( جوی آب ) کشته او را پیدا 


کردند و کشنده اش را ندانستند . 
(۱) در بحاد جع ص۳۷ وعوالم ج۱۷ ص۲۸۰ ( زحر بسن بدر تخعی ) تقل 
کرده و ظاهر آ غلط است چون همه (زجر) نقل کر ده‌اند . 


شهادت عمر بن علي لا 4 


ودر اسم او نبز احتلاف است . 

در قمقام نقل کند که اسم او (عبید الله) است . 

واز ابو الفرج نقل کند که اسمش معلوم نیست . 

ودر ناسخ (عبدالله) ذکر بافته چنانچه گذشت . 

موف گوید این عبد الله بن علي که مادرش لیلی دنعتره‌سعود بن نعا لد است 
غير از عبدالّه بن علي است که نحواهد آمد ومادرش ام البنین است . 


(در زیارت ناحیه فرمود) 

السام على عبدا بن ميرالمؤيني مبلى البلا وامنادی بالولاء يرس 
کربلات الکو ب مقبلاً ومدیر أ » لعن الله قال : هاي بن ینت اي 

کما في البحار ج 40 ص ۱ وج ۱۰۱ص ۲۷۰ وناسخ ج ۳ص ۱۸ سطر 
آشور . 

موف گوید : در این زیارت اسم عبدالّه بن امیراله‌ژمنین ذکر شده و دو 
نفر عبدالّه بن علي داريم آیا کدام يك مراد است معلوم نیست چون قانل هر 
دو را (هسانی بن بیت حضره‌ی) نقل کرده‌اند پس از راه فاتسل تشخیص داده 
نمیشوند پس ممکن است هر دو مراد باشند والله العالم . 


(شهادت عمر بن على علیهما السلام) (۱) 


در ناسخ کوید : بعد از وي ( بمنی عبدالله بن علی ) عمر بن علی اجازت 


پافت و بمیدان شتافت واین رجز بگفت : 


(۱) بحاد ج) می‌۳۷ دعرالم ج۱۷ ص۲۸۰ دقمقام ص4۰ ومفتل شو ار زمی 
FAM ۶‏ ` 


یت ی ان زرا ۳۳ س 4 ۹ 4 

اضر بک ولا اری فيكم زج ۱ ذال الققیّ بالنبی قد کفر 
E ۳ 0‏ کر ۷ 4 و مسر 

سا ا و در 1 1 E‏ ی 


يعني شما را ضربت میزنم» وزج ر کف (فاتل برادرم) را درمیان شما شما نمی بیام 
ای زجر + نزدرك عمر بيا شاید امروز در آتش دوز خ جایگیری ۰ کسذا في 
هاش الناسخ ) . 
وزجر بن بدر را که قائل برادرش عبدالله اصغر بود » بمبارزت طاب کرد 
وبا أو رزم زد » واو را بخون برادر بکشت » و تیغ در لشکر ابن سعد نهاد » و 
از جب وراست بتاشت » و بسیار کس از مخاافین را بخاك انداشبت واین شەر 
قرا بر : 
لو ا عداة الثه و اع شم اعن ال العبوس الشکفهر" 
بضربكم بسیفه ولا برأ ولي فیها کالجبان المْر“ 
۳ ا E‏ واگذار ید » وسر راه بر عمر نگیر بد ۾ ار شیر خشهگین 
ترشروي بگریزید » شیریکه با شمشیرش شما را میزند وفرار نمیکنسد وه‌نگام 
جنك » چون مردم ترسو بسوراخ نمیخیزد. (کذا فی هاش ااناسیخ) . وتیغ 
همی زد و کوشش همی نمود . 
ود رکتب مقاتل آن کس که مبارزت عمر بن علی را رقم کرده او را در 
شمار شهداء آورده '") . 
ومن بنده آنچه باستقراء واستیعاب در شر ح احوال اولاد امیراله‌ژهنین على 
(۱) دد بار وعوالم دقمقا) ومقتل خوارزمی (زحر) نقل کر ده‌اند . 
(۲) دد قام (المنحجر) نقل کرده. 
(۳) مثل بحاد جه 4 ص۳۷ وعرالم ج۱۷ ص۲۸۰ ومفتل خوارزمی ج۲ ص ۲. 


شهادت ابر اهیم بن علي 3 ۳۱۱ 


عليه السلام یافتهام ود رکتاب امیر الءومنین نگاشنه‌ام » عمر بن عای تواند بود 
که در کر بلا حاضر بوده لکن شهید نشده (۲ . 

وامیرالمومنین 4 را هیجده پسر بوده واز ایشان دو تن عمر نام داشتند . 

یکی عمر اکبر که مادرش صهبا نام بود . 

و دبگری عمر اصغر که مادرش ام حبيبة دعتر ربیعه بوده . 

واهل سیر خحبری واثری ازعمر اصغر ذکر نکرده‌اند این مج ل آنچه است 
که در ناسخ ج ۲ص ۳۳۴ ذ کر فرمسوده هر کس طالب تفصیدل است با نجا 


رجو ع کند . 


( شهادت ابراهیم بن على علیهدا السلام ) 


سوبس یمسر 


در ناسخ ج ۷ص ۹ گو ید : دیگر ابر اهیم است : که محهد بن دای بن 
حمزه روایت میکند که : امیرالمومنین از از (ام ولد) پسر دیگر داشث که نام 
او ابراهیم بود . ودر حدمت حسین ا سفر عراق کرد ودر روزداشوراء شهید 
شله , ۱ 

لکن او در این خبر متفرد است » واین حدیث را غیر از وی کسی نشنیده 
است ۰ 


ودر قمقام ص 44۱ این قصه را از ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامسه 


(۱) در قمقام ص4۱ گوید: که در عمد؛ الطا لب فی نس ې آل ابی‌طا لب آدرده که 
عمر در مذینه بودکه حبر شهادت امام عليه السلام پشنید ۰ 

دنیز مورین دمحدئی فر یقن بر آنندکه تازمان ساطنت عبدا لملك مر دان ددحیات 
برده دادرا در صدقات آمیر المومتن عليه السلام باحسن بسن الامام المجتبی حسن عليه 
السلام گفتگوها بود . 


۳۱۲ رمز المصيبة ۲ 


سمش 


و السیاسة» وابن عبدر به در کناب العةد نقل کند. سپس فرموده ولکن ابوالفر ج 
در مقائل () نفي اين مطلب کرده میگوید: وقد ذکر محمد بن عاي‌بن حمزة انه 
قتل رو مثذ ابراهیم بن عاي بن آبي‌طالب ار واأمه آم ولد » وماسعت بهذا دن 
غیر ۵» ولا ریت في شیء من کتب الانساب ذکرا انتهی . 


(فرزندان اميرالمؤمنين على عليه السلام از ام البنین) 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۳۷ گوید : امیراله‌ژمنین و از ام البنین چهار پسر 


آورد . 
اول جتاب عباس الا كبر ار e‏ 
دوم عبدالّه الا کبر . 
سوم جعفر الا کبر . 


چهارم عنمان الا کیر ؛ وهر هار تن در کر بلا شید شل نك . 


(شهادت عدائله بن علی علیهما السلام) (۲) 


در قمقام ص ۱و ع دارد روز عاشوراء ابو الفضل برادران #ود را بخواند 
ونخفست عبدالله بن علی را فرهود بمیدان رو تا تو را کشته بینم » واز عداوند 
اجر طلیم چه تو را فرژند نباشد . 


وبروایت ابو الفر ج عبسدالله را در آنوقت عرش 4 فوده‌ست وپاج زر سے۵ 


(۱) در مقائل الطالبین ص۵۷ . 
(۲) ناسخ ج۲ ص۳۳۷ دقمقسام ص۱)ع دبحاد ج۵٤‏ ص۳۸ . دعوالسم ۱۷ 
صفحه ۲۸۱ دمقتل وار زیی ج۲ ص۲۹ وابصار المن صع ۳ ۰. 


شهادت جعفر بن علي 0 O‏ 


پوو () عبداله بن على قدم زر صه کار زار گذاشته این رجز میخو اند : 


یس ۳۹ ا 2 ۲ ار تیه سر # مرم و * 

انا ان ذی التَجدة والافضال ذاك علی الخیر ذو النعال 0) 
ره 9 e‏ و ۳ ۳ وه ا ۵ س پر 

سیف رشول اید ذو النکال فی کل قوم ظاهر الاهوال © 


ومنی من پسرمرد دلاور و بخشنده‌ام » آن مرد علی نیک و کاراست » که شه‌شیر 
پیغمبر و کیفر دهنده‌ایست که آثار ترس ازاو درهر جماعتی آشکار است . ( کذّا 
فی هامش الناسخ) . ودر آعر بضربت هاني بن ثبیت حضره‌ي شهادت بافت . 

ودر مناقب ج ۽ ص ۱۰۷ هانی بن شبیب حضرمی او را بقتل رسانیسد و 
ظاهراً همان (هانی بن ثبیت) درست باشد کما فی ابصار العین ص ۳۵ والناسخ 
ج ۲ ص ۳۳۷ ۰ 


(شهادت جعفر بن علی علیهما السلام) (۴) 


در ناسخ گوید : جعفرا کبر پسر علی لإا آهداث قتال نمود » واومکنی 


(۱) در ناسخ ج۲ ص۲۳۷ گوید: این هنگام نوزده ساله بود وفرزند نداشت: 

وبروایتی ۲۵ساله بود . 

مو لن گوید: اگر شهادت سضرت امیر علیه السلام درسنه چهل باشد وشهادت‌امام 
حسین عليه السلاع در سنه شصت‌دیکم باشدء قول نوزده تمام نباشد . 

(۲) در قمقام (ذدالنوال) دور ابصارالمن (فی الافعال) . 

(۳) در مفتل شوادزمی (د کاشت الخطوب دالاهوال) . 

(ع) ناسخ ج۲ ص۳۳۷ . دقمقام ص ۲ .دبحاد ج٥٤‏ ص۳۸ ومقتل شوارزمی 
ج۲ ص۲۹ . دعوالم ۱۷ ص۲۸۱ ۰ دجلاء البیرن ص۵۷۰ . ومناقپ ج٤‏ ص۱۰۷ ۰ 
و ابصاد الین ص ۳۵ . 

(ه) در ابصارالمن گوید: قریب بدوسال باپدرش زندگی کرد » دقریپ دد ازده 


سس 


۳ رفز المصيبة ۲ 


بود بأبي عبدالله » ومادر او چنانکه مرفوم شد ام البنین است » برادرش جناب 
عباس لا بعد از عبدالله » او را فرم‌ان داد » وجهفر در برابر صف ای رجز 
پکفت : 
انی انا جعقر ذو المعالي این عا ی الخير ذي التو ال ) 
لعتی مرف وخالی آخمی سنا کا الندی)لمقضال 
یعنی من جعفر ودارای موجبات شرفم » "۳ علی نیکو کار و بخشنسده‌ام » 
عمو ودائیم برای شرف مسن پس است » از حسین با جود واضیلت حسایت 
میکنم . (کذا فی هامش الناسخ) . ۲ 
ودر منافب رجز را اینطور نقل فرموده : 
انی آنا جعفرٌ ذو المعسالی ین علی احَیر فی التو ال 
ذالالوص فوا والوالي حنبی بعتي جَعفر و الخال 
آحی خسنا فی التّدی المقضال 
و بالجمله : بجنك در آمد» واو را نيزهاني بن ثبیت حضره‌ی شهید ساعت. 
وبروایت صاحب عوالم ج ۱۷ص ۲۸۲ و بحار ج ٤٥‏ ص ۳۹ وابص‌ار 


ود 
سال با پر ادرش امام حسن علیه ااسلام بسوده دقریب به بیست‌دیکسال باامام حسین عليه 
السلام زيست نموه 

پس آ نچه دا صاحب قمقام از ابوالفر ج دد مقاتل طالبیین ذکر فر مودهکسه جمفر 
(۱۹)سا له بو ده درست نخواهد برد . 


(۱) ددد ابصار امن ( ابن علي | لخیر دی‌الافمال ) ذکر موده ور جزرا بهمن عنم 


کرده . 


(۲( صا حب رفست ۰ 


شهادت عثمان بن علي ا ۳1۹۰ 


العین ص e‏ ۳ بن لز زد اصبحی او را شهید نمود. 


ودر ناسخ ج ۲ ص ۳۳۸ ومناقب ج ٤‏ ص ۱۰۷ گویسد : حولی اصبحی 


تیری بسوی او انداعت و آن ِ بر شقیمه با چشم او آمد م اسب دز افتاد . 
2 ا وک رھ 


در زبارت تاره فر مود : الام علي جمفر افر نی 6 الاير ينفو 
متيب والنائي عن الاوطان نا ۱ تنم لقتال الم ستقدم زا الحو ر 
با لرجال ل اله قاتله » هاني ی ؟ یت الحضرمی کا و ی اابحاد ج ٥ع‏ ص۰11 
وناسخ: :ج ص۹٩‏ 
(شهادت عثمان بن علی علیهما السلام) (۱) 


در ابصار العین ص٤۴‏ گوید : مادرش فاطمه ام البنین است» قریب بچهار 
سال با پدر بود » وقریب چهار ده سال باامام حسن بل بود وقربب بيست وسه 
سال با برادرش امام حسین لب بود 

واز امپرالمومنین ار روایت کند که فره‌ود امش را عشمان گذاشتم بر ای 


شعاطر پر ادرم عمان ان مظعون )¥( ۰ 


(۱) ابصارالمن صفحد ۳6 دبحاد جع صفحه ۳۷ دعرالسم ج۷ صفحه ۷۸۰ ۰ 
وناسخ ج۲ صفحه۳۳۸ وقمقام صفحه ۲ £ دمناقب جع صفحه۰۷ ۱ . 

(۲) در ابصار المن گوید؛ عئمان بن مظعون بن حبیب بن وهیب بن حل افة بن جسح 
الفر شی ا لجمحی. بعداز سیز ده عر د اسلاع آورد 2 دد مر تيه هجر نټ مود دور جنک بای 
حاضر بوده و بعداز ددسال از هجرت اول مردی بودکه در مدینه وفات کرد وور زمان 
جاهلیت مر را بر حو د حر ام کر ده بود 2٤‏ حون فوت شد دسول الله صلی الله عليه د ۲ له 
بخانه !و آمد وفره‌ود خدا ترا رحمت کند دخم‌شد داورا بوسید دچرن حضرت سرش‌دا 
بالا کرد اثر کر یه دراد نمایان بوده پس نماز بر اد شواند ددر بقوع دفن شکرد » وسنگی 


بلحو علامت بر قر اد گذ اشست دهمیثه بز یار نش ميرفت تاآعر قصه . 


۳۱۹ رمز المصیبه ج۲ 


واهل تاریخ نقل کنند که چون عبد اه بن علی کشته شد حضرت عباس 
عثمان را بخواند وفرمود پیش برو اي بر ادرم » پس علمان وارد جنك شد و 
شمشیر میزد ومیگفت : 


نی أ مان ذو المفاخر ‏ ميخي عا لقع الظاهر 
ودر تسخ رجز را اینطور نفل فرموده : 

انی ١‏ آنا تمان ذو المفاخر شيخي على "7 الفعال الظاهر 
ان عم نب الّاهر آخي چ یره الآخایر 
ود سد کار والاصاغر بد ال سول والو ص الناصر 


ا اشعار : من عثمان وداراي وسائل انتخارم »آفایم عای نیک کار ۳۳ 
عمو زادة پیغمبر پساك است » برادرم حسین بهترین نیکان وپس از پیخهبر وعلي 
سرور ثمام مردم است . (کذا في هامش الناسخ) . 

ربج £ ص ۱۰۷ رجز را اینطور نقل کرده : 


س وه م و اد کر ی ره 
انى آنا علمانٌ ذو المغاخر شَیخی عَلیٌ ذوالفعالالطاهر 
هذا حسیی سید الاخابر وسیَهُ الصغار والاكابر 


بعد الب والوصی الناصر 
خعلاصه آنکه بعد از کشش و کوشش بسیار خحواي بن بزیسد اصبحي تيري 
انداعت وبر جبین مبار کش آمد واز اسب درافتاد ؛ ومردي از قبیله بنی ابان‌بن 
دارم بشتافت وسر از تنش برداشت . 
در زبارن ناحیه فرعود : : السلام على ما : ان آمیر نی 1 سمي عثما مان 
ابن مقون » من E‏ حولي بن پزید ت لبي و والاباني 


8 


شهادت 24 مر اصغر بن علي 4 ¥ 


(ابو بکر بن علی ہن ابی طالب علیهم السلام) 


در ابصار العين ص ۳۱ گوبد ۶ آسمش محمد اصقر يا عبدالله است . 
ملف کوید 1 !گر اسه‌ش محمد اصغر بن علی 4 است بعد از ائن بدون 
فاصله ذ کر میکنم بعنوان (شهادت محمد اصفر بن علی ار ) واگ عبد الله است 
در ص ع گذشت بعنوان(شهادت عبد اله بن علی لا ) پس تکرار نميکنيم . 
(شهادت محمد اصغر بن علی عایهما السلام) (۱) 
در ناسخ 3 ص ۳۳۸ کو ید ِ دیگر از فرزندان امیر الەۇ سین غ موھ 
اصغر (۲) است کسه بمیدان میارزت تساخت وتیغ بر کشید وبسیار کس از آن 


جماعت را حون بریخت » واو دا مردی از قبیلمة بنی آمیم از ابان بن دارم ۳ 


شهید کرد ؛ ومادر محمد اصفر ر ام ولد است . 


[ اناد ۲ 
در زیارت ناحیه فرمود :السلام على محمد بن مر المُؤمنينَ یل [الأبادي] الأباني 
الدارمي . ته ال وضاعت ڪيه العذات لالم 4 وساي الل عاك را يا محمد وعلی 


اھ بلك الاب .كما فی البحاد ج 40ص ۲ . ٠‏ والناسخ : ج۲ ص۱۹ . 


rr‏ سس 


(۱) بحاد جه ص۳۹ دعوالسم ج۱۷ ص۲۸۲ دنساسخ ج۲ ص۳۳۸ ومقاندل 
الطا لبيين صفحه ۹ه . 

(۲) دد ابصارالمین صفحه٣۴‏ سطر۳ گوید اسمش (یعنی ابوبکر بسن علی) محمد 
اصغر یاعبداله است مژلف‌گوید احوالاتیکه برای ادنقلکرده بدون هی کم دزیادی 
منطبق باعبدالّه بن علی‌است که درصفحه/ ء گذشت . 

(۳) در بحار دعوالم ومقا تل اطا لبین اینطرر دار دکه مردی از تمیم از بنی‌ابان 

بن دارم اورا بکشت رضوان الله عليه و لمن الله قاتله . 


۷۲۱۸ ۱ ومز المعيية ia‏ 


(شهادت عون بن على علبهها السلام) 


در ناسخ ج ۷۲ ص ۳۳۹ گوید آنچه کسه ملخصش این است : ودیگر از 
فرزندان امیرالمومنین تا » عون بن علی است که عز شهادت یافت . 

ومکشوف باد که اسماء بنت عمیس اول در حباله نکاح جعفر بن ابطا لب 
بود» وعید الله را از جعفر آورد . 

وبعسد از شهادت جعفر » ابو بکر بن ابی قحافه او را تزویج کرد واز وی 
محمد متو لد شد . 

وپعد از ابر بکر » امیراله‌نین 4 او را تزویج مود » وعسون از وي 
متولد گشت . 

لاجرم عبدالله بن جعفر ومحمد بن ابی بکر وعون بن عای از جانب مادر 
بر آدر بودنك . 

اما شهادت عوك را در روز عاشوراء د رکتب مقاتل چه عربی وجه فارسی 
ندیدم , 

ولکن چون صاحب روضة الاحبا از اجلهً علمای اهل سنت وجماعت 
است » ودر ابلاغ روایات موثق است » من بنده از وي پیردی کردم و باسناد او 
اکتفا نمودم . 

با لجمله عون بخدمت بر ادر آمد واجازه میدان شحو امت » آن حضرت رشك 
در چشمان بگردانید » وفرمود یك تنه با این لشکر انیوه نتوانی جنکید ؛ بهتر 
آنکه حریف خود را بمبارزه طلبی . 

عرض کرد آنکه هوای جانبازي دارد از کم وبیش لشکر کي اندیشد ؟ این 


بگفت واسب بر انگیخت وخسویشتن را بر قلب لشکر زد . واز راست وچپ 


شهادت عون بن علي لا ۳۹ 


بسار کس بکشت ۰ از چپ وراست دو هزار اورا احاطه کردند» عوك بعنابت 
پزدان صفوف آیشان را بشکافت» وحدمت حضرت آمده امام 4 سر »وروی 
او را پوسه زد » وبر آن دست وبازو ( آحسنت ) گفت : 

وفرمود : جنك فراوان کردي » وزخم فراوان یافتی قدری استراحت کن . 
عرض کرد من و استم یك بار دیگر شما را دیدار کنم » اکنون کام روان گشتم 
لکن روا نیست که پشت به جنگ کنم »واز بذل جان بیندیشم وشدت ععاش‌مرا 
زحمت میدهد » رحصت فرمای تا جان خویش را نشار کنم 1 

حسین ار فرمود : اسب عون دسته شده اسب دیگر بیاورید 6 اسب دیگر 
آوردند » عون بر نشست و باز تاعت وحمله گران افکند . 

از لشکر ابن سصد مردی که او را صالح بن سیار مینامیدنسد ودر زءان 
خولافت امیراله‌ومنین لب عمر حورده بود حضرت عون را فرمود تا حد شرب 
حمر بر او جاری کرد »این هنگام صالح » عون را در میان انبوه لشکر زم 
خورده وتشنه نگریست . بکینه دیرینه اسب بر جهاند وبا تيغ برهنسه بر رري 
عون در آمد » وزبان بدشنام کشود . عون سخن در دهسان او پشکست و بزهم 
نیزه ازاسیش در انداعت . بر ادرش بدرین سیار: چون این بدید بخو نخواهي 
برادر اسب بتاعت . عون او را نیز با صالح هم سفر ساعت . 


این وقت خالسد بن طلحه فرصتی بدست کرده از کمین بر آعد وع ون را 


بضر بت نیع از اسب در افکند ۾ کشت ۽ بسم آله وبالله وعلی ملة سول اله 3 


پسرآی جاودانی برفت رضواآن الله عليه . 
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(شهادت وشخصیت عباس بن علی علیهما السلام) (۱) 


در ناسخ گوید : دیگر از فرزندان امیرال‌ژه‌نین لژ عباس بن عاي 8 
شرف شهادت یافت . 

وبعض علماء نوشته‌اند که : عباس بن علی ام درشب عاشوراء شهید شد 
وبیشتر از اهل سیر وبر شهادت آن حضرت را در روزعاشورا نگاشته‌اند(؟). 

چون از پسرهای امیر المژمنین دو تن را عباس نام بود : یکی را عباس 
الا کیر و آن دیکر را عباس الاصغر مینامیدند » تواند شد که عباس الاصغر در 
شب عاشورا شهید شده باشد . 

وعباس الا کر در روز عاشورا» عباس الاصغر نیز در شب عاشوراء بطاب 
آب شتافت وسعادت شهادت یافت » اکنون مر داسنان آئیم . 

همانا حضرتش را عباس الا کر گویند و کنیت مہا ر کش ابوالفضل ات » 
وملقب بسقا است » چنانکه مد کورشد » وهمچنانکه (ابوالقربه) یعنی‌صاحب 
مشك خحوانند » ودر روز عاشورا صاحب لوای (پر چم) حسین 4ا بود .واو 


2 
اکیر اولاد ام البنین است » واز پسره‌ای امیرالمۇمنرن پسر چهارم است » ج.ه 


(۱) بعاد ج٥٤‏ صفحه۳۹ دعوالسم ۱۷ صفحه ۲۸۲ دمقاتسل طالییین صفحهه ه 
وقمفاء صفحه ۲ 4 دمقتل خعوارزمی ج۲ صفحه ۲۹ دمناقب ج٤‏ صفحه ۱۰۸ دابصادالمی 
صفحهن ۲ دمثیر الاحز ان صفصه ۷۱ لابن‌نما: وناسخع۲ صفحه ۰ ع ۴ دجلاه العیونمجلسی 
یح ۰ ۵۷ . 

(۲) دد قمتام صفحه و ٤ ٤‏ گوید: باریآنانکه شهادت ابوا لفضل دا ددشی عاشودا 
هنگامیکه بطلب آب دفته بوده ایرادکرده‌انده اشتباه بزر گی کر ده‌اند چه باتفاق اصحاب 
حبر وسیر روز عاشودا امام حسین علیه‌السلام پرچم‌دا با بی‌الفغل عنابت‌فرموده‌بود السخ. 


لفزش مجلسی عليه الرحمة ۲4 


بعد از حسین 4 ومحمد بسن حدفیه متولد شد » واو را چنان چهر ئی دل آرا 
وطلعتی زیبا بود » که عرب قمر (ماه) ہنی هاشم همي گفت » و چندان تنو ند و 
بلند بالا بود » که چون بر پشت اسب سوار ميشد پاي از راب بیرون کردی » 
قدمهای میا رکش از دو جاب بر زمین کشیده میشد . 

و آن حضرت را از لبایه دعتر عبیدالّه بن عباس بن عبداله‌طلب » دو پسر 
بود ؛ یکی فضل و آن دیگر عبد الله نام داشت . واو را از مادر حود سه برادر 
بود » وهجيك از ایشان فر ژند نداشتند . 

عباس در روز عاشورا ابشان را قبل از خود بجنك فرستاد ؛ از بهر آنکه 
مبادا بعد ازشهادت اومانمی درجانبازی ایشان واقع شود » ودیگرانکه شواست 
تا کشت ابشان را ببیند وادراك آجر شکیبائی در مصائب ایشان فرماید . 

تجلاصه میراث ابشان بعد از شهادت چون فرزند ند اشنند منتال بعباس‌شد . 

وجون عباس شهید شد » آن مال بفضل و عبیداله رسید » و چون فضل قبل 
از عبیدالّه وفات بافت » تماماً عاید عبیدالّه گشت . 

واینکه میگوبند : عمر بن علی بن ابیطالب با عبیدالّه درطلب مير اث منازعه 
کرد و به‌صالحه گذشت » چه او برادر اعیانی (پدر ومادري) حضرت هباس 
بود » درست نباشد » چ.ون عمر بر ادر مادری عباس اصغر است وبا او برادر 
اعیانی است » و با عباس اکبر از جااب پدر برادر است چگونه میتو انست بسا 
صبدالّه در طلب میر اث منازعه کند . 

(لغزش مجلسی عليه الرحمة) 
از قول ناسخ است 
وفاضل مجلسی علیه الرحمه » عمر را درشمار شهدا نگاشته ) . ودر ورفة 


(۱) در بحار ج٥٤‏ صفحه۲۷ سطرع . 


د 


در مديته نود 


۰ 


ه جنانیجه 


س 


س 


در ص۲۱۱ سطر ۴ همین جلد اشاره بان شده والله العالم 


(علي بن المق 


را دو پسر باسم عمر بوده یکی در کربلا شهید شده باشد 
ل4 


ص! ممکن است منافاتی نداشته چون امير المؤمنين 4# 
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ی بو تس 

دیگر مذازعه او را در طلب مير اث ا عبید الله رقم کرده ۳ 

وجماعتی در این قصه پيروي او کرده‌اند ") . 

} السیف قد بنبو و الجواد قسد یکبو ) شمشیر گاهی کندی میکندد واسب 
خحوشرفتار دأهی بسر در می آرد ن 

کسیکه مصنفات ومژلفات او را در فارسی وعري از دو ګرور بیت کتر 
بشمار نتوان گرفت ؛ صد چنبن لفزش را از او معنو باید داشت . هیچ انسانی 


جز معصوم از سهو ونسیان موت نتواند بود . 


(مبارژه حضرت آبی الفضل عليه السلام) 


در جلاء العیون ص ۵۷۲ گو رسد : چون عباس دید کسی بغیر از آن امام 
مظلوم وفرزندان معصوم او نماند بخدهت برادر آمد و گنت : اي بر ادر ۰را 
رعصت فرماي که جان خود را فداي تو گردانم» وندو درا بدرجه شهادت رسانم 
ضرت از شنیدن این سخنان جانسوزآن ۳ ادر «هر بان سرلاب اشلی از دیدهای 
ود روان کرد . 

وفرمود اي بر ادر تو علمدار منی وآز رفئن تو لشکر من از هم مي‌باشد ۳ 
عباس گفت : اي بر آدر سینه من از کشته شدن بر ادر ان و باران و دوستان تنك شده 
است ‏ واز زند گی ملول شده‌ام . 

آن امام غرب فرهء‌ود : که اکر عازم سفر آندرت کردسدة آجی بر اي این 
کودکان بیاور که از نشنگ ۱ 


ی تاب گردیده‌اند . 


(۱) بهاد جهع صفحه ۳۹ سطر ۱۵ . 
(۲) از آن جمله صاحب عو الم ۷ صفحه ۲۸۷ سور ۰۲۲ 


۳( در ناسخ گو بد: ای‌بر ادر تو صاحب لوای می چون‌تو نمان یکس بامن‌نماند. 
CO‏ 4۱ عم 


مبارژه حضرت ابی‌الفضل لظ ۳۳ 


عباس بنزديك آن بی حیاء مردم رفت . 

وفرمود : اي مردم اگر ما بگمان شما گناه‌کاریم ابن زنان و اطفال مسا چه 
گناه دارند ؟ بر ایشان رحم کنید رشربت آبی بایشان بدمید . 

چون دید که نصیحت در آن کافران اثر نمیکند بضدمت برادر بر گشت » 
ناگاه از عيمهاي حرم صدای العیاش بگرش او رید » ہی تاب کد وبر اسب 
نود سوار شد » ونیزه وشکی برداشت و تصهیم گرفت که آبی براي کودکان 
پدست آورد . 

واین رجز پخواند , 

ارب اموت اذا لو رقا حتىاواري فیالمصالیت اا 


nr a‏ 2 4 ص pT‏ ول و ۲ 9 e‏ حي اسر 
ىلفس المصطفى الطهروقا ول آخناف طارقا ان طرَّقا 
ل اضرب الهام وآفری المفرقا انی انا العباش أغدو بالقنا 


م 


کر و 9 2 ۹ ا ی 
ولا آخاف الشر عند الملتقى 


)4( المصالیت: جسع لمصلای هو من الرجال: الشجاع الماضی فى الحو انسج 
(رکذا فی هامش المناقب) : 
ودر مقتل و اد ذمی id‏ صفحه ۰ ۳ گو ید پس عباس مله کر و واين دجزدا پخو انده 


اثسست بال الاهز الاعظم وبالحجون صادفاً وززم 
وبسالحطيسم الفا المحرم ليخضبن الینوم جسمی بدمی 
ددن الحسين ذى الفخار الاقدم اسام اهل الفضل دالنكسرم 


لفت اين دجز: الحجون: جبل بمکة صار اليه الثبی صلی ال عليه و آله بعد موت 
ابی‌طا لب عليه السلام ( لمجمع) . 
حطیم : مک پیست بن جر الاسو د درب شا له کعبه . 


و فداء: حر یم تیا نه است وهر اد حر یم کعبه است ۰ 


221 رمز المصية id‏ 


بعئی از مرگ رما نیگه باند شود ( ووي من 1 ( يترم تا در ميان 
میارژان کار آزموده ببر حو رھ سختی پنهان شوم » بسا شواری وذلت را در میان 
آنها پنهان کنم »من عبأس آب آورم » از مر گث وشر وبل نمی آر سم ۽ تارك 
دشمن را میشکافم » جان من سیر جان پیغ‌بر پاك (حسین لب ( است . ( کذا في 
هامش الناسخ ( ۰ 

جون بش فرات رسیدآن جهار هزاریکه مو کل شر بعه فر ات بودند براي 
همانست از بردن آب آن جرت را تور پاران کر دند و آن شیر دیش شحاعت 


ودرا برآن سیاه از ۵ وهشتاد تفر را پاتن تھا بر ذمین انکند وان رسد پیخو أ ند : 


کمافی الناسخ ج۲۷ ص ۰۳ 
ا مد م چ و r8‏ مر ^ ۳ ی ۲ نک 
۱ تل القوم بقلي متس ذب هن سبط النبي همل 


۶ ۳ بو وت رل = ٩‏ م e‏ 
ضربكم بالصارم المهند حتی تحیدوا عن‌فنال سبدي 
مس و وو 7 3 44 س وس Gt‏ 
آي 8 العباش در التوذد نجل عاي ] ۳ تي الم دل 
ولاصه معلۍ ھن عبأس مهر بان 6 فرژ اه علي مرتضایم 6 ی داي ره بافته 3 
شمشيري بران از نوة پیغمبر دفاع میکنم تا از جنك با سرورم بگر پزید . ( کذا 
في هامش الناسخ ( ۰ 
لشکر بان جوت این بدیدند پشت بجنك دادند وروي بفر ار نهادنك . 
عباس حون شیر شعشم آ لود شر یمه را یمود واسب بقر ات درانسداعت واز 
سامت گیرودار وشدت عطاش با تني‌تافته وجگري سو ته » واس تا رمت 
ماند گی وش کت نکی را بشو بی آب شک ) دست برد و کفی آب بر گرفت 
پباشامد» تشنگی‌سیدا لشهد اء با بخاطرش صورت بست آب را رو ی آب ربخت 
ومشك را ر آب سود از شر هه ايروك شداات تسا دود ۳ بلشگر گاه ۳ ادر 


رساند و کودکان را از زحمت تشنگی بر هانك . 


مبارزه حضرت ابی‌الفضل اا Ye‏ 


کا وا شود شخسیت 
واین رجز بکفت : 
سوه و صو سم 9 م97 رل و 4 i‏ 
ڍا تفس من بعد الحین هوني فبسده لا كنت آن تكسوني 
۰4 9م و 2 دوم 9 7 اس ۳ 7 سر 
هدا وسین شارب المنسون و سر بیسن بسارد المعی-ن 
مرو ج 1 ¢ 6 7 ۹ 9 ۳ 
هیهات مسا ها فعال ديني وله فعرال صبادق اليقيسن 
تولاصه معنی : آي تقس پس از سین ژنده باشی » او آشامنده در کهاه و 
اسو میخواهی آب سرد بنوشي ؟ أ این کار بسا دینم نمیرسآزد و از »رد معنعد سر 
نمیزند . (کذ! فی هامش الناسخ) ۰ 
در این وقت کمانداران راه بر او بستند و اشکر ابن سعد نیز از سجای‌جنیش 
کردند وعباس را مانند داثره در میان گر فتند » وآن حضرت حون شیر میزد و 
میکشت . ناگاه نوفل ازرق از کمین بیرون تاعت . 
وبروایتی زید بن ورقا کمین نهاده » از پشت نخلی بیرون آمد وحکیم ان 
طفیل سنبسی طائی او را كمك کرد و تشجیع مود » پس زید تيغ براند ودست 
راست‌آن فرت را از تن جداساشعت . 
عباس که قلب پلنك وجگر نهنك داشت عجله کرد ومشك را بدوش چپ 
انکند وتیخ را بدست چپ گرفت ودشهن را همی دفع داد » با دمت چپ میزد 
ومیکشت ومی‌اندانعت واین شعر میگفت : 
و ا ی OEY‏ بدا هس ون 
وال إن قطعتم بيني اني احامي ابدا عن ديني 
سے صر 6 E ed‏ تفر 72 
نم اسام صادق الیقین و ال , الطاهر الاه 
ن إسام صاقو اين ."تلو التي الاجر ان 
بن صذق جائنا بال دين مصدقاً_بالواعد الاين 
بهنی : سو گند بخدا اگردست راستم بر بدید (سستی نمی‌ورزم باکه) همیشه 
آزدین وپیشوایم که فرژ اد پیغمبر پاك ومو دد و آورنده دان است حمایت میکنم 


بار دیگر حکیم بن طفبل با نوفل ازرق از بشت نخله‌ای بیرون اساشت و 


۳۳۹ رمز المصيبة ۲ 


دست چپش را قطع کرد ۰ 
عباس مشك را بدندان گرفت واین بگفت : 


ل ا چاه ا ی ۹ یت د 

يا تفس لا تخشی من الكفار وأبشري برحمسة الجبار 

ےر و e‏ 00 ور 

مح التي السيسد المختار م ْمل السادات والاطهار 

ا ره 9 

A2 a °»‏ 2 7 ۳ ا ھی اي ر 

قل أ متهم دز 7 ا 
قطعو یوم پساری لم بسا دب حر النار 


یی : اي نفس ( با آنکه دست نداري ) مبادا از بی دینسان بترسی ‏ ترا 
برهمت دا و پیغمبر بر گزیده وتمام سادات وپاکان ( که ملاقات آنها نزديك 
شده) مژده باد » پروردگارا ازروی ستم دست چپم بریدند »آنها را بآتش‌دوز خ 
در انداز ( کذا في هاءش الناسخ ) . وهمت عباس همان بود که آب را بخیام 
بر ساند » نا گاه تبري بر مشك رسید و آب برخت . 

وپیکان دیگر بر سینة مبار کش رسیسد » وحکیم بن طفیل عمودی از آهن 
بر فرق شربفش فرودآورد » اینوقت عباس از اسب در افتاد وفر باد برداشت که 
اي برادر مرا دریاب . 

حسین 2۲ چون باز شکاری بر سر اوحاضر شد » وءباس را در کنارفر ات 
نشنه ومجرو ح ومطروح دید » آن دستهای مقعوع و آن تن پاره پاره را نذاره 
کرد سخت بگریست () . 


(بعضی از مرالی حضرت عباس) 
(زبانحال حضرت بفارسی از جوهری) 
علمسداز سپساهم اي بر ادر شهیسد بی گناهم اي برادد 
توثی پشت وپناهم اي برادد برادر اي بسرادر اي برادد 


(۱) ناسخ ۲6 صفحه۷ع۳ وقمقام صفجهع ٤‏ 4 ومناقب ج 4 صفحه۱۰۸ . 


مر ائی حضرت عباس 


بهرغم ار وغمخوارم تو بودی 
علمدار و سپهدارم تو بودي 
فاك آخحر بما جور وجفا کرد 
دو دست نازئینت را جدا کرد 
من آخحر بادشاه ملك ودیئم 
در اینصحرا غریب وبی معینم 
بعالم جز من مظلوم بی بار 
تن تنهسا اسير قوم کفاد 
فراق اکبر رعندا جوانم 
غم مر گك تو آتش زد بجانم 
دریها دشمنانم شاد گشتند 
بمن آماده بیسداد گشنند 


سکینه در حرم بیصیر وتابست 
ز سوز تشنگی جانش کبابست 


۳۳۷ 


بهر دردي پرستارم نو بودي 
برادر اي پر ادر اي برادر 
بهجر ان تو ما را مبتلا کرد 
برادر اي برادر اي برادد 
سرور قلب خير المرسلينسم 
برادر اي برادر اي برادر 
کسی نشنیده شاهی بی علمدار 
برادز اي بر ادر اي بر ادر 
اگر جه کرده پیر و ناتوانم 
برادر اي برادر اي برادر 
ز قید درد و غم آزاد گشتند 
برادر اي برادر اي برادد 
نشسته منتفار از بهر آبست 


برادر اي برادد اي برادر 


( وله ایضا ) 


درینا که از جور اهل نفاق 
ز داغ غمت طاقتم گشته طاق 
تو بودی وزیر وسپهدار من 
تو بودي نگهدار اطفال من 
دریغا از آن قد دلجوی تو 


بقربان آن روي نبكوي تو 


شدی کشته اندر زمین عراق 
امان از جدائی فغان از فراق 
تو بودی علمدار وسالار من 
امان از جدائی فنان از فراق 
دریغا از آن زور بازوي تو 


امان از جدائی فغان از فراق 


A 


ز بیدستیت رفت کارم زدست 
فراق تو بر من ره چاره‌بست 
درینا که بی بار ویاور شدم 
زظلم خسان خو ارو بیکس شدم 
زجا خیز وبهر رضاي خدا 
برو بار دیگر سوی شیمه ها 
سکیثه لب تشنه جان فکار 
نشسته براه تو در انتظار 
ندارم کمان پیکر اطهرت 
زبس‌شخورده شمشیر برپیگرت 
بمیدان کین گر گذارم ٿو را 
شوي پایمال سم اسبها 
به پیش دو چشم من ناتوان 
جهان شد بکام دل کوفیان 


نه تنها ز داغ تو پشتم شکست 
امان از جداثی فغان از فراق 
ز جور فلك خوار ومضعر شدم 
امان از جداثی فغان از فراق 
از این دشت پر محنت وابتلا 
امان از جدائی فغان از فراق 
در یمه با دید اشکباد 
امان از جدائی فغان از فر اق 
توائم برم در بر خواهرت 
امان از جدائی فغان از فراق 
از آن ترسم از کینه اشقیا 
امان از جدائی فغان از فراق 
تو آخر شدی کشته ای نو جوان 


امان از جدائی فغان از فراق 


امام حسین 4 بسد از دیدن ٿن بر آدر فره‌ود : ؛ الا نکر هي و 


ر 
^ 
2 
۰ 
فص 


واین ارات فرمود : 
س f‏ 1 


تعدیت یا هر قوم بینیکم 
ماکان خی یالرل اوضا کم بنا؟ 


آما کات الرهراءُ امي ذوتکم" 


9 مهو ^a‏ سر 


لعنتم وآخزیتم ما قل جنیتم 


9 ي‎ . e 
دعام ون الي م‎ 
أا ت من تجل اي ال‎ 
نا ن من عير اربوا ؟‎ 


سی جر وہ مر 
۰ 


9 ری مر ط 9 
فسوف تلاقو! سر نار توقد 


بهنی ای اد در ستم گری ازاندازه بدر رفتید ودربارة ما مخالفت 


مراٹی حضرت عباس لش 4 


پیغمبر کردید » مگر بهترین مردم سفارش ما را بشما نکرد ؟ مگرجد من برگزباه 
شود !| (اعمد ) نیست ؟ مگر ماددم زهراء وپدرم علي درس ت کار بر ادر بهتر پٍن مردم 
نیست ؟ با این جنایت رانده » ورسوا شدید » وبزودی باتش فروزان دود 
میافتید . (کذا فی هامش الناسخ) ۰ 

وبروایت عبدالله بن محمد رضا حسینی در کناب جلاء : 


حسین لا بدین شعر او را مرئیه گفت : 


اس اس أذ یکی NS‏ 
۳ ره ۶ مه 0 ورس ۳ 

آحوه وابن والده علي آبوافصّل المضر خ با لدماء 
وَمَنْ واسا؛ لا تیه عون وَجادله على عطش بماء 


سزآوارتر کس ی که باید برای او گربه شود؛ جوانی است که در کر بلاحسین 
را بگریه در آورد . برادر حسین وپسر پدرش علی (یعنی) ابوالفضل که بخونها 
آغشته کشت » و کسي کسه حسین را نیکو پساری کرد وهیج ترسی او را از 
تصمیمش برنگردانید »وبا وجود تشنگی بر اي آب آوردن برای حسین‌جانبازی 
نمود ۰ 

از امام زین العا بدين إلا منقول است كه فرمود :رح الله اعباس » فلق" 
آثر وابلي وفدا ام بفیه تی قطعت یداه »فابدله له پهما جاحَجن یی بها 
ى الملائكة في ال کالجففر ن بیطالب وا باس عند الله رول ما 
بط بها بيع اهدرم ات ۰۱0 

عدا رحمت کند عباس را که ایثار کرد وبرادر را بر حود مقدم داشت و 
مصیست زده شد وجان شود را فداي برأدرش نه‌ود تا دو دستش قاع شید پس 


توداوند عوض آن دو بال داد که مثل جعفر طیار در بهشت با ملائکه پرو از کند. 


(۱) تاسخ ج۲ فده ٤‏ ۳ دامقاع صفحه ۷ ۰ 


ِ رمز المصیبة ج۷ 


وبراي عباس نزد حدا مقامي است که تمام شهداء در روز قیامت آرزوی آن 
مقام کنند , 

واز امام صادق تب نیز این حدیث با تفاوتی وارد شده . 

ودر ابصار العین ص ۲۱ از امام صادق لا روایت کند که فرمود : کان 
عمنا المباس بن علي نافذ البصيرة . صلب الایمان » جاهد مع أبي عبدالله بل › 
وابلي بلاء حسناً ومضی شهیداً . عموي ما عباس بصیرتش مطاع بود وایمانش 
محکم بود؛ در رکاب امام حسین 2 جهاد کرد وامتحان عوبی پس داد با در 
جنك قوتش‌را آزمود» وشهید از دنیا برفت . 

وحضرت عباس لب در وقت شهادتش سی وچهار ساله بود ۲۱۱ . 

ودر قمقام ص 6عع گوید :آنهائیکه بدست حضرت عباس للا کشته شدند 
هشتاد نفر بودئد ۲۳ . 

و بصحت پیوسته که آن حضرت آن روز قصد جنك نداشت فقط همتش آب 


آوردن بخمه ها پود . 


ودیگرمحدئین ومورخین را روایت چنین باشد که چون امام را ازام حاب 
وانصار بجاي نماند » تشنگی او شدت نمود » ولشکر کونه از هر طرف حمله 
میکر دند 6 امام قصد فرات کرد » وابسوالفضل در پیش روي او میرفت در این 


(۱)کمافی الناسخ ج۲ ص۳4۸ دابصارالین ص۲۱ . 

(۲) مرحوم در بندی در اسر ار الشهاده صم ۳ فرمسوده ( فان العباس على مانقله 
ثقات واثبات عن کتاب المقتل للمحدت الحاذق أبن عصئور البحر انی قد قتل من الاعداه 
والکنار عمسة دعشرین الفا منهسم ) یعنی حضر ت عباس عليه السلام بیسته پنج هزار از 
دشمنان‌ر | بقتل دسانید . 

م لن رمزالمصيبة گو بد: المهدة على الر ادى ۲ 


مبارزه حضرت عباس 2 ۳۱ 


هنگام سواران کوفه هجوم آوردند » حصین بن ەیر . 

و بةولی مردی از بنی دارم بانك بر آورد ؛ و اي بر شما مأنع وحائل‌شوید 
بین فرات واو » ونگذارید که آب بیاشامد » امام فره‌ود : ای بار داي من » 
او را پیوستسه تشنه دار وعطش بر او بگمار » آن ملعون در غضب شد تيري 
پینداعت . 

ودر روآیت چنین باشد ( فابته في حنکه ) آن تیر بر دهان مبارك یا برزنخ 
مطهر آمد » امام تیر بر کشیسد ودست همی داشت نا چون حون پر شد پآسمان 
افشاندی » وفرمود : ( اللهم اني اشکو الك ما یفعل بابن بات بيك ) اي بار 
داي من از آنچه این کافردلان بدختر زاده پیغه‌بر تومیکنند شکوه بتو می آرم 
بدان حالت و آن شدت عطش که او را بود باز گشته در مر کز بایستاد . 

و کوفرسان از هر طرف حمله کرده میان امام وابوالفضل ساثئل شدنسد » و 
ابوالفضل رکه وتنها از بعیاری لشکر نترسید وخویشتن را بر آن دري-اي لشکر 
زده همی بزد وبکشت تسا جراحات بسیار بر بدن مبارك آن سضرت رفیده 
چنانچه توانائی حر کتش نماند . 

زید بن ورقا وحکیم بن طفیل لعنهها الله بدرچه شهادتش رسانیدند . 

واندك روزگاری بر نگذشت آن ملعون ( دارمی ) که بر امام تیر انداخته 
بوده حدای عز اسمه بتشنگی وسرما و گرما مبتلا فرمود» چنانچه از پس پشت‌او 
آتش‌ها واز پیش رویش برف نهادندي » وباد زدندي » واو با اینحالت پیوسته 
آب حو استی و هیچ روي آن عطش تسکین نیافتی » کوزها از آب سرد او را 
مهیا داشتند و کاسه های بزر کث از سویق وشکر وشیر آماده کردند واو میخورد 


ومیاشامید و باز فریاد میزد که تشنگی مرا بکشت نا شکه‌ش مل شتران بتر کید . 


۲۳۲ رهز المصيية ج 


وابو الفرج آورده ۱) که ام البنین بقبرستان بقیع میرفت وبراي پسران 
خود گربه وندبه میکرد واهل مدینه با اودر نوحه موافقت میکردند وهر کس بر 
اومیگذشت قدرت رفتن‌نداشت بواسطه ناله سوزناك آن مخدره وحتی مر وان") 
جزو اشخاصی بود که میآمد وناله وندبه ام البنین دا گوش میداد ۱ و گریه 
میکرد . 

این مجمل آنچه بود که درقمقام ايراد کرده بود . 

ودر مقاتل الطالبیین ص۷۸ از مدائنی از هارون بن سعد از قاسم بن اصیغ 
بن نباته روایت کند که گفت : مردي از ہنی ابان بن دارم را ديدم که صورتش 
یاه بود وحال‌انکه قبلا او را میشناختم خحوشگل وبسیارسفید بود » گفتم نزديك 
بودکه نشناسم ترا ؟ گفت : بلی جوانی را که با حسین بود واثر سجود در 
پیشانیش بود او را کشتم واز زمانیکه او را کشته‌ام هر شب میاید و گریبان مرا 
میگیرد وبدوزخم (جهنم) میاندازد ومن فریاد میکشم بعطوریکه ههه اهسل قبیله 
صداي مرا میشنو ند » گفت و آن جوان کشنه شده عباس بن علی ل بود . 

در قمقام ص 61 گویسد : ابن جوزی در تسذ كرة الخواص از قاسم بن 
الاصبغ مجاشعی روایت کرده ‏ در آنوقت که سرهای شهدا را بکوفه آوردند 
در آن میانه مردی بسیار نیکو روی براسبی سوار بود وسر جوانی را که مانند 
ماه شب چهارده بود واثر سجود بر جبهة مبار کش هویدا بود » بر گردن اسب 


خویش آوبخته همی آمسد 6 و آن اسب چون گردن برداشتی سر بزانسوی اسب 


(۱) مقاتل الطالبيين ص۵1 . 

(۲) بااینکه مر دان دشمن بنی‌هاشم بود دسخت دل بوده . 

(۳)کمافی مقاتل الطا لییین ص۵۱ سطر (4) . 

. ۵۱۳۹۹ تذکر: الخراص ص۲۹۱ سطر(۱۵) . چاپ علمیه نجف‌اشرن‎ )٤( 


مرائی حضرت عباس لا ۳۳ 


رسیدی و بازچون گردن نهادي سر براك کشیدی من نام ان سوار وسر بپرسیدم 
گت : این سر عباس بن علی بن ابیطالب عم است ؛ ومرا حرملة بن ادل 
اسدی گویند . 


روزی ند بر نگذشته بود باز بدیدمش سخت قبیح منظار وروی سیاه مانند 


#یر ۰ 

گفتم حال چیست که چنین شدی ؟ ملعون بگریست و گفت: از آن روز که 
آن سر برداشتم هر شب چون بخواب روم دو نفر ببایند بازوان و گریبان من 
بگیرند و بآتش اندر اندازند تا بامدادان همی سوزم » چنانکه هر کس در قبیله 
باشد افغان ونالة من بشنو ند ویکشب مرا رها نکنند» بدین حالت بود تا پعن اب 
ابد پیوست ۰ 

ودر معالی السبطین ج ۱ ص ۲۷ این اشعار را نقل کند : 


عباس با حامي الظعينق وَالحرم ٠‏ بحمال قد نامت سین بالحرم 


ص 7 


1 ay E Oe N FT ULE RT e a 
صرحت ونامت يوم قد سقط العلم اليموم سامت آعين بك م تنم‎ 
e 


کف نی رز ) 

ودیگری گوید : 

من اللو اء أعطى وم هوَجامم ملي وي نك الرحام يفياي 
عاس کیش کييتي واي وسر قومي بل خمنوني 


(۱) یی عباس ای‌کس یکه از زنسان وحرم اهل بیت حمایست م یکردی؟ بو اسطه 
نگاه دادی تو بودکه سکینه درحرم می‌توانست بځوابد دلی روزیکه علم دپرچم تو 
صر نگون‌شد با گر یه و نا له حر ابید امرردز چشمانی بخو ابر فتن د که از ٹر ص تو نمیضو اپیدند 
دچشمانی هم خوا بشان کم‌شد ضیف گشت . 


۲ رمز المصیبه‎ Fé 


at en 


موم و وخ N a‏ 


عباس تسمع ما ول 7 EK‏ ماه رم الاسر ن بهحميني 
راختلاف ارباب مقائل در وقت شهادت صاس عليه السلام) 


از رصانع ناسخ ‏ "۲ ومفنل شوارزمی 3 ۷ ص ۳۰ ظاهر میشودکه بعد از 
شهادت حضرت عباس علي ا کبر شهید شد و آن آخر شهید است . 

واز صاحب دمام ۱ ظاهر میشود که حضرت عباس آخحر شهید است . 

جنا نجه از مفيك ) واب ن طاوس همين قول ال شده 7 . 

واز ابی مخنف نقل شده که عباس ۲ ار قبل از همه و اول شهید بوده . 

ودر ناسخ ج ۲ ص ۳۵۱ فرموده : از پسرهاي امیر المژهء‌نین دو تن عباس 
نام بود : یکی را عباس الا کبر و آندیگر را عباس الاصغر مینامیدند » تواند شد 
که عباس الاصغر درشب عاشورا شهید شده باشد وعباس الا کبر در روزعاشو را 
عباس الا صخر نیز در شب عاشورا پطلب آب شنافت وسعادت شهادت یسافت 


انتهی » 


(۱) پر چم ترا بچکسی بدهم و کیست که پرا کنده گی‌ها ی مرا جم عکند از گر فتار بها 
تکهداری نماید . 

ای عباس که قوج لشکر من دجعبه تیرهای من وشر یف جماعت من بلکه بهتر يسن 
قلمه من بودی. آیسا می‌شنوی که سکینه چه می گوید؟ می گوید: ای‌عموجان رو زیکه مرا 
اسیر می کنند چه کس ازمن نگاه‌دادی می کند ؟ . 

(۲) درناسخ ج٢‏ ص٩۳۵‏ بعداز شهادت عباس علی!کبررا ذکر موده . 

)۳( قمقاء ص۷٤‏ و بعداز ذکر شهادت عباس شهادت اس آل عبارا ذکر نموده. 

(ع) در ارشاد مفید ص ۱ ۲ . 

(ه) در لهرن مترجم ص۱۱۷ ۰ 


لای از باب مقاتل در وت شهادت عباس 4 ۷۳ 


پس منافات بين اين دو قول نیست آن کس که می کو زد عباس اول شهید 
است بعنی عباس اصغر وانکه میگو ید عباس در روز عاشورا شهید شسده بعنی 
عباس ابر » والّه العالم . 

ودر معالی السبطین ج۱ ص ۲۷ از رحوم دربندی نفل کند که امام حسین 
عليه السلام آمد پالین بر ادر ونعواست او را بخیمه ها برد عباس ااا چشم ود 
باز کرد وعرض کرد برادر چه میخواهی بکنی ؟ فرمود میخواهم تو را بخیمه 
برم » عرض کرد شما را بجذت رسول‌الله قسم مید هم که این کار مکن . فرمود: 
چرا ؟ عرض کرد من بسکینه وعده آب دادم ونتوانستسم بوعده خود عمل کنم 
لذا حجالت میکشم ؛ تا انجا که فرمود : 

پس امام حسین لب بر ادر را بجاي ود گذاشت و بطرف خیمه رو ان شد 
واشك جشمان مبارك را با آستین پاك میکرد چون سکینه پدر را بآن حال دیسد 
پیش آمد وعرض کرد اي پدر آیا عبري از صمویم عباس داري ؟ بمن وعده آب 
داده وطولانی شد آمدنش وهیج وقت خلف وعده نمیکرد آبا آب خوردوما را 
فراموش نمود با با دشمنان میجنگد ؟ امام حسین بر در این وقت بگربه آمد 
وفرمود ای دختر من عمویت کشته شد وروحش بهشت پرواز کرد . 

زینب چون شنید عباس کشته شد فریاد کرد وفرمود ۲۷ :وا آحساه » وا 
عباساه » وا قلة ناصر اه » وا ضیعتاه من بعدك فقال الحسین لا اي والله من بعده 
واضیعتاه وا انقطا ع ظهراه . 

واشاً بقول : 


0 ود مر مر ۵ ہے سے سم 5 8 و مر a‏ و سر 
با خي يا ور عيني با شقيفي فلي قد كنت کالرکن الوئیسی 
1 ابن ابی نصحت أحالك حتی سالك الله 7 کاس مسن ریق 


(۱) دد معالی ص ۲۱۹ ۰ 


۳۳۹ رمز المصيبة ج۲ 


آیا قمراً منیراً کنت عوني على کل النوائب فى المضیق 
فیعدله لا تطیب لنا حيوة سنجمع فى الغداة على الحقرق 
الا لته شکوائي وصبري وما ألقاه" مسن ظنماء وضیسق 


بعنی اي برادرم و اي نور چشمم ؛ تو برای مسن پشتیبان محکمی بودی » 
اي پسر پسدرم ماش را نصیحت نمودی تا وفتیکه شداونسد ترا بکامه شراب 
حالص بی غش سیرابت کرد » اي ماه نور دهنده من تو در تمام گرفتاریها كمك 
من بودی » پس بعد از تو زندگی خوش نیاید » وفردای قيامت خداوند ما را 
بر چیز لایقی جمع خواهد کرد » و آنچه از تشنگی وننگناثی بمن رسیده بخدا 
شکوه کنم وصبر مایم . 

در زیارت ناحبه فرسود : الف علی آبی القضل العباس ن آمر لسن 
الوا آخحاه پنقسه ) لآخذ لخده ده من آمسه ر الفادى 1 ال اقي اسان اليه بماشه 
المقلوعة يدام من ال قنله :زیت ن الرقاد الحيتيّ وَحَكيم بن ال الط 
کما فی البحار ج ٤٥‏ ص ٩٩‏ ۰ والناسخ ج۲ ص۱۹ . 


0 


(بعضی از مراٹی حضرت عباس عليه السلام) 
(از شیخ کاظم ازری نقل شده) 
فمن المعرى السبط سبط محمد بفتی که الاشراف كلا نا هامها 
ووی یم ما ها ل اثلا ايوم بان عن الیمین حسامها 
اليو سار من الکتالب کبشها الوم غاب من الهداة اسانها 
یوم ان ال ار چا الوم کل هن البشود نظامها 
در 


ايوم“ و ۶ن الهداية پذرها الوم فب عن الرلاد ماما 
ا ا بل کم تنم 


= 
E 
3 


هد عرش قر منامها 


مرائی حضرت عباس لد 


۱۳۷۲ 


(از حجة الاسلام تبریزی) 


يدر انه آن سلیل ذو الفقار 


تیغ آتشبار زاد بو تراب 
ناگهان کافر نهادی از کین 
از کمین نا گه سیه دستی به تيغ 
هردودست‌اوچو گشت ازتن جدا 
نا گهان تبري فرود آمد بمشك 
وه چه گویم من چه‌آمد برسرش 
من نیارم شرح آن را باز گفت 
چون نگون ازمر کب آمدبرزمین 
زاد سیدر با هزاران عجز وذل 
دست‌من کرداز توخصم دون جدا 
شاه دین از یمه آمد بر سرش 


خویش رازد یکتنه بر صد هزار 
کرد در صحرا روان حون جای آب 
کرد با ترهش جدا دست از یمین 
بر فکندش دست دیگر بی دریغ 
مشك با دندان گرفت آن با وفا 
علوبان از دیده باریدند اشك 
کز فراز زین نگونشد پیکرش 
از عمود آهنین بابد شنفت 
زد بسر در آسمان روح الامین 
رو بخیمه کرد کاي ساطان کل 
هين ٿو دستم گیر اي دست ندا 
دید در حون گشته غاطان پیکرش 


(از عمان سامانی نقل شده) 


روز عاشورا بچشم پر ز حون 

مشك بر دوش آمد از شط چون برون 
شد بسوي تشنه کامان ره سیر 

تیر باران بلا را شد سیر 
پس فرو باريد بر وي تير وز 

مشك شد بر حالت او اشك ریز 


۳۳۸ رمز المصيبة ج۲ 


اشك چندان ربخت بر وي چشم مشك 

تا که چشم مشك خالي شد ز اشك 
تا قیامت تشنه کمان واب 

میخورند از رشحه آن مشک آب 
بر زمین آبپ تعلی پاك ريخت 


و ز تعین بر سر او تعالگ ربخت 


(جودی خراسانی فرموده) 

بخون غلطان چرائی اي علمدار سپاو من 
نظر بگشا وبنگر یکزمان بر سوز آه من 

ز پشت زین چه افنادی شکست از بار غم پشتم 
ز جا خیز اي که در هر غم بدي پشت وبناه من 

ببالین تو گر دار آمدم انك مر نج از من 
که دورت کوفیان از چهار سو بستند رام من 

بچشمم روز دوشن یره شد چون شب ز داغ تو 
کشا اي نور چشمان دیده بین روز سياه من 

بهر عضوت که آرم دست ز آن عضوت جدا باشد 
کدامین سنگدل کشتت چنین آي بی پناه من 

ز بهر جرعهٌ E‏ سکینه بر در یمه 
ستاده منتظر آن طفل زار بي گناو من 

از آنکه یکشب زندگی بعد از توأم نبود 


وشم 
زا 2 
اگر نه روژ شب مشد ز آو صبسگاه من 


شهادت عباس بن علي الاصغر ا 


من آن طاقت ندارم 1 جمالت دیده بردارم 


۲۳۹ 


بزبر تيغ خواهد بود بررویت نگاه من 


(مرحوم کمپانیی گوید) 


برادر چه آخر ترا بر سر آمد 
چه شد نخل طوبی مثال قدترا 
چه از ثیشةٌ این ستم پیشه مردم 
دربغا که آئینه ق نما را 
چو حو رشيد اور بخون‌شدشناو ری 
ندانم که ماه بنی هاشمی را 
زسردارر مت سری دیدز-<مت 
دریفا که عنفقاء قاف قدم را 
دو دستی جدا شد ز یکتا پرستی 
کفی ازمحیط سخاوت جداشد 
دریغا که وریا ولی زاب درا 
عجب در یکدانهٌ شك لعلی 
ز سوز عطش بود دربای آتش 


دریها که آن رایت تصرت آپت 


که مرو باند تو از با در آمد 
که‌یکباره‌بی‌شا خ و بر گثو بر آمد 
پشاخ گل و نو نهال تر آمد 
بسی رنك شون بر رخ انور آمد 

که کزفرو غ رخش خاور آمد 
چه برسر از این قوم بداختر آمد 
که تاج سر هر بلند افسر آهد 
ند نگ حوادث بال و پر آمك 
که‌صورت گر نقش‌هر گوهر آمد 
که فلزم در او از کفی کمتر آمد 
برون با درونی پر از احگر آمد 
زدربا بیرون با دو چشم تر آمد 
دهانیکه سر چشمهةً کوثر آمد 


نگو سر ر بيد اد يك ار ار آمد 


(شهادت عباس بن على الاصغر علیهما السلام) 


در ناسخ ج ۲ ص ۳۵۱ گوید : پسران امیراله‌ژهنین ا دو تن را عباس 
ام بود : یکی را عباس الاکبر و آن دیگر را عباس الاصفر مینامیدند » تواند 


۷۰ رمز المصیبة ع۲ 


بود که عباس الاصغر در شب عاشوراء شهید شد وعباس الا کبر در روز عاشورا 
چون عباس الاصغر نیز در شب عاشورا بطلب آب شتافت وسعادت شه-ادت 


بافت . 
(شخصیت على اکبر بن حسين عليه السلام) 


در ناسخ ج ۲ص ۹ فرموده : بعد از شهادت عباس اا کسی نبود که 
پتواند در حدمت امام حسین لب[ شمشیر زند وجنك کند مگرفرزندش علی! کر 
مادر او لیلی » دختر ابی مرة ) بن عروة بن مسعود بن موسی القطان القفی 
است . 
در ابصار العین ص ۲۱ گویسد : در اوائل زهان خلافت عثمدان بن عفان 
متو لد شد . وازجدش علي بن ابیطالب روایت کند چنانچه ابن‌ادرپس در کتاب 
سراثر تحقیق نموده » واز علماء تاریخ وانساب نقل فرموده. 


ودر ناسخ ج ۲ ص ۳۶۹ کو ود : او جوأنی بود هیجده ساله (۲) درفصاسعت 


(۱) ود ارشاد مفید ص۴۸ ۷ چاپ بصیر سي: دأمه لیلی بنت ابی‌قرة السخ داين 
غلط است چون در ص۷۵۳ سطر )٩(‏ خود مفید (بنت ابی‌مرة) ذکر نموده : ددر مقتل 
عو ار زمی ج ص۳۰ سطر(۸) وابصار الین ص۲۱ وقمقامص۳ همه (بنت ابی‌مرة) ذکر 
گر وان ۰ 

(۲) در ارشاد مفید ص۲۳۸ نوزده ساله گفته . 

ودر متاقب ج٤‏ ص۱۰۹ هیجده سا له گفته داز بعضی بيست وپنج ساله نقل کر ده. 

ومقرم در مقتل‌الحسن ص۳۱۸ فرماید عمراد بیست‌دهفت ساله بسوده » چون در 
(۱۱) شعبان سنه سید سه ازهجرت متو لد شده . 


شخصیت علي | کبر بن حسین ل ا۲4 
نوفیاس وسات راز ونای دهاز و کر ی داو و موز 
خی وخوي وشمائل وخحصات ونشانهای یکی هیچ کس در روی زهیز شبیه تر 
از وی با حاتم النبیین نبمود » نام و کثیت از جدش علی داشت چسه او را بنام 
على وبکنیت ابوالحسن گفتند . وشجاعت نیز از علی مرتضی داشت وبین»ردم 
بچمیح محعاسن ومحاهد معروف بود چنانگه بگروز معاوبه در ایام علافت 
عویش گفت ) : ( من أحق الناس بهذا الامر ؟ ) بعنی سزاوارتر امروز کیست 
که در کت جاي کب اضر اه گفتند : از تو کس سزاوارتر ند انیم . 
معأوية گفت : نه چنین است» بلکه ازبراي خلافت سزاوارترعلی اکبراست که 
جلش رسول خعدا است ؛ ویشجاعت بني هاشم وسخاوت بنی امیه وحسن منفار 
وفخر وبزرگواری ثقیف است . 
ودر مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی چاپ دوم ص ۵۳ گوید این ابیات 


س سے مرو و a‏ 9 .یه ۳ سا و 
لم تر ڪين نظرت مه فن محتفٍ يمشي ومن ناءل 


يغلي نيء ۲٩‏ اللحم حتی اذا انضج لم يغل على الآكل 
سح 


ودر کتاب هلیاکبر ص  »‏ نقل کر ده ازامام رفا علیه‌السلام که او ژن داشته وشاید 
جهت اینکه علی! کبر ابو الحسنکنیه داشنه بر ای آن بوده که فرزندی داشته داسمش حسن 
بوده انتهی مافی مقتل المفر) . 

ددر ناسخ ج۲ ص۳۵۹ فرموده ردایت هیجده ساله اصح است . 

(۱)کمافی معا لیا لسبطین ج صفحه ۹ ۲ . 

(۷) در مما لیا لسبطین ج۱ صفحه٩ع۲‏ چاپ بصیر تی (یفلی بنیاللحم الخ) . 

وددمقنل مقرم صفحه۳۱۹ چاپ‌صوع چاپخانه نجف در نجل (یفلی نهییه! للحم الخ ). 


4۲ رمز المصيبة ۲ 


کان اذا شبت له اره أوقدها بالشرف القابسل 
کیما یراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالاهل 
اعنیا بن لیلی ذا! لسدی و الندی(۱) آعنی این بات ا لمحسب الفاضل 
لا بوثر الدنیا على ديه ولا بیسح الحق بااباطل 


(مضامین اغات اشعار) 


( محتف ) پا برهنه » (ناعل) کفش پوشنده » (یغلی) میجوشانید » (نیء ) 
گوشت خام » (انضح) پخته شد ‏ (لم بغل) گران نباشد بلکه ارزان باشسد 
(شبت) روشن کرد » (بالشرف) جای باند » (القابل) اي الهقمل» (البائسر ) بینوا 
وفقير » (مرمل) زن بي شوهر » ( الاهل ) بیکس وبی اهل » ( السدی ) ان ما 
يسةط اول الیل من البال بقال له : (سدی) وما یسقط آخره رال له: (الندی) (لا 
يۇثر) اي لا بختار . 

تعلاصه معنی آنکه احدی در عالم در جود وسخضا و کرم واطعام مساکین و 
اکرام میهمان مثل (علی اکبر) طا ندیده » گوشت گرفته وطبخ مینه‌ود تا پخته 
میشد آفوقت بفقراء اطعام میکرد » واز عادت عرب آن بود که در جای »رتفح 
آتش روشن میکردند تا واردین بدانند وسر سفره حاضر شوند » واین اتش را 
(نسار القّری ) بع‌نی آتش میهمان ینادند » ودنیدا را بر دیاش اشتیار نمیکرد 


وحق را بباطل تشر وت ۰ 
(یمیدان رفتن علي اکیر عایه السلام) 


در ناسخ ج ۲ ص ۳٩‏ گوید : چون علی اکبر » اهل وعشیره خود را 


(۱) در مقتل ص ۳۱۹ ( ذا الندی والسدی) . 


زبانحال از جوهری 


۳:۳ 


کشته ودر را یکتنه وتشنه در ميان اشک ر دشن ویک دیگر صر تواست »؛ عرض 


کرد : جانم فداي تو باد » رعصت فرماي تا من نیز اذانن قوم انتقام گیری کنم 
وجانبازیر | آیت بهر روزی دانم ۽ وسندان اصر ار مود تا رعصت حاصل‌نمود 


پس بخیمه ها رفته اهل بیت عصمت را يكيك وداع نمود . 


(زبانحال از جوهری) 


مادر مضطرم الوداع الوداع 
شور محشر در این دشت برپا شده 
از جفای خسان زار وئنها شده 
تا که من زنده‌ام بيقراري مکن 
گر به وناله وآه وزاری مکن 
ساعت دیگر اي مادر دل غمین 
پاره پاره جو دبدی زشه‌شیر کین 
مش من چونکه آعد در خیمه ها 
وقت مردن بيا وبه بند از وفا 
سالها رنج و زحمت کشیدی مرا 
آنور ازتیغ کین کشنه دیدی مرا 
شیر از شیرة جان شود دادیم 


عاقیت شد کفن رنعت دامادیم 


یایوج مس 


مهر با »ادزم الوداع الوداع 
ور حق تجوار در چشم اعدا شده 
باب مم پر ورم الوداع ااوداع 
از غم ك من سو گوادی مکن 
از در برم الوداع الوداع 
گربه کن‌هرچه خحواهي‌تودراین‌زمین 
نازئین یجوم الوداع الوداع 
ساعت دیگر اي مادر مه لها 
چشم از عون ترم الوداع الوداع 
با دو صد آرزو پروریدی مرا 
در ره داورم السوداع السوداع 
اي دريغا نديسدي شب شادیم 
نما کخون بسترم ااوداع الوداع 


پس بانك وا محمداه از اهل بیت رسول الله بالا گرفت ۰ 
در ناسخ از کتاب روضة الاحباب نقل کند که : حسین 18 عای اکیر را 
بدست خود سلاح جنك پوشانید » وزره عادی و کلاهخود فولادي باو داد » و 


44 رمز المصیبة ج۲ 


ادیم و کمر بند چرمی که از علی مرتضی بیادگار داشت بر میان فرزنسد استو ار 
بست ؛ وبر اسب عقاب سوارش نمود » وچون بجانب مید ان روان گفت » آن 
حضرت سخت بگریست وسبابه مبارگ را بسوی آسمان باند کرد وعرض کرد : 
( الله نهد علی مّلء او » فد E‏ م لام اهب الم فا وا و 
171 طلقا برس للق و کنا اذا اشتقنا الى بيك نفار را الى وهه » اله ام برکات 


32 و 


الارض فرقم ترقا میم تمیق واجماهم طر ای ى قدا ولا رض الولاة عم 
آبداً قانهم دموا ایتصرتونا ز ئم عدوا لينا یذاتل وتا ) . 

هر کرد : اي پروردگار من » گواه باش » اياك جسوانی ب‌بارزت ابن 
جماعت میشتابد که شبیه تر ین مردم است در حاق وخاق وهنعاق پیغمبر تو + وها 
هر گاه مشتاق میشدم بدیدار پیغه‌بر تو» بروي او نگرآن میشدیم» واو را نظاره 
می کردیم » اي پرورد گار من ؛ باز دار ازایشان برکات زمین را وانبوه ایشان را 
متفرق ومتشتت فرما » وبدران برد این جماعت را وپرا کنده ساز ایشان را »و 
بیفکن ابن گروه را در طرق متفرقه وشعب وراه‌های مختاف » وحکام را هر گز 
از ابشان راضی مگردان » چون ابشان ما را دعوت کردند کسه یاری ما کنند 
چون اجابت ایشان کردیم » آغاز عداوت نمودند » وبا ما جنگیدند . 

آن‌گاه با صداي بلند صیحة بر أبن سعد زد . 

( قال : مالك ؟ فط ال رتحعلق ولا باق اله لت في آمرله وسط عك 
من يدبك بغي علی‌فراشلت کما قطعت رحمي وم تحظ قرايتي من ردول ق) 

فرمود : اي پسر سعد چه شد ترا ؟ خسدا قطع کند رحم تو راء ومبارك 
نگرداند ترا در هیچ کاری » وهساط کند بر تو کسي را که در فراش و بکشد 
تو را » پکیفر آنکه قطع کردی رحم مرا ؛ وقرابت مرا با رسول دا حفظ 
نگردی . 


مبارزه وشهادت علي! کبر ل ۱:۵ 
آن‌گاه با صداي بلند این آبه قراثت فرمود : 
( ان الله اصطفی آدع وئوحا و آل راهيم و آل عمران على المالمین درب" 
بعضها من بعش وله سمیع علیع) . 
(مبارزه وشهادت علی ! کبر عليه السلام) 


امسا ا زآن سوی علی اکبر چون آفتاب در افشان » با قیغ برهنه بمیسدان 
تات درء‌شند گی طءتش از جمال پیغمیر خبر میداد » وقوّت بازویش چون 
يدر صفلر اثر مینمود . 

در ثمرة الحياة ج ۲ ص 4۹۷ : 
شعشعة جمال او مظهر نور احمدی ططنة جلال او باد ز سیدر آورد 
الحذرالحذر بگردون رسد از نبرد او بانك امان والامان گوش‌جهان کر آورد 
المجل العجل ز تیغش بفتال دشمنان قابض روح را در آن مرحله‌مق‌طر آورد 
درصف‌کارزارباشو کت وس‌طوت نبی بر همه ظاهر وعیان صو لت سیدر آورد 

پس ایستاد واین رجز انشاد کرد ) : 

اا َل بی الین ن لي من عضبة ج یه اي 

وال لایخگفیتا للع اطعنكم باازمح حت بني 

اضر نکم بالف آحمیعن‌آبی ‏ صرب غلام هاشم علوي 

پعن من على بسر نیت که پیر جد اومت ؛ بدا قس مکه ندا زاده بر 


۸ دد ار شاد مفید ص‌,ز۲۳ اینطور تقل موده : 
تسسا لله لاپ کم فشساابن الدعی اضر ب پا لسیف احأمی هن ابس 
ضرب غلا) هاشمی قرشی 


ا 


ما فرمان روائی نکند » براي حمایت پدرم شما را با نرژه وشه‌شیر میزنم » تسا 
کج شود » نی نیزه وشم‌شیر سرشان کج شود . 

آنگاه چون شیر حمله بر کوفیان مود وه‌یزد ومیکشت بطوربکه ضجه اهل 
کوفه بلند شد بواسطه بسیاری کشتار که از ابشان کشته شسد حتی اینکه روایت 
شد با عطشی که داشت یکصد وبیست نفر از ابشان را بکشت ۱۱ . 

وجراحات پسیاری بر بدن نازنینش رسید ؛ پسوی پدر بر کشت وعرض کرد 
13 » اأعطش لد قلتي ول الحبید آجهدئي » فهل إلى ربق من صاع یل 
آنقوی بها على الاعداء ء) اي پدر تشنگی مرا کشت وسنگینی اسلحه مرا بتعب و 

تعستگی عظیم افکند آیا بشربت ی آب دست توان یافت تا در مقاتلت اعداء قوتی 

بدست کنم ؟ وخون از اندام مبار کش مثل قطرات باران میبار ید . 


(زبانحال از حاج شیخ سحواد خراسانی) 


ای پدر از تشنگی فلیم طبید در تعب انداعتم ثقل حدید 

گرمی وسنگینی آهن چه با میشوم از نشنگی آحر هلاك 

آه اي بسابا بفربادم برس چاره کن این تشنگی دادم:رس 

گر که بايك جرعه ترسازم گلو بار دیگر چیره گردع بر عدو 
(از عمان سامانی) 

اکر آمد العطش گویان ز راه از ميان رزمگه تا پیش شاه 

گفت بابا از عطش افسرده‌ام می ندانم زنده‌ام یا مرده‌ام 


(۱)کمافی مقتل‌شو ار زمی ج۲ ص۳۰ دمقتل مقرم ص ۳۲۲ دنساسخ ج۲ ص ۲ ۳۵ 
وقمقام ص۳۲ ۰ 


مبارزه وشهادت علي! كبر ا ۱:۷ 


سین مر در او نگریست وس شت بگریست « وفره‌سود , ای فرزاد بر 
یدیل وعلی و برمن عظیم گر ان می آید که ایشان را دعوت کنی واسا بت نهر ه) ند 
واستغاثه کنی واعانت ءمایند» وزبان علی! کبر را دردهان مبارك گذاشت و بمکد 
وخاتم خويش را بدو داد وفرمان کرد که : در دهان بکذارد » وفرمود ؛ أی‌پسر 
ان عاتم را در دهان نگاه دار و باز شتاب بجهاد دشم‌نان » هدانا روز را شب 
نکنی که جدت بشر بتی تو را آب دهد که بعد از آن هر گز تشنه نشوی . 

پس زبان بگذاشت در کم پر یعنی از کام تو کامم حشك تر 

گفت هان بر گرد تا پیش ازمساء سازدت سيراب جدت صطفی 

علی اکبر طب بر کشت بمید آن و این آرجوزه فرائت کرد : 
i es‏ < یچ ا و ا 9 A‏ ا 1 
لحرب قد بانت لها الحقائق و ظهرت من بعدها مصادق 
7 ۲ 7 ی ۱ ۷ کب 8 یگ r‏ مس سر ٣ش‏ ۶ 

والثه دب العرش لا نارق جموعکم أو تغمد البوارق () 

نی بو اسطه ساك حقا نی آشکار میشود وس از آن نشا نهای زاستی هو بدا 
میگردد » سو گند بخدای پروردگار عرش» ا شمشیرها در نیام رود جنك خاتمه 
نپذیرد » ازشما جدا نمی‌شویم (دست بر نمیداریم) ( کذا فى هاش الناسخ مع 
تخییر ) ۰ 

یس دست ازجان شسته ودل پرعداي بسته وعویش را درمیاد کفارانداعت 

a;‏ ص 

واز چپ وراست همرزد وهمی کشت در این کرت نیز هشناد تن از آن جماعت 
را بخاك هلا کت انداشت . 

در این وقت منقذ بن مرة عبدي () فرصنی بدست آورد وشم‌شیری برفرق 

۱2 ناسخ ج ۲ صفحه ۳۵۳ ومقتل خوارزصی ۲ صفدده ۳۱ وقمقام صفحه۳۲ 


ومناقب ج٤‏ صفحه ۱۰٩‏ دعوالم ج۱۷ صفحه؟ ۲۸ . 
)۲( از زیادت تاحیه (مرة بن مثقذ بن اسان عبدی نقل شده) . 


4A‏ رفز المصيبة ج 


هماپونش بزد » وتوانائی یکباره از علی اکبر برفت » دست درگردن اسب در 
آورد » وعنان رها داد ؛ واسپ در میان سواران از این سوي میتاشت و بر کر 
سواری عبور میداد زخمی بر علی! کبر میزد . 

در زبارت ناحیه فرمود : لام یک با آول بل من نسل عبر سلیل من 
ملالة ابراهیع الخلیل . . ی یت وعلی بيك » اذل فيك تلا تسا 
لو ا تيء ما رام حل رن وعلی ها مت ار ول علی انیا 
بعد العف »کآني بك ب بین يديه مائلاً وللافرین فاتلا قال : 


E ESET 
آنا علي بن حسين بن علي نحن وَیْت الله اولی التي‎ 
آطنکم بالرمح ختی بشي أضر بكم بالبف أحمي َنأبي‎ 

مه سا a‏ ما رس / کت 


دسو وخجته جته ودبنه وابن ea‏ و 6 کم 77 علي قاتاڭ م ن ۳ 
ن التعمان العيلدي 6 لعنه الله وار به الل وهن ش رکه في قتلك وكاشُوا ميك 
ظهیرا رأصلاماننجهتم و ساعت مصیر آوجعلنا اله من مُلائيك ومُرافتيك وهر افقي 
ده وا وعماك وأخيك وامك الظلومة ابر (لی الّر من فاتلیلاً واسل له 
مراي دار الخلود وابرء الى الله من آعدائك او ي الجحود والسلام عوك 
وَرَحمَة الله وََرَ كاه . كما في البحار ج ٤٥‏ ص ٠۵‏ وج ۱۰۱ص ۲۱۹ ونساسخ 
ج ۳ ص ۱۷ واقبال ص ۵۷۳ . 


(بعضی از مراثی راجع بعلیا کبر علیه‌السلام) 
گفتگوی علی ا کبر با اسب) از جوهری 


گنت شهزاده که ای بادیه پیما فرسم نیست دیگر نفسم 


بضی مرائي راجع بعلي! کبر تا 


برسانم بپدر فیر پسدر نیست کسم 
ککات نازم ایا اسب مارك مقسدم 
کن تو تعجیل که تاعدمت بابم برسم 
از تف يزه و بس تعنجر خیل اشرار 
گام بردار عقابا تو شناسی چه کسم 
مرکبا رو که بجانم رمق وحالت نیست 
مسادرم منتظر وعمسه یداد رسسم 
پدر شیمه رسانم که ببندد بصرم 
کاروان رفت ز دبال من آخر جرسم 
ای صبا رو تو سلامم سوی صغری برسان 
عواهرا عهد نمودم که بخدمت برسم 
ضربت منقذ دون شد که پرواز کنم 
طایر فدسم واين دار بود چون ففسم 
اجلم از پی نا کم من تازه جوان 


لاف شیری زفم و کشته هر ار وسم 
روله ایضا ) 


عقاب ای رفرف اوح سعادت 
عقا با روز درچشهم چه شامست 
ببین در دست اعدا دستگیر ‌ 
شتا بی کن که وقت خحدمت تست 


نولاصی ده ز دست این سپاهم 


۳:۹ 


ليست دیگر نفسم 
پرسانم بحرم 
نیست دیگر نفسم 
نفسم شك شهار 
يست دیگر تشم 
دیگرم‌طاقت‌نیست 


4 


نیست دیگر نفسم 


تیسست دیگر نفسم 
ايفاك از ٿو امان 


نیست دیکر نقسم 


هقاب ای یف معرایع سعادت 
بقین دارم که عمر من تمام ست 
مشو راضی در اينصحرا بمیرم 
گذشت از من زمان همت تست 


ازین میدان بر تا خیمه گاهم 


۲ رمز المصيبة‎ Yê 


که لیلامادرم چشمش براه‌است نشسته منتظر با اشك و آه است 
پبر در خیمه جسم نازنیم که شاید مادر زار حزینم 
دم مردن پندد چشمهايم کشاند سوی قبله دست وپایم 
اکر مردم من آندر این بیابان زر بعد مرگ من از راه احسان 
پمن همراهی از بهر خدا کن چو هدهد رو سوی شهر مباکن 
برو از کربلا سوی مدینه بو از من بصغرای سر رنه 
که ای صغرای محزون فکارم مکش خواهر تو دیگر انتظارم 
( فقطموه بسیوفهم ابا ازبا ) . بدن میار کش را با تیغ پاره پاره کردند . 
جون زديك شد که روسهش پرواز کند فریاد بر آورد: با آبتاه هذا جديرمول 
الله ق" سقاني ي بکاسه الاوفي ¢ شرب EE‏ ادا » وهو يةول : الل 
الع » ان ات اس مذخوزه حقى تشربها الساعة ۱۱ . 
عرض کرد أي پدر اينك چ من رسول رد | حاضر است : مرا سقایت 
کرد بآپیکه بهد از این هر کز تشنه نشوم » ورود اي حسین تعجیل کن کسه 
جامی دیگر از بهر تو ذخیره کرده‌ام تا دراین ساعت بنوشی » سین ل چون 
پانك فرزند اکم را شنید صیحة عظیم زد : 
(وقال قتل الله فُوماً وت ما اجْرأهم على الرخمن وعلی رسو 6 وعای 
انتهاك سجرمة | ,» وعلی | لدنی بك العفا )° 
فرمود : حدا بکشد جماعتی را که تو را بکشتند > چه پسیار شگفتی هيرود 
که این جماعت بر خداواسد قاهر غالب جرات کردند » واز رسعول شدای 
نهر اسیدند ؛ وبرده حرمت آن س«ضرت را چاك زدند » هان ای فرزند بد از ٿو 


حاك بر سر دنا وئیست ونابود باد آثار دثیا . 


(۱) ناسخ ج۲ صفحه ع ۰۳۵ دعرالم ۱۷ صفحه۸ ۰۲ دققامء صفحه۳۳: . 


ژبانحال سرد الشهداء بر ۳ با لین علي! کبر 4 fe‏ 


رس حسین ار اسب برجهاند و بشتافت وصفوف لشگر را بشکافت ومر دم 
را پرا کنده نمود وصیحه همي زد وعلي علی همی گفت : چوك بر سر علی رسید 
از اسب پیاده شد » وفرزند را بر سینةً حود بچسبانید وچهرة مبارك بر چهره او 


نهاد ۳ 


(زبان حال سید الشهداء بر بالین علی اکبر علیه‌السلام) از جوهری 


ز جه اي ندیده کامم 
مکر از دل فکار 
گل آحمر هني تسو 
علي اکبر مني تسو 
بتو گویم ای جگر حون 
یه رسك | گر بلیلا 
بدو صد امید خود را 


سنم است اگر سر دود 


تو بمن نظر نداری 
پسدرت نير نسداري 
مه آنور مني تسو 
تو بمن نظر نداري 
که شود ز غصه مجنون 
که دیگر پسر نداري 
پسر تو من رساندم 
تو ز اك بر نسداري 


علی ا کیر چشم بگشود وعرض کرد : اي پدر می‌بینم که درهای سان باز 
شد وحوران بهشتی فراز آمدند وجامهای سرشار از شر بت بر کف دارند ومرا 
بسوي خحویشتن می‌خوانند . اپنك بدان سرای سفر میکنم و خواستارم که : این 
پر گیان (اهل حرم) بې یار ویاور درسو گواری تن چهره نخراشند » این‌بگفت 
ودر گذشت . 

حسین ل ؛ فرزند شهید را برداشت وبر در خیمه آورد وفریاد : (یا تمرة" 


فواداه وبا فرة عیناة ) از ال بیت برحاست . کها فی الناسخ ج ۲ ص ۲۵۵ . 


۷۰۲ 


راز ححة الاسلام تبربزی) بنقل منتخب التواریخ 


سر نهادش بر سر زانوی ناز 
اي درنوشان اعتر برج شرف 
ای بطرف دید ها لی جاي تو 
بیش از این با بادلم راون مکن 
اي نگارین آهوی مشکین من 
تعیزتا بیرون آزاین صحرادویم 
رفتی و بردی زچشم باب خو اب 
تو سفر کردی و آسودی ز غم 


گفت کای بالیده سرو سر فراز 
چون شدی‌سهم حوادث رأهدف 
خیز تا بینم قىد و بالای تو 
زادة لیلی مرا مجنون مکن 
با تو دوشن چشم عالم بين من 
نك بسوی خیمه لیلی دویم 
اکبرا بی تو جهان بادا شراب 
من در این وادی گرفتار الم 


ززبان حال لیلا در بالین فرزندش) از حوهری 


چو حسین بخومه اطهرش 
ز حرم بر آمده مادرش 
چه شد آن روان رساي تو 
من وهجر ودرد فراق تو 
شده طلعت ماه ٿو بخاك 
که تورابدن‌شده چا کچاك 
بره تو مادر دلقکار 
حکند ز غصه در این دبار 
علي ای تو شع شبانگهم 


من و بیکسی و دیار فم 


بنهساد پیکسر 
بنوای گفت علی علی 


اکرش 


شده تیره روی چه ماه تو 
بجهان ماد علي علي 
شوم‌ای جوان زغمت هلاك 
ز ره قاق علي علي 
شده پیر از غم روز گار 
که شدي ديد علي علي 
تو انیس و عونس وهمدمم 


نظري فکن تو علي علي 


رمز المصيبة ج۲ 


یی 


زبانحال لیلی در بالین فرزندش 


پدر تو بیکس و بیتوا 
قد وی خمیده شد از جفا 
برو ای صبا بمدینه گو 
بدل فار پر آرزو 
دل من زهجر توغرق حون 
زتوخرمه‌ام شده سر نگون 
شدي ار برنج وغم وبلا 
که شوم ز فراق تو مبتلا 
دام از نشاط ٿو شاد بود 


که عروسی تو عزا نمود 


Ye 


بفراق روي تو ميتلا 
کشد ٣ه‏ و ناله علي علي 
که شهید شد علي از عدو 
نظري نما تو علي علي 
شده بخت من زتو واژگون 
ز ره فراق علي علي 
پرساندیم تو بکربلا 
ٿو رها ز قيد عاي علي 
فلکم بخسرت دل فزود 


ز جفاي کوفیان علي علي 


(مرحوم کمپانی فرماید) 


لسان حال لیلای جگر حون 
یا بلبل که تا با هم بنالیم 
ز تو گل رفت وز ما گل‌ذاری 
ترا وصل گل دیگر امید است 
ولیکن گلعذارم را بدل نیست 
فراقی را که اندرپی وصالست 
گلی از گلشن من رفت بر باد 
گلی شد ازمن غمدیده دراك 
زمن‌بادخزان‌بر گف گلی‌ریځخت 
مرا بر سیثه داغ کلعذار بست 


عقو ما سوی را کرده مجنون 
که ماهجر ان کش وشور بده‌حاايم 
ترا فرباد و ها را آه و زادی 
بهار دیگر از بهر تو عید است 
بهار دیگری مارا امل نیست 
نه چو هجر بست کورااتصال نیست 
که تا محشر اخو اهد رفت از باد 
که گل در ماتمش زد پیرهن چاله 
که شعاد غم سر هر بلبلي ريخت 
که گل در پیش اومانند خاریست 


ef‏ رمز المصيبة ج۲ 


کبابم کرده داغ لال روی که برد از لاله حمراء نکو ئی 


زمین گیرم بر ای سرو فدی ‏ که سروش بنده در بالا بلندي 
یگانه گوهری گم شد زدستم که جویای وم تا زنده هستم 


بسا کس‌توجوانرخت از جهان‌بست ولیکن نوگ من ناگهان بست 


نمیدانم چه شد آن سرو آزاد 
ندید آن پوسف مصر ملاحت 
اگر گر گا جل نحو نین دهن یست 
دریغ از قامت شمشادی او 
دریغ از سرو بالاي رسایش 
دریغ از حلفةٌ پر پیج وتابش 
هزاران سیف کانشاخ صنوبر 
هزاران حف کانگیه‌وی‌مشیگن 
هزاران حیف کانخورشید شاور 


ففسان کائينسة ړوی پیمبر 


پبادي نا گهان از پا در افتاد 
بدوران جوانی روي راست 
چرا پس یوس فگل‌پیرهن, نیست 
کفن شد یلعت داسادی او 
دریغ از گیسوان مشگسایش 
دریغ از کا کل درندون حضابش 
ز تخل زندگانی گشت بی بر 
بخون فرق سرش گردید ه رنگین 
ميان لجۀ شون شد شناور 


ریخب ا مره ا ا الله | كمسر 


(الی آن قال) 


یا اي نو 31 گلزار مأدر 
يا اي شمع جم محمّل ما 
ترا با شیر جان پروریدم 
جوانا رحم کن بر پيري من 
انتهی ملخا a‏ 


بزن آبی بسوز داغ مادر 
مین ظطامت سر اأ شرا منزل ما 
دریغا کز ٿو جانا دل بریدم 


هرا مکار با بکدشت دشدن 


در ناسخ ج ۲ ص ۲۵۵ وقمقام ص ۳۳: وعوالم ج ۱۷ص ۲۸۷ ومفتسل 


زبانحال لیلی در بالین فرزندش Yes‏ 


شوارژمی ج ۲ ص ۳ نقل کنند که : 
حمید بن سام می‌گوید : زنی ازخیام درم شتابان بدر آمد ونان بوډ که 
گوئی آفتاب از مشرق بر آمد» وصداي واوبلا وا حبیباه وا ثمرة فواداه وا نور 


عیناه بلند کرد ؛ پس از او سؤال شد گفته شد این رزب دتر عاي است؛ پس 
آمد وغودرا روی جسد علي اکبر انداعت . 

امام حسین ا آمسل ودست او را گرفت و بخیمه بر گردانیسد ۽ پس 1 
جوانانش آمد نزد علي اکبر وفرم‌ود : بلند کنید برادر ود را پس از فتلگاه 
برداشتند و گذاشتنه نزد تیمه‌ایکه جلو او میجنگید زد ۰ 


در قمقام ص ۳5 وبحار ج ٤٥‏ ص 4۵ از مقاتل الطالبیین صب سعر ۱۳ 
تقل کند که فرمود : ( وجعل يکر کرة بعد کرة حتی رمي بسهم فوقم في حلقده 
فخرقه واقبل ینقلب في دمه ثم نادی : يا ابتاه عليك السلام هذا جدي رول 
الله بزل يقرئك السلام وبقول : عجل القدوم اليا ) وشوق شهقة فارق الد نیا), 


علی ازهرطرف همی‌تاخت ومردهمی همی انداخت تا تیری بحلئوم.بار کش 
برسید و گاو یش بدرید ودر حون خویش همی غلطید پدر را وداع کرده کفت: 
اينك رسول الله جد من ترا سلام میرساند ومیگوید بدیدار ما شتاب کن صیحه 
بزد طابر روحش بشاخسار وی آشیان گزید . 


ودر بحار ج٥٤‏ ص٥٤‏ از ابی‌الفرج روات ګند که ی کبر اولاد ند اشت 
و کنیه‌اش ابا الحسن بود ومادرش لیای دختر أبى مرة بن عروة بن مس مود لقفی 


بود واو اول شهید بود . 


(۱) دربحار (عجل القدوم علينا) دورقمقام (عجل القدوم الينا) . 


۱8۹ 


رمز المصیبة ع۲ 


(ابضا ور بعضی از مراثی راجع بعلی اكير عليه السلام) 


همه زار وملول 
نود دو چشم بتول 
انعت دوسبط رسول 


بت وصیي رسول 


اکبر ٿو رفت رفت 
اکیر ٿو رفت رفت 


اکبر ٿو رفت رفت 


(از شيخ على فرزند شيخ العراقین نقل شده) 


شمه عشاق خلاق مصاسن 
بآه وناله گنت ای داور من 
بخلق و شلق و از رفتار و گفتار 
بناگه منت آن غدار خونخواد 
شد از شمشیر آن مردود گمراه 
سوی اشکر که دشمن شدی‌تشت*) 
همی دائم که جسم و جان جانان 
جه رفت از دست شاه عشق دلبند 
عفابی دیسد ناگه پر شکسته 
سري بي افسر و فرقی دریده 
توانالی شدش از ن ز سر هوش 
چو آوردند نمثال پبمبر ب 


9( سمند؛: تیر پیکان‌دار (همید) 1 
(۷) تفت؛ تند و باشتاب (عمید) . 


بکف بگرفت آن لیکو محاسن 
سوی میدان کین شد اکبر من 
بد این تورسته هەچون شاه مختار 
سمند (۱) انکند سوی شاه بی یار 
عیانْ شی القمر از فرق آن شاه 
ندانستم کرا برد و کجا رفت 
مقطع گشت چون آیات قر آن 
روان شد از پی گم گشته فرزند 
علي افتاده زین از هم گسسته 
بجانان بسئه جان ور نود بر بده. 
گر ف آن پیکر هو ین در آغو شش 


برون از شیمه آمد دحت يدر 


زبانحال سیدا لشهداء بانعش علي| کبر 


دوان شد سوی تعش بر گزیده 


چنان زد صیحه لبلای جگر عون 


۱۷ 


بدنبالش زنان داغ دیسده 


که عقل ما سوی گردید مجنون 


(از جودی نقل شده) 


بابا پیا که تیغ جفا ساخت کار من 


بر گی نچیده گشت خزان نو بهار من 


بابا ز پا فتادم و جانم بلب رسید 


دست اجل گرفت ز کف اشتیار من 


قاتل مرا ز خنجر کین پاره پاره کرد 


رحمی نکرد بر مره اشکبار من 


تا بر تنم بود رمقی بر سرم بيا 


بنگر بوقت مر گث بر احوال زار من 


از تيغ ظام رشته عمرم زهم؟ سردت 


لیلا بگو دگر نکشد انتظار من 


(زبانحال سيدالشهداء با نعش علی اکبر جوهری گوید) 


علي اکبر ای نور چشم آرم 
علي اکبر ای شبه پیذمبرم 
جوانا از این غم دام شد کباب 
نمودی زخون دست وپایت خحعضاب 
جسوان شهيسدم علي پا عاي 
چسراغ اميسدم علي با علي 


علي اکیر ای نو گل احموم 
جوانمرگث من اي على اکبرم 
که نا کم مُردي با بات 
جوانمر گك من ای علی اکبرم 
نهال علي با علي 
جوان مر گث من ای علي اکبرم 


ز شیس‌دم 


eA 
تلگه ججله شسادیت‎ e: 
دریغا از این قسد شمشادیت‎ 
شدي در جوانی تو آخر شهید‎ 
دریغا شك امید مسن نسا امید‎ 
پس از داغ مرگث تو اي نوجوان‎ 
نخواهم دگر زندگی در جهان‎ 
اگر بي ٿو با اين دو چشم پر آب‎ 
به لیلای بیچاره دل کباب‎ 
بسوی وطن ای صبا در گسذر‎ 
که در کربلا من شدم بی پسر‎ 


رمز المصيبة ۲ 


کفن در برت رت دامادیت 
جوان مرگك من ای علي اکبرم 
ز مرگ تو اي نوجوان شهید 
جوان مرگ من اي عای اکبرم 
مسن پیر دل خسته و نساتوان 
جوان مر گف من اي علي اکبرم 
روم سوی خیمه چگویم جواب 
جوان مر گث من ای عای اکبرم 
بصغرای محزون بگو این خبر 
جوان مر گث من ای على اکبرم 


(در ثمرة الحياة ص 4٩‏ این اشعار را ذکر نموده) 


جرا فتادة ای نو نهال نو شرع 
که ریخته بزمین عون ارغوانیتو 
غم تو کرد بيك لحظه‌ای جوانپبرم 
بروی‌من‌علیاکبر تو جشم‌شودواکن 


مخو اه پیش عدو آینقدر شکسته‌مر أ 


ندیده کام ز ایام نوجوان پدرم 
مگر نسوخت دل او بنوجوانی تو 
و 3 ا 
بین جکونه به بالین تو زمین کرم 
منم حسین پدر تو دام تسلی کک 


بحجله ميرو ی آٹر :بوس دست مرا 


(جوهریگوید) 


ای As‏ بخون برابر 4ن 
ای مظهر جد اطهر من 


ای رو ح و باغ و لااه زارم 


نور دل و روح پیکر من 
۳ کم «لی اکہر مسن 


ای قد تو سرو جویبارم 


شهادت عبدالله بن الحسين ل 


وز داغ تو شد حزان بهارم 
مرّدی تو بهد نو جوانی 
آید به چه کار زندگانی 
بودی تو ساره سحر گاه 
پنهان شدی از نظر بتا گاه 
گفتم شب عيش تو بکوشم 
اکنون ز غم تو در خروشم 
افسوس ز نو جوانی تو 
حیف از رخ ارغوانی تو 
جز یاد تو همدمی تجویم 
باشد شب و روز گفتگویم 


نا کام على اکبر مسن 
بعد از تو در این جهان فانی 
نا کام علي اکبر من 
همر تو جقدر بود کوتاه 
نا کام های اکبر سن 
بر فامت ٿو فبا بپوشم 
نا کام على اکبر من 
از مزن ناگهانی تو 
نا ک) علي اکبر من 
بعد از تو اگر سخن بگویم 
1 کام علي اکير من 


در یمه نشسته اشکبار است 


۳۹ 


چشمش بره ودرائتظار است i‏ کم علی اکبر ھن 


e 


(شهادت عبدالله بن الجسین علیهما السلام) 


در ناسخ ج ۲ ص ۳۵۹ گوید : در کتب معتبره مسطور است که : بعد از 
شهادت علی اکبر طفلی از سرا پر دة <سین لب بیرون شد و چندان از آن واقمة 
هو لناك در هول وفرار بود که اندام مبار کش چون سیماب ناب در لرزش بود 
ودو گوشواره او از در و گوهر در گوش داشت که از نرزش سر وتن او لرزان 
بود » بیرون از سرا پرده ترسان وارزان بایستاد و بجاب چپ وراست نگر ان 
بود . 

هانی بن بعیث بر او حمله واو را از پای در آورد . 


۳۹۰ رمز المصيبة ج۲ 


همانا علمایاحادیث نسب آن کود شهید را مرفوم نداشنه‌اند » و آنچه‌ من 
بنده فحص کردم » نام او عبدالّه بن الحسرن است » جه از احادیث واشبارچنان 
مستفاد میشود که : حسین ا را پسري بنام هبداله بود » بعضی گوبند :که ای 
اصغر را نام عبدالله بوده » وعلی اصغر لقب او است » این سخن نیز استوار 
نباشد » چه واجب میکند که علی اکبر وعلی اوسط را نیز نام دیگر باشد ۰ 

واینکه در بحار الانوار (۲) و بمضی از کتب ) مسطور است که وقتی آن 
کودك شهید شد » شهربانو بی خویشتن ومء‌ده‌وشانه نگران او بود» این خن 
فیز از درجه صحت ساقط است ؛ چه شهر بانو در هنگام ولادت فاي بن الحسین 
وداع جهان گفت ودر سفر کر بلا ملازمت حدمت سید الشهد! را نداشت » العلم 
عند الله انتهی ما فى الناسخ . 

ودر مقتل خوارزمی ج ۲ ص ۳۱ سطر آخر اشاره باین قصه دارد . 


ودرابصار العين ص۳۶ عید الله بن الحسین را علی اصفر داند وتو امد آمد. 
(شهادت قاسم بن الحسین عليه السلام) 


در مناقب ج ٤‏ ص ۱۰۸ پس از حضرت ابی الففل قاسم بن الحسین إ4 
را ذکر فرموده . فرمود آن حضرت بمیدان آمد واین رجز را کف ؛ 

ان تُنکرونی فاا ابن الحيْدرَة ضرغام آجام ولیث قسورة 

علیالاعادی‌مفلد ج‌صَرَصَرَة .کیلک باسَیف کیاستدرَة 

ودر بحارج ¢ ص ۲ بعد از ذکر ابن شهادت فرموده وفیه غرابة . 


(۱) ج٥۵٤‏ ص4۱ سطر(۳) . 
(۲) مثل مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۰۹ سطر (۱۰) «عوالم ۱۷ ۲۸۸ 
سطر (۲۲) ۰ 


(فصل ۷۴) 


(در ذ کر شهادت امام حسین عليه السلام محمد بن آبی سعید 


ابن عقيل وعلی اصغر وعيدادله بن الحسن علیهم السلام) (۱) 


در ناسخ ج ۲ ص ۳۵۷ گوید : جیژبر | که علاصه اش این است » چون 
در سپاه سید الشهداء دیگر کسی لابق جنگیدن باشد نماند یکه وتنها بمیدانآمد 
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و با صدای بلند فریاد کرد ۽ ( هل من داب يذب عن حرم رمُولال؟ هل من 
ياف الله فينا ؟ هل من مفیث برجو اي ایا ؟ ) وضافهکرده ‏ 
در مقتل خوارزمی وقمقام ( هل من مُعین یرو نا عندالتو في اخاتنا ؟ 
ودر مهیج الاحزان ص ۵ سطر | ۰( ( هل من راحم برخم آل | 
المخثار » هل من ناصر ب سر الذرية هار » ل من جير لاء ابو 3 
یل داب ینب عن حرم الول ۽ هل من مود خا له یناه هل ین میت برجو 
اله فى اخات ) . 
آیا رحم کنندة هست که رحم کند عترت احمد مختار را ؟ آبا پار یکنندة 
هست که باری کند جگر گوشگان رسول ابر ار را ؟ آیا کسی بهم مپرسد که 
فرزندان فاطمه را فریاد رسی نماید ؟ آیا کسی هست که دفع شر از حرم پیفمبر 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۵۷ دقمقنام ص۷) ؛ دمقتل عوارزسی ج۲ ص ۳۲ ومقاتدل 
الطا لبین ص۷۹ د بحاد ج٥٤‏ س٤٤‏ ۰ 


۳۲ رهز المصیه ج۲ 


آیا فرباد رسی هست که غزالان چین امامت را فرباد رسی نماید ؟ 

چون نداي بی باوری وفر یاد بی ملد کاری بگرش اهسل حرم رسید صدا 
بگریه بلند کردند وخروش بر آوردند . الخ . 

در معالی السبطین ج۲ ص ٩‏ نقل کند از دربندی که چون امام حسیز لا 
فرباد هل‌من ناصر بلند کرد ارکان عرش بلرزه در آمد و آسمانها کر رست وسلائکه 
ضسشمودند » وزمین مضطرب شد وهمه عرض کردند اي پرورد گار مسا این 
حبیب تست ونور چشم حبیب تو است . 

پس اذن بسده بیاریش رویم ‏ که ناگاه نامه از آسمان نازل شد و بسدست 
شریف امام حسین رسید پس بازش کرد ودید عهد نامه ایت که قبل از ایجاد 
مردمان از حضرتش گرفته شده برای شهادت ۰ پس پشت نامه را عواند دبد 
نوشته است با حط روشن ای حسین ما مر گث وشهادت را برای تو حتم‌نکردیم 
والزام بر شهادت ننمودیم پس اختیار با تو است اگر میخواهی این بلا را از تو 
بگردانیم ۽ وأجر ومزد تو هی نقصان ند اشنه باشد . 

پس بدانکه ما آسمانها وزمینها وملائکه وجنبان را تماهاً در <کم تو قر ار 
دادیم پس امر کن ایشان را در هلاك این کفره وفجره لعنهم الله » پس زا گاه دید 
ملائکه بین زمین و آسمان را پر کرده‌اند وهر یك در دست سر بةٌ آتشی دارند» 
منتظر حکم حسین هستند » چون بر ءضمون نامه اطلاع پیدا کرد پرتداب کرد 
بآسمان وعرض کرد : اي دای من دوست دارم هفتاد هزار مرتبه کشنه شوم و 
زنده شوم در طاعت ومحبت تو » حصوصاً اگر در کشته شدن من بساری دات 


باشد » و حفظ ناموس شر ع تو باشد . 


دیگر آنکه بعد از کشته شدن دوستان وجوانان آل محمد از زندگی ماول 


صلی 1 عليه و آله نماد ؟ آیا عدا پرسنتی هست که در ی ما از دا بر سل 1 


or 


آمدن قبائل جن بباری امام سین ار سوب 


میس سییر 


هستم پس أجازه بملائکه نداد بلکه #ودش ناف ۳ عبأشر ت فرموو انتهی 
(آمدن قبائل جن بیاری حسین علیه السلام) (۱) 


در ناسخ ج ۲ ص ۳۵۸ از منتخب طریحی نقل کند که این هنگام قباثل جن 
در عدمت حسین ا حاضر شدند » وعرض کردند : با با عبدالّه سا ه‌گان 
انصارئوایم » اگر اجازه فرمائی بمیدان مبارزه رویم و این افر ان را مقتول سازیم 
حسین لاإ ایشان را بدای شیر یاد کرد . 

وفر مود من فرمان جد حود رسول شدای را مخالات نخواهم کرد مرا با 
شتاب بسوی خحویش طلب فرموده » چه الان رسول خدای را در خواب دیدم » 
مرا بسینة عود بچسبانید ومیان هر دو چشم مرا بوسه داد وفرسود : اي حسین 
خداو ند تبارك وتعالی میخواهد » تو را کشته ودر نون خویش آغشته بیند در 
حالثی که تو را از قفا سر بریده باشند» وموی تو از شون تو در حضاب باشد» 
وهمی خواهد بیند اهل بیت تو را اسیر گیرند وبر شنر ان بی هودج و کجاوه بر 
نشانند » ومن رضا بقضای خدا داده‌ام وبر آنچه حکم فرموده شکیبا *یباشم؛ چه 
او است بهترین حکم کنند گان . 

واز مقتل حوارزمي نقل کند که رسول عدای با حسین فرمود : 

( ان أك في الجنة درجة لن تنالها الا بالشهادة ) . 

یعنی از براي تو در بهشت مقامی است که آن مقام را جز بادراك شهادت 
نتو انی دریافت . 


(۱) ناسخ ۲ ص۲۵۸ ۰ 


4 شر المصية id‏ 


(عازم میدان شدن زین‌العابدین علیه السلام) (۱) 
بالجمله زین العابدین تلا چون بانك پدر را شنید » اگر چه از کمال سا 
توانی حمل سیف وسنان تتوانست کرد » نیز بگرفت . 
وبروآیتی شمشیری برداشتسه فتان وخیزان طریق هيدان پیش داشت » ام 
کلئوم از قفای او بانك زدکه ای برادر زاده بر گرد . 
فرمود : اي عمه بگذار مرا تا پیش روي پسر پیغمبر جهادکنم . 
(فقال لسن : با الوم ديه لا تینی لارضل لیذ ین تن لآلنکد) 
یی حسین إل فرمود : ای ام کلئوم باز دار او دا تا جهان از نسل آل محمد 
خحالی نگردد . 
در معالی السبطين a‏ ص!۱ از اسر ار الشهادة نقل کند که امام وسین 4 
مثل بازشکاری پرید وزین العابدین لا را بخیمه بر گردانید وفرمود ای‌فرزندم 
چه میخواهی بكني زین العابدین عرض کرد ای پدر صداي تو رگهاي قلب‌مر| 
پاره کرد میخواهم خود را فد اي شما کنم » حضرت فره‌ود ای فرزند تومر رض 
میباشی وجهاد بر مربض نیست . وتو امام وحجتی بر شیغیان من وائمه از نسل 
تو بايد باشد » وتسو متکفل بتیمان وییسوه زناني واهل حرم را تو بايد بومان 
بررگردانی وخدا هرگز زمین را از نسل من غالی از حجت نکند » ومثل اینکه 
می‌بینم دست وپاي تو را غل کرده‌اند واسیر وذلیل هستی . 
زین العابدین عرض کرد پدر ترا بکشند ومن نگاه کنم اي کاش مُرده بودم 
جائم فدای چان شما . 


امام حسین لب فرمود اي علي تو خلیفة بعد از من هستی ووالی شيعه مسن 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۵۹ ۰ 


عازم میدان شدن زین‌العا بدین 14 ۳۹۵ 


۱ میباشی وفائم بسأوامر دين وراهنماتي صراط مستقیم وسافظ علوم پدرم وج سدم 
میباشی پس دست بگردن هم انداختند وهر دو گربه مختی نه‌ودند . 
وازاثبات الوصیه قل کند که اسم‌اعظم ومو اریث انبیاء را باووصیت فره‌ود 
وفر مود: تمام‌علومو صحف وسلا ح‌را بام‌سله»سپردهام وامر کرده‌اع که بتو رد ګند . 
واز قاب راوندي در دعو ات نقل کند که زین العابدین لا فرمود روز بکه 


پدرم کشنه شد مرا بسینه چسبانید در حالتی که عون از بد نش مرجوشرد وفرهود 
اي پسر چان این دعا را در هم وحزن وغم ودر هر اعر بزر گی کسه پتو وارد 
میشود حفظ کن که فاطمه بمن باد داد واو را رسول الله ورسول اله را جبرئول 
یاد داد بگو ( بق بس وال آن العکیم وق ظه واثقر آن المظیم یامن ید 
علی حوائج این پا من یلم ما فی لیر پا مقس ن ان المکر وین يا شرع 
ن المي با راحم لب الکبیر يا زازق الطفل الصغیر بسا من لا يتاج 
إلى میرم َل 1 وافمل بي کذا وکذا) . 

وانضا از دمعة السا كبة نقل کند چیزیر! که علاصه اش اینست که چون کار 
بر حضرت تنك شد نگاهی بخیم4 های برادران کرد درد حا لی ست ۾ نگاهی 
بخیمه هاي پسران عقبل کرد دید الى است » نگاهي بخیهه هاي ارف هو 
دید حالي است پس بسیار این کلمات را مکرر میکرد ( لا حول ولا وة لا 
المي الْلیم) پس دو کرد بطرف یمه ماي زنان وبخیمه زین المایدین نشریف 
برد دید روي تخت پوستي افتاده است وحضرت زینب پرسناري میکند ؛ چون 
نگاه زين العابدین بیدر افناد و است برخیزد نتوانست از شدت مرض بعمه‌اش 
فرمود مرا بسینه خود تکیه بدهید این پسر رسول خدا است که نشریف میآورد 
پس زینب او را بسینه چسبانید ءام حسین بل احو ال پر سی میکرد زین العابد ین 


میفرمود الحمدلله پس عرض کرد پدرکاز بکجا رسید حضرت فرمودآنش‌جنك 


۲۹۹ رمز المصیبة ج۲ 


روشن شد واز هر دو طرف کشته شدند وزه‌ین از حون ایشان وما رنگین شد . 
زین العابدین ازعمویش ابواافضل سژال نمود » گربه گلو گیر زینب شد وبیرادد 
نظر داشت که چه جواب میگوید : حضرت فره‌ود : اي فرز ند عباس را کشتند 
ودر کنار فرات دستهای او را فطع کردند . 
پس زین العابدین سخت گربه کرد بعاوریکه فش نمود چون بهوش آمد 
بنا کرد از هر يك بك سۇال کردن امام حسین طا میفره‌ود : فل کشته شد e‏ تا 
عرض کرد پدرعلیا کبر کجا است حبیب بن مظاهر کجا است مسلم بن عوسحجه 
وزهیر بن قیمن کجااست(بعضی ازیزرگان خیال کرده اندحدیث ضعیف است چون 
امام میدانست جواب آن است که هرسوالی علتش ندانستن نیست خداهم میدانست 
جه چیز در دست موسی‌است باز میفرماند (ماتلك بيتك يامو سى) تحلاص» امام 
میدانست حسین ا فرمود بدان اي پسر جان من که مردي غير ازمن وتو کسی 
نمانده» این وقت بود که زین الما بدین ازعمه‌اش عصا وشمشیر حو است که ياري 
پدرش کند امام حسین اورا مازح شد وفرمود تو حلیفه من هستی براین عبالات و 
اطفال جه غریب میباشند ذلت وبتیه‌ی ودشدن شادي بارشان رو آورشده تو ابشان 
را مونس باش ودلداري بده وایشان ترا بو کنند وتو ایشان را ببوي وایشان بر 
تو گر يه کنند و سو بر ایشان کر به کن سپس فرمسود زب ام کشوم مگرنه رقیه 
فاطمه این خلیفه منست بر شما وامام واجب الاطاعه است پس ترمود اي‌فرزندم 
سلام مرا بشيعیانم برسان وبگو بایشان پدرم غریب مرد پس ندبه کنید برای‌او 


شهید از دنبا رفت پس گریه کنید براي او انتهی ما في دمعة السا كية ۰ 


وداع حضرت حسین باسکینه ام ¥ 


(وداع حضرت حسین با سکینه علیهما السلام) (۱) 

آنگاه بانك برداشت که : 

( یا سکيتة | یا فاطمة | یایب 1 یا کشوم | علیکن مني التلام ) . 

یعنی اي سکینه اي فاطمه اي زینب اي ام کلثوم از من بر شما سلام پاد . 

چون اهل بيت اين ندا شنیدند » فرباد ( الوداع الودا ع والفراق الفراق ) 
بر آوردند. سکینه مقنعه از سر برافکند . ( وقالت : یا آبه : استلَمتَ لاموّت» 
لی من كتا ؟) عرض کرد : اي پدر تن بمر گث در دادي ؛ مسا بکدام کس 
پناهنده شویم؟ حسین ا بگریست (وفال: با نور بني کیف لا منم لمت 
من لا ناصر لَه ولا معیق ؟ وة اله سارک في انا اي له 
نأصبري علی قضاء اله ولا تشكي فان انیا فانية ارح باقية ) . 

فرمود : ای نورچشم من: چگونه تن بمر گت ندهد کسبکه یار ویاوزندارد؟ 


سے 


همانا رحمت ونصرت خحداوند در دنیا و آحرت از شما جدا نخواهد بود » پس 
صبر کن وشکیبا پاش بر حکم دا وبشکوی و گلایه ز بان مگشا ؛ سه این دنيا 
دار فافی است و آعرت سرأی جاوداني » آنگاه سکینه را پرسینه شعو و بیعسبا نید 
واين شعر قرات فرمود : 
تیضول بغدی باشكينة فاعلبی مثك البْکاءٌ اد الْحَمام هانسی 
لانخرقی قلبي بدنيك حَنْرَة ‏ مادام مني الروخ فی جفمانی 
اذا قلت ات آولی پالذيی انيه" احَيَرة النوان 
اي سکینه بدان که پس از مرگ من گریۀ تو طولانی می‌شود . 
تاجان در بدن دارم دلمرا باشك حسرتت آنش مزن » ای بهترین زنسان 
هنکٌّا که کشته شدم تو بکریستن سزاوار تری . 


(۱) ناسخ ج۲ ص ۳۱۰ واسرار الشهادة ص۰۸ و . 


۹A‏ رمز المصيبة ج۲ 


ا 


» فقال ؛: هات 


سے 


ترك kal‏ نام و بدان 


ققالت بالية ردنا إل حرم جنا 


شعر تمثل فره‌ود : 
لد کان القَطاة بأرض نجد قر بر العَين لم بجد الغر اما 
وه الب فهيمعنه' ولو ترك القطا لعفا ونما 


سکینسه عرض کرد : اي پدر مارا بسوی مدینه کسه حرم جد مااست باز 
گردان» آن حضرت بدین مث عرب تمثل جست» فرمود؛ اگر مر غ قطارا دست 
باز می‌داشتند » در آشیان نحود آسوده میخفت » وحسین اا باسکینه محبتسی 
بکمال بود بچنانکه می‌فرماید : 

لت ای لاحب دارا کون بها سكينّة والرباب 

احبَهّما دابل جل مالى ولیس لعانب عندی عتابٌ 

یعنی بجان توء خانه‌ایرا که سکینه ورباب در آن باشد دوست دارم» سکینه 
وربابر! دوست دارم و پیشتر دارائی خودرا در راه آنها می بخشم و کسی هم بر 
من سوق تددی ندارد ( کذ! فی هامش الناسخ) ج۲ ص ۳۹۱ ۰ 

اسم سکینه (امینه) است» لکن لقب او بر نام او غلبه کرده‌است» ور باب را 


که دراین شعر باد فره‌وده دختر امرء القیس مادر سکینه است . 
(سیردن اسر ار امامت را بدختر خود فاطمه کبری) (۱) 


پالجمله » چون سید الشهداء لا باسکینه سخن بپای آورد : سید سجاد 
عليه السلام را طاب فرمود » واسرار امامت وتعلافت را بااو بودیعت گذاشت 4 
وجوت ازاین هنگام آگهی داشت ونزول سو ادث این هنگامه را از کو حاف 


وبزر گت دانسا وبینا بود » وقتیکه از مدینه بیرون می‌شد ودایع انبياء وأوصياء 


(۱) ناسخ ج۲ ص ۳۱۲ ۰ 


پیرآهن کهنه ۳۹۹ 


و کتبی که بودیمت داشت بام سلمه سپرد وفرمود : از پسرهای من جز علي بن 
الحسین ازاین سفر کس مراجست نخواهد کرد » این اشیاء را که اثاثة ( کلا 
وابزار) امامت وعلافت است تسلیم او باید کرد . 

حضرت باقر ۲ می‌فرمابسد : وقتیکه حسین آهنگث جنگّث فرم‌ود وسید 
سجاد را از شدت مرض توانائی شنیدن نبوده دختر خود فاطمه کبری را طلب 
فرمود وصحیفه‌ای درهم نور دیده و کتاب وصیتی رفم زده اورا داد » زیرا که 
علي بن الحسین مرض اسهال داشت وچنان مریض بود که کس گمان صحت 
بدو نداشت » چون شفا یافت فاطمه آن وصیت نامه و آن صحیفه را تسلیسم آن 
سضرت نمود ۰ 

محمد باقر ا می‌فرماید : آن کناب وصیٹ وصحیفه پیچیده ان نزد 
مااست . 

وبروایتی سید سجاد فرزند | کبر حسین ا است › وامام محمدبافر ا 
در کر بلا بود وجهار سال داشت» وعلي| کبر که شهید شد » نسبت بعلي اصغر بود 
که اورا علي کبر مینامیدند . 


(پیر آهن کهنه) (۱) 


درناسخ گوید : اینوقت امام بش حواهر خود زياب را فرمودکه : جام 
فرسوده و کهنه‌ای از برای من حاضر کن » که آن را بها ئی نبوده باشد تاجون 
کشته شوم آن را از بدن من پیرون نکنند ومرا عریسان نیفکنند » جامه حاضر 


کرد چون بر بدن آن حشرت تنگت بود فرمود : این جامة اهل ذمت ۲ است. 


(۱) ناسخ ج۴ ص۲۳ قمنا) ص۵۵ ۰ 
)۲ اهل ذمت :کفار یکه بسلمین جز په می‌دهند ۰ 


۳۷۰ رمز المصيبة ۲ 


در قمقام ( ذلك لباس من ضربت عليه الذلة ولاينيفي آن آلبسه ) اين لباس 
کسی سے که مر ذلت بر أو زرده شده سزاوار نیست که من بپوشم ۰ 

ازین وسیع‌تر بیاور برفتند وجامهٌ وسیعتر از آن آوردند» اطراف آذرا با 
دست میارك پاره پاره کردند که قیمتی نداشته باشده آنگاه پوشردند و بر زیر آن 
جامهای دبگر در بر کرد وقطبفة نز بالای لباسها پوشید » ودر ع وزره کوتاهی 
در پوشید وسلاح جنگ‌در بر نمود و بانگگ ناله وعویل از اهل حرم بالا گرفت. 


(از وصال شیرازی نقل کنند) 


لباس کهنسه بپوشید زپسر پیرهندش 

مگر که بر نکشد عصم بسد منش زننش 
لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور 

تنی نبود که پوشند جامه با کفنش 
که کف از تن او لوم بر کشید لباس 

لباس کی بود اورا که پاره شد بدنش 
نه جسم قامت زهراء حنان لکد کو بست 

کز آن توان بدر برد بوی پیرهنش 
زمانمه اك چمن دا باد عدوان داد 

تو در فغان که جه شد ارغوآن ویاسم‌نش 
عیالش ار نه بهمره در این سفر بودی 

از او خبر نرسیدی بمردم وطنسش 
دهان کجا که نماید تلاوت قر آن 


مگر که رو حقدس ساخت‌حرفی آزدهنش 


شهادت علی اصفر با آخرین گوهر گنجینه حسین و 2 


ز دستگاه سلیمان فاك نشان نگذاشت 
بغیر خائمی آنهم بدست اهرمنش 
ودر نهضت حسینی ص۱۵۵ این زبان حال‌را از عواهرش زینب یل نقل 
کرده ؛ 
مرو مرو که فاك کارش اعتبار ندارد 
مرو که بي گل رویت دلم قرار ندارد 
عزبز من چه مقابل شدی بلشگر دشمن 
بگو که زینب من ثاب انتظار ندارد 
اگر اجازه دهي جمله‌صف کشیده بالیم 
بابن سعد بگوئیم حسین پناه ندارد 
توئي پنساه من واهلبیت بی سامان 
شاه عالمیان زینبت پنساه ندارد 
تو حال میروی آهسته تر برو که به بینم 


دخ جه ماه تورا چون دلم قرار ندارد 
(شهادت محمدبن آبی‌سعید بن‌عقیل) در ج ۲ص ۱۷ گذشت 


( شهادت علی اصغر باآخری نگوه رکنحینة حسین علیه السلام) (۱) 


در نساسخ گوید : علی اصغر که هنوز ششماه بیشتر عمر نداشت ؛ تشنه 


و گرسته مینالید » چه مادرش از شدت عطش شیر در پستان نداشت امام لا 


(۱) ناسخ ج۲ صفحه۳۹۳ دقمتام صفحهه؛ وبحاد جع صفحه؟ع دمقتل مقرم 


` رمز المصيبة ج۲ 


فرمود + فرزاد من علي را بمن سپارید تا بااو وداع گویم . وقنداقه آن طفل را 
بگرفت واورایبوسید و گفت : (ویل لهؤ لاء الوم اکن جدلة ا ع 

یعنی وای براين قوم آن‌روز که جد تو محمد مصطفی باایشان خصومت 
کند» و آن طفل را بیاورد ودر برابر صف برافراشت. گوبا همی گفت: ای بار 
دای در گنجینۂ من جز این گوهر بجای نمانده. اورا نیز همی‌خواهم در راه تو 
فدا کنم » آنگاه بسا کوفیان نعطاب کرد که ای شیعیان آل ابوسفیان ا گر مرا 
کناهکار دانسته‌اید» بدین کودله گناهی نتوانید بست . اورا آب ۷ دهید که از 
شدت عطش شیر در پستان مادرش بخشکید . 


( بعضی از مراثی ) 


(از ححة الاسلام تبریزی نقل کنند) 


شه گرفت آن طفل مهد اندر کنار یافت ری در دل دریا قرار 
ار از نه که شل دورش تمام در کنار حور بود اورا مقام 
برد آن مه را بسوی رزمگاه کرد رو باشامیان رو سیاه 
گفت کاأی کافسر دلان بد سکال که برویم بسته‌اید آب زلال 
شاه در گفتار و کودك گرم حواب که ز و کے او کش دادند آب 
در کمان بنهاد. تیری حرمله او فتاد اندر ملایک غلغ.ه 
۰ رست جون تیر از کمان شوم او پر زان بنشست بر حلقوم او 
چون دربد آن حلق تیر جانگداد سر ز بازوی ید الله کرد ب-از 


(۱) در تذکره ابن جوزی صفحه۲۱۳ سطر (ع) فرسود: (یافوم ان لمترحمونی 
فارحمو! هذا الطفل ) ای مردم اگر بمن دحم نمی کنید باین بچه زحم کنید . 


عمان سامائی فرماید ۲۳۳ 


تا کمان زه خورده چرخ پیردا کس ندیده دونشان یك تیر را 
داوری خسواه از گروه کافسرم 


از فصیل ناقسه کمتر" در رت 


شه کشید آن تیر و گفت ای‌داورم 


لشت اف تن اوه تفت 
يست این لو بسار پیدمبسرت 


(عمان سامانی فرماید) 


وه چه طفلی ممکنات اورا طفیل 
شمه حلسد از رخ ژینده‌اش 
اشرف اولاد آدم را پسر 
از علي کبر بصورت اصفر است 
ظاهراً از تشنگی بی‌تاب بود 
بافت کأندر بزم آن سلطان ناز 


دست بکسر کاینات اورا بذیل 
آیتی کوثر ز شکر خنده‌اش 
لیکن اندر رتبسه آدم را پدر 
ليك در معنسی علی اګبر است 
باطناً سر چشمة هر آب بسود 


ثیست لابقتر ازابن گوهسر اياز 


هیچ کس اورا جواب نداد» حرملة بن کال اسدی» تبری بسوی او گشاد » 
آن تير بسر حلقوم علي اصغر آمد ودر گذشت وخون روان گشت » امام زا 
کف بوبر آن حون میداشت وجون سرشار ميشد » بسوی آسمان پر می‌افشاند . 

حضرت باقسر بر می‌فرماید ازآن عون قطره‌ای بسوی زمین باز نیامد » 
حسین لو فرمود: عون عَلي مرل بي أنه ین اه ) یعنی آسان است بر من 
چند که هدف سهام ابن دواهی باشم» چه عداوند این جمله را نگرانست . 

بس عرض کرد : ای پرورد گار کشتن طفل من در نزد تو سهل‌تر از بچة 
ناق صالح نیست» اگر امروز فتح ونصرت را ازما باز داشته‌ای مارا پاداشتی و 


مزدی از آن بهتر عنایت فرما . 


اینوقت بروایت ابن جوزی که از علمای سنت وجماعت است هاتفی ندا 


۳۷ رمز المصيبة ج۲ 


E بو‎ 


در داد ( دعه این قان له مرف عة في الجن ۷ ) بعنی اي حسین دست ازاین 
کوداك باز دار که در بهشت از برای او شیر دهنده‌ای مقرراست » که اورا شیر 
دهد . 

ودر شرح شافیه مسطور است که از اسب فرود آمد وبراو نماز گذاشت 
وبا بن و بیخ غلاف شه‌شیر» گودالی حفر نمود واورا مدفون ساعت . 

در زارت ناحیه فرمود : 

اسلا ی ید ال بن الحسين الطفل الرضيع اس الصريع التشخط 
l5‏ المصقّد مه في الما بزح الةم في‌حجر یه من ال رامیه رمل 
ان کاهل الاسدي وذویه . 

كمافي البحار جع ص٦٦‏ و ج۱۰۱ ص۲۷۰ واقبال ص۰۷4 وناسخ ۳ 
ص۱۸ ۰ 


( مرحوم کمپانی فرماید) 


رفت اصفر شیرینم ز آغوشم ودامانسم 

برگگ گل نسرینم با شاخ ریحانسم 
آنغنچة عندان را » من غنچه نمیخوانم 

آن دوست که من‌دارم و آن‌یار که من‌دانم 
شیرین دهنی دارد » دور زلب ودندانم 


کی مهر ووفا باشد این چرخ بد اعتر را 


)۱ در ند کرة الخو اص ابن‌جوزی ص۲۱۳ سطر(٩)‏ دارد (فنودی من الهوی دعه 
یاحسن فان له مرضعاً في الجنة ) مرضع چون از صفات مخئصه زنسان است محتا ح بتاه 
تأیث نمی‌باشد . 


مرحو م کمپانی فرماید Ye‏ 


پاغلعت دامادی در بر كاسم اکر را 

ینم بدل هادي آن طاعت دلیر را 
بخت آن نکند بامن کانشاخ صنوبر را 

بنشینم وبنشانم گل بر سرش افشانسم 
اي جعد() سمن سایت» دام دل شیداثی 

در نر گس شهلایت شور سر سودائسی 
بي امل شکرخایت کوتاب وتوان-اثی 

اي روي دل آرایت » مجموعة زیباثی 
مجمو ع چه غم دارد ؛ از من که پربشانم 

ایشمع زرحت شاهد ؛ در بزم شهود من 
موی تو وبوی نو» شك من وعوداامن 

از داغ تو داد من » وز سوز تو دود من 
دریاب که نشي ماند از طر ح و جود من 

چون یاد تو می آرم؛ خود هیچ نمي‌مانم 
ایلمل لب میگون وي سروقدت موزون 

عذراي جمالت‌را من وامق ومن‌مفتون) 
رفتی ٿو وجانا رفت » جان از تن‌من بیرون 


ایخوب تر از لیلی بیم‌است که چون مجنون 


(۱) جعد: موی پیچیده (عمید) . 

(۲) هو د: هنديی یکی از بخو رات است . 

(۳) دامق: ددست» عاشت» ونام عاشق عذرا که داستان مشق او په عذرا مشهود 
است ومفتون؛: شیفته دفر یفله وعاشق (عمید) . 


3 
۱۷ رمز المصيبة ۲ 


عشق تو بگردان.د » در کوه وییابانسم 
اي کشت امیدم را + حود حاصل یحاصل 

سهلت گذشت از جان» لیکن زجوانمشکل 
تند آمدي ورفسي » ایدولت مستعجسل 

دستی زغمت بر دل پائي زپیت در ڳل 
بااین ههه صبرم «ست از روی تو ننوانسم 

زود از نظرم رفتي اي ک و کب اقبالسم 
یکباره نگون گشتی اي رایت اجلالدم 

آسوده شدی از غم من نیز" بدنبالسم 
در حفیه همی نالم وین طرفه!۲) که در عالم 

عشاق نمی سبند از نالسهٌ پنهانسم 

سوز غمت اي مهوش در سوخته میگیرد 

فریساد مصیبت کش در سوخته میگیرد 
وناب مرارت چش در سوخنه میگیرد 

بینی که چه گرم آتش در سوشته میگیرد 
تو گرم ار از آتش » من سوخته تر زائم 

ابدوست نمی گویم جون آگهي از حالم 
از مر گك جوانانسم و زنالهٌ اطفالسم 

گر دست جفا سازد » نابودم وپامالم 

باوصل نمی پیچم وز هجر نمي نالسم 


۱ tutanê 


(۱) طرفه: چیز تازه ونودس ۰ 


زبانحال مادر شاهزاده علياصغر لا از کمپانی 


حکم آنکه نو فرمائی من بنده فرمانم 

( 
با کم نبود هر گز چون در ره گر ار 

بانقش وجود تو چون نقش بدیوارند 
یکک‌پشت زمین دشمن گر روی بمن آرند 

از دوي تو بیزارم گر روي بگردانم 
زندان بلایت را » صد باره چه يويم 

من بوسفی حشنترا همواره چه یعقوبم 
من عاشق دیدارم من طالب مطلو بم 

در دام تو محبوسم در دست تو مغلوبم 
از روی‌تو مدهوشم در وصف تو حیرانم 

زد ( مفتفر ) شیدا زاول در این سودا 
شد بار داش آخر سود وبر این سودا 

تا گشت سمندز وار » در اعگر این سودا 
گویند مکن (سعدي) جان در سراین سودا 

گر جان برود شاید » من زندة پاجانم 


(ز بانحال مادر شاه زاده علی‌اصغر علیهماالسلام ا زکمپانی) 
لاله باغ دل من ملي جان علي جان 
شمع دل محفل من علي جان علي جان 
طوطی مَن‌گڑ بر من پريدي چه دیدی 
غرقه بخون بسمل من علی جان علی جان 


۲۷۷ 


۳۷۸ 


رمن عمر تو چه رفك بر باد ز بیداد 

سوخت زغم حاصل من على جان علي جان 
گرهر تسابنده من ز کف شد تلف شد . 

دولت مستعجل من علي جان علي جان 

تاب وتوانائي من زدل رفت بگل رفت 
مايه آب وگل من علي جان علي جان 

حلق تسرا تیر ستم ددیسده بلریده 
زخم غمت فائل من على جان علي جان 

روز من از سوز غمت چه شب تار مپندار 
تیره‌تر از منزل "علي جان علي جان 

حرمله برکند مرا ز بنیاد چه بنهاد 
۱ داغ ترا بر دل من علي جان علي جان 

بوسف من گرگث اجل ترا برد مرا حورد 
وه ز دك غاال من علي جان علي جان 

لابق آن دسته گسل ستوده نبوده 
دامن ناقابل من ملي جان علي جان 

خنده‌ای غنچه من که شاید گشاید 
مةدة اين مشکل من علي جان علي جان 

بار دگر پنجه بزن برویم چه گویم 
زين هوس باطل من علي جان علي جان 

عمر من سوخته جان بسر رفت هدر رفت 


رمت بیحاصل ن علي سان علي مان 


رمز المصيبة ج۲ 


شهادت عاي اصغر بطربق دیکر ۷4 


همسفرم بودی وبی تو اکنون زدل خون ۱ 
میچکد از محفل من علي جان علي چان 


(شهادت علی اصغر بطریق دیگر) 


در مهیج الاحزان ص۲۱۲ از لهوف() نقل کند که امام ا آمسد در خیمه 
و بخواهر حود زینب فرمود :(ناو لبني ولدي الصغیر حتی اودعه فاعذه وآأوماالیه 
لیقبله فرماه حرعلة بن الکاهل الاسدي لعنه الله تعالی بسهم فوقع في نحره فذبحه 
فقال لزینب خذیه ثم تلق الدم یکفیه فلما امتلاتا رمی بالدم نحو السماء ثم فال : 
هون عليءانزل بي انه بعین الله) بعنی‌فرزند عرد سال مرا بدست من بده تااورا 
وداع کنم پس آن کودله را گرفت وعواست اورا ببوسد پس حرمله بن کاهدل 
اسدی لعات الله علیه تیسری بسوی او پرتاب کرد . پس بگلوی آن طفل سید 
واورا ذبح نمود حضرت بزینب فرمود بگیرش وبادو دست خونهای زیر گلوي 
اورا گرفته و بطرف آسمان پسرتاب کرد سپس فرمود : پس آسان است برهن 
آنچه بمن میرسد چون خداوند می بیند . 

وبروایت دبگر نقل کند که زینب خواتون آمد در زد برادر و آن طفل را 
آورده عرض کرد ای برادر این طفل سه روز است آب نخورده شربت آبی از 
این گروه برای او طلب نما » پس آن طفل را گرفنه بمیان میدان آمد تا بنزدیکگ 
پسر سعد لعنه الله . 

وفسرمود : ایقوع شما کشتید شیعیان مرا واهلبیت مر وعهد و بيعت مسرا 
شکستید دست از من بدارید تابحرم جد خود بر گردم باشربت آبی بمن بدهید 
کسی بامن نمانده مگر زنان واطفال که یزه وشه‌شیر بکار نمی برند . 


(۱) هرن مترجم ص۱۱۷ ۰ 


۳۸۰ رمز المصيبة ج۲ 


(ویلکم اسقوا هذا الرضیع آما ترونه کیف یتلفلی ععطثا ەن غير اب اتاه 
الیکم) وای بر شما آخر این طفل شیر خواره را شربتی از آب باو بدهیدنمی 
ینید چگونه بخود می‌پیچد از تشنگی آخر اورا گناهی نمیباشد . 


نو اعلی ابن المضطفی بقربار یی بها 
آطْفالّتا من الظما حَید" الفرات سائ 


بعنی منت گذارید بر پسر پیغمبر بیکث جرعه آبی که بچه‌های تشنه ما زنده 
شوند چونکه آب فرات جاریست (وضرری برای شما ندارد) . 

و آن حضرت باایشان در گنتگو بود که اگاه حرملة بن کاهل ملمون تیری 
بر کمان گذاشته بجانب آن امام عالمیان انداعت آن تیر بر گلوی مبارك آن‌طفل 
آمد و گلوی مبار کش‌را درهم شکافت . 

وبروایت شیخ مفید(۷) در وقتیکه اورا پنزدآن حضرت آوردند اورا گرفته 
میبوسید ودر کنار خود گرفته که مردی از بنی اسد تیری انداعت و گلو زش را 
بر زد الخ ۰ 

ودرمتتل م مقرم ص ۳۲ سطر(ه) از زبارت ناسبه نقل کند که جف ت‌حجت 
فرمود : : (السلاعمیحٍْ الرجیع المي الصريع الط دم والنصتّد 
بدمه به الى السّماء المذبوح باه في حجر آبیف من ال رامیه رم[ ان کال 
الأسدي وذویه) . 

پعنی سلام بر عبداللّه شیر خوار که باتیر اورا بسزمین افگندند ودر خونش 
کشیدند» وخعون‌اورا بطرف آسماد‌ها پاشیدند ودردامن پدرش اورا شهید کردند 
خحداوند حرملةبن کاهل اسدی قانل اورا و کسانیکه به‌او کمکث کردند لعنت کند. 


(۱) در ناسخ ج٤‏ ص۱۷ ۰ 
(۲) دد ارشادص ۲٤۰‏ سطر(۳) دمدیر الاحزان ابن نما ص۷۰ ۰ 


شهادت علي اصغر بطریقی که کاشفی نقل کرده E‏ 


NFER‏ ابن طاوس (۱انقل کند که در ژزبارت روز عاشورا میقر ما ید 

(صلی اله عليك وعلیهم وعلی و لد علي الاصَعر الي فجت به) ۰ , 
(شهادت علی اصغر بطریقی که کاشفی نقل فرموده) 

در روضة الشهداء ص۲۷۳ دارد که جون امام وب اهل بوت خودرا ت لی‌داد 
وبر مر کب سوار شد عواست که بمیدان رود نا گاه حروش‌عظیم وغاغلة بزر گی 
از عیمه بگوش‌وی رسید از سبب آن پرسیدگفتند اي سید وسروز زمانه ستمگر 
پرما عواری می کند وعلي اصغر از تشنگی زاری میکند شیر در پستان مادرش 
نشك شده و آن طفل شیر خواره بهلا کت نزدیکث کشته امام ل فرمود : که 
اورا نزد من آرید زینب اورا برداشته نزد امام‌حسین زا آورد امام مظلوع‌اورا 
گرفت در پیش قرپسوس‌زبن گذاشت ونزديك سپاه رفته بر دوی دست آورده 
آواز داد که اي قوم اکر بزعم شما س گناه کرده‌ام این طفل هیچ گناهی ندارد 
ویرا يك جرعه آب دهید که از غایت تشنگی شیر در پستان مادرش نه‌انده » 
آن جفاکاران گفتند محالست که بی حکم ابن زیاد بك فطرة آب بتو وفرزندان 
ٿو دهیم ونامردی از قبیله ازد که اورا سرمله بسن کال می گفتند تیری کشیده 
بسوی امام حسین لا انداعت آن تیر بر حلق علی اصغر آمد از آنجا گذشته 
به بدازوی امام حسین لبا نشست امام حسین لا آن تیر را از حاق آن طفل 
پیرون کشید ونعونکه از حلق او میریخت بادامن پاك می کرد وذمی‌گذاشت که 
قطر ای بر زمین چکد پس روی بخیمه‌هسا نهاده مادرش را طلبید و گفت بگیر 
این طفل شهید را که از حوض کوثرش سیراپ گردانید ند شهربانسو عروش 
بر آورده وحواتین اهل بیت فغان بر کشیدند و امام حسین ااا بر حال‌طفل گریه 


)۱( در اقبال ص ۵۱۷۲ سطر (۱۷)؛ از کناب مختصر المنتخب نقل کند ۰ 


A‏ رمز المصيبة ج۲ 


میفر مود الخ : 
مولف گوید مراد از شهر بانسو یکی از زنهای آن حضرت بوده نه مادر 
زین‌الها بدین که در حال نفاس از دنیا رفته فلاتغفل ۰ 


(طلبیدن حسین علیه السلام آبن سعد دا) (۱) 


در ناسخ از طریحی نقل کند "۲ که اینوفت حسین لباز برنعاست وپیش 
صف آمد وءمر بین سعد را طلب نمود وفرم‌ود : پاابن سعد از سه کار یکی را 
انعتیار کن . 

اول آنکه مارا بگذار تا بمدینه بر گردیم» ابن سعد گفت: این نشاید . 

دوم آنکه مارا آب دهید که چگرهای ما از شدت عطش سو ته است 4 
گفت : اینهم ذمی‌شود . 

سوم آنکه اگر از کشتن من نا گزبرید» من یکتن بیش نیستم یکنته آهنگث 
( فصد) میدان می کنم » شماهم نیز بك یك بمیدان بیائید » ابن سعد گفت این 


روا باشد . 
پس حسین ار آهنگث فنال نمود واین شعر بفرمود: )٩‏ 
آنا ابن علي الطهر من ٣ل‏ هاشم كفاني بهذا مرا حينَ افر 
جڌي رول الله آکرم من مشی و سراج او في الارض یر 
وفاطم آتي من لاله خد مي ُدعی ڌا اجنين جتفر 


merro‏ ده سا ویس یا لیاسو tarn‏ دس رورس 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۹۵ ومنتخب طر یحی ص ۱ ۵ 4 دمقتل‌شو ار زمی ج۲ ص ۰۳۲ 

(۲) طریحی دد منتخب ص4۵۱ ۰ 

(۳) منتخب ص۵۲) وبحاد ج٥٤‏ ص ٩‏ دمقتل خوارزمی ج۲ ص۳۷ دنساسخ 
ج۲ ص ۳۹۵ وقمتام ص, ۵ 4 ۰ 


طلبیدن حسین ا ابن سعد را A‏ 


وفینا کناب ال زل صاوقاً ر ی الهدی وا لو بالیر بذ کر 
وحن 7 آمان الله اش کیم سر بهذا فيي الأننام جر 
تلاو الحوض تسفيمحبنا ۳ رول الله و مسالیش که و 
اذا ماآتی يوم القياسة ظامعاً الى الَحوض پسقیه یه يدر 
إمام مطاع أوجب ال حق علی الناس نما الذي کان ۳3 
وشیعتنا فی الناس أ کرم شیهة وبتیضتا بوم القيامسة ی 

يعت تي الاس ٢‏ درم يعر يسوم مسر 
فطوبی لعبد زارنا بع موتن نة عدن صفوها لایکدژ )۱( 


خلاصه معنی ؛ من پسر علي پاك از هر آلود گې واز خحاندان هاشمم؛ چون 
شواهم انتخار کنسم همین افتخار مرا بس است » جدم فرستادة خدا بهتریسن 
مردمست وما چراغهای روشن شعد! در زمینیم 1 مادرم فاطمه فرزند احمداست» 
وعمویم جعفر را صاحب دوبال میخوانندء در شأن ما قر آن براستی نازل شده 
وهدایت روحی در بارة ما بنیکی باد می‌شوده ایمنی از عذاب خدا براي مردم 
مائیم» واین مطلب را گاهی پنهان و گاهی اشکار می کنیم » مااختیار دار حوض 
کوئريم وبا جام رسول خدا دوست خودرا مياشامانيم؛ این سخن را جای‌انکار 


۳۹ 4 


نیست . 

چون دوست ما روز قیامت تشنه بسوی سوضص آید » سیدر اور! بادست 
خحود آب دهد» حیدر پیشوائی است فرمان روا وحا کم که حداوند حق اورا بر 
تمام مسردم لازم ساعته است » پیروان ما در ميان مردم گرامیتر یسن پیروان » 


ودشمن ما روز قیامت زیانکار است . خوشا حال بنده‌ایکه مارا پس از مر کف 


(۱) این ابیات دا کم وزیاد ومختلف تقل کر ده‌اند . 
در منتخب طر یحی تسه بیت نق لکرده» دور بحاد ومقتل حوادذمی دققاع هفت 
بیت ثقل نموده‌اند وما ازناسخ نقل م يکنیم که ده بیت اصت ۰ 


A4‏ رمز المصيبة ج۷ 


Ere‏ س و ی 
زیارت کند » بواسطه بهشت جاودانیکه نمم‌تها حالص آن تیره شدنس فیست . 


شماره چهارپایان امام حسین عليه السلام ) 


در ناسخ ۲۵ ص۳۹۱ فرموده اسب سیدالشهداء را که در کتب معتبره بنام 
نوشته‌اند» افزون از دومال سواری ليست : 

یکی اسب رسول خدا بق که مرنجز (۲ نام داشت ۰ 

دوم شتری که مستات (۲) مي‌نامید ند . 

واسبی که ذوالجناح نام داشته باشده در هيچيك از کتب أحادیث واخبار 


وتواربخ معتبره ندیده‌اع الخ 9 
(جنکت یکت تن باسی‌هراد) 
در ناسخ id‏ ص۳۹۷ دارد که امام 4 بمید‌ان آمد و بحکم پیمانی که 1 
ان سعد بسته بود مبارژ طلب کرد تایکتنه بایکدیگر برد آغاز کنند» اول کسی 


که آمد تمیم بسن فحطبه که از آبطال شام بود چون پلنگث خون آشام » قصد 
جنگ نمود . 


(۱) مر تجز؛ (اسم فاعل) در لغت بعض یيکسیکه شعر رجز می‌تعوانسد دچون این 
اسب شیهه د آوازش نیکو بود اددا (مرتجز) نامیدند (کذافی مامش الناسخ). 

(۲) مسناة: در لفت پمعنی رام دهمواره‌است ۰ 

(۳) م لف رمز المصیبه گر ید: در فرهنگث عمید دار دکه (ذدالجناح) صاحب بال» 
وبا لدار» داسب تند رد ؛ دنام اسبی کسه حضرت امام عليه السلام در کر بلا بر آن سواد 
می‌شد . 


رجزهای حضرت امام حسین لا ۱۸۰ 
حسین لب مثل برق جهنده بر او تاخت وسرش را باتیغ بپرانید » همين 
طور هربك از شجاعان پي در بي آمدند وشر بت مر گث نوشیدنسد » زمین کار 
زار از حون کشته‌گان لاله زار گشت وعدد مقتولین افزون از شمار آمد » ابن 
سعد دانست که در پهن دشت آفرپنش هیچکس را آن تاب وتوان ليست که 
باحسین !4 بتواند مقابله ګند » واگر کار بدینگو نه روده لشگر را بجمله باتیخ 
بپردازد سپاهیان را بانگگ زد (ویل کم آنرون لمنتقاتلون؟ هذا برع 
البطين هذا ابن قتال العر یب فأَحملوا من کل جانب) . ۱ 
وای برشما» آیا میدانید با کدام کس قنال می کنید » این پسر انز ع بطين 
است ) این پسر کسی است که شجعان عرب را بکشت ؛ پس از هر طرف 


همه کنید بر او » پس لشگر چون درباي طوفان زای بجنبش آمد ۰ 


( رحرهای حضرت امام ح«سین علیه السلام) 


حسین که فرزند شیر ونوباوهُ شمشیر بود. از جاي نرفت واین ارجوزهرا 


قرائت فرمود: ") . 


(۱) انزع : کسیکه در دو طرف پیشانیش مسوی نروئیده باشد وبطین : 
بزرگث شکم . 

(۲) این ارجوزه هم در متن آن انعتلافی هست وهم در عدد ابیاتش . 

در قمقام ص40۷ (۱۷) بیت ذ کر کرده . 

ودر مقتل خوارزمی ج۲ ص۳۳ سه بیت ذکر کرده . 

ودر بحار ج٤‏ ص4۷ (۲۰) بیت ذ کر نموده. وطریحی در ص46۲ (۲۶) 
پوت ذ کر کرده . 


۲۳۸3 رمز المصيبة ۲ 


قر الوم وقذما رَغبوا ‏ عن واب الل رب القلین 

این گروه بیدبن گشته واز پیش از ثواب خداوند پروردگار جن وانس 
روی‌گردان شدند . 

قم معا واه حت ار ريم ارقي 

حنقاً منم وقالوا آجمعوا احفروا الثاس إلى حرّب اين 

این گروه از دوی کینده علي وپسرش حسن نیک و کارا کسه پدر وماددش 
بزرگراراست کشنند » گفتند : تصمیم بگیرید ومردمر | براي جنگ باحسین 
گرد آورید . 


ی ۹ ۳4 و ر 9 7ر ۳۳ ر 

بالقوم مسن اناس دذل جمعو! الجمع لاه ل الحر مین 

اي قوم داد از مردمان نسا کس و پستیکه بر اهل مکه ومدبنه گروهی گرد 
آوردثه . 

س 7 هه ع بو 9 ی a‏ 2 3 

ساروا و تواصوا کلهم باجتياحى لرضاء الملجدین 

سپس روانه شدند وبراي حشنودې دو بیدین ( یزید وابن‌زباد) یکدیگررا 
بکشتن من سفارش کردند 

۸ ی ی‎ ۰ an? ماه مه ېپ‎ 3 ET 

لم یخافو! ابه فی‌سفك‌دهمی لعسيدالله نسل الکافرسن 

بخاطر عبید الله زاده دو کفر در ریختن حول من از دا نتر سید ند . 

رو و سم چ ی سيم و ۹ 7 nc‏ 

وان سعد قد رمانی عنوة بجنود کو كوف الهاطلین 


این شعر دو معنی را محتمل است : (اول) پسر سهد از ړوی ستم لشکری 


رو هم شرورپو می یتمیق 


wn 

ودر مناقب این شهر آشوب ج 4 ص۷۹ (۳۲) بیت نقل فر موده . 

وما از اسخ ج۲ ص۳۹۸ نقل می کنیم که مجموع ایبانش ( 4۷ ) بیت 
في شود و ترجمه‌اش از پاورقي آن کتاب نقل می‌شود . 


رجزهای حضرت امام حسین ب YAY‏ 


مانند باران شدید بر من ريخت ( دوم ) پسر سعد از دوی ستم با لشگری مانند 
باران شدید مرا تیر باران کرد ( بنابر معنی اول حرف (باء) برای تعدیه ومتماق 
برمانی » وبنابر معنی دوم بمعنی ( مع ) واشاره بتیر اندازی عمر سعد در صیح 
عاشورا میباشد) . 


nr ak 


لا تیم کان متي قبل ذا غيرفخري بضیاء الفرقدان 

بعلي احير مين بعد الب ای ترش الوالداین 

(کینۂ اینها بر من) نه برای چیزی (گناه وجنایتی) است که در پیش از من 
سرزدهاست بلکه تنهابراي افتخار کردن من بروشني دو کو کب تابان پیغمبر بکه 
پدر ومادرش قرشی وعلي که بعداز پیغمبر بهترین مردمست می‌باشد . 

حَيرة ال من الخلق أي نم آمی انا ابن العَیر تین 

پسندیده خدا از میان مردم پدروسپس مادرم می باشد » پس من پسردوپسندیدۀ 

ودا 2 

فضة 5 قد خلصت من ذهب فان اس وانن بين 

( يامقصود از فضة ود حضرت وذهب جنس طلا است » وتو از 
فضة مادرش زهراء وذهب پیغمبر 8686 است » ومعنی شعر بنابسر احتمال اول 
چنین است) من نقره‌ای هستم که از طلا گرفته شده است » پس من‌نقره وزاده 
دو طلا می‌باشم ۰ 

منک جد کجداي فی الورق + او کميخي فاا ابن امن 

در ميان مردم کیست که جد وپدرش چون جد وپدر من باشد؟ پس من‌فرزند 
دو سرور می‌باشم . 


۳ مها gr‏ » رز رز 
فاطم الزهراء آمي وبي قاصيٌ الکفر ببذر وَحنین 


مادرم فاطمه ژهرا ویدرمع شکنندهة کفر ور ونکت بدز وسین است » 


۳۸۸ رمز المصية ج۲ 


3 ا 4 4 مره ی 

دد الل غلاا باقع وقر بش يعدن الو ین 
سر و 2 سے که سے 7 سے 

تعندون اللات والعزیمعاً وَعَليَ کانَ صلی القبلتیُن 


پدر من در کودکی وجوائی عدارا پرسنش می کرد وبرابر بیت المقدس 
و کعبه نماز می گذاشت . درصورتیکه قریش بت لات وغزی را میپرستیدند . 

ابی شم واي قم واا الک کب وان القمربن 

پس پدرم آفتاب ( فلگ امامت وولاست ) ومادرم ماهتاب ( آسمان عشفت 
وطهارت ) دمن ستاره‌ای : زادة چنیسن حورشید ومهم ( عاي نور ولابت 


وعصمت را از آندو کسب کرده‌ام ( ۲ 


سس ۹ 


وله في يوم آخبٍ َة شقت الفل بقض العشگرن 

پدرم در جنگ احد پواسطه پرا کنده سائعئن لشگر کفار و اشرار موقعیت 
شفا پخشیلان کینه وغصةً اعل ایمان را دارد. 

فى الأخزاب وَالفْحمَعاً ‏ کادّفیهاحتت این 

موفعیت گی در جچنگك اجز اب وفتح مکة میں باشد که مر گث تکیت 


پار دو لشگر پیگر ان در آن بود . 


فی سییر اله مادا صنعت أ EE‏ ء معاً بالوتر ین 
عترة ۳۳ النبي المْصفى وَعَلي الوزد ب مانجخفلیق 


( تماع این کرها) براي رضای خدا بود » واین مت بد کردار در بارة 
عاندان پیغمبسر بر گزیده نیکو کار وخاندان علي شیر روز کار چه پدیها 
کر دند 8 


۳0| 
و برو ابت طربحی وأبن شهر آشوب » این اشهار افزوست از آنه تج بر 


2 ّ 1 ۳ مر ۹ و8 E‏ سے س ا ت 
فاطم الزهراء أ ۱ آبي وارث ال شل ومولی الثقلیتن 


رجزهای حضرت امام حسین لب ۲۸۹ 


مادرم فاطمه زهر اء وپدرم وارث پیغمیر ان وسرور جن وانس است ۰ 
طحن یال لا روا یم بر سار وخ 
روز - جنگ بدر وأحد وحنین دلاورانی را که ِا ِ ونرم 
کرد 
وبامردم خیبر باشمشیر پرانیکه دو طرفش تيز بود مبارژه کرد . 
وال آودی‌جیوشا اقلا بش بو الور في‌بوم‌شلین 
وسیاهیرا که روز جنگث حنین بخونخواهی آمده بودند هلاك کرد . 
من له عم کعتي جَفْمَر وهب الا که تین 
کیست که عموثی مانند عموی‌من داشته باشد که حداوند دوبال باو بخشیده 
است ؟ 
جَيّى ارم مضباخ الد قاأني الموفي له بالْبیتیُن 
ا فرستاده دا » چراغ هدایت است ‏ وپدرم بيعت عقبسه ورضو ان را 
براي اروف اء ات ۽ eT‏ 
بطل قرم هرب صَیفمٌ. ماجد سح قوي اساعدین 
پدرم؛ دلاور» سرورء شیر خشمگین ‏ بزرگوار؛ بخشنده وقوی بازواست. 
وه الدين عل اکم صاحبٍ الحوّض مُصَلَیلقنلَتین 
مع رمُول الله سبع کامل ماعلی الارض مصَل َير دين 
اين علي (که باو افتخار می کنم) رزسمان محکم دان اا دار حوض 
کوثر و کسی است کسه هفت سال باپیغمبر برابسر بیت المقدس وکمبه نهاز 
خحواند در صورتیکه غیر از آندو؛ مرد نماز گذاری روی زمین نبود . 
ره ونان نم َجد نها مم قرش مذ تفا طرفة عَین 


۹۰ رمز المصيبة ج۲ 


او از زمانیکه بوجود آمد بتهارا دور اندااعت و بم‌قدار يك چشم بهه‌زدن 
هم بموافقت قریش برابر آنها سجده نکرد . 

وأيي کت مزّبرا عبت باع انح قطن ميدن 

كتمشي الامند پا قطقوا کاس حتف ہن تجیم این 

پدرم شیر حشمگین بود ومانند شیر ان درطلب‌ شکار حدله می کرد؛ وضربتهای 
نیزه میزد» سپس دشمنانش از جام پر عون وتلخ مر گث سیراپ می‌شدند . 

وابومخنف نیز این اشعار را نگاشته وبعضی را نادیده انگاشته ۲۱ . 

ای من ذهب في ذهب وحن في لجن في لین )٩‏ 


َل لحم ينا واج ماجَری‌باللك اشق رت (n‏ 
ص الله بتضل قنی 1 الزاهر وان الازهرين ‏ 
ترك الاصنام EE‏ ورا الحم وق رو٠‏ 
واناد ار في نی ...راهان في منرت 


A 2 


af‏ ۳ ن 232 7 سر سے © م 
ونا ابن لعن والاذن التي اذم الکلقلها في الخافقين ی 


(۱) محشی ناسخ فر موده چون انتساب این قسمت از دجز بحضرت حسین عليه 
السلاع دلیل محکمی ندارو لذا تنها بترجمه پارة ازلنات اکتفا می‌کنیم . 

(۲) ذهب طلا و لجین نقره . 

(۳) نیر ین ماه دخور شید . 

(4) تھی از تقوی؛ دزاهر درخشان . 

(ه) اصنام: بتها ورفا؛ بالا رفش . 

)۹ اباد: هلا کث کر د. اتر فوا؛ سرمست مالل شلد . 

(۷) اذعن: بقین کرد خانقین: مشرق ومغرب . 


رجزهای حضرت امام حسین 9 


تحن آصحان العبا حمستتا 
نع جیریل ا سادشنا 
و کذا امد پنسا مر 
فجزاه اله" عا ضالحا 


رو لین علي الْتقنی 


فرق الصفان من یتسه 
میک e‏ ا مرو 
والدي صدق با لخاتم منه 


2 م7 
خالق الخلق وَمَوّلى ا 
م 7 1 7 
n2 ۶‏ 8 مس ےرہ 
صاحت ال د | 
2 وس ماز لحر مین 


و کذا افعاله في ان 
جين ساوی ظهره" في ال کمن 
قدا توت ن حوض الجن 


شيعة الختار طیو ١‏ فا 
مت مر ور 7 ر بت ٍ 
فعلیسه_ الله صلی زبنسا 
اینوقت چون شیر خشمگین دست از جان شسته ودل بر عدای بسته » بر 
میمنة لشگر حمله افکند وازن شعر بگفت : 
n Gg Foy ۳ 2 ? ^ AE‏ 2 ص 
القدل اولی منْ ر کوب العار والعار أولى من دخول النار 
کشته شدن از آرتکاب‌ننگث بهتراست وننگث از رفتن بآ تش‌جهنم بهتر است. 


EA 


واه ê‏ َة ی بایان 


وباتیغی چون صاعفة آتش بار خویش را بر حیل کفار زد وزمیین را از 
حون کفار سرخ نمود میمنه را درهم شکست ومردم را پرا کنده ساخحت وصد 
میسره فره‌ود وان رجز بخو اند : 
آ ینعی لب آن لا انقئي 
آحْمی عیالات آبي امضی على دين الّبی 


من وسین سور علي هستم ار ود واسوب شەر دەم که از راه سح بر نگردم 


)۱ اشاره بوعل پر کساه ست ۰ 
(۲) جبر ثیل: ود زیر گساء تقر شم مأ بود عانه دا وعر فات ومشعر مال‌ما اسی ۰ 
(۳) مجد: بزرگی. شامخ: بلند . 


۹۲ رمز المصيبة ج۲ 


اکنون از خاندان پدرم حمایت می کنم ومطابق دین پیغمبر رفتار مینمایم. 

وجوت سیل بنیان کن جانب میسره گرفت واز جنگیدن در میدان وحرارت 
خررشید در گرمای ظهر وحمله اسلحة جنگ وجریان حون از جراحتهای 
شمشیر وسدان » سخت عطشان بود » ودر آن تاب وب » آب طاب می‌فره‌ود 
وزبان مبارك در دهان می‌گردانیسد والعاش می گفت وبااینحال آن حضر ترا 
ترسی نبود ( ال السد ۵ :قال بعشل الرواة : فواللم مارآيث مکشورا قط قد 
فل ا اهل LE‏ اه مه ) . 

عبدالّه بن عماد گفت: ۷) قسم بخدای» هر گز ندیدم مر دی‌را که لشگرهای 
بزر گی اورا احاطه کرده باشند وفرزند اورا کشته باشند وأهل بیت اورا محصور 
ومستأصل ساخته باشند » واو همچنان دلدار وقوي القلب صابر وثابت بپاید 
وچرن شیر درنده آهنگث رزم آزماید و گرد اضطر اب و اضطرار بر داماتوقارش 


۳ ۳ 5 ۶ 


(۱) قال فی اللهوف المترجم ص۱۱۹ سطر (4) . 

ودر معالی السبطین ج ۲ ص٩۱‏ اینطور نفل کند کسه راوی گفت : فوالله 
مارأیت مکثوراً فطل ود قتل و ده وأهل‌بیته و صا به آر بیط جاشاً ولا آمضی‌جناسا 
ولا اجرء مقدماً من الحسین إلا الخ . 

ودر قمقام ص۸٥٤‏ ومهیح الاحزان بزدی ص ۲۲۱ از <مرد بن مسلم تقل 
کند که گفت : بخدای قسم هیچکس چون او ندیدم که برادران وارزاسدان 
وأصداب اورا کشته وسیاه دشمن گرد وي گرفته باشند وتجود ونون رابطالجاش 
) شجاع) وثابت الجنان ( یعنی دلش محکم وقویتر باشد ) یکتن تنها درمقابل 
چندین هزار عصم خو انخوار اسناده کار زار کند . 

)۲( كمافي الناسخ ج۲ ص۰۳۷ 


هدد مقنو لین بدست آن حضرث ۱۹۳ 


(عدد مقتولین بدست آن حضرت) 


با لجمله » میسزد ومیکشت ولشگر از پیش روی او چون گله گوسفند از 
گر گت میرمیدند . 

تایروایت ابن شهر آشوب ومحمد بن أبي طا لب هزار و تعصد وینجاه 
کس از آن کفار را باتییغ در گذرانید سواي مجروحین . 

ودر مهیج الاحزان ص۲۲۱ دارد چهارصد سواره و پیاده را روانه جهنم 
کرد . 

اودر اسرار الشهاده ص٥٤۳‏ سطر ( ۱۸ ) دارد که سیصد وسي‌هزار نفر را 
بشت . وعدد لشگکر ابن زیاد جهارصد وشصت‌هزار بوده‌اند انتهی . 

ودر معالی السبطين a‏ ص۱۱ سطر آنعر از روضة الشهداء نقل کند که 
دوازده هزار مرد از دشمن را بکشت . 

لختی اطراف او از دشمن تھی گشت » پس اند کی از میان لشگر کناره 
گرفت وفرمود؛ ( لاحول ولا نود ال بال العلي العظيم ) 

دیگر باره سرهنگان سباه بانکث بر لشکر کوفه زدند وانها که پرا کنده 
شده بودند جمع کردنسد و تحرص و ترغیب بر جنکث نء‌ودند وهمه هم دست 
شدند وبر آن امام مظلوم عطشان سعمله آوردند. آن حضرت چوك برق جهنده 
یکتنه حودرا در میان آن لشکر افکند . 


(۱) مناقب ج٤‏ ص۱۱۰ وناسخ ج۲ ص ۳۷ ۰ 


44 رمز المصيبة ج۲ 


هریت نم a‏ 


(ندای غیرت بر بی‌غیرتان کوفه) (۱) 


در ناسخ ج۲ ص۳۷۵ دارد که چهارهز ار کماندار تیر بچله کمان بر نهادند 
و کمین بگفادند وسواران حملهای پی در پی نمودند » وپیادگان بپرتاب کردن 
سنگها پر د اتد و آن عضرت را مانند دائره در میان آوردنےد وعیان دفر ت 
وخیام اهل بیت حائل ومانع شدند» وجماعتی بطرف خیمه‌های رفتند» امام ا 
وی نم بد اذست صیحه‌ای پایشان زد وفرمود : 

(يا شيعة آل آبي سفیان ان لم يكن کم دي ولاتَخافون المعاد فکوئوا آخرارا 
في دنک ارجا ای آحسابکم اذ کت آخرابا 0( 

اي شیعیان آل ابی‌سفیان | گر چند ترك دین کردید و از عداوند وروز معاد 
ترس ندارید » کم از آن نباشید که در دار دنیسا هویش را در شمار آزادگان 
گیرید » واگر خویش را از عرب میشمارید بخصلت حسب ونسب خویش باز 
گردید . 

شمر گفت؛ ( ماتقول باحین ؟ قال :آفول : أن الذي نا لک رلني 
والساء 2 ليس ليهس جناح فامتعوا ا ) ع العرض لحرمي 


(۱) نساسخ ج۲ ص۲۷۵ د بهار ج٥٤‏ صه دلهون مترجسم ص ۱۲۰ دمقتل 
هو ارزمی ج۲ ص۰۳۳ 

مو لف گو ید: درد سي عنوان ( سن در گودال فتلگاه) یز پکه منأسب مقام اس 
ذکر می‌شود ۰ 

(۲) ددر مقتل وار زمی ج۲ ص۳۳ اینطور نف لکند (دیحکم یاشیعة آل آبی‌سفیان 
احسابکم ان کنتم عر با كما تز عمون) . 


ندای غیرت بر بی‌غیرتان کوفه ۳۹۵ 


۳7 یا شمر گفت: چه می گوئی اي حسین (در بعض کتب!۱) چه می گوئی 
ای پسر فاطمه ) فرمود می‌گوم من پاشما جنك میکنم وشما بامن نبرد میکنید» 
زنان را در میانه چه گناه است کسه متعرض ایشان میشوید ؟ سر کشان ودرا 
( پاعنان ودرا ) باز کشید وچند که من زنده‌ام بجانب من گرائید وبامن رزم 
آزماید » در مقاتل ابوالفرج ص ۹ دارد (ويلکم ان مين کُم دين فووا 
آخرارآ في لیا قَرَحلي كمعن ساعة باج) یعنی وای برشما | گر دینی برای 
شما نیست لا اقل در دنیا آزاده باشید پس اسباب واشاث که در سفر بساشخود 
دارم يك ساعت دیگر براي شما مباح است . 

شمر گفت: این روا باشد اي سر فاطمه . 

پس شمر بلشکریانش بانکث زد از خیمه‌ها برگردید وخودش‌را قصد کنید 
بچان‌خودم او کفو کربم‌است "0 لاجرم لشکریان دست دردست دادند وصف 
در صف بستند و آماده قتل امام 14 شدنه . 

آن حضرت در برابر صف آمد و باصدای بلند فر یادزد؛ وفرمود : 

الم لی م نقایلزنی؟ ! علی یی کته آم على مقر یر تھا۴ ای 
ربع یلها ) . 

واي برشما » از چه روی بامن قتال میدهید وبر قثل من اقدام می کنید ؟ 
آیا حقی را ترك کرده‌ام ؟ با سنتیرا تغیبر داده‌ام ؟ یسا شریعتی ودینی را تبدبل 
نموده‌ام ؟ 

در جواب کید : 

(بل تالا بفضا منا لأبيك وماقعل بافیاجنا بوم 


(۱)کمافی الناسخ ج۲ ص۳۷۵ دالبحاد ج٥؛‏ ص۱ه دلهون مترجم ص۱۲۰ ۰ 
(۲) ناسخ ج۲ ص۲۷۵ ومقتل خوارزمی ج۲ ص۲۲ دبحار جع ص۵۱ . 


۳۹۹ رمز المصيبة ج۲ 


باکه باتو میجنگیم بو اسطه باض و کینهای که باپدرت داریم چون در جنك 
مت 


حسین ا چون این کلمات را بشنید » سخت بگرپست واین شعر دا 


پفرمود : 
یارب لانتر کي وحیداً ۳۳ تری الکتار والجخوها 
یرون یلم عبیدا برضو في فعالهم رید 
فی وّسط قاع مُفْرداً هید وت بالمرصاد لین" تحیدا 


بعنی پرورد کارا ء مرا تنها وامگذار > تو که این کافر ان و افکار آسهار! 
میبینی » مارا مثل بند گات بین خود قرار داده وکارهدای ودرا برای عرسندی 
پزید انجاع میدهند » برادرم شهید شد وتنها و آغشته بخون میان بیابان ههو اره 


ودور افتاده ولکن توهمیشه بر سر راه گنهکاران هستی. [ کذا في‌هامش! لناسیخ) 


( استخاثه حسین علیه السلام از شهدای زنده دل ) 


در اسخ ج۲ ص۳۷۷ دارد آن‌گاه از راست وچپ نگران شد ؛ دید همه 
اصحاب و برادران وفرزندان در نحا کث وخحون آغشته‌اند بنا کرد هريك ازایشان 
را صدا ګند پس فرمود : 
(يا نلم ِن عقيل» ويا هاني بن عرو ويا سیب بن ماهر ویا زهیر بن 
لین وید بن مظاهره ویا یضیب کلیر ويا هلال بن نافع» ویا ابراهیم 
امین وا عيبن الماع ویس اکيي ويا داهن عقيل ويا 
شم تج وی دا رتم وبا حر الریاحي» و علي بن 
سنوی أبطال الصا وا سالجا ساليآادیکم قلانجببوني؟ 


۵ ور ۶ 


رادرک قلاتسمعَوني؟ آنتم نیام آزجوکم تتشهود؟ ام الت مودنکمعن 


استغائه حسین. بر از شهدای زنده دل ۲۹۷ 


امایکم لاتصروته ذه ساء الرسول a‏ قد کم قد لاهن الول 1 


فووا من وکسم 6 ما 5 کرام » وادقعوا عن حرم سول اسهم ۰ 


ولکن صر کم اشرب آلمتون وغدر بک + ده رن وال کا کشم ع 
an 2‏ 


هوني تون ولا عن نصرد رت ر نها خن عایک فتچعون وَبكمْلاجقّونَ 
قاتا لله وان اليه راجعون 


یعنی اي مسلم بن عقيل » واي هانی بن عروة » واي حبیب بن مظاهر » 
واي زهیر بن القين » داي پزید بن مظاهر » واي یحیی بن کثیر» و اي هلال بن 
نافع» واي ابراهیم بن حصین واي عمر بن مطاع» واي امد كلبي؛ واي عبداله 
ابن عقیل؛ واي مسام بن عوسجة» واي داود بن طرماح» واي حر ریاحی» واي 
عاي بن الحسین» واي شجاعان روز صناه داي اسب سو اران روز تنگنای ثبرد 
وه شده مرا که شر وه شمارا صدا می کذم جوابمرا میدید وشمارا دعوت می 
کم نمیشئوبد » شمارا واب ر بوده آمیدو ارم بید ار شوید؛ پاچیزی مانع شده 
از دوستی شما نسبت بامام حودتان پس پاریش نکنید» این زنهای پیف‌پرند که 
پواسطه فقدان شما اسیر رنج وعنایند . 

پس بلند شوید از واپ خود اي بزر گواران واين مردمان پست فطرترا 
از حرم رسول خدا دفع کنید . 

ولکن افسوس بخدا قسم شمارا مر گث برزمین‌زده» وروز گار خحیانت کار بر 
شما بی‌وفائي کرده» والا شما از کسانی نبودید که از دعوت من کوتاهی کنید یا 
از باریمن دست باز دارید» پس ما بشما مصیبت زده‌ایم و بشما ملععق شو نده‌ایم 
ما براي خدائیسم وبسوي او باز کشت شواهیدم کرد واین اشمار را ثراشت 
فرمود (۱) : 


(۱) نساسخ ج ۷ ص۱۵ ۳۷۸3۲ دلهوف المترجسم ص۱۱۲ دمعالی السبطین ج۲ 
ص۱۰ . 


۷۹۸ رمز المصية ج 


ا 


قوم اذا نوذوا لقع مُلمَة والقوم بین دعس ومْگردس 
۳ ا القلوبَعلى‌الدروع دقرا هون علی دهاب‌الآششس 
هروا لین قباآها منفتية ‏ عافوا الحَیاهوالسُوامن‌ُناس") 
بعنی گروهیکه هر گاه در شدت جنك براي رفع گرفناري هو انده شو ند 
داهاي خودرا بالاي زردها پوشیده وبرای جانبازي بر یکدیگر پیشی می گیر ند » 
پاري کردند حسین را ای‌کاش اینطور جوانانی بودند که زندگی‌را رهاه‌ودند 
واز لباسهای بهشنی پوشیدند . 
ودر معالی السبطین ج ۲ ص ۱۰ این مرثیه را نقل کند از زبسانحال آن 
حضرت ۰ 
لام انوا معی والیوم قد رحلا 
وَحَلفلّوا في سود اقب نيراناً 
در علي لين عادوا قان دَجعوا 
لاررعن طرق الف ربسحان 
پعنی دیروز همه بامن بودند داي امروز همه بار سفر بستند ورفنند» من‌نذر 


می کنم که اگر باز بر گشتند من راه کربلا را برای‌ایشان گل کاري میکنم . 
( زبانحال مناسب مقام از جوهری) 


کجا رفنند اصحاب کبسارم که من ايسان غریب وخوار وزارم 
کجائی اي عاي اکبر جوافسم کجائی قاسم اي آرام جام 
کجانسی اي علمدار سپاهسم معین اور وپشت و پناهسم 


(۱) لهوف دمعالی السیطین (دالخیل بن الخ) . 
(۲) این بیت دد لهون دموضعی از ناسخ ذکر نشده . 


ورود حسین ار بشریعه فرات ۳۹۹ 


زجا خیزید اي رعنا جوانمان به بینید از جنا در این بابسان 
عيال من غریب وبی پناهند گرفتاد واسیر این سپاهند 
شما آسوده از هر رنج وه‌حنت مکان کرده همه در بساغ ونت 
ولي من باغم ومحنت قرینم در این صحرا غریب وبی معینم 
نه باك از ليزه وشمشیر دارم نسه حوفی از سنان ونیزه دارم 
از آن ترسم که گر من کشته گردم زتیغ کین بخون آغشته گردم 
گذارد شمر پا در خیمه‌هایم زنسد سیلی بسروی طنل‌هایسم 


(ورود حسین عليه السلام بشریعه فرات) 


در ناسخ ج۲ ص۳۷۸ گوید : چیزیکه مجملش آن است » سپاه این سعد 
سواره وپیاده دفعة واحدة بر آن حضرت حم له کروند وسین دب جرن شیر 
فضبناك در مقا بل ایشان در آمد » وشمشیر در ایشان نهاد و آن گروه انبوه دا 
بزحم تيغ وطعن نیزه چنان بخاك می‌افکند که پاد شز ان بر گث درنءدت انگوررا 
میریخت» از کثرت عطش جانب فرات‌را گرفت » کوفیان دانسته بودندکه اگر 
شر بتی آب بنوشد ده چندان ازاین بکوشد و بکشد» همگان بطرف‌شر یمه آمدند 
وراه آب‌را هر حه محکمتر بستند . 

اعور سامی» وعمرو بن‌حجاج زبیدی »که باچهارهز ار مرد کمان‌دارمو کل 
شریعه بودند» بانك برسیاه زدند که: که مواظب‌باشید سین راه باب پید‌انکند 
آن حضرت مانند شیر برایشان حمله کرد وصفوف ایشان را بشکافت وطر یقه 
شر بعه را ازدشمن گرفت» واس بقر ات‌راد وسخت تشنه‌بود واسب آن‌حضرت 
نیز تشنگی از حد افزون داشت . 


ا ا ی ۳ ره ر 2 ای 
( قال الحسين: آنت عطشان وَأ عطشان ‏ وال لا ذفت الماءَ حن تقرّب) 
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امام حسین ا فرمود: تو تشنهای ومن تشنه‌ام سوگند بخدا ی آب نیاشامم 
تا و آب نخوری » مثل اینکه اسب کلام حضرت‌را فهمید سر بلند کرد یعنی تا 
تو آب فوری من آب نخورم » پس امام از دست برد و کفی آب برداشت 
وفرم‌ود؛ آب بخور که من آب می آشامم ۰ 

زاگاه حصین بن نمیر تیری بجاب آن حضرت انداعت وآن تیر بر دهان 
مبار کش آمد ووت چاري شل ۰ 

وبروآیت شیخ مفید ۱) حسین اا در اینوقت بر مسنات ( شتر ) سوار 
بود . 

و از آن طرف سواري فریاد برداشت که اي حسین تو آب مینوشی و اشکر 
بسرا پردة تو می‌رود وهتکت حرمت تو می کند» جون حسین این‌دا بشنید آب 
از کت بریخت واز شریعه بیرون ناعت وبانیغ سیاه کوفه را برا کنده نمود 


و سرا پردة خویش آمك معلوع شد آن ملعون شعدعه و یر نکك زده ۰ 
رآخرین وداع حسین علیه السلام باآهل بيت عليهما السلام ) 


پس باردیگر اهل بیت را وداع گفت فرمود؛ ( یارب ام اموم اکن 
اهل بیت همگان باحال آشفته و جگرهاي سوخته وخاطره‌اي خسته ودلهای 
شکسته در نزد آن حشرت جمع شذ نك 6 در شماطر هیچ آفر یده‌ای صوزت‌نندد 
که ایشان باحه حال بودند» ایشان را وداع گفت وبصیر وسکون وصیت فرموده 
و فرمان داد تا جامه‌ای که در حور اسیرٍست بیوشند . 

( فال لهم : استعدو | للبلاء واعکنوا آن له حافظکم وحامیکم ومَینجیکم 
من شر الأعداءِ وجل عاقبة آمز کم الى خير ویب آمعادیکم بانواع ايلاء 


(۱) ارشاد مفید ص۲۰ ۰ 


آخربن حسین ۲ ب باآمل بیت کا ۳ 


بکد 72 


و بمود ۳۲ عن هه | الباية EF‏ اع التعم" والکراسة قلاتشکوا ولا 

باستتکم مایتقضل قدز کم ( 

فرمود: آماده بلا باشید و بدانید که حداوند حافظ شمااست وازشها حمایت 
می کند + واز شر دشمنان نجات می‌دهد » وعاقیت مر شمارا ختم بخیر کند » 
ودشمنان شمارا بأنواع بلا میتلا سازد » وعذاب نماید » وشمارا بأنواع تعمتها 
و کر امتها عوض دهد» پس زبان بشکوه مگشائید وسخنی که اجر شمارا نافص 
کند مگوئید ۱۱ . 

آقای فلسفی در نهضت حسينی ص ۱6 از انواد المجالس نقل کند که 
حضرت عمامه پیفمیر ل بر سر وزره رسول اکرم را در بر وذوالفقار پدر را 
در کمر وسپر حضرت حمزه را بسر دوش ونیزه جعفر طبار را همراه و بسر ذو 
الجناح سوار ووداع نمود وروانه میدان گردید نا گاه صداي ضعیفی شنید مولا 
مهلا پاابن الزهراء » حضرت نگاه کرد دیسد نو اهرش زینب لا است ایستاد 
وبي بي عالم عرض کرد می‌شو اهم بوصیت مادرم زهر اء تلا رفتار کنم زیر ] 
سفارش :مود موقعیکه حسینم روانسه میدان شد تو زیسر گلو یش را ییوس در" 
ریاحین الشریعةح۳ ص ۱۰٤‏ مرنگارد زینب لل چون بوسید سخت بگریست 
واماع اورا تسلیت وبزبان حال به برادر عرضه داشت : 

مرو مرو که فاك کارش اعتبار ندارد 

مرو که بي گل رویت دلم قرار ندارد 
عزیز من چه مقابل شدی باشکر دشمن 
بو که زینب من تاب انتظار ندارد 


(۱) ناسخ ج۲ ص ۳۸۰ ۰ 
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| گر اجازه دهی جمله صف کشیده بیائیم 
۱ پاین سعد بگوئیم حسین گناه ندارد 

توئی پناه من" واهل بیت بی سامان 
3 عالمیان زینبست بنساه نداره 

تو حال میروی آهسته تر برو که به بینم 
رخ چه ماه تورا چون دام قرار ندارد 


انتهى مافي النهضة . 
(وداع حضرت باخواهرش زینب زبانحال از جوهری) 


ای زئب م پر ور اینور در چشمانم 

ای بیکس وبي یاود ای خواهر گریانم 
امروژ مرا باتو این آخر دیداراست 

هجران تو ایخواهر آتش زده بر جانم 
این زندگی دنا این عالسم مانیها 

دیگر بچه کار آید از بعد جوانانم 
از مرگث همه پاران گر صبر کنم شاید 

از داغ علي اکبر من زنده نمی‌مانسم 
افسوس که شد کشته درعون نو د آغشته 

عباس علمدارم سفساي شهیدانسم 
از سینه مکش افغان از حیمه میا بیرون 


حون شمر کل جر بر کنر عر تا نم 


وداع حضرت بااهل حرم از درة العلماء e‏ 


از کینه این لشکر چون شد تن من بی‌سر 

از بعد من مضطر جان ٿو وطفلانسم 
چون شمر گذارد پا در خیمه پی غارت 

مگذار ژنسد سيلي بر روی یتیمانسم 


( وداع حضرت بااهل حرم از درخ العلماء ) (۱) 


چو شاه تشنه جگر کرد عزم رفتن میدان 
بي وداع حرم شد بخیمه گاه فریسان 
کشید ناله ز دل کأي حرم سراي پیمبر 
زخیمه گه بذر آئید این زمان همه پکسر 
جهاد نوبت پاران گذشت ووقت من آمد 
زمان عمر برفت ووداع جان وتن آمد 
میاه شو اهر من اي جفا کش دوران 
بمر گت من مخراشی رخ ومدر تو گریبان 
بفوت مادز ود وبسرادر وپدرت 
که بسه ژمن همه بودند جمله در نظرت 
بمائم همه بودی صبور ومدحتگر کنون بما تم من صبر کن تو ایخواهر 
مگو ویل ومزن‌صرخه ای‌صدیثه‌انی بعبر وحلم تحمل نما هر آنچه‌تواني 
اباس کهنه بیوشان جریم در بدرع‌را که عنفر بب به بینی بروي‌نیزه سرم را 
طلیکنند پدر چوزکه طفلهای ینیم بده تسلي ایشان بعابدیین آلیمسم 
اگر سراغ برادر کند سکینة گریان بود برادر او درجهان هر آنچه مسلمان 


(۱) اعلمی در ج۱۹ ص۲۱۳ از کناب شود نقل کند . 


۳۰ 
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مگو آو هیچ کلامی که #ص اجر آو آرد 


5 مباد دیو رجیمت ز صبر وحلم در آرد 
پر اه شام تو اذل مشو ز ال شمان 


شتر سواری وشب رفتن واذبت عدوان 


بقدر قو نگه داری غریبان کن 
سکینهر! ز همه بیش کن پرستاری 
نوداي دوست بد‌ازد پتیم‌داران را 
بدل نوازي طفل صغیر ای‌خواهر 
دهدنچاث بزودي‌خشدا 3 شرعدایت 
مر اجعت بمدینه کني چو دفعةً دیگر 
پدوستان جگر عون من سلام مرا 
که آب‌سر د جو اوشید بادمن آر ید 
هزار حف نبودید جمله در بر من 
نظر کنید و به بینید ظلم دشمن را 
پس آن‌زءان ز حرم کهنهپیرهن طلبید 


که‌شاید این به‌تنم ساثر کفن باشد 


بهر بلیه پرستاری یتیمان کن 

برای‌خاطرمن خاطرش‌نگهداری 
دل شکسته و چشهان‌اشك‌باران‌را 
خداي گفته که آما البتیمفلاتقهر 

کند امور شمارا بروز گار کفابت 
بوقت افلةً شب بکن‌تو باد برادر 
رساك و بر همه پکسر بگو پیام‌مر | 
بحال غر بت من نهو ن‌ز دید گان بار ید 
که بنگر ید همه حق حشك| اصغر من 
بطذل تشن من هنع آب دادن را 
بزیر جامة ندود جام کهن بوشید 


بزپر سم ستوران سحجاب من باشد 


سکینه را سر زانوی مرحمت بنشاند 


مر 7 
بروی همو مهش بو سه داد واشك فشا ند 


اي عزیسز پدر این قدر مکن زاري 


1 ر 
چو بی بدر شوي آزدم بکر به ق داري 


وم 


بنوك ني سر پر حون من هنسوز نديدي 


سر برهنة و گربسان بهر طرف ندویدي 


زبافحال زبنب مظلومه باشاه تشنه جگر از جوهري ۳۰۵ 


۳3 8 ۳ 
کشوده بسر سر نعشم گشته گیسویت 


هلوز سيلي دشمن نخورده بسر رویست 


شتر سوار ثرفتي بهر دیار وتفار پلا حجاب نگشتی بکوچه و بازار 
هنوز خار مفیلان نرفته درپایت . هنوز کنج خرابه نگشته مأوایت 
باشکث خر پش‌مسوز ان‌دل‌فکارمر | میبرز گریه خود طاقت وقرار مرا 
وداع کردحرم‌را وروبمیدان کرد بنای‌صبر جهان را چو سیل ویر ان کرد 
پر ود دلز جهان عازم‌شهادت شد ز اهل بیت گذشت وفد ای امت شد 


(ز بانحال زینب مظلومه باشاه تشنه جگر) از جوهری 


ای برادر من سر گشته وحیران چکنم 
از پس قتل تسو با خیل اسیران چکنسم 

خواری درد غریبی همه سهلست ولي 
از غم هجر تو وداغ جوانان چکنسم 

بصف کرب وبلا هرچه کشیدم گذشت 
روز وارد شدن کوفسه ویران چکنم 

مجلس زاده مرجانسه اگر صبر کنسم 
بعد از آن واقعه در گوشه زندان چکنم 

از غم کوفه وزندان اگر آسوده شدم 
در ره شام باین لشکر عدوان چکنسم 

وارد شام چو گشتم به آن حال عراب 


سر باژار دوي نافسه عربان چکنسم 


۳۰۹ 


شام در گوشه ویرانه چه شد منزل مسا 
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بسا پتیمان تو ونالسهٌ طفلان چکنسم 


آنعر کار در آن منزل میشوم بزسد 


گر تورا وو سز ند پر لب ودند ان‌چکنم 


(وله ایضاً) 


بگفتا که ای پادشاه عراق 
حذر کن ازاینقوم کفر ونفاق 
وصیت نموده بمن مادرت 
ز نم بوسه بر حذجر آنورت 
من آعر تورا مهر بان نو اهرم 
ز مر گت مکن‌خالاغم بر سرم 
پس‌ازمر گث تو ابشه بی‌معین 
باین طفلهای بتيم وحزین 
شه کر بلا بادو چشم پر آب 
که ایخواهر بیکس دلکباب 
مدا حافظ ای‌زینب‌مضطرم 
دا حافظ ای‌نور چشم ارم 
ز بعد علي اکبر نو جوان 
قدم کشته‌ازما تمش چو نکمان 
ندارم بغیر از تو چون‌خوآهر ی 
بکن بایتیمان من مادري 


امان از جدائی فغان از فراق 
امان از جدائی فغان از فراق 
که امروز اندر دم آخرت 
امان از جدائی فغان از فراق 
جو انمرده وبیکس ویساورم 
امان از جدائی فغان از فراق 
چه سازم من خحسته ول غمین 
امان از جدائی فغان از فراق 
بپاسخ چنین داد اورا جواب 
امان از جدائی فدان از فراق 
تعدا حافظ ای مهر بان شواهرم 
امان از جدائی فغان از فراق 
نطو اهم دیگر زندگی در س«هان 
امان از جدائی فغان از فراق 
پس از مر گی من از ره باوری 
امان از جدائی فنان از فراق 


اعلام حضرت که لباسهاي مناسب اسيري بپوشند ey‏ 


چو آسوده کشتیزراجومحن چه از شام غم رفتی اندر وطن 
بصغرای‌محزون‌بگو اینسخن امان از جدائی فغان از فراق 
بهر روز شب با دل بی‌قرار ‏ بود ذاکسر از بهر من اشکبار 
ازاین گریه دارد بسی افتخار امان از جدائی فغان از فراق 


( اعلام حضرت که اناسهای مناسب اسپری پپوشنه ) 


در معالی السبطین ج ۲ ص ۱6 دارد وفتیکه حضرت اهر فرمود لاسهای 
مناسب اسيري بپوشند » حضرت زینب سیپ سوال کرد . 

حضرت فرمود : گوبا باین زودي می بینم شمارا مانند کنیزان وبندگان 
جلو اسپ‌سواران میرانند و به بدترین عذاب شمارا عذاب می کنند» چون زینب 
این را بشنید گریست وفریاد (وا وحدناه : وا قلة ناصراه: واسوء منقلباه : وا 
شوم صیاحاه ؛ ( بلند کرد و بخه جاك زد» وموهایش را پر یشان نمود» و اطمه 
بصورت زد . 

پس حسین لب فرمود : ( مهلا پابنت المرتضی ان البکاء طویدل ) آرام 
اش ای دختر ءلي مرنضی گریه طولانی خواهد بود . 

چون حسین خحواست از خیمه بیرون رود؛ زینب دامنش‌دا گرفت وعرض 
کرد ای برادر آرام گیر وتوقف نها تسا من توشه‌ای از جمالت بگیسرم و بقد 
وبالایت نگاه کنم» ووداعی کنم که دیگر دبداری پس از آن امید ندارم . 

مهلا آحي قبل الممات برد منسی وھ و غلیل 

پس شروع کرد دست وای برادر را بوسیدن زنهای دیگر اطر افش را 
گرفتند ودست و پاهای حضرت را بوسیدند . 


پس حضرت ابغان را سا کت مود و سوی یمه ها پرگردانبسد » پس 
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oormeen ست‎ 


خحواهرش زینب را طلبید و أمسر بصبرش نمود ودست مہا رکش را بر سینه اش 


کشید واز جزع وبی تابی آرامش کرد › وثواب صابران را که خعداوند آماده 
کرده بیان فرمود » و کر امانیکه خدا به مقر بین وعده داده ذکر نمود. 

پس زینب راضی شد واظهار تعوشحالي نمود » وعرض کرد برادر نحاطر 
جمع باش وچشمت دوشن باد همانطوریکه شما دوست داریسد وهی نو اهیسد 


وراضی هستید من عمل خحواهم کرد . 
2 ۴ و / یت 2 و ما 3 ی سم 9 اتکی ۳ 
صبرت على شيء مر من الصبر صبر حتی‌بهجزالعبر عن صبري 


صبر می کنم برچیزبکه تلختثر است از صبر (جادروا) وزوداست جتان صبر 
کنم که صبر از صبر من عاجز مايل , 


(اسب طلب‌نمودن حضرت) 
واز بعض مقائل نقل کند که چون حضرت خو است بمیدان جنك تشر یف 
ببرد نگاهی براست وچپ امود وصدا زد آیا کسی هست که اسب مرا بیاورد؟ 
زباب شنید واسب برادر را آورد وعرض کرد : 
لمن تنادي وقد قرحت َو ادي 
چه کس را میخوانی قلبم را مجروح کردی 


(شاعر ی گوید) 


2 کاس ر ی مت‎ are 
من فا يقدم لي الجو اد( اولاامتي۷) م0 صرعی اتر لبر‎ 
کیست اسب وزره مرا باورد ۾ وحال آنکه باران روی زمين افتاده‌اند و‎ 
. چواد : اسب‎ )۱( 
. لامه :زره‎ )۲۱ 


اسب طلب نمودن حضرت .¥ 


سای شده اند . 


0 e n ۳ penc} i7 

فانته ینب بالجو اد ود والامع من ذكر الفراق يسيلة 
زینب در حالیکه اشکث فراقش جاری بود اسب را آورد . 
مرس ور و مره سکس رم ص رم زرم مر 2 و مو رو 
وقول قد قطعت قلبي باأخي حزن] وبالیت ااجبال تزول 
وفرمود رگهای قلبم را اي برادر پاره کردی ای کاشکث کوه ها از هم ۳ 

پاشید . 
و ْ 9 
ولمن تنادي والماة طی ری صرعی ولا من ملع ۱9 


چه کسی‌دا صدا یز نی وحال انکه طرفداران روي خاك افتاده‌اند و کسی 
نمانده که پتواند تشنه‌ای را آب دهد . 


۳ م9 مرج‎ n a 
مافي الخيام وقد تفای آهلها الا تساء وله )۱۳ "وعلیل‎ 
۰ در حړمه‌ها کس ان جز بك مشت زنهای بچه مرده وعلیل بیه‌از‎ 

ae‏ کے م سب 


آر ایت آنا دأ نت لمقیقها(*) ر س المنُون ن ولا حمی و کفیل 

آیا دیده‌ای خعواهری اسب مرگ 1 را بیاورد » وطرفسدار و کفیلی 
نداشته باشه . 

بات مه المع وال با ..."تاه رابت جين ۱ 

پس اشکث بر چشمان حسین دوید وفرمود ای حواهر صبر کن که مصیبتها 


)۱ الحماة: حما ی تکنند گان. طر فداران . 
(۲) غلیل : تشنگی سخت . 

۳( ولها : اندده‌گن وبچه مرده ۰ 

(ع) شقیی: برادد ‏ 

(ه) نون مر گث . 

(+) فالمصاب جلیل: مصیبتها بزر گث است ۰ 


۳۰ رفز المصيبة ج۲ 


[۳ 


بت فا یبن اميس لي وعليك ماالصیر الجمیل جَبیل 
وس زنب ینب گربه کرد وعرض کرد ی پسر مادرم در ءصییت تو صبر سحم یل 


سر و سر رصق[ میب 7 
ا ياحشاشة مهتي ) من للتساه الضایعات دلیل 
ای نور چشم من واي آخرین جان فلب من؛ زنهای بیکس را کي راهنا 
باشد . 

سم و و سم زر( و وا ص 9 و 
ورنت‌الی تحوالخیام بعولة ( تصبالدمع وهي تةول 
رو بخیمه‌ها نمود وصدا زد درحالیکه اشکش جاری بود . 

ا e 2 gw‏ 3 رس 7 
قوئوا إلى‌التوديع ان آحي دعا بجواوه إن الفراق ويل 


بلند شودد برای وداع که برادرم اسب خودرا طلبید ومعلوم‌است که‌جدائی 


۸ سے 9 


و (۳) وغدی(٩)‏ لها | نحوالحسین عویل 
پس زنهای پرده نشین ترسان ولرزان بارف حسین رفتند ‏ 
اش ماخال الیل ود ای . تلك المداسغ للوداع تسیل 
ای عدا حال علیل پیمار چگو نه بود که بیند برای وداع اشکهاي اهل بیت 
جاری است ۰ 


(۱) حشاشة: بقیه جان» ومهجت: حون یاخون قلب . 
(۷) دنت: صدا بگر یه بلندکر د . معو لة : گریه باصدا . 
(۳) عواثر: جمع عاثر کنایه از ترسان و لرزان . 

)4( غلی: ای صار . 


حمله شاهباز رڪم دیده بر ملخهاي پرا کنده #۹ 


(حمله شاهباز زخم‌دیده بر ملخهای پر کنده) 

درناسخ iad‏ ص۳۸۱ دارد که با دلي از درد شکافته مانند شیر پر یشان آهنك 
قتال نمود » وبر ان قوم حمله کرد » میزد ومیکشت » و لشکربان چون ملخها 
را کنده» از پیش روی‌او پرا کنده میشدند . 

عمر سعد کمان داران را فرمان داد کبه اورا تیر بساران کنید پس ایشان 
حض رتش را هدف تیرساختند وهمه تیرها بسینه «مبار کش میا مد چه هر گز پشت 
بجنك نمیداد . وسیناش چون پشت خارپشت گشت . 

وقال : ياأمة السوء الخ ای آمت نکوهیده چه بد کردار بوده‌اید چه کردید 
در عترت پیغمبر آگاه باشید پس از کشتن من نمیکشيد بنده‌ای از بندگان خدا 
که بیمناك شوبد واز دا بترسید» بلکه قتل مسامانان در نزد شما سهل و آسان 
شواهد بود . قسم بخدا که در بر آوردن حاجت چان دانم که پرورد گار من 
مرا بزرگوار بدارد» بپاداش انکه مرا خوار گرفتید و کشتن مرا سهل شمردید» 
و کیفر کند شمارا در انتقام من» از جائیکه هر گز در خاطر شما صورت نبسته . 

<صین بن مالك سکونی بانگ در داد اي پسر فاطمه خداونسد بچه چیز 
از برای تو انتقام میکشد از ما ؟ 

فرمود: می‌افند بلاي باس وبینم شما در میان شما وريخته می‌شود حونهای 
شماء آنگاه فرو می‌گیرد شمارا تنگنای دوز خ عذاب خدا . 

آنگاه حمل گران افکند هر که بااو کوشید شربت‌مر گك‌نوشید» و بهرجانب 
که تانعت گروهی را بخاك انداعت . 

عمر بن سعد بانگگ پر کمان داران ژد که : حسین را تیر باران کنید . 


چهارهز ار تن کمان داران دفعة واحده اورا هدف تیر ساختند , 


#1 درمز اامصية id‏ 


( شماره زخمهای بدن امام حسین علیه السلام ) (۱) 
از کثرت تیر که بر چشمهای زره نشست ‏ سینة آن حضرت چون پشت 
خارپشت گشت ۹ 
بروایتی غیر از زغم تیر» سی‌وسه زحم برداشت ۲٩‏ . 
وبروآیت صاحب مناقب وسید» هفناد ودو جراحات يافت . كمافي البحار 
id‏ ۵۲ ۰ 
ابو مخنف گوید : سی‌وسه طعن نیزه وسی‌وچهار ضرب شمشیر بسدو 
رسید ۲۳۱ . 
امام محمدباقر ا می فر ماید: سیصدو بیست واند (از سه تانه) ز عم شمشیر 
ویر وئیزه بافت ۳ 
و بروآیتی سیصدوشصت جراحت دید © 
ونیز گفته‌اند هزار ونوصد زشم بافت وزره او از تیر باران مثل حار پشت 
کشت () . 


واین جمله از پیش روي بود ش 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۸۲ ۰ 

(۲)کمافی المنافب جع ص۱۱۱ دالبحاد ج٥٤‏ ص۵۲ دناسخ ج۲ ص ۳۸۲ . 
(۲)کمافی المنافب ج٤‏ ص۱۱ دناسخ ج۲ ص۳۸۲ ددر لهون مثر جم‌ص۹ ۱۲ 

دمقتل خوادزمی ج۲ ص۳۷ از امام صادق علیه السلام ردایت‌کند . 
(6)کمافی المنافب ج٤‏ ص۱۱۰ وناسخ ج۲ ص ۳۸۲ دبحاد جع ص ۵۲ . 
(ه) کمافی المناقب ج٤‏ ص۱۱۰ سطر آخر, دناسخ ج۲ ص ۳۸۲ ۰ 
(٩)کمافی‏ المناقب ج٤‏ ص۱۱۱ دناسخ ج۲ ص۳۸۲ . 
(۷)کمافی المناقب ج٤‏ ص۱۱۱ وناسخ ج۲ ص ۳۸۲ ۰ 


آخربن لحظات سو اری اام سین 4 ۳۳ 


ودز اهوف مترجم ص۱۲۹ ومقتل حوارزمی ج۲ ص۳۷ فرموده در پیر امن 


آن عضرت یکصدوده واندي جاي تر ونیزه و شمشیر دیده شف ۰ 
رآ خرین احظات سواری امام حسین عليه السلام ) , . 


در ناسخ ج۲ ص۳۸۳ وبحار ج٥٤‏ ص۵۲ گویند : ناگاه ابوالحتوف )۱ 
جعفی از کمین ن در آمد و تیری بر ر پیشانی آن حضرت بزد . 
وبمولی ۱ ۲ هو است بك ساعنی استراحت ا 


فاك سنگی فکند از دست دشمن بسه پیشانسی وجه الله احسن 
چه زد از کینه آن سنگث جفارا شکست آئینشه ابزد نمارا 
پدامان کر امت نحواست آن شاه که عون از چهره بزداید "پنا گاه 
دل روشن تراز خحورشید روشن نمایان شد ز زیر چرخ جوشن 
یکی !اماس وش ثیری ز لشکر گرفت اندر دل شه جای تاپسر 
که از پشت پناه اهل ایمان عیان گردیسد زهر آلود پیکان ) 
در ترجمه نفس الءهموم کمره‌ای ص ۲ 4۵ این اشعار را ثقل فره‌وده . 
بمر کز باز شد سلطان ابراد که آساید دمی از رژم وپیکار 
فاك‌سنگی‌فکند ازدست دشەن به پیشانی وجه الله حسن 
جوزد از کینه آن سنگث‌جفارا شکست آئشه ایرد نمارا 


که گلگون کشت‌رویءشق‌سرمد چو در روز آحد روی محمد 


(۱) در جلاء العيون ص۷۷٥‏ (ابوالحنوق) . 
(۲)کمافی البداد ج٥٤‏ ص۵۲ دمقتل و ارزمی ۲ ص ۳ 
(۳) نهضت حسینی ص۹٤۱‏ ۰ 


۳14 رمز المصيبة ج۲ 


بدامان کرامت واس ت آن‌شاه که حون از جهره بزداید بناکاه 


دلي‌روشنتر ازعورشیدرودن نمایان شد ز زیر چرخ جوشن 
یکیا لماس‌وش‌تیری ز لشکر گرفت اندر دل شه جای تاپر 
که از پشت پناه اهل ایمان عیان گردیه زهرآلوده پیکان 
مقام خالق یکنای بیجون ز زهر آلوده‌پیکان گشت پرخحون 
ستان زد نیزه بر پهلو چدانش که جنپ الله بدرید از سنانش 
بدیدارش‌دلارا رایت‌افر اشت سمند عشت بہار دش بگذاشت 


پشکر وصل نسل فخر آدم به رو افتاد وميگفت اندر آندم 
تر کت الخلی طرا في هواک وآینمت العيال لكي آراکسا 
ولو قطعتني في الحب اربا لما حن النژاد الى سواکا 
حسین 4 تیردا بکشید وخوت برروی وموی مبار کش جاری شد . 
عرض کرد: ای پرورد گار من : تو نعود نگران این جماعت گنهکار هستی 
ای نعد! تو نابود کن ایشان‌را وبکش ایشان‌را وپرا کنده کن ایشاذرا » وبافی 
مگذار بر روی زمین یکتن ایشان‌را » ومیامرز هرگز یکتن از ایشان‌را . 
پس دامن زره را یك طرف کرد وجامة هو پش‌را بر کشید » تانعون چشم 
وچهرهرا پاك کند(۲. 
ناگاه خدنگث وتیری کسه بیکانش مسموم وسه شعبه بود » بر سينة آن 
حضرت آمد . 


(۱) دد بحاد ج٥٤‏ ص۵۳ دمقتل شوارزسی ج۷ ص ۳۵ دار دکسه خواست یکت 
ساعتی استر احت‌کندکه سنگی آمد دبر پیشانی شریف خورد» دامن بالازد که عون را 
پاک کند ثیر ی آمد کسه مسموم سه شعبه داشت بر سنه مبارك د بروایتی بر قلب شر يفش 
رسید الخ » 


اسپاب افتادن حضرت از اسب بر مين ۳۵ 


وبروایتی بر قلب مبار کش رسید واز آن طرف سر بدر کرد و آن تیررا 
حو لی بن الاصبحی انداعت . 

وبروایتی ابو قدامه عامری انداخت. ( فقال الحسین: بسم الله و باهه وعلی 
ملة رسول الله ) آن گاه سر بسوی آسمان برداشت وعرض کرد؛ پرورد گار من: 
تو میدانی که این جماعت مردی را می کشند کسه در روی زمین جز او پسر 
پيغمبري نیست » پس دست فرا برد و آن تیردا از پشت بیرون کشید () . 

پس دست بزیر جراحت گرفت چون از حون پر شد بطرف آسمان پاشند» 
وقطره‌ای باز نگشت (") ودیگر باره دست را از شون پر کرد و بسر سر وروي 
وروش مبارك مالید؛ وفرمود: ایتطور میخو آهم جدم‌را ملافات کنم(۲) درسا لیکه 
سر وروبم بخونم حضاب شده باشد و عرضص کنم با رسول الله مرا فلان وفلان 

در اینوقت ضعف بر آن حضرت غلبه کرد خواست استراحت کند . 

صالح بن وهب بن مزنی وقت را غنیمت شمرد و نیزه‌ای بر پهلوی مبارك 
آن حضرت زد چنانکه از اسب در افتاد وروي مبار کش ازطرف راست برزمین 
آمد » پس پرخواست . 


( اساب افتادن حضرت از اسب بر زمین ) 


در معالی‌السبطین 1 ص۲۰ فره‌وده اعتلاف است که سوا سقوطحضرت 


(۱) در مقتل عوارزمی ج۲ ص۳5 دادو که حون مثل ناددان جاری شد . 

(۲) در مقتل خوارزمی ج۲ ص٤۳‏ گوید سرخ یآسمان از آن زمان شد . 

(۳) درمقتل‌خو ارزمی دارد: (مکذا داللہ کون حتیأٌلقی‌جدی محمداً دأنامخضوب 
پدمی دأفول) الخ . 


۳۱۹ رمز المصيبة ج۲ 


رس میم 


از اسپ جه بوده ۰ 
از لهوف نقل کند) که صالح بن وهب مزنی ۲٩‏ نیزه بر پهلوي حعضرت 
زد بطوریکه از اسب در افناد واز صورت‌راستش بزمین آمد ومیذرمود: (بسم الله 
و بالله وفي سبیل الله وعلی ملة رسول الله ج ) . 
واز صدوق در امالیش نثل کند () که تيسري بحلقومش رسد واز اسب 
بیفتاد وتبررا گرفت وپرتاب کرد . 
وآز ابی‌مخنف نقل کند که نحو لي تيري رها کرد وبگلوي مبار کش رسید 
و بسه سرعت از اسب بزمین افناد ودر عون خحود نسالید وتیر را بیرون کشید 
وحونسهارا با دو کف دست می گرفت وریش وسر خودرا رنگین می کرد ومی 
فرمود: اینطور خحداوند وجدم را ملاقات وشکایت می کذم از آنچه بمن‌رسیده . 
واز مناقب ابن شاذان روایت کند که رسول خدا فرمود: مل اینکه بحسین 
نگاه می کنم که تيري باو رسیده وباسرعت از اسب بزمین افتاده پس ذبح شده 
چنانچه گوسفند ذبح می‌شود . 
ودر معدن از مناقب روایت شده که ابو ايوب غنوي تيري بحلفش زد . 
پس فرم‌ود ۱/۳ پم الله و باه ولأحول ولا فوة الا بالله وهفا فتیل في رضاء 


الله ) واز اسب بزمین سفوط فرمود . 


(۱) لهرن مترجم ص۱۲4 سطر ۷ نقل فرموده . 

(۲) در لهرن صالح بن وهب المری نقل‌کر ده . 

(۳) عبادت امالی صدوق ص۱۳ سطر ۲۲ اینطود دارد ( دحال بن و کلاب بیشه 
دبین الماه درمی بسهم فوقسع فی نحره وخر عن فرسه فاخذ السهم فرمی به دجمل یتلفی 
الدم بكفه فلماامتلاات اطخ بها رأسه دلحيته یقول القی الله عزدجل وأنامظلوم متلطخ 
بدمی ثم خر علی ده الایسر صريعاً الخ . 


سخن عفرت زنب و بعمر سعگ ۳۹۷ 
مقبل شاعر گوید : 

در بگانسه درباي مجمع الیحر بسن بخون طبیدة کرب وبلا امام حسین 

نه ذوالجناح دگرتاب استقامت‌داشت_ ف شاه تشنه‌لبان برجدال طافت‌داشت 

هوا زجورمخالف چوقیر گون گردید عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید 

بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افناد. گر غلط نکنم عرش بر زمین افناد 
مر جوم اصر الدین شاه فرموده : 


بکتا گهري ز صدر زین افتاده آو یزه عرش بر زمین أفناده 
افسو س که در واقعة کرب بلا از خانم انیاء نگین افتاده 
(سخن حضرت زینب بعمر سعد) 


در ناسخ ج ۲ ص ۳۸ فرموده : زینب لقلا که نگرای میدان جنك بود 
جوت این بدید از عیمه بیرون دوید » وفریاد کرد ( وا آاخجاه » وا سیّداه وا هل 
يتاه » لت السَماء طبقَتْ على الادض » وليت الجبال تد كد کت على السهل). 

کاش آسمانها خراب شود و ار زمین افند » کاش کوهسار باره پارد شود و 

ا | yw o‏ 9 سم م ص 

پرا کنده شود» بر دوي برابا نها؛ آنگاه بهمر سعد رو کرد ) فا لت : تاعمر ان 
سر a‏ 7 هو مر را سوه و ورد 
سعد بتل آبوعبذاله وآنت تنظر یه ) اي‌پسر سعد حسین را می کشاد وتوشادان 
براو نظاره میکنی؟ آبن سعد گربان شد وجوابی نداد . 

در معالی السبطين id‏ ص۲۲ از تظام الزهر اء نقل کند که رلاب لش جوت 
آگاه از زمین افتادن حسین لباز شد غش کرد چون بهوش آمد رو بسوي‌میدان 
نم‌ود» گاهی لباسهایش به پا می گرفت زمین میخورد و گاهی بصورنش بزمین 
میخورد از ثرسی کسه داشت همین طور افتاد وعیزان رفت تا بمعر که رسید با 
گرد براست وجب ناه کردن نا گاه دید پراددش حسین 4 دوي زمین افتاده 
دست وبا میز ند وخعون از زخعمهآیش جاریست مانند تاودان ۰ 


پس ودرا روي جسد شریف بسر ادر انداعت وبنا کرد صدا زند آیا تو 


۳۱۸ رمز المصیبة ۲ 


حسین برادر مني ؟ آیا تو پسر مادر مني ؟ آیا تو نور چشم مني ؟ آیاتو میوه 
قلب مني؟ آیا تو حمایت کننده مائی؟ آیا تو امید مائی؟ آیا تو پناه مائی؟ آیا 
تو ستون مائی ؟ آیا تو پسر محمد مصطفی هستی ؟ آیا تو پسر علي مرتضائی ؟ 
آیا تو پسر فاطمه زهرائی؟ هرچه ناله زد جوابی نشنید . 

چون ا زکثرت جراحات امام حسین لب ببهوش شده بود پس زینب یال 
گفتار ودرا ادامه داد و گرب بسیار نمود تاعضرت بهوش آمد وبا آخر ین نفس 
با گوشه چشم ودست اشاره بخواهر امود زینب ببهوش شده غش کرد . 

چون بهو شآمد عرض کرد برادر بحق جدت رسول الله بامن سخن بگو 
و بحق بدرت آمیر المومنین بامن حرف بزن اي چان دلم دق مادرم هرا مرا 
جواب بده اي نور چشم من بأمن تکلم کن » پس امام حسین ا از سخنان 

تحواهر بهو شآمد . 

وفرمود اي خواهر امروز روز از هم جدا شدن است این روزیست که 
جدم بمن وعده داده واو بمن مشتاق است . 

پس باز غش کرد پس زینب پشت سر حضرت شست واورا در بفل گرفت 
حضرت ملتفت شد وفرمود خواهر زینب قلبم را شکستی وناراحتی مرا ز ییاد 
كردي ترا بخدا قسم سا کت شو وبی‌قراري مکن عرض کرد واي بر عن اي 
برادر واي پسر مادرم چگونه سا کت باشم وتو در این حال جان بدهی؟ ودست 
وپا زنی جانم‌فدای جان توهمین‌طور باپرادر درد دل می کرد که نا گاه تازیانه‌ای 
بر کتفش رسید و گویندۀ گفت دور شو والا ترا باو ملع سازم زیلب نگاه کرد 
دید شمر است فرمود اي دشمن نعدا جدا نخواهم شد تا مرا بااو بکشی . 

پس آن بی‌حیا باتهر وغلبه آن مخدره را از مش برادر جدا کرد و کتك 


سختی باو زد وگفت بخدا اگر نزديك شوی بااین شمشیر گردنت را میزنم . 


شهادت عبدالّه بن حسن ۳۹ 


پس آن لعين نزديك امام حسین 4 رفشه در حالیکه آن جناب بیهوش 
افتاده بود وروی سین آن حعضرت نشست واورا بروی افکند زباب این راکه 
دید دوید وشمشیر را از دستش گرفت . 

وفرمود اي‌دشمن خدا مدارا کن بااو سینه‌اش را شکستی وپشتش سنگین 
نمودی آیا ندانسته‌ای این سینه روی سين پیشم‌بسر وعلي وفاطمه تربیت شده ؟ 
واي بر تو این کسی‌است که جبرثیل قصه ولالائی باو می‌گفته ومیکائیل گهواره 
جنبان اوبوده » ترا بخدا رك ساعت مهلتش بده تا سیر اورا به ببینم وای بر تو 
اي لمین بگذار تا ببوسم بگذار تاچشمانش را به بندم بگذار دشترانش‌دا خبر 
کنم بیایند از او توشة گیر نسد بگذار تا دخترش سکینه را پیاورم کسه هر دو 
همدیگررا دوست‌دارند در آن وقت آن لعين حمله براو کر د بطور یکه باصورتش 
بزمین افتاد وهیج اعتنائی بکلام آن مخدره نکرد و کرد آنچه را کرد . 


(شهادت عبدانله بن حسن) (۱) 

این وقت عبدالّه بن حسن یام که در میان زنان میزبست وه‌نوز ازعلامت 
بلو غ حبري نداشت چرن عم خویش را بدینحال نگریست » تاب وتو ان ازوي 
برفت و آهنکگ ملازست خدمت کرد از خیمه بیرون دوید تا غویشتن را بعم 
بزر گوار رساند : زینب عجلت کرد واورا بگرفت واز آن سوی امام ڳلا ندا 
در داد که : ( یااختاه احبسیه ) اي خواهر عبدالله را نگاه دار که در این میدان 
بلا انگیز در نیاید وعودرا هدف تیر وتیغ ننماید . 

زینب چند که در منع او شدت کرد فائده نکرد و گفت : سو گند باخدائی 
که از عم عویش مفارقت نخواهم کرد وخودرا از چنگث زینب رها ساخت . 


(۱) ناسخ ج۲ ص۲۸6 ۰ 


۳۲۰ ۱ رمز المصيية ۲ 


ودوان دوان عویش را باماع حسین لب رسانید . 

در این وفت ابحر بن کعب تيغ بر حسین فرو آورد . عبداللّه گفت : اي 
وسر زانیه سم مرا نعوآهی کشت ؟ وابحر حون توس فرود آورد هید الله دست 
خودرا سپر عم حورش ساخت وشمشیر دست اورا قطع کرد . چنانکه باپوست 
زیرین نیاویخت پس فریساد برداشت که یاآماه » حسین لباز اورا بگرفت وبر 
سینه ود چسبانید وفرمود : اي فرزند برادر من : صبر کن بر آنچه بر تو فرود 
آمد و آن را از در حير و حوبي بشمار گیر ۰ هم اکنون خداوند تورا باپدران 
بزر گواږ تو پیوسته مید ارد . 


مواف گوبد: قبلا بشهادت او اشارتی شد . ص ۲۰۱ 


( حسین علیه السلام در گودال قتلگاه ) (۱) 


اینوقت حرملة بن کاهل همینا نکه عږدالله در کنار سین ا بوده تبری 
پسوی او روان کرد و آن تیر بر مقتل عبدالّه آمد ودر گذشت . 

و بصو اب دید شمر بن ذیالجوشن » عمر بن سعد فرمان کر د تا گروه‌ی با 
تیر وجماعتی بانیزه وشم‌شیر » ودسته‌ای باسنکث و آتش بر آن حضرت حدله 
افکندند » واینوقت سین تا بیهوش افتاده بود ؛ وجون بهوش آمد وو است 
پرنعیزد و جنك کند» بدن مبارك را توانائی نبود آن حضرت بگریست . 

(ونادی و جداه م وا مداه : فان القاسماه :و بت TE‏ لياه وا 
تاه : وا جرا وا حمزتاد وا عقلاه :وا عباساه ء وا غر بتاه: واعطشاه: 
وا غوشساه: وا قلة أساصراه : ءاقل مظلوما وجدي محمد المضطفی ۲ راذب 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۸۹ ۰۳۹۰۱ 


حسین ال در گودال قتلگاه ۳۳۱ 
سره سے س بے 9] ووت و 9 و سر و ۳ ET EEE‏ س سگم 
غاا » وآبي علي المر تضی؟ رأترك مھت و کا امي فاطمة اأزهراء؟ ( 3 
وهمچنان بر روی در افتاده اورا غشی فرو گرفت 
ابو مخنف می کو بسد : سه ساعت مغشاً عليه افتاده بود و لشکر بان اورا 


زنده می‌دانستند» و بيمناك بودند که بااو نزدرك شوند ") . 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۸ ومعالی السبطین ج۲ ص ۲۱ ۰ 

)۲( در نهضت حسینی ص۱۵۰ از مرقات‌الایتان ص۱۸ از مجلسی نقل کند 
که چون وضرت در میان گودال فتلگاه قرار گرفت آشکر از آن شجاعتیکه دیده 
بودند جر آت نزديك شدن نداشتند و ساخختلاف سخن می گفتند برعی می گات 
حسین از دنیا رفته و بعضی می گفت که حیله وعدعه نموده شمر گفت: من الان 
بر همه معلوع میکنم سرا آنحضرت ناموس پرست است وصدا زد اي لشکر 
آتش بیاورید تاخیام وهر که در نیمه ها جاي دارند بسوژانسم واشکر بطر ف 
شیمه‌ها رفتند وناله وضجه از اهلبیت بلند شد امام حسین ل نشست وتيري که 
برگلو زده بودند بیرون نمود وعون مانند فواره جستن کرد و با آواز ضورف در 
حالیکه غلاف شه‌شیر بدست گرفنه بود زاو بزانو حر کت می کرد وصدا زد 
پاشیعة آل ابی‌سفيان ان لم‌یکن لکم دين و کنتم لاتخافون المعاد فكو نوا أحراراً 
فی دنیا کم هذه وآرجموا الی احسابکم ان کنتم عر با که‌ائزعم‌ون قال ف اداه 
شمر لعنه الله ماتقول پاای فاطمة . 

یعنی اي‌پیروان حاندان ابی‌سفیان اگر دینی ندارید واز روز جرا نمیتر سرد 
بس لا اقل در دباي عود آزاد مرد باشید اگر گمان میکنید عرب هستید شەر 
گت چه می گوثی اي پسر فاطمه حضرت فرمود می گوبم من باشما جنك‌دارم 
شما پامن زنان را گناهی نیست . 


۳۷۲ رمز المصيبة ۲۷ 


اینوقت مالك بسن بسر کندي بجانب آن حضرت روان شد وسب وشتم 
کرد و باشه‌شیر بر سر مبار کش زخمی زد . ( قال له الحسين : لاأكلْتَ بها ۷ 
ریت وق اله سم الظالمین) بااین دست نخوري ونیاشامی وخد اوند تورا 
باظا لمان محشور کند . 

و آن حضرت برنسی ( کلاه دراز ) از خز بر سر داشت » چون از حون 
فرق مبار کش پر شد فرو افکند . 

مالك بن بسر بر گرفت وبخاناً عویش برد تا از آلایش عون بشوید زوجة 
ودرا آگاه ساخعت . 

وبروایتی کلاه خود آن حضرت را برد » و بازوجه خود گفت این کلاه 
ودرا از عون بشوی. زن بگریست و گت واي بر تو : پسر پیغمبر را میکشی 
وسلاح اورا می‌گیری؟ بیرون شو از نزد من که خداوند قبرتورا از آتش پرکند . 
سو گند بانعدای تو شوهر من ثیستی ومن زوج ٿو نیستسم وهر گز باتو در زیر 
سو انه حاضر نخواهم شد ۰ 

خولاصه از دعای امام حسین !14 هر دو دست مالك بن بسر از کار افتاد در 
تا بستان مانند دو چوب نحشك شده بود ودر زمستان حون وجرك از آن میحکید 

ود 

وس ستم کاران وجاهلان وطاغیان عو درا نگذازید متعر ض حرم من نشوند 
تا من زنده‌ام ۰ 

شمر بآواز بلند گنت اي لشکر بخیام حمله نکنید وبر گردید سوگند بجان 
ودم حسین کفو کرپم میباشد . 

موف گوید نظیر این قصه را در تحت عنوان ( نداي غبرت به بیغیر تدان 


کوفه ) ذکر نمودم . 


حسین ا در گودال فتلگاه ۳۲۳ 


وسخت فقیر شد وبا پدحالی وارد جهنم شد . 


وبروابت ابی‌مخنف چون مالك بن بسر آن کلمات از زن بشنید در خشم 
شد ودست بر آورد تا بر وي لطمه زند دستش بر میخی رسید ومیخ در آن فرو 
رفت هرچه کرد دستش را نتوانست نجات دهد تا از مرفق قطع شد وباحال فقر 
بسر میبرد تا بجهنم واصل گشت ۰ 

ودر محرق القلوب ثراقی ص۲۹۷ دارد که مرو لست در آن وفت شخصی 
بقصد قتل آن حضرت آمد چون نزدیکث سیدالشهداء لباز دد حضرت دروي 
نگریست وفرمود برو که تو کشنده من نیستی ومرا دریغ آید که تو بآتش 
جهنم بسوزي » آنشخص گربان شد و گفت : جعلت فد ك بابسن رسول الله ٿو 
بدین حال رسیدة وهنوز غم ما ميخوري ونمی‌شواهی که پا تش دوز خ بسوزیم 
پس شمشیر ودرا که بجهت کشتن امام حسین لا کشیده بود بحر کت آورد 
ودران دوان بنزد عمر سعد آمد ابن سعد گفت: کار حسین را تماع كردي گفت 
زه ولیکن آمده‌ام تاکار تو ملعون را بسازم » این بگفت: وتیخ عودرا حوالسه 
وي کرد» غلامان وی از هرطرف در آمدند و آن سعاتمندرا گرفته ز مهاي کاري 
زدند چون از حیات مأیوس شد رو بجانب امام حسین لژ نمود وعرض کرد 
بابن رسول‌الّه گواه باش که بر سر کوی تو شهید شدم فرداي‌قیامت مرا بازجوی 
ودر ميان شهداي اشکر خود داعل کن حضرت اورا آواز داد عوش دل باش 
که چنین خواهم کرد . 

چون بر سر کوی مهرمن کشته شدي از عهد؛ٌ عونبها برون آیممن 
پس آن نیکث بخت با آن کافران جهاد کرد تاشر بت شهادت چشید . 
در قدفام ص۰٩4‏ دارد که عمر بن سعد نزدیکگ رفت حضرت فره‌ود اي 


عمر آو نود بکشتن من آمدي قەر باز کشت ۰ و گت 0 هر کس سر وسین را 


۲ رمز المصيبة‎ ré 


برای من بیاورد هزار درهم جایزه دارد ") . 
این وقت شمر بانکگ بر لشکر زد که چرا سستی می کنید کار این مرد را 
تمام کنید . 
ذرعة بن شر بك اول کس بود که بدشمنی عدا ورسول کمر بست و بشانه 
آن حضرت باشمشیر زحمی زد . 
امام لجلا باان همه زحم وضعف ۰ تيغ براند وذرعة بن شر بکث را بجهنم 
رساند . وگفت : 
صَبرآ على قائك ارت لاله سواك باغیات الستَفیشین 
ابنوقت شمر بن ذي اتجوشن بانکگ بسر مر دم دو یش زد که آنش ساضر 
کنید تا عیام حسین را باهر که در آنها جای دارد بسوزانم . 
فرت فر مود 1 اي پر ذي‌الجوشن 1 3 طاب مين کنسی ااهل بيت 
رسول عدا را بسوزانی؟ عداوند بسوزاند تورا باتش دوزخ . 
1 هنگام جهل اسن از اشر ار کفار وستمگران وسر ان سیاه در گرد آن 
حضرت حاقه زدند . 
حصین بن نمیر ثيري بر دهان مبار کش زد ۰ 
وابو ايوب غنوي تيري بحلقوم شر پفش زد . و نصر بسن خرشه باشم‌شیر 
زعمی بزد . وعمرو بن خلیفه جه‌فی بر گردن مبار کش جراحتی رسااید . 
وصالح بن وهب مزنی ۱۷ نیزه بر تهیگاهش زد و آن حضرت بروی در 
افتاد ودیگر باره برجای نشست . 


(۱) كمافي معالی السبطین ج۲ ص۲۱ ۰ 
(۲) در قمقام ص 41۰ (یزنی) ونسخه بدل (مزني) نوشته . 


خسین 4 در گودال قتلگاه Ye‏ 


مبار کش را جراحتی عظیم کرد » آنگاه کمان بگرفت وتیری بسر کودی زیر 
گلوي مبار کش زد» حضرت در افتاد و باز بر نشست تیررا بکشید . 
دراواعج ص ۱٩۰‏ دارد که ابن‌سنان را مختار گرفت ويك بك انگشنانش‌را 
بر لسك وسیس دو دستش را برید و بعد پاهایش را قطلع کرد ودیگی از روغن 
زات بجوش آورد و آن ملعون را انداعت در آن دبک وانجا دست ويا زد تسا 
بد ر کث وارد شد . 
عمر سعد گفت: مادر بر شما بگرید تعجیل کنید و کار اورا بپایان آرید . 
وسر اورا از تن دور کنید . 
آول کس شبث بن ربعی باشه‌شیر کشيده پیش تاخت ‏ امام ا بجانب 
او نظري کرد شبث را رعده‌ای بکرفت وسخت بلرزید وشمشیر از کفش بیفتاد 
وباز گربخت وهمي گفت : معاذ الله که من نعدای را ملاف‌ات کنم وذمه من 
مشغول بخون حسین باشد ‏ . 
سنآن بن انس که مردي برص دار و کوسج وصورت کوناهی داشت از در 
زت روی باشبث بن ربعی کرد و گفت: مادر برتو بگرید وقوم تو نباه‌گردده 
جرا از کشتن او دست باز داشتی ؟ گەت : چون چشم بکشود ومرا نظاره کرد 
جشمهاي رسول ددا را معاینه کردم» نیروی من برفت واندامم بلرزید» کفت + 


این شمشیر مرا ده که من از براي قنل او شایسته ترم از تو » تیغ بگرفت ونعد 


(۱) در قمقام ص۳٠٤‏ گوبد :+ اول عمر سعد به شبث بن ربعی گفت از 
اسب پباده شو وسر اورا نسزد من بیآور » شیث گفت : سه بخدا من بااو بيعت 
کردم ونامه ذرشتم واورا دعوت کردم | کنون که در کردم و بیعت بشکستم این 
عمل نکنم غر سعد گفت : بضدا قسم بابن زیاد بنویسم؛ گفت : هر جه دانی 


همیکن که من هر گز ابن کار نکنم ٠‏ انتهی ۰ 


۳۹ رمز المصیبة ج۲ 


حسین لب کرد . 

چون نزديك شد» رعدتیعظیم اورا بگرفت وسخت بترسید» چنانکه شدشیر 
از دست او بینتاد وبگریخت . 

شمر اورا بسرزنش زبان باز کرد که چرا بگریختی ؟ گفت : چون چشم 
بسوی من بگشود ؛ شجاعت پدر او بیادم آمد بگریختم . 

دیگر خولی بسن بزید اصبحی تصمیم گرفت که صر مبارك امام را از تن 
چدا کند . وي نیز قدمی چند برفت ورعدتی اورا بگرفت وباز شتافت . 

شمر گفت : چه ترسنده مردم که شما بوده‌اید . هیچکس سزاوار از من 


نیست در قتل او وشمشیر بگرفت وبرفت وبر سنه حسین لا بنشست ۰ 
(اشعار جوهری مناسب مقام) 


آه از آن ساعت که سبط بو تراب سر نهاد از ضعف بر دوي عاك 
باگلوي تشنسه وحال فکر 


آمد وبر سینه آن شه نشست 


بانتن مجروح وقلب داغداز 
ناگهان شمر لعین نعنجر پدست 


گت اي‌شه وقت جان‌دادن رصید 
شاه فرسود اي ستمکار سم 
حود من اینجا بهر قربان آمدم 
بعد از اينم زند گانی مشکل‌است 
حالیا ایدشمن آل رسول 


ميبري ناچار چون از تن سرم 


از حیات خود بکن فطع امید 
من ز جاندادن ندارم خوف ویم 
از براي جان دادن آمدم 
داغ اکبر چون مرا اندر دل است 
مطلیسی دارم بکن از من قبول 
قطرۂ آبی رسان بر حنجرم 


( وله ایضا ) 


اي شمر پر جور وجفا 


ظالم اسان از شنگی 


مکاله سيك الشهد اء پاشمر ملعو ۳۷۷ 


اي کافر دور از ندا ظالم امان از نشنگی 
مسن زاده پسیخمبرم نور دو چشم حیدرم 
رحمی بحال مضطرم ظالم امان از تشنگی 
آخر من بی خانسمان هستسم ‏ غریب ومیهمان 
شرمی بک ای راق ظالم امان از تشنگی 
من دا اکیر دیده‌ام مر گف بسر آدر دیسده‌ام 
تنهاي بی سر دیده‌ام ظالم امان از شنگی 
بگذار آید خواهرم در وقت مردن پر سرم 
بندد دو چشمان ترم ظالم امان از تشنگی 
با پا مزن بر سینه‌ام اي دشممن دیسرینسه ام 


تا کي تو داري کینه‌ام ظالسم امان از تشنگی 
(مکالمة سیدالشهداء باشمر ملعون ) (۱) 

آن حضرت چشم بساز کرد وبر روي او نظر کرد » شمر حجا لت نکشید 
ونترسید وگفت: من از آن مردم نیستم که از کشتن تو چشم بپوشم . 

امام حسین الب( فرمود: تو کیستی؟ که بر مقام بلندي ب رآمدي ؟ که بومه 
گاه رسول ودا بود ؟ گفت: من شمر بن ذيالجوشن ضبابی هستم . 

حضرت فرهود؛ مرا میشناسی ؟ گفت حوب میشتاسم» تو حسین پسر دلي 
مرتضائی» ومادرت فاطمة زهرا است » وجدت محمد مصطفی است وجده ات 
نعدیجۀ کبری است . 


امام حسين ا فرمود : واي بر تو بااین شناسائی که تو داري چگو نه 


(۱) ناسخ ج۲ ص ۳۹۰ . 


۳۲۸ رمز المصيبة ج۲ 


مرا میکشی ؟ 

گفت: براي جایزه بزید بن معاویه . فرمود: توشفاعت جد مرا دوست تر 
ميداري یا جایزة بزید را ؟ گفت دانگی از جایسزة پزید نزد من محبوب تر از 
شفاعت جد وپدر تست ۰ 

حسین لباز فرمود ٠‏ اگر چارة جز کشتن من نداري مرا شر بتسی آب ده . 
گەت : هیهات هیهات سو گند باعدای آب نخواهی آشاه‌ید تسا شربت مر گث 
پنوشی ۰ 

آنگاه گفت اي پسر ابوتراب ۱۷ آیا تو آنکس نیستی که گمان میکنی که 
پلرت علي صا عب حورض کوثر است و آب میدهمد هر کس اورا دوست دارد 
تو نیز صبر کنی تا از دست پدرت سیر آب شوي : 

امام حسین ا فرهود : ترا بخدا قسم میدهسم رو بنده از صورت بگشا تا 
ثرا دیدار کنم. پس شمر روبنده ودرا از صورت بکشید دید او اعور ( کور) 
وپیسی دارد » وپوزي مانند پول سکف وموی ما نند هوی عنزیر دارد . 

در محرق القلوب نرافی ص۲۱۸ دارد که حضرت فره‌ود ؛ دامن زره از 

روي خود بر گیر چون روي نحس خودرا برهنه کرد حضرت دید دندانهای او 
چون دندانهای خوك از دهنش بیرون آمده حضرت فرمود این يك نشانست که 
جد من فرموده . 

پس فرمود؛ سینهة عودرا برهنه کن چون جامه برداشت دید داغ برص دارد 
حضرت فرمود: این نشانةً دیگر . صدق جدي رسول الله نوئی کشنده من ای 
شمر میدانی امروز چه روزی و این‌ساعت چه ساعئیست؟ آن ملءود گفت امروز 


روز جمعه وروز ءاشورا وابن ساعت وقت نماز جمعه است فرمود دراین‌ساصت 


(۱) كمافي مقنل وارزمی ج۲ ص۳۹ . 


مکالمه سیدالشهداء از باشمر ملعون ۳۳۹ 


مم شپت سیب مت 


بایان اسف جدم بر بالاي متابر ندطبه میخوانند ولعت جدم بر زبان میر انند آو 
پامن این معامله میکنمی ؟ ای شمر رسول دا روي ودرا بر سينةً من گذاشته 
وتو بر انجا نشستة ؟ واو بوسه بر حلق من میزد وتو تیغ بر آن میکشی و بدان 
که روح زکریا مظلوم برطرف راست من است وروح یحبی معد وم بر جانب 
چپ من الخ 

ودر ناسخ ج۲ ص ۳۹۱ 

حضرت فرمود : راست گفنه جدم رسول دا , 

شمر کفت : جه گفته جد تسو ؟ حضرت فره‌ود شنیدم جد من بېد رم علي 
گفت : این بسرت را مردی ابرص وأعور ( پبسی دار و کور ) که پوزی مانند 
پوز سگ وموی مانند موی عنزیر دارد شواهد کشت . 

شمر در غضب شد () و گفت: جد تو مرا همانند سک کرده ؛ بخدا قسم 
ترا از سا ( پشت ) مر خحواهم برید بجزاي آنکه جد تسو مرا با سک تشییه 


e (0 نموده‎ 


(۱) در مقتل حوارزمی ج۲ ص۳۹ دارد که شمر غضب کرد ونشست دوی 
سین امام حسین لا وریش مبار کش را گرفست وفصد کشتن نمود امام سین 
عليه السلام خندید وباو فرمود: آیا مرا میکشی؟ آیا ندانسته‌ای من کیستم؟ الخ. 

(۲) در مقتل حوارزمی ج۲ ص۳۹ دارد که شمر با پا بحضرت میزد واورا 
بیشت انداحت وریشش را گرفت . 

امام حسین فرمود : تو همان سک سیاه وسفیدیکه در و اب دیدم . 
شمر گفت اي پسر فاطمه مرا هماننسد سگ کردی پس شروع کرد با شمشه 
بگلوی او زدن الخ . 


۳۳۰ رمز المصيبة جم 


(شهادت حضرت سیدالشهداء عليه السلام) (۱) 
وش آن حضرت را بروی در انداعت وشمشیر بکشید و آماده کشان پسر 


99 کے س سپ سے 5 ص مهم 9 سے 2/4 
اقتلك الیوم ونضيى تعلم علماً قينا لین فيه مزعم 


ولا مجال لا ولا تكتم ق اباك یر من یکلم ") 
ےک ي او ان هواس ند 94 سم سے مس پم کر عنم 
بعدالنبی المصطفی المعظم اقتلك الیوم وسوف اندم 
ار 4 مر او سے مر سے جوم e‏ و خر ات شا ریت ك 
وان مئواي عدا جهس افيض دمت بالتراب بقم 


خعلاصه معنی اشعار : امروز ترا میکشم » لیکن پشیمان خواهم شد » بدون 
شك وتردید» باور دارم که پدرت بعد از پیغمبر بهنرین مردمست وفردای‌قيامت 
جایم در جهنم است (کذا فی هامش الناسخ) . 
وبا دوازده ضرب سر مبارك آن حضرت را از قفا (پشت) ببرید وبر سنان 
نیزة بلند نصب کرد . 
(محتشم گوید) 
روزیکه شد بنیزه سر آن بزر گوار 
خحورشید سر برهنه بر آمد ز کوهسار 
موجی بجنی شآمد وبرعاست کوه کوه 
ابری بارش آمد وبگریست زار زار 


(۱) ناسخ ج۲ ص۳۹۱ ومقتل عوارزمی ج۲ ص۳۷ ۰ 
(۲) تااینجا بیشتر خوارزمی ذکر نکرده . 


شهادت حضرث سردا لشهداء 4 اس 


گفتی تمام زلزلسه شد خاله مطمسن 
گفتی فتاد از حرکت چرخ ببقرار 
عرش آنچنان بارزه در آمد که چر خ‌پیر 
افتاد در گمان که قیامت شد آشکار 
آن خیمه که گیسوی حورش طناب بود 
شد سر نگون ز باد مخالف حباب وار 
جمعی که پاس محماشان داشت جبرثیل 
کشتند بي عماری ومحمل شتر سوار 
لشکرپان سه بار باصدای بلند تکبیر گفتند. زمین بلرزید» مشرق ومغرب را 
ظلمتی عظیم فرو کرفت و لرزه در اندام مردم افناد و صاعقه ها پی در پی گشت 
و آسمان حون نازه ببارید . 
ودر بساریدن حون از آسمان در مصیبت حسین لا علمای عاصه وفتهای 
اثناعشر یسه متفق الکلمه‌اند . وجزاین نتواند بود» چه آن و جود مقدس» جان 
آفرنش وقاب عالم امکان است » چون جان شکنجه پینسد وروح رنجه شود » 
نا گزیراست که تن خسته و بدن شکسته گردد؛ از اینجا است که از ابتدای عالم 
امر که فاتحهٌ موجودات ومنتهای عالم نعلق که اتمه مکو ناتست» هیچ آفریدة 
ای بجاي نماند لا انکه زحمتی را بر ورد کرد ؛ وزیانی را پذیره شد » اگر 
جه شمر ویر بد وعبيد الله غنيك بود ۰ 
تعللاصه بعداز شهادت آن حضرت منادی از آسمان ندا در داد . 
ی E‏ قرو 7 larga MRL‏ 
.۰ (قيل ولمم أبن الإا وتو الإمام بالات :لین بن علي بن 
آبي‌طا لب ول : 


۳۳۳ رمز المصيبة ج 


( توصیف هلال بن نافع وقت جاندادن حسین عليه السلام دا) 


در مثیر الاحزان ابن نما ص ۷۵ ولهوف مترجم ص ۱۲۸ وقفام ص41۵ 
دارد که هلال ان نافع گوید من با سر باز ان عمر بن سمد ماعون ازستاده بودم که 
پگی فریاد بر آورد: امبر » مژده باد ؛ این شمراست که حسین را کشته. گوید 
از میان اشکر بیرون شدم ودر ميان دو صف بالین حسین ایستسادم واو در حال 
چان کندن بود » وبخدا سم هرگز کشنة آغشنه بخونی را زیباتر ونورانی تر 
ازاو ندیدم زیرا من آن چدان مات نور آن صورت ومحو جدال آن قيافه شده 
بودم که متو جه نشدم جگواسه اورا میکشد.د » حسین در آن حال آب و است 
وشنیدع مردی می‌گفت : بخدا قسم آب نخواهی چشید تا وارد جهنم شوی واز 
آب گرم آن بنوشی حسین فرمود : در هوف دارد فرمود و اي بر تو من وارد 
بر جهنم ذمي‌شو م واز آب گرمش نمی آشامم بلکه وارد میشوم بر جدم رسول 
ندا و بالو سا کن‌میشوم ودر جایگاه صدق وپیشگاه سلطان نیرومند خحواهم‌نشست 
واز آب بهشتي تغییر ساپذیر خواهم نوشید وشکایت رفتسار شمارا با من بان 
حضرت خواهم برد . س همه غضب کردند مثل اینکه رحم از دل ایشان سلب 
شله دود ۰ 

در هرت : هنوز س«سیسن باابشان سخن می گفت که سرش را از بدنش 
جدا کردند از بی رحمی آنان تمجب کردم و گفتم بخدا قسم هر گز با شما در 
هیچ کاری شر کت زخو اهم کرد . 

در محرق القلوب نرافی مجاس پنجم ص۱۳۰ چیزیرا نقل کند که مناسب 
عقام است . 
دایم ز جوی دیدما آب مرود بهر نهال تشن صحرای کربلا 


ترصیف هلال بن نافع وفت جاندادن امام حسین اڳ ۳۳۳ 


اي دل فان پرار که در مازده گشته‌است شه زادة دو کون بص هر ای کربلا 


وا 2 ین ابکی لل ا واه 
۹ چشم گربه کن از برای حسین ویاران او » هر گاه اشک چشم تو کم 
باشد بجای اشکك خون بربز . 


دما اذا ما اقل منك المذمع 


ی 


آبکی ان غر ب ميو خبیبار فمصابه مما سو اه افظم 
کرده کن اي چشم بر غر یب محمد ومحبوب او زیرا که مصیبت او ازهمه 
مصیبتها دشو ار تر است . 
ناچر خ سفله بود عطائی چنین نکرد باهیج آفر ده جفائی چنین نکرد 
آبکی ملق بلاشنل ولاعفن ..."ولا لع هناك بقع 
گربه کن اي چشم بر حسین مظلوم که در دشت کربلا افتاده بود وقسل 
نداده و کنن نکرد» وتشیع جنازه بعمل نیامده . 
آسفاً علی‌التنوان فی وَاسّبی اذا لم یکن هناك احد اسع 
واویلا از مخدرات اهل بیت که باخواری اسیر بودند» و کسی نبو د که 
زاری وعجز ایشان را بشنود . 
رجن من فنطاطونَ صوارخا برعا ضراخا للضخور یم 
برو دو ید ند از غیمها از روی عجز وزاری و بنحوی نوحه میگردند که 
از نوحه ایشان دل سنگث آب میشد وپاره میگردید . 


ہے کل 2 سی ساو 24و 1 و و ره 
آه وينه والقمر" جاث فوقه بصامه لراس ماه قطع 


در وقتی اسر امام سین ار رسیدند که شمر بر سنه مباركاو نشسته بود 
ومیخو است که سر ميارك اورا حدا کنك , 
اجر راس السبط بالكلوعة لم ببق للاسلام شملا جمع 
آه پس شمر ملمون در برابر ایشان سر آن عالي لیجناب را جدا کرد ايو اي 


۳۳ رمز المصیرة ج۲ 


که دبگر حرمتی از برای اسلام باقی نماند . 
ر n‏ مر ایتک مر مر ری مه مر م من کم 
هتز عرش الله جل وشجت مُلالکة وبکت اسفاً و تفجع 
در آنوقت عرش خدا بلرزه در آمد وملائکه بناله در آمدند واز اندوه و 


حزن گریستند . 


رال ما ال مر ما رس سم مر سر زر ار ۳ امس و 
وهوت نجوم‌عند ذاكمن‌انسماء و ټکت دما بعض لبعض ,بتع 
ی سل سم مر پگ مر و مد ای که ۹4 ای 4 
وّالار ص ماد ت و الجبال نز عزعت و الجو مسوة هنالك آسفع 


وستار گان آسمان فرو ربختند وخون‌گریستند وزه‌ین برخود لرزید و کوهها 
کر کت ادت وتو بزه رار ۱ 
والطيرفىجوالسماءبكتهاسغا واعرضت‌الو خوش ال ر تع عن ر نعها 
مرغان هوا بگریه در آمدند ووحشیان صحرا از چرا باز ماندند » وصداي 
نوجه از جنیان بلند شد . 
وعلی سنان ارهج شالوا امه ٠‏ البدر یرو نوره و قفتم 
وسر اورا بر سر نیزه کردند ومانند ماه شب جهارده مید رخشید . 
جر غیوه عل جشایر عش تعلم عنده راون 
و اسبان‌عودرا بر جسد او تاشتند تااستخوانهاي سنه و پولوی او نورد شد. 
وتَتاهبوا رَحلَالصینوَملبوا. نوا" ماخبٌ ماقذ نع 
اسیاب و أموال امام حسین را فارت کر دند؛ زنان اورا برهنه نمودند لعنت 
بر ایشان که چه رگ کردند 
آيکي لوان این ڪواس في َو مان من بع 
اي چشم گربه کن بر زنان ودختر ان حسین که همه سر برهنه در بیابانها 


عبر گردان و سیر ان بودند » وود در میان ایشان کسی که مقاعه بر سرش باشد. 


ترصیف هلال بن نافع وفت جاندادن امام حسین نت e‏ 


2 س و 


آبکی علی الستجاد وُو مق امد مکتوف لین مت 
اي چشم گربه کن بر زین العابدین درحا لتیکه در رند وزنجیر بود ودستهای 
ویرا بشدت وسختی بر پشت بسته بودند . 
آیکی لیب اذ قول لاخبها . نما ادوا للرّجيل وَارْمٌَ 
گربه کن از برای زینب که بخواهرش ام کائوم می گنت در وفتیکه لشکر 
اعدا عزم بکو چ کردن داشتند . 
افو عَلی‌ترحالهم ‏ قومي الى جر تین َو 
اي خواهر اي ام کلثرم اپنك دشمنان ما قصد کوچ کردن ر 
حال از کربلا پشام خعو اهند برد برحیز تاپرو یسم بدن پاره پاره برادر را وداع 
قومي اه فمالنامن نظرة ‏ نه سوی هنی اية نع 
اي خواهر برخبز تابرویم بسوی جسد حسین که دیگر وای امروز (اين 
شب) طمع نظر کردن وامید نگاه کردن بجسد برادد از برای‌ما نخواهد بود. 


7 اس نوی تسا $ 


بااخت هذا الوم آخر عهُدنا لايو م فيه بعده تتجشع 
اي حواهر برخیز که امروز » روز آخر عهد ءاست دیگر بسرادر ودرا 
نخو اهیم دید ودیگر مارا روزی نخواهد بود که بأبړادر در کا جمع شو یم . 
در ناسخ ج۲ ص۳۹۳ از مقتل ابن طاوس نةل کند که هاتفی ندا کرد . 
ان الماح آلواردات صدورها - الخ . 


موف گوید : این ابیات در ج۱ ص4۷ گذشت مراجعه کن . 

وآبو مخنف از ام کلئوم حدیث میکند که بمداز فتل حسین لب شنیدم که 
گوبندهای این شعر گفت واورا ندیدم (والّه ماجلتکم حتی بصرت به ) الخ . 

مولف گوید : این ابیات نبز دد ج۱ ص۱ع ذکر شد . 


۳۳۹ ۱ رمز المصییاج ۲ 


پالجمله ساعتسی جهان را گرد وغبار سياه تاريك نموده بسود وباد سرخ 
میوژید » ومردم مننظر عذ اب بودند ء تا تاریکی بر طرف شد . 
اینوقت مردی بنزد عمر سعد آمد و بانکث برداشت که ( آبشر آیها الامیر 
فهذا شمر قد قتل الحسین ) بشارت باد اي ابن سعد کنه شمر حسین را بکشت 
اي واي حسین کشته شد نور دو عين کشته شد 
الا لعنة الله على القوم الظالمین . 


(فصل ۷۵) 


(در قضایای بعداز قتل آن حناب قاتل سیدالشهداء که بوده) 


در ناسخ ج۲ ص )۳۹ فره‌وده انعتلاف است . 

بعضی قاتل را مر دی گمنام از قبیلة مذحج نوشنه‌اند؛ وابن روایت ضیف 
است . 

و کوش شولی بن یزرد اصبحی را گفته‌اند . 

وجماعتی این اسبت را بسناك بن انس نخءی داده‌اند . 

وجمعی در حق شمر بن ذي الجوشن منفق الکلمه‌اند واین اصح روایات 
است. وشاید خولی وسنان‌دراین آمر کمکی کرده باشند . 

ودر مقاتل ابوالفر ج اصفهانی ص ۷۹ چا ب کاظم کتبی دارد که ابو الجنوب 
زیاد بن عبدالرحمن جعفی وفثعم وصالح بن وهب بزنی وخولی بن بزید هر 
رك ضر اتی ژدند ودر کشئن آن حضرت شر یف بودند . 

وستان بن انس نخعی رفت سرش‌را جدا کرد صلوات الله عليه . 


مس 


ودر تذ کره ابن جوزی چاپ نج اشرف سال ۱۳٩‏ وص۲۱۳ گوبد : 


دز ضه‌ایای بمداز قنل آن جذاب PY‏ 


در #اتلش اخحتلاف است وتا پنج قول شماره کرده ۰ 
اول سنان بن انس نخعی از هشام بن محمد نقل کرده . 
دوم حصین‌بن نمی ر که تبری زد و پیاده شد وسر مبار کش‌دا برید وبر گردن 
امیش آو یزان کرد تامترب در گاه أبن زیاد گردد ۰ 
سوم مهاجر بن اوس تمیمی . 
چهارم کثیر بن عبدالله شعبی ۰ 
پنجم شمر بن ذي الجوشن و أصح آن است که سنان بن انس تخعی بوده 
وشمربن ذيالجوشن شر کت داشته (۲۱ . 
وچون سنان بسر حجاج داحل شد حجاج گفت : تو فاتل حسین هستی ؟ 
گت: بلی» گفت: بشارت باد ترا که بااو در رك انه جمح نخواهید شد (بعتی 
ار در بهشت‌است وتو داعل بهشت نخواهی شد) گریند سخنی ازحجاج شنیده 
نشد که بهتر آزاین باشد . انتهی »افي الت كرة . 
ودر حاة ااسین ج۳ ص ۷۹۲ تا هشت قول نقل کرده . 
اول: سنان . 
دوم : شمر . 
سوم؛ عمر بن سمل . 
چهارم: حو لی ۲ 
پنجم : شبل بن بزید اصبحی . 
ششم: حصین بن امیر ۰ 
هفتم : مردی از مذ جج ۰ 
هشتم ؛ مها جر بن اوس ۰ 
(۱) در قمقام قول ششمی ذکر کرده که قائل خولی بسن پزید اصبحی‌است چنانکه 
از ناسخ نقلش گذشت ۰ 


۳۳۸ رمز المصيبة ۲ 


ی متسه 


(۲ ثاریکه در روز قتل آن حناب بظهور آمد ) 


در قمقام ص11 از امالی صدوق از امام صادق 4 مروست که جون 
حواستند سر مطهر حضرت امام حسیین لك را پشه‌شیر جدا کنند بأم ر باري 
تعالی از بطنان عرش الهی ندا در دادند که اي بدبخت امتان که پیروی دنا 
کردند و بور ت اندر ماسده بعداز پیغبر کو اش بذ ر سه أو سم روا داشتید » 
حداوند بشما توفیق عید اضحی وعید فعار ندهد ا»ام صادق بل( فرمود لا جرم 
موفق نشدند » والبته فضیلت این هردو در نیا بند تاقائم ال مود لهو ر فرماند و 
عون جدش را بخواهد (۲ . 

واز صواهق محرقه ابن حجر قل کند که یکی از جیزهائیکه روز کشته 
شدن آن نای ظادر شد آن بودکه آسمان ونان سیاه شد که ستاره‌ما در میان 


(صیحه وناله حبر تیل ) 


در قمقام ص611 وناسخ ۳ ص٠‏ از کامل الزبارات نقل کند چوك امام 
شهادت یافت پکتن دره‌یان لشکر گاه پدید آمده صیحه همیزد : ومردمان دیگر 
منمش کردند که ازآن افغان کردن باز ایستد گفت حاشا که رسول الله را هی 
بینم ایستاده بر شما نگران است؛ مرا بیم از آن است که نهر ین کند وخداوند 
عذاب فرسند » ومن نیز دراین میانه باشم » منافقان گفتند همانا او دنوانه شده > 


امر اء تابن بایکدیگر گفتند این چه بود که باعویشتن کردیم وبر خشنودی 


یود 


(۱) در کافی ج٤‏ ص۱۷۰ حدیث ۲ وفقیه ۲ ص۶ه ج۱۳ و۱6 وص ۱۱4 
وریت ۷۰ و ۲۱ نظیر این سعدٍث گر شدو ‏ 


پسر سمیه () سید جوانسان بهشت بکشتیم ؛ از آن روز قصد خوانخو اهی امام 
کردند تا بر عبیدالله حروج نمودند , راوي گفت: فدایت شوم آن که بود که 
چنین فغان میکرد؟ گفت: ما کس جز جبرئیل امین ندانیم . 
ودر ناسخ ۳ ص۷ دارد که راوي‌گوید: بعرض سید مجاد لب رسانیدم 
که آن فرباد زننده چه کس بود؟ فرمود: آنکس جز جبرثیل نبود » واگر از 
طرف خدا ذن داشت» صيحةًاي بر آن جماءت میزد که جان‌ایشان از بدنهایشان 
حارج وبدوزخ واصل میشد » واکن ایشان را مهلت داد تا گناه ایشان بزر کتر 
گردد . 
ایضاً ناسخ ج٣‏ ص۷ از ابن قو لو یسه در کامل از امام صادق ا روابت 
کند که میفرمود: در ساعتی که حسین 4 مقتول و کشته شد اهل بیت در مدینه 
شنیدند که گوینده‌ای می گوید که امروز بلا بر این امت ازل شد واز ابن پس 
فرح وشادی نخواهند دید تاوقتیکه قائم آل محه‌د ظهو رکند وسينهاي شارا از 
حزن واندوه شفا دهد ودشمنان شمارا بکشد وعون شمارا از ستمکاران بازجو بد 
ایشان سخت بترسیدند و گفتند حادئه‌ای عظیم حادث خواهد شد وما ندانیسم 
چیست . 
این بود تاوفتی که خبر کشته شدن امام حسین لا برسید چون حساب شد 
معلوم شد همان مناوت بوده که آن صدارا شنیدند . 


(س ر گذشت اسب سیدالشهداء عليه السلام) 


در ناسخ ج۴ ص ۲ ومقتل مقرم ص ۳۵۸ وقمقام ص 0٩‏ وامالی صدوق 
ص 4 ۱ آخر مجلس ۰ ومقتل خوارزمی ۲ ص ۳۷ همه این قصه را با کم 


[0 


(۱) سمیه : اسم مادر ابن زیاد است كمافي الهجمع 


4° رمز المصية ج۲ 


وزیاد نةل کرده‌اند ما از ناسخ نقل میکنیم . 

چون حسین لس شهید شد اسب آن حضرت در ميان میدان شیهه وناله‌اش 
بلند شد » ابن سعد گفت : ابن اسب را بگیربد و بنزد من آرید که این آسب 
رسول خدا است؛ جماعتی از لشکر آن را حاقه زدند » اسب بدافعه د رآمد » 
وبا دست وبا لکد میزد و با دندان از زین بزمین مي‌افکند 1 

و بروایت عوالم چهل تن را بکشت . 

ودر مقدل مقرم ص۳۵۸ وده اسب را نیز بکشت . 

ابن سعد بگفت: اورا دست باز دارید تا چه کند» چون بیکسوی شدند » 
سر » وروی نمودرا باعون‌حسین آلایش داد وبسوی سرا پردةآن حضرت روان 
شرف 6 وباصدای باد شیهةً بر آورد» وبا هر دو دست زمین را میکند وسو خجو درا 
بر زمین بکوفت تا جانداد . 

ودر زبآرت ناحیه مقدسه که در بحار ج۱۰۱ ص۳۲۲ سار (۱۱) ی 


9 وک و سین سم مس‎ E: 


فرمو 2 : و اسر ع وم شاردا 4 إلى یا امك قاصداً ak‏ با کیس ا 


ی 2 


ا 2 ٠‏ ونظرد اه رش 6 رو ن الخدور 6 ا 
مات ¢ والی و مبادرات 6 ۳9 چا ش تان 1 4 ومولع مه 
حر ¢ قاب على شيب شما ك ك بیدم 6 داب 0 NS Ca‏ ا 6 
T1‏ ن فاشك 6 رفع على 11 راسك 1 دسي ˆ اهال کالعبیلر 3 واو في 
الحدي فون اقتات الم یات» تلاح وجوهَهم حر ر الهاجرات ان و الا ري 
والفلوات » ایدیم ۳ إلى ی لتاق اف بهم في فى الاو اق . 

تر جمه این جملات در زیارت ناحیه دوم خو ا آمد ج۲ رمز ص ۲۳ . 

مسسست زر 

و بروابتی خودرا در آب انداعت غوفائی از اهل حرم بر پا شد . 


سر گذشت اسب سيدا لشهداء لا :۳ 


سکینه بدو ید ومقنعه از سر پیفکند وفر داد برداشت که : وا قتبلاة» ۳ تا 
وا نان وا حسینانه وا واه A‏ و 
بالمر او 6 ارت العامة والرداء » بگر بست واین شعر بگفت : 
مات الفخاز ومات الجود والگره م وأفبرّ بارس ولافق وال م 
وآغلق ای ابو اب السماءِ قما رة ی هم دعو تجلی با الهم 
باآخت‌قو می‌انظر ي‌هذا الجّو اد آنن ان بن خر ا م 
مات الین فيا لهفي لمطرعه 
با مونل مى فدىبامَوتْھلعۇض 
حلاصه اشعار : فخر وبخشش وبزرگی مرد » وروی زه‌ین تاريك گشت ؛ 


وصار علو ضیاء لام و الظلم 


۷۹ ا 


ATI‏ سے ب 
لله داي 


درهای آسمان بسته شد » اي خواهر . برخیز وببین این اسب خبر مرگ پسر 
پیذمبر آورده است > ولي خمد ای از گنهکاران اتقام حواهسد کشید ( کیا في 
هامش الناسخ) . 
در محرق القلوب نرافی ص۲۷۵ گوید: زینب خاتون بر سینه میزد واشك 
از دده میبار ید و بز با نحال م ی کف : اي ذوالجناح . 
کجا فکندة آن 


چه کردی آن گل گلدستۂ رسالت را 
کجاست روشنی درد رسول الله 
کجااست مایة آرام حضرت‌زهرا 
نخورده آب‌چه‌شد نو جو ان بر اددمن 
غریب تشنه لبم‌را بگو که آ بش‌داد 


زنعون کیست‌تر این چنین‌جبین کلکون 


سره 


(۱) گلبن : بوته گل (عمید) . 


۳ ۲ امامت را 


کجا گذاشتی آن شافع قیامت را 
چه آمده است بسر تدای امت را 
سوه شد حیات جهان علي ولي الله 
جه شد پناه من زار سیدالشهداء 
که تشنه رفت بمید ان که داك برسرمن 
کدام‌سنك دل ازتیغ کین جوابش‌داد 


زجنك بهرچه اینصورت آمدیبیرون 


۳۲ 


دعز اأمصيبة id‏ 


القصه اهل بیت نوحه کنان وذو الجناح سر بزیر افکنده فطرهای آب از 

دیده میبارید وروی خودرا بر پای امام زین‌الما بدین 2 میمالید واین قدر سر 
بر زمین زد که نفسش فطع شد وبعضی گفته‌اند بجانب بادیه رفت ودیگر کسی 
از آن نشان نیافت الخ . 


(زبانحال سکینه بااسب پدر) 


گفت ای مرکب فرخنده چه شد تاج سرم 
خر تازه اگر هست بکن با شبرم 
زین بر گشته واین حالت افکار تو چیست 
آتش آو تسو اي آسب بدل زد شردم 
باچنین حال که تو سوی خیام آمده 
گو یا کرد فلك خاك پتیمی بسرم 
به گمانم زده شمشیر کسی بر سر او 
ور نه از چیست ترا غرقه بخون مینگرم 
منکه از سوز عطش مرغ دلم گشته کباب 
بساز دیگر اگر آری پدرم را بسرم 
راست بر گو اگر آن پادشه کشور دین 
به سر نعش عاي | کبسر نیکو یر 
اگر آوردٌای اسب باین شیون شین 
واي بر حال من وعمه خونین جگرم 
به پدر گربه کنم يا ز غم بي پدري 


پا باین درد که باشمر وسنان همسفرم 


یرس کو پدرم 
ایفرس کو پدرم 
چشم‌خونبار توچیست 
ایفرس کو پدرم 
بي امام آمدة 
ایفرس کو پدرم 
يا که بر پیکر او 
ایفرس کو پدرم 
نکنم شواهش آب 
ایفرس کو پدرم 
کشت خودرا بیقین 
اي فرس کو پدرم 
حبر مرگث حسین 
اي فرس کو پدرم 
يا کسه از در بدري 
ای فرس کو پدرم 


زبانحال سگینه بااسب سیدالشهداء 0 


یکدم از کرب بلا سوی‌نجف کن گذری به علي ده شبری 
گو که اي شاه تورا قاصد مر گث پسرم اي فرس کو پدرم 
برو از دشت‌نجف بادل غمگین وملول پسه سر قپسر رسول 
گو که شد کشته حسین تو به پیش نظرم اي فرس کو پدرم 


در امالی صدوق ص۱۵4 نقل کند که اسب امام حسین بر آمد ویال 
وک گلش را بخون آن حضرت رنگین کرد وشروع کرد بدویدن وپا زمین زدن 
"وشيهةٌ کشیدن دختران پیذمبر لا شیهة اسب را شنیدند همه از خیمه ها بیرون 
شدند اسب را بلا صاحب دیدند اهه‌یدند که حسین وب کشنه شده » ام کلاوم 
دعتر علي ی بیرون‌شد ودو دست بر سر گذداشت وامام‌را ندبه میکرد ومیگفت 
وا مدا ۱) ها لین بالغراء قد لب العمامة والرداء . 

ودر مقتل خوارزمی ج۲ ص۳۷ دار د که ام کشوم فریاد زد: (وا محتّدا1۵) 
وا جذاه: وا :وا آبالقاسماة: وا علیاد: وا جمثر ا و | مر اء وا حسناه: 
هذا ین ره .ریغ بکربلاه و من ال ای العمامة 
والرداء ¢ ثم غشي ليها )° 

یعنی ای محمد وأي جد بزر گواد وای پیغمیسر ای ابوالقاسم ای علي ای 
جعفر وأي حمزه وأي حسن » این حسین است که ړوی زمین کر بلا افتاده‌است 
وسرش از پشت بریده شده » وهمامه وردائش را غارت کرده‌اند » پس بیهوشی 
باو دست داد . ۱ 

در زبارت ناحیه دارد: فلا نرق لام الى الجواد محرا اج علي 


few‏ سر 6 مره 


ملویا عرجن من الخدور ناشرابت شور 6 لى الخدود لاطمات لوجوم 


)۱ و ۲)وا : حرف نداء است ومختص بندبه است (مجمع) ۰ 
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سافر ات با لعویل‌داعیات ود ال مات ت المع لین میادر ات 0 


دد سل مقرم ص۴۵۸ این اشعار را نل فرموده : 


و ۰ ۱ مه 
قواحدة او علو اس وآحری عیفر بالرداء تال 
م 2 ا 7 سم 
خر 4 بفیض تخر وت م وسجهها خر تفدیه وأعری تقبل 
واخوی ین خوف سلو بجنسه ا لما فد نالها لیس تقل 
یعنی یکی از روی مهربانی اورا در بر میکشرد 


و آن یکی با رداء سایه براو میفکند . 
دیگری با حون او صورتش را رنگین میکرد . 
ودیگری میگفت پدر ومادرم فدای تو باد . 
ودیگری آورا یږو سياه ۰ 
ودیگری از ترس در کنار او پناهنده ميشد . 
ودیگری بو اسطه پلاهای وارده بر آو بیهرش بود . 
o ۰ 0 4‏ چ 
ودر ناسخ ld‏ ص٣‏ این اشمار را از ام کلنوم تال فرموده . 


2 2 و مس # 


معبيتي فوق آن ارڻي باشعاري و حرط بها ولمي وف كاري 


رقت نت بالکایی فی آخ قجَمتُ و وک ین ری کل ذیجار 
الوم آنظره با ب ماجدلا ولا احير طاشَّتْ فيه آذكاري 
کان مرت 7 في کل ناحيَةٍ د آومامي أتطادي 
جاء الجواد لا هلا بمقد مه الا بونجو ین طالب ذاري 
ما لاجواد لحاه اله من رس آن لایجندل رت تم الاري 


(۱)یعنی چون چشم زنان بأسب افناد که ذلیل و بازین واژ گون آمده همه 
از برده سرا بساموهای پریشان درحالیکه بصورت خود میزدند وصورت باز 


و وا وبل گربان و بعداز عرتشان عوار بفتلگاه حسین شتابان بیرون شدند , 


ز بانحال سکینه بااسب سید الشهداء لا ۹ 


يا تفس صبراً علی‌الدنیا وها 
خحلاصه اشعار : مصیبت دن بالاتر از اشستکه بفکر گنجد 6 و دا شعر نو سده 


هذا الحسیّن الیرت السماء ساري 


سرائی شود » برادر مرا روي خحاك افتاده می بینم » اکر برد باری دا امیبود » 
سر گردان ودیوانه میشدم» ای نفس بر مخترهای روز کار برد بار باش» دسین 
بسوی پرورد گار آسمان سفر نمود. ( کذا فی هامش الناسخ) . 
چون اهل جرم ای کامات را شنیدند و آن اس شکسته رن و که 
لجام را نگریستند» لطمه بص ورت زدند و باناشن خر اشیدند و گر بیان چاك زدند 
وبانگ وفریاد زدند وا مُحمَداهٌ : وا عایاه : وا حَناه : وا حسيناه : الوم مات 
مد المصطة 1 یء الوم مات علي المرتضی » اليم مات فاطمة الزهراء 
ابنوفت بنوقت ام کللوم اشارتی بجانب زینب کرد وسخت بگریمت وبگفت : 
لد اشنا في 


ی e‏ ۷ سے بے 
الرّمان توا ده ومزقنیا افیا به Ey]‏ ابه 


7 2 س کے ام ۹ ۳ ر و 9 
وجنا علا اله في دار غر بقر ودبت بما نخشی علاتا عقار به 


َآنجندا بلاقزیین وت يداه نا مملاً عریرا مطال 
ای آي والمرتجی لتوائي ‏ اوقت زاه وجاك تما 
و حسين لد ی 4 ارب شرا iH‏ من دين الااسم ماه 
قد 2 !ي مه اي لو سيره آناخ عای رضوی تداع جوانبه 
يرشي أن آمیش و منیب في تحت القراب 2 اب 


سے و سے A‏ 


فکیف بعزي فساقد شطر تفه 


2 
فجانبله حي وقد مات جانبله 04 


(۱) در حاشیه ناسخ فرموده : (چون این یك بیت معنای لطیفی‌را متف 
است » آنرا جدا گانه معنی دیکنم ) ماتم دیده‌ایکه نیمی از جانش مرده و نیمه 
دیگرش زنده است » چگونه میتواند نیم جان ودرا تسارت گو ند ) يعني با 


کشته شدن برادرع نیمی از جانم رفت ( ج 


۳6٩‏ رمز المصيبة ج۲ 


9 ور و‎ r و سوت‎ RL PERSE 
تمیق رک آلوذ ر ادا غالني في الدهر مالا آغالبنه‎ 
َرقنا آيدي الزّمان وجَدنا رول الذي عم لام مواهشه‎ 


حلاصه اشعار نیش و چنگال روزگار مارا پساره کرد وجمیت مارا تفرق 
مود اگر اند کی از مصیبتهای من بر کوه رضوی وارد میشد گسیخته میگشت 
بر ادرم شهید شده ودیگر درپیش آمدهای روز گار تکیه گاهی ندارم . ( کذا في 
هاش الناسخ) ۲ صه۵ ۰ 
در ناسخ ج۴ صه از عبدالّه بن فیس روایت کند که گات : من نگران 
اسب بودم که در پایان کار چه میکند» نا گاه فرار کرد وعودرا بفرات انداعت. 
بعضی گو بند در زمان ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف 
ظاهر خحو اهد شد . 
ایضا از عبدالّه بن قیس روایت کند که در روز صفین که معاویسه آپ را 
بر سپاه آمبر المومنین لب بسته بود » وحسین از آن جماعت را دقع نمود 
آمیر المومنین ا فرمود : ابن فرزند من در کربلاء شهید میشود باشدت ععاش 
واسب او میرمد وحمحمه میکند ومی گو ید: (الطلیعة امد ) داد » داد از امتی 
که کشتند پسر پیغمبر ودرا وحال انکه تلاوت میکند قر آنی را که عداي بهاو 
فرستاده . آنگاه علي ا » این اشعار را انشاء فرم‌وده قرا ئت کرد : 


سم من هي من ۸ مر و 


آری الضین قبیلا قبل مََرعة علما ينا بان یب ی بأشراری 


اذ کل دیک آو یر ديس کل الی جل بجری ومقدار 
فما آمب رمان افر وجلا ولاری ا صفو 1 بعداتر ار 
یعنی هر جاندار و بی‌جانی مهلت معینی‌دارد حسینمرا پیش از کشته شدنش 
محشی ناسخ فرموده مصرع پنجم نافص بنظر میرسد الخ . 


مبارزه وشهادت علي | كبر از ۳:۷ 


در منتخب طریحی ص‌1۵ع تقل کند که چون حسین ل کشته شد اسبش 
شروع کرد بشیهه وحمحمه کردن ودر میدان ونکت بین کشتگان می کشت ۰ 

عمر سعد گفت: این اسب را بگیرید وبراي‌من بیاورید . 

واز بهترین اسبهای رسول خدا بود» پس خواستند بگیر ند پنا کرد پادست 
وپا ودندان مردم را لگد کوب کردن بطوریکه جماعتی را بکشت وجه‌اعنی‌را 
از اسبها بزمین افکند ونتو انستند اورا بگیرند . 

آپن سعد گفت : وای بر شما از آن دور شوید و بگذاریسد نگاه کنیم چه 
میخواهد بکند . 

پس از دور او دور شدند جون حس کرد که بااو کاری ندارند شرو ع کرد 
يك بيك کشته گانرا پرسي کردن تا پامام حسین 4 رسید بنا کرد اورا ببوید 
وبا دهنش اورا ببوسد و کاگاش را مالید بخون او وبا اینحال شیهه میزد ومانند 
زن بچه مرده گر به میکرد بطوریکه همه از آن‌ته‌جپ کردند: پس بر کشت بعارف 
یام زنان وبیابان را پر از سر وصدا کرد . 

پس زینب شیهه آن را شنید پس رو به سکینه نمود وفرمود این اسب بر ادر 
من است شاید آبی آورده باشد . 

پس سکینه با سر پوشی که داشت بیرون دوید واسپ بابا را بی‌صاحب دید 
پس روسري را برداشت وصدا زد بخدا فسم حسین کشته شد . 

پس زینب صدای اورا شنید پس ناله کرد و گریه نمود » پس زنها از حیام 
حارج شدند و بر صورت خود اطمه زدند وگریبان چاك زدند وصیحه زدند (وا 
مُحتّداه: وا علیاه؛ وافاطمتاه: وا حستاه : وا حمیناه : 

ودر مفتل مقرم ص۳۵۹ زینب صدا زد ( وا اه »واسیداه » وا هل یت 
يت السّماءُ أطبمّث على الارض وليت الجبال تد د كت على اسل ) . 
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زینب رفت طرف امام حسیسن لا وعمر سعد باجمعی از پسارانش انجا 
اوستاده بودند وحسین لب جان میداد ز پلب صیحه بعمر سعد زد کسه آي عمر 
وسین کشته میشود وتو نظاره میکنی عمر سعد صورت بر گردانید واشکش بر 
محاسن احسش چاری شد . 

وس زبنب فرمود ۳ ویحکم آما فیکم مسلم ) و ای بر شما آپا مسامان در 
ین شما نیست احدی اورا جو اب نداد . 

ودر روضه اړکه عداوند برای حضرت موسی خدانده اشاره بایسن اسب 
شله ۰ 

وور اد Ha‏ ص۳۰۸ حکاینی دارد که مجماش آن است موسي حاجتی 
از خود او ند نوو است تعد اوند فرمود؛ ای موسي هر چه سو ال کنی بتو حو اهم‌داد 
چه میخواهی بگو . 

موسی عرض کرد خدایا فلان بنده تو اسرائیلی گناهی کرده واز تو طاب 
عفو مینماید » عداونسد فره‌ود ای موسی هر کس از من طلب عفو کند عفوش 
حواهم کرد مگر قاتل سین ۰ 

موسی عرض کرد خعدایا حسین کیست ؟ خحطاب شد انکه ذکرش در کوه 
طور کذشت ؛ عرض کرد جه کس اورا میکشد ؟ فرمود؛ امت جداش که ظالم 
وسر کش هستند در زمین کر بلا . و اسیش فر ار کند و سه‌حجمه تماد وصیحه زند 
وبگوبد ( الظليمة الظليمة من امة تلت أبن بنت يها ) داد داد از دست امني که 

شتا بسر دختر پیءبسرشان را وبدون فسل و کفن اورا روی شا میندازنسد 

وبنه و چادرش‌را غارت میکنند وزنانش را در شهرها به اسیری میبرند و یار انش 
را میکشند وسرهاشان را بسا سر آن حضرت بالای نیزه ها میکنندد.ای موصی 


کودکانشان از تشنگی هير فس و بزرگا نشان جلد بدنشان در هم کشیده میشود 


غارت کردن لباس و اسلحه امام لا را ۳4۹ 


طلب باری کنند باوری نباشد» پناهنده گی حواهئند پناهی نیاشد . 

پس موسی گریه کرد . 

وعرض کرد خحدایسا جزای قاتلش از عذاب چه باشد ؟ فرء‌ود : ای موسی 
عذابیکه اهل آتش از آن عذاب بآ نش پناه برنسد رحمت من شامل حال‌ایشان 
نشود وشناعت جدش بایشان نرسد واگر کرادت حسین بود ایشانارا در ز مین 
فرو میبردم . 

موسی‌عرض کرد من ازایشان برائت میجویم واز هر کس که راضی‌بکر داد 
ایشان باشد . 

خعداوند فرم‌ود ای موسی رحه‌تم‌را برای تاپعین او نو شتم ۱ 

وبدانکه هر کس بر او بگر رد ۳ بگر باند یانعو درا بگر به زد جمد اورا ۳ 


آتش حرام میکنم ۰ 


(غارت کردن لاماس و اسلحه امام علیه السلام ر!) 
(انګشتر) 

در ناسخ ج۳ ص٩‏ وبدار ج٥٤‏ صم۸ه واهوف مترجم ص۱۳۰ وابن نها 
ص۷۱ وقمقام ص 41۸ ومقرم ص ۳۹۰ . و لواعج ص ۱٩۲‏ ونفس اآهدوم ص 
۴ . 

روابت کرده‌اند که : انگشتر حضرت را بجدل بن سلیم کلبی با انگشت 
حضرت قطع کرده و برد . 

ودر اهرف دارد : اورا مختار گرفت وهر دو دست وپاهایش را قمع کرد 
و گذاشتند در عون خود غلطید تا دلاك شد . 


واین انگشتر غبر از انگشتر بست که از رسول‌شدا باو بأرث رسیده . 


۳ رمز المصية 3 


در نفس المهموم ص۳۷۳ از امالی صدوق روایت کند که محمد بن مسلم 
گوید از امام صادق سؤال کردم از انگشتر <سین تلا بکه رسید وبااو گفتم که 
من‌شنیده‌ام ازانگشتبار لك حضرت دبودند؟ فرمود چنان نیست که گمان کر ده‌اند 
حسین لا علي بسن الحسین را وصي شود گردانید وانگشتری در انگشت او 
کرد وآمر امامت‌را باو وا گذاشت چنانکه رسول خدا بأمیر الهومنین تلا وأمیر 
المومتین لب باما سن وامام حسن بامام حسین وامام حسیسن بپدرم واو بمن 
وا گذاشت‌واو نزد من است در هرروزجمعه بلست کرده ونماز می گذارم ,۴ 

محمدین مسلم گوید: در روز جمعه نزد او رفتم مشغول نماز بود چون از 
نماز فار غ شد دست سوی «ن دراز کرد ومن آن انگشتررا دیدم ونقش‌نگینش 
این بود ( لاله الا الله عدة بلقاء الله ) ء فرمود ایس انگشتر جدم آبي عبد الله 


(برنس) در کلاه خواهد آمد 
( بند زیر جامه ) .. 

در مقتل خوارزمی ج۲ ص۱۰۷ نقل کند که : مردیر | دیدند که دست وپا 
ندارد و کور است؛ می گو بد؛ پرورد گار مرا از آتش نجاتم بده » باو گفته شد 
عقوبتی بر تو بافی نمانده وتو حواهش آزاد شدن از آتش رامیطامی؟ گفت : 
من در جماعتی بودم که با امام حسین لا در کر بلا جنگیدند ؛ پس چون آن 
حضرت کشته شد بر ٿن او زیر جامهًای و بند زیر جامةً لیکو ی ديدم . 

پس خو استم آن بند زیر جامه را بربایم ؛ که نساگاد دست رامتش را 
گذاشت روی بند زیرجامه » ونتوانستم دستش را بردارم پس قعاع کردم » باز 


خحو استم بند زبرجامه را بگبرم دست چپشد! رو ی آن گذاشت ونتوانستم‌ده‌نش 


غارت کردن لباس و اساحه امام 4 ۳ fe}‏ 


را بلند کنم پس آن را قطع کردم پس قصد کردم که زبر جامه از بدن آن 
حضرت بیرون کنم زلرله ای‌ر! شنیدم پس ترسیدم رها کردم » خجد او ند نو اب 
را بر من مسلط کرد پس بین کشته‌گان خواب رفتم » پس در خواب ديدم مثل 
اینکه پیغمبر ر آمد وبا اوست علي وفاطمه وحسن وا » پس سر حسین‌را 
گرفتند وفاطمه آن را بوسید و گفت: ای فرزندم ترا کشنند خدا ابشاذرا بکشد 
ومثل اینکه حسین گفت: شمر سر مرا بر یل و دو دستم را اين که خوابیده بر ید 
واشاره بمن کرد فاطمه فرمود : خدا قلع کند دو دست ودو پای ترا و کورت 
گرداند وداعل آنشت نماید . 

پس از خحواب بیدار شدم چشمم جائی را نمیبیند ودو دست ودو پایم قعطع 
شد وچیزی از دعاء بافی نمانده مگر آتش . ( یشی همه دعا ستجاب شد نقط 
دعول در آتش مانده ) . 

(پیر اهن) 

در ناسخ ج۴ ص۸ وابن نما ص ۷٩‏ وند کره ابن جوزی ص ۲۱ ومناقب 
ابن شهر آشوب ج ٤‏ ص ۱۱۱ وبحار ج ٤٥‏ ص ۷ روایت کنند که : پیرراهن 
شریفش را اسحاق بن حيوة حضرمی ۱ ببرد ودر بر کسرد » پیسی گرفت ؛ و 
موی سر وروپش بریخت ‏ ودر آن پیراهن نشانه یکصد وده وانسدی ژخجم تډر 
وتیغ ونیزه وسنگك بو و ۰ 

ودر مجالس السنية a‏ ص ۱۵ گوید: پیر آهاش‌را بر ادر اسحاق بن حوبه 
گرفت وپوشید صورتش تغبیر کسرد وموهایش بربخت وبدنش مرض برص 


گرفت . 


(۱) در تذ کره » وان نما : ( اسحاق بن حویه حضرمي ) باد کرده » ودر 
مناقب (اسحاق بن حوي) ذ کر شده . 


۳۲ رمز اله‌صيية ۲ 


(زره) 


در ناسخ ج ۲ ص٩‏ وبجار ج 4۵ ص ۵۷ و لهرف مترجم ص۱۳۰ وفهقام 
ص21۸ وابن نما ص۷۹ ومقتل حوارزمی ج۲ ص۰۳۷ 

همه روایت کرده‌اند که : از اعبار چنین مستفاد میشود که حسین ار در 
روز عاشورا با دو فسم زره يميد ان میامد ند» یکی را ( زره بتراء ) مینامید ند که 
نیک رسا وبلند بوده آن را عمر بن سمد بر گرفت » وجون مختار اورا بشت 
آن زره را بقاتل او ( ابوعمره ) بخشید » وزره دیگر را مالك بشر کدی (۱) 


برد » وذو اه شف . 
(زیر جامه ) 


در ناسخ ج۲ ص۸ وتد کره أبن جوزی ص ۲۱۵ وبحار ج٥٤‏ ص۵۷ ۰ 
ولهوف مترجم ص۱۳۰ ومنتخب طریحی ص 416 وفه‌قام ص 45۸ ودفتل 
خوارزمی ج۲ ص۳۸ . ومناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۱۱ ۰ 


همه روایت کرده‌اند که : زیرجامه آن حضرت دا ابحر بز کعب ۲ ثیمی 


(۱) در مقتل خوارزمی ( مالك بن نسر کندی ) ذکر کسرده » ودر فمقام 
(مالك بن نسیر کندی) باد کرده . 

(۲) در مقثل خوارزمی ( ابحر بن کعب ) ودر آهوف وند کره ومنتخب 
طریحی ( بحر بن کعب تیمی ) نقل شد . 

ودر منافب بیکگ قول ( بحیر بن عمیر جرعي) وبیکث قول ( ابحر بن كەب 


تمیمی) نقل فرموده . 


غارت کردن لباس واساحه امام حسین 4 را Yey‏ 


برد و پوشید وزمین گیر شد وناز نده بود زتو انست باند شود . 
و بروایتی دستهایش شک شد ودر تابستان چون دو جوب بسود» ودر 


ودر ناسخ ud‏ ص ۸ گو ید :ابن شه رآشوب در مدا مت درفن ز در 
جامه را به ابجر بن عمر جرمی داده و این قول را کسی نگفته . 

مۇلف گوید در مناقب دو قول بیشتر ذکسر نکرده یکی ( بحیر بسن عر 
جرهی ) دیگری ) ابحر ان کوب تمیمی) ملاظ فر ها ژ.ف ۰ 


(شمشیسر) 


در ناسخ ج۲ ص ٩‏ ومنافب جع ص ۱۱۱ و لهوف مترجم ص ۱۳۰ ویر 
الاحزان ابن نما ص ۷۹ وقمقام ص 81۸ ونذ کره ابن جوزی ص ۲:۵ وبحار 
ج٥٤‏ ص۵۸ . این قصه را باتفاوتی روایت کرده‌اند که : شمشیر آن حضرت 
را جمیع بن الخاق ازدی (۲۱ . 

و بروابتی اسود بن حنظله از قبیله بنی‌تمیم برد . 

وبروابتی لافس (فلافس) نهشلی گرفته ") . 

در لهوت دارد که محمدبن ز کر با گوید :آن شمشیر بعداز او بدست دختر 
حبیب بن بدیل افتاد . 

ودر مناقب گوید : مخنار ابشان را بآنش بسوزانید . 

در آهوف ونساسخ دارد این شمشیر غیر از ذوالفقار است چون ذوالفقار 

(۱) در اهوف ونفس المهموم ص ۳۷۲ (اودی) . 


(۲) در هام ص1۸ ( فلافس نهشلی) ذکر کرده . ودر تد کره (قلافس) 


fof‏ رمز المصيبة ج۲ 


بروایتی باساثر اثاثیة نبوت وامامت مصون ومحفوظ است (وانها نزد امام زمان 


( عمسامسه) 


در ناسخ ج ۳ ص ۸ وتذ کره ابن جوزی ص ۷:6 وطریحی در منتخب 
ص41۵ ومثیر الاحزان ابن نما ص۷۹ وقمقام ص1۸ و بحار ج٥٤‏ ص۵۷ ومقتل 
خوارزمی ج۲ ص۳۷ ومناب ج٤‏ ص۱۱۱ ولهرف ص۱۳۰ ۰ 

روایت کرده‌اند که : عمامه مبار کش‌را اخنس بن هرد بن علقهه حضرمی 
گرفت وبروایت طریحی (احبش بن یزید) . 

وبروآیتی ۱) جابر بن بزید اودی ") بر سر بست ودیوانه شد » وبروایتی 


حوره گرفت 9 
( قطیفه ) )٤(‏ 


در ناسخ ج۴ ص۸ و لهوف مترجم ص۱۳۰ ومثیر الاحزان ابن نما ص۷۱ 
ومناقب ابسن شهر آشوب ج ٤‏ ص ۱۱۱ وتذ کره ابسن جوزی ص٤٣۲‏ ومقتل 
تور ارزمی ج۲ ص۳۸ وبحار ج٥٤‏ ص۸٥‏ و ٩۰‏ وقمقام ص4۱۸ ۰ 

روایت کرده‌اند که : قطیفه مبار کش راکه از خر بود » قیس بن اشعت 


کندی بر ۵» و اوراً فیس القطيغة تامید زد . 


(۱)کمافی النذكرة ۰ 

(۷) در خرارزمی دمناقب (ازدی) . 

(۲)کمافی مقتل و اد زمی ۰ 

)٤(‏ در خوارزمی ص۳۸ میگوید: قطیفه مال امام حسین هلیه السلام بودکه روی 
آن مي نشست ۰ 


غارت کردن لباس واسلحه امام حسین 4 را fee‏ 


وبروابت خوارزمی » حوره گرفت » وأهل بیتش از وي دوری میکردند 


واورا در مز بله‌ها انداشتند وهنوز زنده بود وسگها گوفتش را میخوردند . 
( کسلاه ) 


در ناسخ ج۳ ص۸ وابن نما ص۷۹ و تذ کره ابن جوزی ص۲۹6 ۰ 
روایت کرده‌اند که کلاه مبار کش را که از خز بود مالك بن بشر کندی 
مرو + 


وبروایت تذ کره واین نما مالك بن بشیر گنای برد . 
(کسسسان ) 


در ناسخ ج ۳ ص٩‏ از ابن شهر آشوب نقل کند که : کمان آن حضرت 
وبعضی اشیا را رحیل بن جیشمه (۱) جعفی وهانی بن ثبیت ۲۳ حضرمی وجرار 
ابن مسعود » وئعلية بن اسود اوسی گرفتند ۰ 
مولف گوید : قوله ( ثعلبة بن اسود اوسی ) که عاف بماقبل شده اشتباه 
است ۰ 
عین عبارت مناقب ابسن شهر آشوب ج 4 ص ۱۱۱ این است ( القوس 
والحلل ( ۰ الرحیل بن خيثمة الجعنی؛ ومانی بن شبیب ( ثبیت ) الحضره‌ی» 
(۱) دد مناب ج٤‏ ص۱۱۱ (خیئمه) ذکر شده چنانچه در مقتل مقرم ص ۰ نیز 
(خحینمه) ذکر شده . 
(۲) در مناقب ج٤‏ ص۱۱۱ (هانی‌بن شبیب) ذکر شده دظاهر ا غلط باشد (هانی 
ابن ثبیت) باید باشد . 


۳۱( اي الوا (ا وس وا لحال الیخ) 


۳۹ رمز المصيبة ۲ 


وجربر اسن سعود الحضرمی 4 ونعله الاسود الارسى ( اي آل تعلیس4 الاسود 


الاوسی ۱ فراجع المناقب ۰ 
(لساس ‏ شسوب) 


در ناسخ ۳ ص۸ ومناقب 4 ص۱۱۱ گوید: ثوب ( یعنی لباس وجامه) 
آن حضرت را جعونة بن حویه حضرمی گرفت » و پوشید ورویش دیگر گون 


شد ومو یش پراکنده گشت وبدنش پیسی در آورد . 


( نعلیسن کفش) 
درناسخ ج۴ ص٩‏ و لهوف سر جم ص۱۳۰ وقمنام ص4۱۸ ومقنل خو ارز هی 
ج۲ ص۳۸ ومناقب جع ص۱۱۱ وبحار ج٥٤‏ ص۸ه روایت کرده‌اند که: نعلین 


مبار کش را اسود بن خا لد ازدي ۱0( بر گرفت 
(غارت کردن خیام وه سیدالشهداء عليه السلام دا ) 


در ناسخ ج۳ ص۱۰ وطریحی در منتخب ص1۸ اشاره ای بغارت کر دن 
تعیمه‌ها دارد . فرمود : اینوقت سپاه ابن سعد قصد خحیام مقدسه وخيههداي ذریه 
مطهر ه نمو دزد شمر ذيالجوشن باجماعتی از کفار بر در خیمه‌ها آ مد ند ولشگکر 
را فرمان داد ؛ داعل شوبد وآنچه از کم وزیاد بدست آوردید غارت کنید » 
فریاد ( وا مدا وا علیاة ؛ وا ناه زا خن ) از اهل بیت رسول‌خد! 
باد شده و اشکر بان بخیمه‌ها در آمد ند و مشفول غارت گر ی شدند» دست بند از 


دستها و گوشواره از گرشها ببرون کشیدند » و گوش آم کلئوم دا برای گرفتن 


(۱) دد مناقب (اسود ادسی)گرفت . 


غأرت کردن لباس و اسلحه امامت را باوث 


گوشواره جاك زدند وجامه‌های زنان را از بدن‌ایشان کندند ودر این عمل از 
همدبگر سبقت می گرفتند» و از طلا و نقره وچو اهر اتیکه بود همه را بردند» واز 
اسب وشتر وگاو و گوسفند هر جه گرفتند بردند . 

حمید بن مسلم‌گوید : ۲۷ باتفاق شمر ذي‌الجوشن بخيمة علي بن الحسين 
درآمدیم و آن حضرت در بستر ناتو انی بخفته بود »گر وهی گفتند: آیا این بیمار 
را زنده خواهیم گذاشت ؟ من گفتم : سبحان الله : آیا شما کودکان را میکشرد 
بااین کودك بیمار چه‌کار دارید؟ بسیار گفتم تا شر ایشان را دم کردم؛ وپوستی 
که در زير پاي اوبود بکشیدند و ببردند » و آن حضرت را بروی افکند . 

آم کلثوم بگر یست واین شعر بگفت : 


تن ی 2 5 که 1 رو مه 
ضحکنی الدهر وآبکانی والذهر ذو صَرف وّالوان 


اا ا 4 هسیر و 4 ص + مه ر 7 
فسل بنا فى شسعة, صرعوا بالطف اضحوا رهن کفان 
E ۳‏ ۶ . ِ ۳ 7 س سم a‏ 
وسته لیس بجازی پهسم دسق عقيل ھور در سان 
م تب 4 r‏ 2 ۷ ۳ و ۶ 4 س م a‏ ۰ 
واللیت عوناً ومعیناً معا فذ کر هم جدد احزانسی 


روزگار متلون گاهی میخنداند و گاهی میگریاند» یاد نه نفر از اولاد علي 
عليه السلام وشش نفر از اولاد عقيل که در نحاك کر بلا افتاده‌اند » غم‌های مارا 
تازه میکند . ( کذا فی هامش الناسخ) . 

اینوقت عمر بن سعد برمید زنان امل‌بیت بر روی او صیحه زدند وسخت 
بگر پستند» عمر بن سعد فرمان کرد که کس بخیمه زنان داعل شود وآن جوان 
بیماررا متعرض نشو ند وهیچکس ازاین خیام بیرون نشود . 

در ارشاد مفید ص ۲۲ فرمود : ابن سعد جماعتی را مو کل خحیمدها وشرام 
زنان وعلي بن العسین گردانید و گفت کسی ازاین ندیه »ها رون ارود و کسی 


(۱) در ارشاد مفید ص۲2۲ باتفاوتی وبحاد ج٥٤‏ ص ۱۱ ۰ 


۳۹۸ رمز المصيبة ج۲ 


اساء ادب بایشان نکند الخ . 
ودر تقس المهموم ص۳۸۲ از کامل بهائی نقل کند کسه عمر سعد جمیع 
شیوخ ومعتمدان را بر امام زین العابدین إ9 ودشتر آمیر ال و‌منین ا وزدان 
بگمارد وتمام زنان بیست نهر بودند وزین‌العابدین بیست ودوسال داشت و امام 
باقر لژ لا چهار ساله بود ودرک ربلا بودند وخد او ند ایشاذرا حفظ فردود . 
اهل بیر بیت گفتند : حکم کن آنچه از ما برده‌اند بر گردانند تاپتوائیسم سر 
وروی خودرا بپوشانيم» بلشگر گفت : هر کس هرچه بغارت برده بر گرداند . 
لکن کسی چیزی بر نگردانید . 
ایضا ۲ کلئوم بگریست شعر بگفت: ۷) 
توا دون بل بعدکشم نا ودام نم اجک نى 
فد فص مني الحياة ات َلي نجاجخ" الأض مک ند 
سرام )٩‏ یکم مامت فراقکم فیا يتا ۱۱ من کبل 5ا الوم قَد من 
واني لارشي لريب اراسي قريب ید الدار وال راما 


(۱) طر یحی در منتخب ص۷۰٤‏ فرمسوده لله در بعض المحبين حيث يقول: قفوأ 
ددعونا ا لی آشرالابیات یضی خدا چزای شیر بدهد بعض دوسنان را که ایسن شعررا 
بگفت پس این اشعار مال پعض دوستان اهل پیت‌است نه مال ام کلثوم . 

(۲) مضنی: لاغر در نجور . 

(۳) فجاح: داههای سیم ۰ 

(4) دد متتخب طریحی (ملانی) . 

(۵) در منتخب: (فی لیتا) . 

)٩(‏ دد منتخب: (دالمعضی). المکلف: مایشق علیه کمافی المنجد. واگر (مننی) 
پاشد در پادرقی ناسخ ۲ ص۱۲ فررموده منز لیکه دارای سا کین باشد . 


غارت کردن خیام و بنه سید الشهداء ا را ۳۹ 


وو 


اذا طلعت هھ شین التهار ذکرتکم وان ریت جددت مر هل ن جاک زا 
مد کان" عيشي بالا افیا وما کت ادر ي ۳5 صیدیتنا تفن 
زماننعها )فيه حتی‌اذا انقضلی ‏ بکینا عای آیمنا بدم. آتننی ۱ 
یم ۳ Sa‏ شت ان ۳ زر واه ۰ 2 e‏ ۳ ر 1 


وقد بار وة لین وا وقد صرت دون الحافی| زا ار 


کت ا 


وقد لوا | عني اه حاطري قدا أحد مادم ای فر بتي نا ) 
ي ۲ اهر بجمع سنا وبرجع م يتام زان 4( ۳ Ula‏ 
شاید ظاهر معنای ایں اشعار ابنطور باشد : 
بایستید ووداع کنید مارا پیش از آنکه از »| دور شود . چون بدنهای ما 
برای مصیبت شما رنجور است ۰ زنده‌گی من شکست خورد وصبح شد بر من 
در حالیکه زمینها با راه‌های وسیع بعد از شما مانند ز ند ان شد . سلام یا سلام 
من بر شما چفدر تلخ است فراق شما » اي کاشث قبل ازاین روز مرده بودیم » 
من نوحه سرالی میکنم غر باعرا وحال انکه حودم هم غریب وهم از عانه وآهل 
دورم » وقتی حورشيد طلوع میکند بیاد شما میفنسم » وچون غروب کند غمم 


(۱) دد منتخب: (زمان نعمنا) . 

(۲) اقنی: سر خ پر دنگ . 

(۳) در منتخب: (قد زاد) . 

(ع) الحنف: المیل. دود متخب (جفنا) یسی پلك چشم ۰ 

(ه) بادحتنی: ددر شدن از منزل. لوعة: سوزش دعشق وفراق آأسا: اندده. 
)٩(‏ در منتخب: (مقترعاً) یعنی یار درفیق داگر (مفزع) باشد یی پناه‌گاه . 
(۷) حنا :گر یه کرد . 

(۸) هنا :گوادائی ۰ 


0 رمز المصيبة ۳ 


تازه میشود » چه زنده گی تعوشی داشتیم پسادوستان و نمیدانستم که رفاقت ما 
ا بود میشود » جه زمان حوبی بسود » ولي چون منقضی شد بر روزگار خود 
حون گربستيم ۰ 

پس بخدا زیاد شد اشتیاقم بشما ولي زباد گریستن پلك چشمی برای من 
نگذاشت (تغمیض) کنایه باشد از زیاد گرپستن . 

و بدرستیکه دور ساعت سوزش جدائی واندوه » واز مردم پست تر شدم از 
حیت پناه گاه یا از حبث بار ورفیق» وبار سفر بستند دوستان ورفتند از ازد من 
وهیج رگ بر ای غر بت من گر به نکرد» امید است که روز گار بین ما جمع کند 


وباز روز خوش ما بر گردد وءل اول شود . 


در منتخب طریحی ص۹۸٤‏ وناسخ ج۲ ص۱۳ وم‌هیج الاحزان بزدی ص 
٩‏ ایضا از طریحی نقل کند که زینب خاتون دختر آمیرالمومنین تلا فرمود: 
من در روزیکه ابن سعد دستور داد برای غارت کردن ما بر در حیمه ایستساده 
بودم مردی که چشمهای زاق داشت داحل خیمه شد و آنچه در عیمه بودگرفت 
وجمیج آنچه بر من بود گرفت . 

ونظر کرد دید امام زین العا بدین 4 روی پوستی افتاده واو عایل بود آن 
را از زیراو کشید واورا بر زمین انداعت » و آمد بسوی من وه‌قنمه مرا گرفت 
ودو گشواره که در گوش داشتم گرفت» ولکن گریه میکرد » گفتم باو دا ترا 
لعنت کند هتکتنا وآنت مع ذلك تبکی) پرده حرمت مارا دریدی ومارا برهنه 
کردی وباوجود این گربه میکنی ؟ | گفت : گر دسه میکنم بجهت آنچه بشما 
ړو داد . 

زياب می‌گوید بخشم آمدم و گفتم: حدا دست وپای تورا فطع کند ودر 


آتش دذیا بسوزاند قبل از آنکه بآ نش آخعرت بسوزی» پس بخدا قسم چندانی 


غارت عيام وبنه سردا لشهداء بر را ۳4۱ 


نگذشت که مختار پیدا شد ودست وپاهای اورا بر بدند وبآتش سوزانیدند . 


ودر منتخب طر بجی ص25۸ این ابیات را نقل کرده وفره‌و ده ال ه که 
آن مال زینب دختر فاطمه یم است. 

تمس پالکتاب ومن ثلاه فامل البیت هم ادل الکتاب 

تا آعر ابیات هر کس طالب است بمنتخب رجو ع کند : 

وایضا از فاطمه دختر ام حسین لا رو ات کرده‌اند (۱) که فرمود : در 
آن روز بیهوشانه بر در یمه ایستاده بودم و آن بیابان پهناور و لشکر بیشه‌ار را 
نظاره میکردم ٠‏ پدر را واصحاب پدر را و برادران را وعم وعه‌زادگان را چون 
گوسفندان روز قربانی سر بریده میدیدم و بد نهای‌ایشان عریان در زیر پای ستور 
کوفته وفرسوده می گشت ‏ ومن در اندیشه بودم که بعداز پدر مارا میکشند با 
اسیر می گیر ند » نا گاه سواری‌را ديدم که با کعب نیزه زنان ال بیت را میزند 
ومیدو اند ودست بند از دست‌ابشان بیرون می کند وروسری ازسر ایشان بره‌رکشد 
و آن زان پناه بیکدیگر میبر نسد و صیحه میز ننک که J)‏ وا داه + وا بتاه ء وا 
علیاه » وا قلة ناصر اه » وا صسناه ) اما من مجیر بجیرنسا ؟ اما ٠ن‏ ذائد پذود 
عنا ؟ آبا کسی هست که پناه دمد مارا آیا کسی هست که دفم کند دشمن 
را از ما ؟ 

چون این بدیدم قلب من از جای حر کت کرد و بدنم بر زید » از ترس او 
براست وچپ نظر می کردم» ونگران عمه‌ام ام کلثوم بودم » که مبادا آن مرد 
پسوی من شتا بد؛ نا گاه دیدم فصد من کرد و بجااب من روان شد؛ من از ترس 
بگریختم ونان دانستم که از دست وی سلامت توانم جست» اواز رشت من 


سرعت کرد و کعب ليزه ین دو شانسه من بکوفت وهسرا بروی انداشت > 


(۱) ناسخ ج۳ م۱۳ و جلاء البیرن مرحوم مجلسی ص۸۰ ۰ 


۳۹ رهز المصيبة ج۲ 


و گوشواره از گوش من بکشید و گوش مرا بدرید وروسری مرا نیز برگرفت 
وعلخال از پای من بر آورد (۲) وسخت میگر پست . 
گفتم : اي دشمن دا برچه می‌گربی ؟ گفت: چگونه نگریم وحال‌انکه 
جامة دعتر پیغمبررا بغار مت مببرم ۴ 
گفتم : دست باز دار واین امه بجای گزار کگفت ؛ میتر سم که دبگری 
دراید و برباید ۲٩‏ این بگفت وبغارت کردن پرداعت ورو لباسی را از پشت ما 
بکشید و برفت بسوی شیمه‌های دیگر . 
پس حون از سر وروی من روان‌شد و آفتاب بر سر من بتافت ومن بیهوش 
درافتادم »چون بخویش آمدم عمه‌ام را دیدم که برسر من می‌گرید ومی گوید : 
بر حیز تا بنگریم براين آهل وعبال چه گذشت وبرادر علیات را چه پیش آمد ؟ 
برو استم و گفتم : اي عمه یا جامهٌ پاره‌ای داری که من سر ودرا از چشم 
نامحرمان بپوشانم؟ فرمود : ( پابنتاه وعمتاث مثلك) اي دختر پرادر عمه‌تو مانند 
تست؛ چون نظر کردم دیدم او برهنسه بود واز ضرب کب نیزه وتازبانسه بدن 
مار کش سیاه بود . 
پس باتفاق روان شدیم و بهر یمه که دانعل شدیسم دید ام همه را غارت 
کرده‌انمد و برادرم علي بسن الحسین ی بروی در افتاده واز کثرت گرسنگی 
وتشنگی ورنجوری توانائی نشستن اداشت ما براو گربسه می کردیم واو برها 


(۱) دد جلاء گوید: دوخلخال طلا ددپای من بود وسامردی از پای من بیردن 
می‌کرد الخ . 

(۲) در جلاء گوید: گفتم توهر گاه میدانی که من دختر پیشمبرع چرا متعرض‌غادت 
من می‌شوی؟ گفت: اگر مسن نگیرم دیگری خواهد گرفت ونااینجا کلام مجلسی تمام شد ‏ 
وبعدش را از ناسخ ج۲ ص۱4 نفل می‌کنم . 


اسب رانندگان بر بدن سین از ۳ 


میگر دست ۰ 


در بحار جهع ص۸ه از حمیذبن مسلم روایت کند که گفت: ديدم زاي از 
فياه بکر بن واثل که باشوهرش در اشکر عمر سعد بود ۱ حون دید آن لشکر 
هجوم بخیمه‌ها بردند وه‌شغول غارت کردن شدند شمذیر بدست گرفت و بطرف 
خحرمه‌ها روان شد و کت اي آل بکربن وائل آیا دختران پیغمیررا غارت میکنند 
ولاس انهارا بقهر وغلبه می‌گیر ند وانهارا برهنه می کنشد حکه‌ی نیست مگر 
بر ای عدا کجایند طلب کنندگان حون رسول خحدا پس شوهرش آمسد واورا 


پسوی منزل نود بر گردانید . 
(اسب رانند گان بر بدن حسپن عليه السلام) 


در ناسخ ج۲ ص4٩‏ وجلاء العیود ص ۰۸۱ ومقاتل الطالبیین ص۷۹ ومهیج 
الاحزان یزدی ص ۲:۹ وطریحی ص »41 وابسن نما ص ۷۸ وقمقام ص 4۷۲ 
واسرار الشهادة در بندي ص۳۸٤‏ وارشاد مفید ص۲2۲ ولواعج ص۱۹ ومفتل 
خوارزه‌ی ج۲ ص۳۸ ومفتل مقرم ص۳۸۹ وبحار جع ص۵4 . 

همه اصل‌قصه اسب‌تاختن بر جسد شریف امام‌حسین زرا نقل‌فرموده‌اند 
حفیر از ناسخ نقل میکنم . 

عمر بن سعد ندا کرد که ( من یدب لین یط طیء الیل ظهره ؟ در 
اهرف : وصدزه ۰ 

کست: کیست در بارة حسین داو طلب بشود وبر پشت وسینه‌او اسب‌بتازد؟ 


ده تن از آن کنار آماده این کار شدند . 


(۱) مهرسج الاحز آن صفبحه ۷ ۲ دمقرم صفحه ۳۸٩‏ دلهرن متر چم صفحه ۱۳۲ 
و ابن نما صفحه ۷۷ وناسخ ۳ صفحه۷ ۲ دقمقام صفحه ۰ ۷ ۰ 


€ رمز المصيبة ج۲ 
اول اسحاق بن حو به , 
دوم اخعنس بن مرك . 
سوم حکیم بن الطفیل السنبسی . 
چهارم عمر بن ") صبیح صيداوي . 
پنجم رجاء بن منقذ عبدي . 
ششم سالم بن خیثمه جعفی . 
هفتم صالح بن وهب جعفی . 
هشتم واعظ ابن ناعم 9 
نهم هانی‌بن ثبیت حضرمی ۲٩!‏ . 
دهم اسید بن مالك . 
این جمله بر اسبهای‌خود سوار شدند وبر آن بدن‌شر یف بتاختند و استخو ان 
سینه وړشت وپهلوی مبار کش رادرهم شکستند » واین جما عت چون بکوفه 
آمدند در برابر ابن زیاد ایستادند . اسید بن مالك گفت : 
اه 9 سم کر 


ا ی ی ا 2 
نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بکل 


۳ 


ص 


م 9 ج AA‏ 
عسوب () شد بد الاسر 


م فرم کردم سین امام وسین را بعداز پشت بهر اسب تنومند تندرو ۰ 


(۱) دد لهوف: کسیکه پیر اهن حسن علیه‌السلام دا غارت کر د ددر قمقام: اسحاق 
أبن حبوة حضرمي ۰ 

(۲) دد قمقام؛ همردبن صبیح . 

(۳) در قمقام ومثیرالاحزان ابن نما: (واخط بن ناعم) ودر مقتل مقرم (داعط بن 
غانم) ددد يسأر (داحط بن نائم) ۳ 

۰ در مثیر الاحزان ابن‌نما؛ هانی بن ثبت حشر می‎ )٤( 


0 در مقتل تعوارزمی واین‌نما د بحار (بکل یموب) بضی اسب ور از وتندر و ۰ 


آیا تاختن اسب بر بدن آن مظلوم تحقق پیدا کرده پانه ۳۹۰ 


حتی ین الله رب الاسر ونا میم این ار 0( 

تااینکه معصیت خدا را کردم بواسعه کاریکه باحسین پاك نمودیم . 

عبیدالله بن زباد گفت: شما چه کسانید؟ گفتند ما کسانی هستیم که اب بر 
بدن حسین راندیم » وبدن اورا چذان نرم کردیم که سنگث آسیا گندم را آرد 

ابن زباد اعتنائی بایشان نکرد و جایزه کمی بایشان داد . 

در بحار ج٥٤‏ ص۰٩‏ از ابی‌عمر وزاهد نقل کند که چون بررسی کردیم 
همه این ده نفر اولاد زنا بودند . 


(جزاء این ده‌نفر) 
در ناسخ ج۴ ص۱۰ وبحار ج٥٤‏ ص۰٠‏ وابن‌نما ص۷۸ روایت کنند که 
جون مختار دوی کار آمد دستور داد تا دستها وپاهای ایشان را پامیخ آهنی بر 
زمین کوفتند وحکم داد تا بر بدن ایشان اسب راندند بعاوریکه زیر پای اسبها 
نرم شده از بین رفتند لعنت الله علیهم . 


(آیسا تاختن اسب بر بدن آن مظلوم لحقق پیدا کرده یانسه) 
(وحدیث شیر وفضه ) ۱ 
در اسرار الشهاده ص )۳٩‏ فرموده بدانکه علامه مجلسی بعد از نةل کلام 
سید بن طاوس که در ملهوفش ذ کر کرده . 
فرموده : آنچه نزد ما محل اعتماد است آن است که در کافی ذکر کرده 


که این عمل برای ایشان میسور نشد . 


(۱) ابن بیت را در مقتل شوارژمی ذکر کرده . 


۳ رمز المصيبة ج۲ 


موف گوبد: مجلسي در بدار ج9٤‏ ص ٩۰‏ ذکر کرده وروابت کافی که بآن 
اشاره کرده این است . 

در کافی ج۱ ص416 کناب حجت باب (۱۱۹) بسا (۱۱۷) حدیث هشتم 
از ادریس بن عد الله اودي (ازدي) روایت کند که : 

حون سین 4 کشته شد و آن جماعت اراده کردند که اسب بر بان آو 
بتاژ اننا . 

فضه بز ینب لإا ءر ض کرد اي عاتون من ميته (۱) ( غلام پیغمر کک ) 
در دربا کشتی او شکست وبجز ره افتاد » نا گاه شیر بر | دید وتر سید و گفت اي 
شیر من آزاد شده پیغه‌برم همین که نام ميارك پیغه‌بررا شنید همهمه کرد ردر 
پیش روی او براه افتاد واورا براه رسانید ونجات داد : اي سردة من در ابن 


نزدیکعی شيري میباشك بکذار که اروم واعلام کنم اورا که فردا ميخو هند بدن 


)۱( سفینة: لقب غلام پیشمبر E‏ بود که کنبهاش اباریدانه واسعش آیس 
بود» کهافی هامش الكافي . 

ودر اسرار الشهاده ص46۰ گوید: بدانکه براي پیغه‌بر ټم غلامی بوده 
سیاه در سفریکه میرفتند هرجا حسته‌میشد بعضی از اثثش‌را بدوش اومیگذاشت 
1 بار سنگینی را حمل کرد پیغمبر راق فرمود : تو سفینه هستی یعنی کشتی + 
واین غلام بعداز پیغمبر و مسافرت کرد ودر دربا کشتی شکست وهمه غرق 
شدند واین فلام تجات‌یافت ودرجزبرة افناد وقدري راه رفت به شيري برنعورد 
کرد گفت من کشتی وغلام پیغم‌برم پس شیر آمد بطرف او واشاره کرد بسر 
پشت من وار شو» پس بر پشت شیر سوار شد و باسرعت رفت بطرف ده کدۀ 


که نزدیک آنجا بود مردم دید ند پشت شیر سواره است پس پیاده شد و شیر 


مر کشت 


۳+ تاعتن اسب بر بدن آن مظلوم تحقق پیدا کرده بانه‎ lT 


فرزند پیغمبررا پامال سم اسبان نمایند . 

زنب اورا رعصت داد » فضه می گو بد رفتم بنژد آن شیر و گفتم اي شیر 
LT‏ میدافی که فردا بنیآمیه میخو اهند با سین 4 سوه کنند ؟ میخو اهند اسب 
بر بدن شرف او بتازند » گفت : دیدم شیر روان شد ورفت تانزد جسد حسین 
عليه السلام ودو دستش‌را روي او گذاشت» وقتی اسب سواران آمدند و آن را 


دیدند عمر بن سعد گفت: فتنه‌ایست دامن نزنرد و بر گردید پس بر گشتند . 


ومر جوم در بندي هو بت نمو ده قول صاحب لوف (لهو ف) را وفرموده 
شاهد براین قول قول امام حسین 4 است از حلقوم مبار کش فرمود : 

رچ 7 2 س n‏ سم مب Pr‏ 

وأا السیط الذي من غير جرم قتلو نسي 

i a E E 
و بجرد الخیل بعد القتل عمداً ساو ني‎ 

علاوه براینکه جماعت زيادي این معنی دا بشعر در آورده‌اند جه از قدهاء 
وجه از متا عربن که یکی ازابغان ابن ابی | مدید معنز ياست ۹ 

بس مقتضای جمم بین آنچه در کافی ذکر شده و 4i T‏ شمر آء و بسو رگان 
دیگر باد کر ده‌اند آن ست که بگو سیم ع#هو سیعث امیجو است ا کتفا کند بآن 
مقداریکه آن ده نفر بجاي آورده بودند بلکه ميو ست بعاو ري پامال کند که 
اثري از آن باقی نماند پس شیر آمد ونگذاشت . 

ایضا مرحوم در بندي در اسرار الشهاده ص 4۳٩‏ تحفیقی دارد در باره شیر 
ونتیجه آن این است که در کر بلا دو شیر آمده بکي شیر لست که بدعوت نضه 


آمده ۰ 


(۱) مولف گوید : ذبل حدیث ۸4 بحاد ج۱۰۱ ص٤٤‏ که فرمود : وآما 
الحسين فانه بظلم ویمنیع حقه وتقتل عترته واعاژه الذيول و زنوب رحله تا آشر 
حدیث مۇد قول مرحوم در بندیست . 


۳۹۸ رمز المصيبة ج۲ 


دیگر شیر بست که هر شب میامده نزد جسد شر رف ومی نشسته ومیوسیده 
و گربه مي کرده . 

جنبانیکه در آن صحرا برای حسین 4 گر به میکردنسد میگفتند این شیر 
پدرش آمیر المومنین است . 

این ماخص کلام مر جوم در بندیست در اسر ارا اشهادة تفصیلش رابآن کتاب 


رجو ع کنید . 


مرحوم مقرم در مقتل حود ص ۳۹۰ از آثار الباقية ص۳۷۹ چاپ لیدن از 
بیرونی (ابوریحان ببرونی) نقل ګند که کفته کاری با سز 4 کر دند که در 
هیچ علتی به اشر ار مردم این کار نکردند » اورا باشه‌شیر ونیزه وسنکگ کشتند 
و اسبها بر بدنش اختند . 

واز کتاب تمجب کر اجکی نقل کند که بعضی ازاین اسبها به مصر رسیدنده 
گردهی از مردم نعل این اسبهارا کند نہد وبرای تبر به در ا ےه دود نصب 
کردند وابن عمل در هيان مردم سنتی شد که اکثرارشان نظیر ابن دمل را انجام 
میدادند ونعل بدر کانه‌هاشان آویزان میکردند . 

"ومرحوم نراقی در محرق القاوب ص۱۲۸ درمجلس پنجم فصذّای نقل کند 
که مناسب مقام انت فررموده بطرق معتبره مروبست که شخصی از آبیله بني‌اسد 
می گوند + که من در کنار اهر عاقمه که در کر بلا واقعست زراعت میکردم بعل 
از رفتن لشکر شقاوت اثر ابسن سعدره‌لمون ءجائ بسیار وف ر ائب بی‌شماد از 
شهداء آن صحر ا مشاهده نمودم که نمیتو انم ذکر انهار! نمایم . 

از آن جمله چون باد بر آن بدنهای شر یف مبوزید بوئی ایک اسر از بوی 


مشک وعذبر بمشام من میرسید » وپیوسته میا يدم که سناره‌ها از آسمان بنزديك 


آیا تاختن اسب بر بدن آن مظلوم تحقیق پیدا کرده یا نه ۳۹۹ 


آن بدنهای مبارك فرود می آمدند و بالا میرفتند » و بدنهای چند دبدم که دلم بار ه 
پاره شد . 
یکی حونش هنوز ازتن روان‌بود یکی جسمش بخاك وخون طبان بو د 
یکی دست از تنش خنجر بریده . یکی از زنسدگانسی پا کشیده 
یکی مرو قدش از پا فتاده . یکی از حون حنا بر کف نهاده 
از انسماه صغیر شیر شواری بخون غلطان ز ر کین شکار ي 
گلویش از نعدزلگ طالمی حاك کشید ه در برش گهو ار .ال 
وچون نزدیکث غروب میشد از جانب قبله شيري ہی آمد ودر میاں کدنگان 
داعل میشد؛ و چون صبح طالع میشد برمیگشت» ومن گهان مرکر دم که آن شیر 
از جهت دریدن وخوردن کشتگان می آید » وچون نظر می کردم آسیبی از آن 
بآن بدنها نرسیده بود » من از ءشاهده آن حال تعجب کردم » پس در یکی از 
شبها بانعود فرار دادم که بخواب نروم شایند حقیقت حال بر من ظاهر شود 
جوت شام شد ددم آن شور ظاهر شد » ودر میسان کشتگان رات یکی از آن 
بدنهار! که جاي درستی در آعفایش نبود » واز همه بدنسها مجر وحتر و پاره 
پاره‌تر ومانند آفتاب نور از آن ساطع بود در بر گرفت وروي خودرا بر آن 
میمالید وهمهمه مینموده ممل نوحه کننده گان ۰ 
چو گل بو کرد اول جسم پا کش بسر میکرد با کف حون وخا کش 
بان حیوان نمیدانسم چه رو داد همین دانم که زد فرباد وانتاد 
بدور پیکرش میگشت گاهی کشيدي از دل پرسوز آهی 
گهی افتاد در خاله وفغان کرد بنفر بسن گاه سر بر آسماك کسرد 
گهی بگریه سر عویش دا زدي بزمین 


۲ رمز المصيبة‎ ۱ PY. 


گهی چو تعزبسه داران نشست بر سر او 
گهی چو ماتمیان گشت گرد پیکر او 
گهی گریست بر آن چون پدر بزاری زار 
گهی فناده به پهلوی او بسرادر وار 
از مشاهدة اینحال حبرت من زناد » نا گاه ديدم شههها وه‌شعلهاي بسياري 
در آن صحرا روشن شد » و آن صحرا از روز روشن‌تر شد ناگاه صدای شیون 
ونوحه وزاري وطیانچه بر رو وسر وسینه زدن از جمیع آن عرصه بلند شد » 
ویکی می گفت وا حسیناه » وا اماماه» و اء‌ظلوماه من برشود آرزیدم و بنزديك 
آن صدا رفتم» و گنتم ترا بخدا ورسول قسم میدهم 45 شما کیستید و سرب گر به 
شما چیست ؟ گوبنده‌ای گفت : مائیسم طابفهٌ جنیان و این شهيدي که می‌بينسي 
حسین شهند مظلوم فرزند دابند رسول دا میباشد که حجت خلاشق است » 
واورا بظلم وستم شهید کردند» لهذا ما در هرشب از براي این امام‌شهید مظاوم 
نو حه مینه‌ائیم . 
پس گندم بایشان بگوثید که این شیر که هرشب بر سر این نعشها میآرد 
جه شیراست ؟ گفنند اي مرد این شیر خدا عاي بن أبي طالب است پدر جناب 
امام حسین لا که شب بزبارت فرزند ود می آید » نوحه وزادي وناله وبي 
فر ادي مینماید پس هر که در مصیبت امام‌حسین از گر به کند باشیر عدا شر بك 
است» وفاطمة زهر | را اعانت ( کمث) نموده وبمثو بات‌جزیله (وابهاي بزر کث) 


پرورد کار عود فایو شده باشه . 


(دیدن طرماح بیغمر صلی الله علیه و آلسه در قتلگاه) 


در ناسخ ج۴ ص ۱۵ از ابی‌مختف از طرماح مدای حدبث میکند جیزیر | 


حواب این عباس در روز عاشورا ۳۷۱ 


که لاصه‌اش این اس ت که گفت: من در میان قتاگاه بودم روز طف بازءهای 
گران افناده بودم ؛ جنانکه هرچکس مرا زنده نمی پنداشت وسو گند باد م 
که درو غ نمی گویم همانا در بيداري دیدم که بیست موار آمدند ودهه 
جامه‌های سفید پوشیده بودنسد وفضاي قناگاه ببوی مشک معطر بود ؛ باشود 
گفتم که لابسد عبیدالله ابن زیاد است آمده میخواهد بدن امام حسین از را 
مثله ) کند . 

پس یکنفر از آن سواران باجسد حسین ل نزديك شد واز اسب پیاده‌شد 
وبنشست و اینوقت سرهای شهدا را بجانب کوفه حمل‌میدادند آن شخص بجانب 
کوفه اشارة ای کرد اگاه دیدم سر حسین ل در رسید وبا تنش ماحق گشت 
پس آن شخص آغاز سخن کرد . 

وفرمود: اي فرزند من کشنند ترا آیا ديدي که شناخنند ترا؟ واز آب منع 
کردند تسرا ؟ چه بسیار جرئت کردسد بر شدای قاهر غالب » آنگاه بجانب 
همراهان نگریست وفره‌ود : اي پدر من آدم و ابراهیم واسماعرل : واي برادد 
من موسی وعیسی :آیا نمی بینید که طاغران امت بافرزند من چه کردند؟ حداوند 
محروم سازد ایشان را از شفاعت من. طرما ح‌گوید: اینوقت دانستم که رسول 


حدا لا است . 
(خواب دیدن ابن عباس در روز عاشور! ) 


در ناسخ ۳ ص٣۱۹‏ از طریحی از ابن عباس روابت ګند که فرمود + من 
نیمه روزیکه در مدینه در منزل ود وو اب بودم که رسول حدا وکو را دید م 


س سی 


(۱) مثله: آن اس ت که گوش ولب د بینی کسی‌د! ببر نسد و آن در شرع مقدس اسلام 


۳۷۲ رمز المصيبة جح۲ 


از زمین کر بلا آشفته حال و پر رشان خحاطر رسید ودو شیشه پر از دون در دست 
دارد ؛ عرض کردم : اي رسول شدا این پریشان حالی جیست؟ واین دو شیشه 
حون از کیست ؟ فرمود یکی خون فرزندم حسین است وديگري شون اصداب 
و أمل ببت او است . که من الان فر زندم حسین را بخاك سپر دم ومراجعت کر دم 
2 - ۰ 4 € .هه ۰ ۰ 
ومیگر بست ومینالید ومن از ترس از خحواب بردار شنم وهر روز بسر <زد من 
افزوده هیشگ زاین و اقعه بیس تو جهار روز گذشت که بر مرت آن ھر مت 


بعك 42 رسد وحساب کردم ديدم آن وای مطابق روز عاشورا بوده . 
رآ نش زدن خیمه‌ها بحهکم آبن‌سعد) (۱) 


در ناسخ گوید؛ چون ابس سمل آهنگگ کو ف نمود پس سوارشد وبا 
جماعتی از اشکر بکنار عیام اهل بیت آمد» وفرمان داد که خیمه‌هارا آتش‌زنرد 
وراه بسو زارد از اهل‌بیت فریاد (وا غوژاه: وا ذلاه: وا محه‌داه؛ وا علیاه: وا 
وستاه : وا حسیداه بالا کرفت) ۰ 

پس بحکم پسرسعد آتش در خیمه‌های اهل بت زدند شعله آتش بالارفت 
فر زندان پیغمبر دهشت زده از خیمه‌ها یرون دو بدند» وبا سر وپای‌برهنه بجاأنب 
قتلگاه روان گشتند ودوان دوان ودرا بانجا رسانیدندد وسر وروی را بامشت 
وسیلی بزدند ٠‏ 

ودر بحار ح٥٤‏ ص۵۸ واهوف ص ۱۳۲ از <مید بن مسلم روابت ګند که 


زنهارا از عیمه‌ها ببرون کردند وخیمه‌عا را آتش زدند . 


(۱) درنساسخ ج۳ ص۲۷ دطریحی در منتخب ص41 دابن‌نما در مثیرالاحزان 
ص۷۷ و لهون ص۱۳۲ دمقتل مقرم ص۳۸۵ دحياة الحسین ج۴ ص۲۹۸ دجلاه المیون 
مجلسی ص۱ ره دبحاد ج٥٤‏ ص۸٥‏ حقیر ازناسخ نقل می کام . 


زد به وزاري حضرت زنب بش ۱ Fy‏ 


پس زنهای اهل‌بیت را با سر وپای برهنه از خیمه‌ها بیر ود کردزد و گفتند 


رم هم ۳ 


ریت وال مر ا ءا ی مَصَرع له قلا ارت 9 ال 


صحن ورین وجوهون 7 قال : وال لا آنسی ریب پنت ت علي BEÎ‏ ردي 
الحْسيْنَ وتنادي بصوت زین اوقا ؟ تیب وا مخنّداه الخ ) . 

شمارا بخدا مارا از فتلگاه حسین ببربد وچنین کر دند همینکه چشم زنسان 
بر پيكرهاي کشته‌گان افتاد صیحه زدند وه ورت خر اشيدند راوي گفت : بخ 
یادم نمیرود زياب دختر علي راکه باصدای غمنالك وذل پر درد بر سین مین لید 


وصدا میزد وا محمد اه الخ ۰ 
(ندبسه وزاری حضرت زینب) (۱) 


وزینب فلا باصدای حزین وفلبی اندو ناك ند! کرد ؛ 

و دة : : صلی O4‏ لك اما » ها ین الما 1 نتم 
الاعضاه » وبا مایا » (لی الله اتکی والی مد الما شکلفی وی کل 
لرتفنی والی دوه سیالقهداه » وا مداه هذا یناراب فى عَم 
الصّبا 6 تیل آولاد البغاياء باحزناه» ترا ۰ الوم مات جدي رول ۳ 6 سا 
آصحاب مداه ملاع ذرية المصطفى إساقون سوق السّبايا . 

زینب از در زاری وداد عواهی فریاد کشید که وا محمداه: ملائکه آسمانها 
بر تو رحمت فرستند ابن حسین است که بااعضای -اره پاره در عون شویش 
آغشنه‌اند » ابنك دختر ان تو اند که مانند اسیر ان شکایت و استفائه بدر گاه اله 
ومحمد مصطفی وعلي مر اضی و مزه سید شهداء یبر ال » وا محه‌داه » ایتک 


سین است که کشته اولاد زا ودستخوش باد صبا 5 مس 4 ) ی «ز ناه» با ک کر باه) 


(۱) ناسخ ج۲ ص۲۸ ۰ 


Vé‏ رمز المصيبة ج۲ 


آمروز جدم رسول عدا وفات نمود » اي اصحاب رسول عدا ابتك ذربة رسول 
نود | است که مانند اسیر ان مییر نك . 

و نیز فرمود؛ یامحمداه: اينك دشتر ان تو اند که اسیرانند» اينك فرزندان 
تواند که کشته شده وغارت زده شده‌اند ومحل‌وزیدن باد صبایند» اينك حسین 
تست که سرش را از قفا بریده‌اند وسلاح وائائیه اش را بغارت برده‌اند » پدر 
ومادرم فدای آنکس که اشگرش را روز دوشنبه غارت کردند ٩۷‏ پدر وهادرم 
فدای آن کس که سرا پرده‌اش را سرنگون کردند » پدر وه‌ادرم فدای سافری 
که امید باز گشت ندارد» و مجروحی که در حور معا لجه نتو اند بود» پدر وه‌ادرم 
فدای کسی که جانم فدای اوست» پدر ومادرم فدای کسی که باغم واندوه از 
دنیا رفت . پدر ومادرم فدای کسی که بالب تشنه کته شد » پدر ومادرم فدای 
کسی که عون فرقش بر سر وروی وموی او جاري شد ؛ پدر ومادرم فدای 
آن کس که جدش رسول ددا ا ٤‏ پدر ومادرم فدای آن کس که وه پیغمبر 
هدایت بود ۰ 

چانسم فدای محمد مصطفی وخدیجه کبری وعلي مرتضی وفاطمه ژهر اء 
سیده زنان عالمیان باد » پدر ومادرم فدای آن کس که آفتاب برای‌او باز گشت 
تا نماز نو اند . 

جوت زینب این کلمات بگفت: دوست ودشمن بالاو بنالیدند و بهای های 
بگر پستند» وهريك ازاهل بیت جسد شهیدی‌را در بر کشیده وزار زار بگر پستند 
سکینه دعتر حسین جسد پاره پساره پدر را در بر کشید وسینةٌ خودرا بسر سینة 
مبارك آن حضرت بچسبانید و بموبل وناله که دل سنگث سخت را پاره می کرد 


(۱) شاید اشاره باشد بروزیکه درمدینه بعداز در گذشت پیغمبر اق فصب 
تعلافت کردند . 


ندبه وزاري حضرت زینب لا ya‏ 


ea‏ متس 


مینالید ومی گریست ۰ 


(محتشم گوید) 
در حربسگاه چون ره آن کاروان فتساد 
شور ونشور و واهمه را در گمان فئےاد 
هم‌بانکث نو حه غلغله در شش جهت فکند 
هم گریه بر ملایکگ هفت آسمان فتاد 
هر جا که بود آهوثی از دشت پا کشید 
هر جا که بود طايري از آشیان فتساد 
شد وحشتی کسه شور قیامت بساد رفت 
چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد 
هر چند بر تسن شهداء چشم کار کسرد 
بسر زخمهای کاري تیر وسنان فتداد 
زا گاه چشم دعتسر زهراء در آن ميان 
بسر پیکر شریف امام زمان فتساد 
بی اختیار نعسرة هذا حسیسن از او 
سر زد چتانکه آتش ازاو در هان فتاه 
پس با زبان پر گله آن بضعهةٌ بتسول 
رو در مدینه کرد که با آبها الرسول 
ان کشت فتاده بهامسون حسیسن تست 
وین صید دست پا زده در عون سین تست 


وین نخل ت رکز آتش جانسوز تشنگی 


۳۷۹ 


رمز المصية ج 


دود از زمین رسانده بگردون حسین تست 


این ماهی فناده بدریای نعون که هست 
زم از ستاره بر تنش افزون حسین تست 

این شک لب فنسادة ممنوع از فرات 
کز شون او زمین شده جیحون سسین تست 

این غرقةٌ محیط شهادت که روی دشت 
از مرج عون اوشده گلگون حسین تست 

این شاه کم سپاه که با یل اشکث و آه 
حر گاه ازاین جهان زده بیرون سین تست 

این قالب طبان که چنین مانده بر زمین 
شاه شهید ناشده مدفسون حسین تست 

پس روی در بقیع بزهراء حطاب کرد 
مر غ هوا وماهی دریسا کباب کرد 

کأي مونس شکستسه دلان حال ما ببین 


مارا غريب وبي کس وبي اقربا ببین 


اولاد خویش را که شفیعان محشر نید 


در ورطه عقوبست اهل دغا بیسن 
در خاد بر حجاب در کون آستین فشان 

واندر جهان مصائب ما بسر ملا ببیین 
نی نی درا چو ابر خحروشان بکر بسلا 


طوفسان سیل فته وموج بلا ببیسن 


وصال شیرازی فره‌وده 


تنهای کشتگان همه در خاله وخوت نگر 

سرهای سروران همه بر نیزه‌ها بیسن 
آن تن که پود پرورشش در کنار تو 

غلطان بخاکث معرکۂ کرب-لا بین 
پسا بضعة الرسول ز ابسن زیساد داد 


کو خاکث اهل بیت رسالت بباد داد 


(وصال شیرازی فرموده) 

زینب چه دید پیکری اندر ميان خون 

چون آسمان زخم تن از انجمش فزون 
بیحد جراحتی نتوان کفتنش که چند 

پامال پيكري نتوان دیدنش که چون 
تعنجر در آن نشسته چه شهپر که درهما 

پیکان ازاو دمده چه ءژکان از جفون 
گفت این بخون طبیده نباشد حسین من 

این ثیست آنکه در بر من بود تا کنون 
یکدم فوون ثرفت که رفت از کنار من 

این زخمها به پیکر او چون رسید چون؟ 
گر این حسین قامت او از چه بر زمين 

ور این حسین رابت‌او از حه سر نگون؟ 
گر این حسین من سر او از چه پر سنان 


ور این حسین من تناو ازچه غرقه حون؟ 


۳۷۷ 


۳۷۸ رهز المصيبة ج٠‏ 

یاخواب بوده‌ام من و گم گشته است راه 
يا عواب بوده آنکه مرا گشته رهنه‌ون 

می‌گفت ومی‌گریست که جانسوز نالا 
آمد ز حنجر شه لب تشنگان برون 

كاي عندلیب گلشن جان آمدي ؟ بيا : 
ره گم نگشته خوش بنشان آمدي بيا 

( ولسه ) 

آمد بگوش دخثر زهراء چه این حطاب 
از ناقه خویش را بزمین زد باضطراب 

جوك خا کٹ جسم برادر ببر گرفت 
بر سینه اش نهاد رخ خود چو آفتاب 

. اي گلو بریده سر انورت کجاست 
وز چیست گشته پیکر پاکت بخون حضاب 

اي مير کاروان گسه آرام نیست یز 
مارا ببر پمنزل مقصود وخوش ؛خواب 

من یکت تن ضییفم ویک کاروان اسیر 
وین خلق بی سمیت ودهری پر انقلاب 

از آفتاب پو ش‌شان یا ز چشم خلق ؟ 
انسدوه دل نشافمشان بسا که التهاب 

زیسن العباد را ز دود آتش کباب بین 


سوز تب از درون وبرون سوز آفتاب 


گر شماره شهد اي کربلا از امل اا 99 


گر دل بفرقت تو نهم کو شکیب وصبر 
ور بی تو رو بشام کنم کو توان وتاب 
دسندم ز جاره کوتسه وراه دراز پیش 
نسه عم من تمام شود نه جهان راب 
لختی چو با برادر خود شرح راز کرد 
رو در اسف نمود ودر شکوه باز کرد 
كاي گوهربکه چون نو نپرورده نه صدف 
پروردگانت زار وتو آسوده در اسف 
داري خبر که نور دو چشم تو شد شهید ؟ 
افتاد شاهباز تمو از شرفسه شرف ؟ 
تو ساقی بهشتی و کوثر بدست تست 
وین کودکان زار تو از تشنگی تلف 
این اهل بیت تست بدینگونسه دستگیر 
اي دستگیسر لق نگاهی بابن طرف 
(ذ کر شماره شهدای کربلا از اهل بیت) 
دربحار ج٥٤‏ ص ۱۲ وعروالم ۱۷ ص۳۵۳ از مناقب ابن شهر آشوب 1d‏ 
ص۱۲ ۱ روایت کنند که اختلاف کرده‌اند در شم‌اره مقتولین از اهل بیت ها 
پس اکثر گفته‌اند پیست‌وهفت نر بوده‌اند , حقیر متن مناقب را ذکر میکنم . 
نسه نفر از بني عقيل بوده . 
مسلم بن عفیل ( که در کوفه شهید شد ) و جعفر ؛ وعون » وعبد الرحمن » 
ومحمدین سلم» وعبداله بن سلم » وجعفر بن محمدین عقرل ؛ وه« بن آبی 


۳۸۰ زمز المصيبة 


موّآف گوید اینها هشت نفر بیشتر نیستند . 

ومجلسی وعوالم از منافب هفت نفر نثل می کنند سپس می‌فرمایند وزاد 
ابن شهر آشوب ( عونا ومحمدا) ابنی عقيل وبااضافه این دوه ده تن میشوند . 

ودر ناسخ ج ص۳۱۸ هشت نفر شماره کرده سوای (مسلم بن عقیل) که 
پااو هشت تن میشو‌ند . 

وسه تن از اولاد جعفرند . محمد بن عبدالّه إن جعفر » وعون الا کبر بن 
عد الله » وعبدالله بن عبدالله ۲۲۱ . 

ونه نفر از اولاد آمیر المژمنین لا می‌باشند . حسین » وعباس » ویقال : 
وابنه محمدین العباس » وعمر » وعشمان » وجعفر » وابراهیم » و عبد الّه اصغر > 
ومحمد اصفرء وأبوبکر» سك في قتله ۲۱ . 

وچهار نفر از اولاد امام حسن: آبوبکر» وعبدالله» وقاسم» وقیل بشر» وقبل 
عمر و کان صغیراً ۱۳ ۰ 

وشش تن از اولاد امام حسین لڳ می باشند بااختلافیکه درایشان هست . 


علي | کبر؛ وابراهیم» وعبدالله ا ومدمد + وحمزة » وعلي 4 وجەفر» وعەر 


(۱) در بحار وعوالم و ناسخ ج۲ ص۳۲۲ ( عبیدالّه بن عبدالله بن جعفر ) 
نقل شده . 

)۲( در ناسخ ج۲ ص۳۳۲ نه نفر سواي امام حسین ار ذکر کرده بنام: 
عد الله اصغر» عمر بن عليي» ابراهیم بن علي» عبد الله ہی عاي؛ جعفر بن عاي 6 
عهمان بن عليء؛ محمد بن علي» عون بن علي » عباس بن علي ۰ 

(۳) در شهادت اولاد امام حسن 4 ص۳۹۲ گذفت که صاحب ناسخ 
هفت نفر ذکر فرموده که در رکاب حضرت بوده‌اند سپس فرهوده پنج تن از 


فرزندان آن حضرت شهید شده . 


ذکر شماره شهداي کر بلا از امل بیت A1‏ 


وزید » وعبداللّه که دربغل حف رت شهید شد . 
موّلن گوبد؛ این عدد نه نفرند . وحال انکه نص عبارت منافب جع ص 
۲ وبحار ج٥٤‏ ص۱۲ وعوالم ج۱۷ ص۳۵۳ ( وستة من بني الحسین) است 
ولي در تعداد نه تن ذکر کرده‌اند . 
ایضا در مناقب ج٤‏ ص۱۱۳ و بحار ج٥٤‏ ص۱۳ وعوالم ج۱۷ ص۳2۳ از 
مناقب نقل کنند که : 
حسن بن الحسن که دستش قطع شده بود اسیر شد . 
وزین‌العابدین کشنه نشد چون پدرش اذن نداد ومریض بود . 
و گفنه شده که محمد اصغر پسر علي بن آبي‌طالب کشته نشد چون مریض 
بود . وبعضی گفته‌اند مردي از بنی‌دارم تبري به او زد واورا بکشت . 


( ألا لعنة الله على القوم الظالمین ) 


بایان جلد دوم 


کیفیت مسلح شدن حضرت ه 
یاوه‌سراثی آبنآبی‌جویربه» وتمیم 
ابن حصین» وعبدالله بن حصین» 
وشمر علیهم اللعنة هنگام دیدن 

تعندق ۹ 


موعظه کردن بربر بن حفير 


کوفیان را ۸ 
خطبة امام حسین 4 و استشهاد 
او از بزرگان کوقه ۱۰ 


یاوه سرائی شمر وجواب حبیب 


ابن مظاهر به وي ۱۲ 
نویه امام حسین 4 بروایت 
صدوق ۳ 


تحطاب حضرت بیکث یک از 


بز ر گان کوفه ٤‏ 


۳۸۲ روا 
(فهرست حلد دوم) 

(فصل 1۱٩‏ ) ابه دیگر ۱6 

در وقایع روز عاشورا! ۳ موعظه زهیر بن قین کوفیان‌را ۲۰ 

دعای امام حسین 4 1 ماه دیگر امام سین از 3 


ملاقات حسین زر بااین‌سعد ۲٤‏ 


تو به کردن ر بن‌یزبد ریاعی ۲۵ 


جواب حضرت ۲۷۸ 
سخنان حر با کو فیان ۷۳۱ 
و دما ئی مر سعك ۳۲ 


ع مقتو لين در ماه اولی PY‏ 


ی ۳۲ 
امه ۷" 
بشر ان عفرو ۳۳ 
چابر بن الحجاج 21 
جیله ۳ 
سودأده ۳۶ 
جو زن 4 
باب بن حارث 7 


حیاب بن عامر e‏ 


عامر 


عدار حمن بن عبد 
عبدال رحمن بن عبدالله 


عبدالر من بن مسعود 


عبدالله بن بشر 


۳۸۳ 

عبد اه بن زید 3 
عبدالله بن عروة 1۳ 
عبدالله بن عمیر E‏ 
عبدالّه بن یزید ۳ 
عبیدالله بن زید ۳ 
عبید الله بن يزيد ٣‏ 
عمار بن ابی‌سلامه ۳ 
عمار بن حسان 31 
عمار بن سلامة € 
عمرو بن الد f4‏ 
مرو بن ضبيعة 3 
ههرو بن عبداله 3 
عمرو بن مشیعه 1۷ 
عمر بن ضبیده ۲ 
ومر ان 3 
قارب بن عبداللّه الدئلی ¥{ 
قاسو ۹۳ 
قاسط بن حبیب 4۸ 
کردوس £۹ 
کنانه €۹ 
مجمع 5۹ 


«سعود بن الحجاج 0۰ 


علیه السلام بالشکر عمر بن‌سعد ۵۵ 
میارزه ابن عمیر باغلام زیاد ۵٩‏ 
تیر بساران نمودن اصحاب 
کوفیان را ۷ 
کشتن مسلم بن عو سجه این 
حوزه را 9۸ 
مبارژه در ۹ 


اسواژه خو استن کز بسرای 


شهادت 8۹ 
شهادت علي پسر حر س 
توبه مصعب برادر حر ۱ 


شجاعت وشهادت حر بن لزید 
ریاحی ۱ 
شهادت مصعب برادر حر ۷۱ 
شهادت عروة (غرة) غلام حر 1۷ 
شهادت بربر بن فير 


۳۸۶ رمز المصیبة ج۲ 
مسق 9 ( حضرعی ) ۷ 
مسلم بن کثیر 0۰ لغانهای این اشعار .۷ 
نصر الله ۱ جنل وهب نام در میان اصحاب 
نه‌مان ef‏ بود ۷۱ 
نعیم ۳ شهادت وهب بن عبدالله ۰ ۷۲ 
ذکر مبارژه اصحاب امام حسین شهادت وهب بن وهي "۷ 


شهادت عمرو بن شا لد ۷۸ 


شهادت خالدین عرو ۷۹ 
شهادت سعد بن حنظله A‏ 
شهادت عمیر بن عبدالله 

مذحجی Ao‏ 
شهادت مسلم بن موسجه . ۸۱ 
شهادت پسر سام بن دوم جه ۸6 


شهادت هلال بن نافع Ae‏ 
شهادت نافع بن هلال بجلی 

( الجملى ) AY‏ 
جنگ همگانی A۸‏ 
شدت جنگ ویاد خدا ۹۱ 


بمیدان آمدن ہب بن مظاهر 
( متاهر ) ۲ 
شهادت حبیب بن مظاهر ٩۳‏ 


نماز در برابر ش‌شیر ویر ٩٩‏ 


فهرست 


Ae 
۱۹ کلمات حسین ا وادل حرم الحنفی‎ 
۱۱۸ در تهیج لشکر ۷ شهادت عمروبن‌مطا ع جعفی‎ 


پاسخ وجواب اصحاب  ٩۸‏ 
شهادت زهیر بن قين ۹۸ 
شهادت ابو ئمامه صیداوی ۱۰۱ 
شهادت حجاج بن مسروق ۱۰۲ 
شهادت بحیی بن کثیر ۰ ۱۰۳ 
شهادت بحیی بن سلیم ‏ ۱۰ 
شهادت حنظلة بن سعد  .‏ ۱۰۵ 
شهادت عبد الر حمن بن عبداله 

یزای ۱۷ 
شهادت عمروبن ارظه ۰ ۱۰۸ 


عون بن حوي ۱۹ 
شهادت جون غلام ابی ذر 
غفاري ۱۹ 
شهادت عمرو بسن خالد 
صيداوي ۱۱۱ 


شهادت سويد بن عمرو ابی 

المطاع 1۴ 
شهادت فرة بن ابی‌فرة ۰ ۱۱۳ 
شهادت ما لك‌بن انس‌مالکی ۱۱6 


شهادت سعید بن عبد‌الله 


شهادت جوانی پدر کشته ۱۱٩‏ 
اسلم بن عمرو مولی حسین ۱۲۱ 
اسلم بن کثیر ازدي اعرج ۱۲۲ 
شهادت جنادة بن حارث ۱۲۲ 
شهادت عمرو بن جنادة ۱۲۳ 
شهادت شوذب بن عبدالنه 
الهم‌دانی ۱۲ 
شهادت عابس‌بن آبی‌شبیب 
۱۳۹ 
شهادت عبد الله وعبدالر حمن 


غفاری ۱۳۹ 
شهادت عبدالرسمن بن عروة 
۱۳۰ 


شهادت فلام تر کی ۱۳۹ 
شهادت بزید بن زیاد ۰ ۱۳۲ 
شهادت بزید بن مهاجر ۱۳۵ 
شهادت بزید بن مهاصر ۱۳۵ 


شهادت ابوعمرو نهشلی ۱۳۰ 
شهادت سیف بن ابیالحارث 
ومالك بن عبداله ۱۳۹ 


۳۸ 


شهادت مالك بن عبداله ۱۳۱ 
شهادت بوسف‌بن الحرث ۱۳۷ 
شهادت زیاد مصاهر ۰ ۰ ۱۳۸ 
شهادت ابر اهیم بن الحسین 
۱۳۸ 
شهادت ابراهیم بن الحصین 
الاسدي ۱۳۸ 
شهادت علي بن مظاهر ۱۳۹ 
شهادت معلی بن علي ۱8۰ 
شهادت طرماح بن عدی ۱۱ 
شهادت محمد بن مطاع ۱۶۱ 
شهادت جابر بن عروة ۱۱۲ 


شهادت مالك بسن داود 


( دودان ) ۱:۲ 
شهادت عبدالرحمن بن كدري 
و برادرش ۱:۳ 


شهادت مالك بن اوس ۱۳ 

شهادت انیس بن معفل ۱66 
(فصل ۷۰) 

در اسامی شهد اگیکه دد کتب 

اخبار و تواریخ ذکر نشده ۱46 

سلیمان مولی‌الحسین 2 ۱6۵ 


رمز المصیبة ج۲ 


قارب مولی‌الحسین 1 ٠٤١‏ 


منجح مو لى الحسین ال 
۱5۵ 
سعد بن بشر بن عمر الحضرمی 
14e‏ 
يزيد بن حصین ۱2۰ 
عمر بن الکعب الانصاري ٠١١‏ 
عیدالله بن عمیر الكلبي ۱۶۹ 
انس بن‌کامل الاسدي ‏ ۱۵۱ 
شبیب بن عبدالله النهشلی ۱4 
حجاج بن زید السعدي +۱۵ 
حوي بن مالك الضبعي ۱۵٩‏ 
يزيد ( زید ) بن ثبیت القيسي 
۱:۷ 
قعنب بن عمرو النميري ۱2۷ 
سالم مولی عامر بن مسلم 
۱2۷ 
زید بن معقل الجعفی ‏ ۱8۷ 
جندب بن حجر ( حجیر ) 
الخولاني ۱:۷ 
سعید مو لی عمر بن الد 


ااصيداوي ۱:۸ 


فهر ست 


سالم مولی بنی المدنية الكابي 
۱1۸ 
قاسم بن حبیب الازدي ۱8۸ 
عمربن جندب الحضرمی ۱6۸ 
شبیب بن حارث بن سریع 
۱2۸ 
(فصل ۷۱) 
( در بعض از نوادر ) 
حبشی بن فیس النهمی ۱4٩‏ 
زبد بن ثبیت ثیسی ۱:۹ 
(بزید بن یط بن عبدي عبد 
قيس بصري ودو پسرش عبداله 
و عبیدالله ) ۱:۹ 
سعد بن الحرث انصاري 


عجلانی و برادرش ابوالحتر ف 


۱6٩ 
ef بکر بن حي‎ 
۱9۲ رافح ان ع.دالله‎ 


سلمان بن مضارب ۱۲ 


عباد بن المهاجر ۱۳ 


عقبة بن الصات ۱۳ 


عمرو بن عبدالله بن کعب 


ابو مامه 

مجمع بن زياد 
موقع بن مامه 
واضح تر کی 

يزيد بن منفل 

داود بن طرماح 
اسد الکلبی 

زن وهب بن عبدالله 
حجر بن جناب 
شریح بن عبید 
حماد بن انس 
زهیر بن حسان 
عبداللّه بن ابی‌دجانه 


شبیب بن جراد الکلابی 


عید الله ان ابی‌سفیان 
غرة غلام حر 

قیس بن منبه 

محمد بن انس 


وثاص بن ما لك 


FAY 


۱۳ 


ef 


FAA 


هاشم بن عتبه ۱۳ 
محمد پن جعفر ۱1۹ 
هفهاف بن المهند ‏ ۱۹ 
پحبی بن هانی ۱۹1 
رفصل ۷۲) 
در کسانیکه قبل از روز عاشورا 
شهید شده‌اند غير از فرت 
مسلم وهانی ۱۷ 
فیس بن.مسهر ۱۷ 
هہدالله بن بقطر ۱۹۹ 
عبدالاعلی بن پزید ۱۷۰ 
عمارة بن‌صلدب ۱۷۰ 
سلیمان بن رزین. ۱۳ 
(فصل ۷۳) 
در ذکر حال جوانان بنی‌هاشم 
که روز عاشورا شهید شدن.د 
۱۷ 
عبدالّه بن مسلم ۱۷۲ 
محمد بن مسلم ۱۷ 


(هفت نفر از اولاد عقيل ) 


جعفر بن عقيل ۱۷۵ 
عبدالرحمن بن عفیل ۱۷۹ 


رمز المصيبة ج۲ 
عبدالله بن عقیل بن ابی‌طالب 
۱۷ 
عبداله الا کبر بن عقيل ۱۷۸ 
موسی بن عقيل ۱۷۸ 
عون بن عقيل ۱۷۹ 
علي بن عفیل ۱۷ 
محمد بسن ابی‌سعید بن عقبل 
۱۷۹ 


چعفر بن محمد بن قیل ۱۸۰ 
احمد بن محمدین عقیل ‏ ۱۸۱ 
ابوعبیدالله بن مسلم بن عقيل 
۱۸۱ 
( سه تن از اولاد جعفر طیار ) 
محمد بن عبد الّه بن جعفر طیار 
۱۸۳ 
عون بن عبدالّه بن جعفر ۱۸۳ 
عبیدالّه بسن عبداله بن جعفر 


۸۰ 


( اولاد امام حسن مجتبی ) 


ذکر حال سن مثلی ۰ ۱۸۵ 
عمر بن حسن ۸۷ 
(پنج تن از فرزندان امام حسن 


فهر 


ادا 


عليه السلام در کر بلا شهید شدند ) 


فاسم بن الحسن ل ۱۸۹ 
بعضی از مراثی حضرت فاسم 
عليه السلام 1۹۹ 
عبداله الا کبر بمن حسن ٤‏ 
۱۹۹ 
ابوبکر بن حسن لب ۲۰۱ 
عبدالّه اصفر بسن حسن 2 
۲۰۱ 
بعضی از مرائی عبدالله بن 
الحسن ید وش 
احمد بن حسن 0 
عبدالله بن علي ل ۲۰۹ 
عمر بن علي 2 ۳۹ 
ابراهیم بن علي لب ۲۱۱ 
( فرزندان آمپر المومنین 1 
از آم البنین ) ۲۲ 
عبداله بن علي با ۰ ۲۱۲ 
جعفر بن علي ا ۲۱۳ 
عثمان بن علي 3 ٣٣١‏ 
ابوبکر بن علي ڳا ۲۱۷ 


محمد اصغربن علي ۷ 


عون بن علي با ۱4 
شهادت وشخهیت عباس بن 
علي ل ۳۳۰ 
لغزش مرحوم مجلسي ره ۲۲۱ 
مبارزه حضرت ابی‌الفضل ۲۲۲ 
بعضي از مرائی آن حضرت 
۳۳۹ 
اعتلاف ار باب مقاتل در وقت 
شهادت آن حضرت ۰ ۲۳5 
بعضي از مراثي آن حضرت 
از شیخ‌کاظم ازدی ۰ ۲۳۰ 
بعفی از مراثی آن عفرت 


از حجة الاسلام تبریزی ۲۳۷ 


از عمان سامانی ۳۷ 
جودی خراسانی ۳۳۸ 
مرحوم کمپانی ۳۳۹ 
عباس بن عاي الاصغر ‏ ۲۳۹ 
شخصیت علي اکبر بسن 
الحسين إ4 4 
بمیدان رفتن علي اکبر ا 
۱:۲ 
زبانحال € 


۳۰ 


مبارزه وشهادت آن حضرت 
0 

ایضا ز بانسال ۳:۹ 

پەضی از مراثی fA‏ 


زبانحال حضرت با عقاب ۲4٩‏ 
زبا نحال سیدا لشهد اء در بالین 
علي ١‏ کبر ال 
زبانحال لیلی در بسالین 
فرزندش Yer‏ 
ایضا در بعضی از مرالی ۲۵ 
زبانحال سیدالشهداء با نش 
علي ا کبر ۱۷ 
عبداله بن الحسین 4 ۳5۹ 
فاسم بن الحسین ار ۳۹۰ 
رفصل ۷۴) 

در شهادت امام حسین لا و 
محمدبن ابی‌سعید بن عقيل و 
علي اصغر وعبدالله بن الحسن 
عليهما السلام 1 
آمدن قباثل جن بیاری‌او ۲٩۳‏ 
عازم میدان شدن زین العابدین 


عليه السلام ۳۹ 


رمز المصيبة ج۲ 


وداع امام حسین ل با سکینه 
¥ 
سردن اسرار امامت را بدختر 
خود فاطمه کیری ۳۹۸ 
پیراهن کهنه ۳۹۹ 
شهادت محمدبن ابی‌سعید 
أبن عقيل ۳۹۹ 
شهادت علي اصغر با آخر ین 
گوهر گنجینة حسین زا 1 
بعضی از مرائی YY‏ 
از حجة الاسلام تبرربزی ۲۷۲ 


عمان سامانی ۳۷۳ 
رخوم ماني ۳۷ 
ز پسانحال مادر شاهزاده عاي 
امار ۲۳۷۷ 
شهادت علي اصغر بطربق 
دیگر ۳۷۹ 
شهادت علي اصفر بطر بقه که 
کاشفی نقل کرده ۳۸۱ 


طابیدن هسين ار ابن سک را 


YAY 


شماره چهارپایان امام حسین 


فهرسث 


عليه السلام Af‏ 
جنگ پک تن باسی‌هزار ۲۸۵ 
رجزهای امام وسین 4 Ae‏ 


لو مقتولیسن لهس آن 


حضرت ۳۹۳ 
ندای غیرت بر بی‌غیرنسان 
کوفه ۳۹4 
( استغائه حسین 4 ازشهدای 
زنده دل ) ۳۹۹ 
ز بانحال مناسب مقام ‏ ۲۹۸ 
ورود حسین از بشریعه فرات 
۳۹۹ 


آخرین وداع حسین 4ا 
بااهل بیت ۳۰۰ 
وداع حضرت باعواهرش 
زبنب زبانسال از جوهري 
۳۰۲ 
وداع حضرت بااهل حرم از 
درة العلماء ¥ 
زبانحال زینب مظلومه باشاه 
تشنه جگر از جوهری ‏ ۳۰۵ 
اعلام حضرت که لباسهای 


۳۹۱ 


مناسب اسیری بپوشید ‏ ۳۰۷ 


اسب‌طلب‌نمودن سضرت ۳۰۸ 


شاعری گوید ۳۰۸ 
حمله شاهباز ردم دید بر 
ملخهای پرا کنده ۳۱۱ 


شماره زهعمهای بدن امسام 
هسین ۳۲ 
ارين تدظات سواری امام 
حسین 2 ۳۳ 


اسب بر زمین ۳۱9 


سین حضرت ز نب بعمر سعد ۳۱۷ 


شهادت عبد الله پسن «سن 


۳۱۹ ۶ ۹ 

حسین لا در گودال فتلگاه 
۳۳۰ 
مکالمه سیدالشهداء باشمرملعون 
و ۳۲۷ 

شهادت حضرت سیدالشهداء 
ما ۳۳۰ 
محتشم گوید ۳۳۰ 


توصیف هلال بن نافع وقت 


۳۹۴ 


جاندادن‌امام حسین ا ۳۳۲ 


(فصل ۷۵) 
در فضایای بعداز تنل آن 
تابي ۳۳۹ 
قانل سیدالشهداه که بوده ؟ 
۳۳۹ 
آثاریکه در روز تل آن جناب 
بظهور آمد ۳۳۸ 
صیحه وناله جبرئیل ۳۳۸ 
سر گذشت اسب سیدالشهد!ء 
عليه السلام ۳۳۹ 
زبانحال سکینه بااسپ پدر ۳۵۲ 
غارت کردن لباس واساحه 
امام حسین ل را ۳۹ 


انگشتر ۳:۹ 


برس ۳9۰ 
بند زیر جامه Fe.‏ 
پبراهن ۳۱ 
زره ۳۲ 
زیر جامه ۳:۲ 
شه شیر ۳۰۳ 
عمامه ۳۵ 


رمز المصيبة ج۲ 
قطیفه of‏ 
کلاه fes‏ 
کمان ۳۵۵ 
لباس ۴e٦‏ 
نعلین ۳۹ 
غارت کردن خیام سیدا لشهداء 
علیه السلام ۳۵۹ 
اسب رانند گان بر بدن‌حسین 
عليه السلام ۳۳ 
جزای این ده نفر e‏ 


آیا تاعتن اسب بر بدن آن 
مظلوم تحقق پیدا کرد بسا یه 


۳۹9 

حدیث شیر و فضه ۳۹5 
دیدن طرما ح پیغمبر چ را 

در فتلگاه PY.‏ 


نو اب دیدن ابن عباس در 


روز عاشورا ۳۷۱ 


آ تشز دن خیهه‌ها بحکم ابن سهد ۳۷۲ 


ند به وزاری حضرت زینب ۳۷۳ 
ذکر شماره شهدای کر بلا از 


امل بیت ۳۷۹ 


فهر ست اسامي شهدای کربلا 


—— یازا ۲ ام تاه شا سل هد ی مه از مه هس سا اس 


فهر ست اسامی شهدای کر بلا که در ج ۳۲ 
بتر لیب حر وف ذ کر Ew‏ 


۱ ابراهیم بن الحسین 4 ۱۳۸ 
۲ ابر اهیم بن حصین اسدی ۱۳۸ 
٣‏ ابراهیم بن علي 2 ۲۱۱ 
۽ ابویکر بن حسن لب ۲۰۱ 
ه ابوبکر بن علي ا ۲۱۷ 
۰ ابو مامه صائدی بعنوان همرو 
ابن عبداله بن کعب ذ کرمیشود 
٩‏ ابونمامه صیداوی ۱۰ 
۷ ابوالحتوف بن الحرب ۱5۱ 
۸ آبوعبدالله (عبیدالله) بن مسلم 


ابن عفیل A1‏ 
٩‏ ابوه‌مرو نهشلی ااا 


۱۰ ابو عمرة الهمدانی الصائدی 

۱5۲ 
۱ احمد بن حسن إا ۲۰۵ 
۱۲ ا«مد بن مود مد بن عقیل ۱۸۱ 
۳ دهم بن امه ۳۳ 
۶ اسد الکلبی ۱5۷ 
اسلم بن عمرو مولی حسین 
ابن علي لام که همان غلام 


۳۹۳ 

تر کی باشد ۱۳۱ 
۵ اسلم بن کثبر الاردي 

الاعر ج ۱۳۴ 


۷ امية بن سعد طائی ۳۳ 
۸ انس بن کاهل اسدي ‏ ۱۵۱ 


۱8 انیس بن معقل‎ ٩ 
¥ بربر بن خحضیر‎ ۰ 
بشر بن عمرو بن‌الاحدوث‎ ۱ 

عفر می کندی f‏ 
۲ بکر بن حي ۱۲ 


۴ پسر مسلم بن عوسجه ‏ ۸4 
۶ جابر بن الحجاج . .۰ ۳۵ 


۵ جابر بن عروة ۱۱ 
٩‏ جبله بن علي ۳ 
۷ جعفر بن عقيل ۱۷۵ 


۸ جعفربن علي الا کبر ‏ ۳ا٣‏ 
٩‏ جعفر بن محمد بن‌دقیل ۱۸۰ 
۰ جنادة بن حارث ۱۳ 
۱ جناده بن کعب ۳۶ 


۳۹ 

۲ جندب بن حجر ( حجیر ) 

خولانی ۱:۲۷ 
۳6 جون بن حوي غلام ابی‌ذد 


۱۰۹ 

۵ جوين بن مالك ۴6 
۴ حباب بن حارث ۴6 
۷ حباب بن عامر ۳۰ 


۸ حیشی بن قیس نهمی ‏ ۱6۹ 
۹ حبیب بن مظهر ( مظاهر ) 
۱۳ 
°{ حجاج بن بلر ۳ 
۱ حجاج بن زید سعدی ۱٤١‏ 
۲ حجاج بن سروق ۱۰۲ 
۳ حجیر بن جندب ۱٣۷‏ 
6 حر بن یزید ریاحی ۱۱2۵٩‏ 
۵ حرث بن امرء القیس کندی 
۳۵ 
٩‏ حرث بن‌نبهان‌مولی‌حمزة ۳۵ 
۷ حسین‌بن علي‌بن ابي‌طالب 
علیهما السلام 7۱۱ 
۸ حلاس بن عمرو ازدي ۳۰ 


رمز المصییة ج۲ 


۱5۸ حماد بن انس‎ ٩ 
۱۰۵ نظلة بن سعد‎ ۰ 
۳٩ حنظلة بن‌عمرو شیبانی‎ ۱ 
۱۵۱ حوي بن مالك ضبعی‎ ۲ 
۳۹ حیان بن الحارث‎ ۴ 


٤ه‏ الد پن عمرو ۷۹ 
. خلف پسن مسلم بن عوسجه 
بعنوان ( پسر مسلم بن عوسجه 
ص٤۸‏ گذشت 

٥ھ‏ داود بن طرماح ۱9۹ 
٩‏ رافع بن عبداله مولی‌مسلم 
ابن تثیر ۱۲ 


. زاهد بن عمرو - همان زاهر 


ابن عمرو است 

۷ زاهر بن عمرو ۳ 
۸ زن وهب بن عبداله ‏ ۱۵۷ 
٩‏ زهیر بن بشر ۳۹ 
۰ زهیر بن حسان ۱5۸ 
۱ زهیر بن سلیم ۳ 
۲ زذهیر بن قين ۹۸ 


۳ زیاد ابوعمرة الهمدانی 
الصائدی feof‏ 


فهر ست اسامی شهدای کر بلا #46 
6 زباد بن مهاصر ۱۳۵ £6 
م زباد مصاهر ۱۳۸ ۰ سوار بسن عير نهم ۳۸ 


1 زید بسن بیت فیسی ‏ ۱8۹ 
۸ زید بسن معقل جعفی ‏ ۱6۷ 
۸ سالم بن عمرو ۳۷ 
8 سالم مولی بنی المدنية ۱6۸ 
۷۰ سالم مولی عامر بن مسلم 
۸ ۱:۷ 
۷۱ سعد بسن بشر بسن عدر 
الحضرمی ۱0 
۲ سعد بن الحرث الاتصاری 
عجلانی ۱5۱ 
۲ سعد بن الحرث مولی علي 
عليه السلام ۳۸ 
ع۷ سعد بن حدظله ۸۰ 
۷۵ سعید بن عبدالله الحنفی ۱۱٩‏ 
۹ سید مولی عمر بسن خازد 
صیداوی ۱2۸ 
۷ سلمان بن مضارب بن قيس 
۱۰۲ 
۷۸ سلیماث بن دزین ۱۷ 
۹ سلیمان‌مولی حسین ا 


۱ سويد بن عمرو آبی‌المطاع 
۱۱۳ 
۲ سیف بسن ابی الحارث 
چابری ۱۳۹ 
۳ سیف بن مالك نمیری ۳٩‏ 
٤‏ شبیب بن جراد کلابی 
و حیدی ۱۱ 
٥‏ شبیب بن حارث بن سرپح 
۱:۸ 
٩‏ شبیب بن عیدالله نهشلی ۱8۱ 


۷ شبیب مو اسی الحرث 


۱4۸ ۹ 

۸ شریح بن عبید 0¥ 
٩‏ شوذب بن عیدالله ۱۳ 
۰ ضرغام بن مالك ۳۹ 


۱ طرماح بن عدي ۱:۰ 
۲ ظهیر بن حسان اسدی ۱۴٤١‏ 
۳ عاد بن مجم ۶۰ 
6 عابس بن آبی‌شبیب همدانی 


شاکری ۱۳۹ 


۳۹۹ 
۵ هامر بن هسام 0 
٩‏ عباد بسن المهاجر الجهنی 


۱۳ 

۷ عباس بن علي‌الا کیر ‏ ۲۲۰ 
۸ عباس بن علي الاصفر ۲۳۹ 
٩‏ عبدالاعلی بن يزيد ۱۷۰ 


۰ عبدالرحمن بن عبد زب 


الانصاری £ 
۱ عبد؛لرحمن بن عبدالله 
ارحبی ٤١‏ 
۲ عبدالرحمن بسن عبد له 
پزفی ۱۷ 
۳ عبدالرحمن بسن عروة 
غفاری ۱۳۰ 


6 عبدالرحمن بن عفیل ۱۷۹ 
۰ عبدالرحمن بن کدری بسا 
عبدا لرحمن بن عبدالله ارحبسی 
مد است 

۱ ۱۵۳ 
٩‏ عبدالرسمن پن مسعود ۵۰ 
۷ عبداله اصفر بن الحنن 
عليه السلام ۸ ۳۲۰ 


۱۰ وبراددش 


رھز المصية 3 


۸ عبداللّه الا کیسر بسن عقيل 
۱۷۸ 
۹ عبداله بن ابی‌دجانه ۱۱۰ 
۰ عبداله بن ابی‌سفیان ۱۱۱ 
۱ عبدالله بن بشر ۲ 
۲ عبدالله بن حسن ۴۱۹۲۰۱ 
۳ عبدالله بسن الحسين ب 
04 
6 عبدالله بن زید بصری 4۲ 
۵ عبدالله بسن عروة غفاری 
۳ ۱۲۹ 
۱ عبدالّه بن عقیل ۰ ۱۷۷ 
۷ عبدالقه بسن علي الاصفر 


عليه السلام ¥ 
۸ عبدالله بن علي الا کبر ا14 
14 


۹ عبداللّه بن‌عمیر ٤۴‏ ر ۹٩٥ر١۹٤۱‏ 
۰ عبداله بن مسلم 2 ۱۷۲ 
۱ عبدالله بن پزید بسن ثبیط 
۳ و۱۵۹ 
۲ عبدالله بن بقطر ۲۹۲ و۱۱۹ 
۳ عبیدالله بن زید بصری 4۳ 


فهرست اسامی شهدای کربلا 


۵6 عبیدالله بن عبدالله بن 
عفر ۱۸۰ 
۰ عبیداله بن یزید ۰ 5۳ 
۰ عشمان بن علي ا ۲۱۵ 
۷ عروة ( فرة ) غلام حر ٩۷‏ 
۸ عفبة بن الصلت الجهنی 
۱0۳ 
۹ هلي اصنر ‏ ۰ ۲۷۹ 
۰ علي اکبر ۲ ۷.5۰ 
۰۱ علي بن الحر ۰ 
۲ هلي بن عقيل ۱۷ 
۳ علي بن مظاهر ۱۳۹ 
۴ عمار بن ابی‌سلامة ‏ 4۳ 
۵ عمار بن حسان طائی 45 
۹ عمار بن سلامة 31 
۷ مار بن صمحب ۱۷۰ 
۸ عمروبن جنادة ۱۳۳ 
۹ عمروبن خالد ازدی ۷۸ 
۰ عمرو بن خالد صیداوی 
6 و ۱۱۱ 
۱ #مروبن ضبيعة 3 
۷۲ عمرو بن عبدالله انصاری 


۳۹۷ 


که معروف به ( ابو ثمامة 
صیداوی ) است در ج۲ صر ٩۱‏ 
بعنوان (شدت جنگت ویاد نعدا) 
ودر ص۱۵۴ بعنوان ( عمرو بن 
عبدالله بن کعب ابو ثمامه ) 
ملاحظه شود 

۳ عمرو بن عبدالّه بن کعب 
ابو ثمامه {e‏ 


4 عمرو بن عیدالله جند گی 


f 
۱۸ عهروبن قرظه‎ ۵ 
3 تم و ان «شیده‎ 


۷ عمروبن مطاع جعفی ۱۱۸ 
. عمر بن جناده بعئوان (جو ان 
پدر کشته ) ۱۱۹ ملاحظه شود 
۸ همر بن جندب حفره‌ی 
۱:۲ 
٩‏ عصمر بن ضبیعه ۷ 
۰ عمر بن علي 1 ۲۰۹ 
۱ عمر بسن کعب انصاری 
:۱ 
۲ عمران بن کعسب . ۷ 


۳۹۸ 


۳ عمیربن عبدالّه مذحجی ۸۰ 
٠‏ عون بن حوي بعنوان (جون 
ابن حوي) ذکر بافت .۰ ۱۰ 
6 مرن بن عبداله بن جعفر 
۱۸۳ 
6 عرن بن عقيل ۱۷۹ 
٩‏ عون بن ءلي ا ۲۱۸ 
» غرة غلام حر بء‌نوان (عروة) 


ذکر پافته ۷ 


۷ غلام تر کث ۱۳۹ 
٠‏ غلام حر بعنوان ( عروة ) 
ص۱۷ گ#ذشت 
۸ قارب بن عبداله الدئلی 4۷ 
٩‏ قارب مولی حسی.ن إا 
fe‏ 

۰ قاسط بن ژفیر ¥ 
۱ قاسم بن حبیب ازدي 

۸ و ۱۶۷ 
۲ قاسم بن حسن لو وا 
۳ قاسم بن الحسین لب ۲۹۰ 
4 قرة بن ابی فرة ۳ 
٥‏ قعاب عمرو بن نمیری ۱٤۷‏ 


رمز المصیبة ج۲ 


٩‏ ایس بن سهر صیداوی 


۱۷ 

۷ قيس بن منبه ۱۴ 
۸ کردودس بن زهیر ۰ 4٩‏ 
۹ کرش بن زهیر 1٩‏ 
۰ کذانة بن عتیق 5۹ 


۱ مالك بن انس مالکی ۱۱ 
۲ مالك‌بن اوس ۱:۳ 
۷۴۳ مالك بن داود ( دودان ) 
۱:۲ 
۶ ما لك بن عبدالله بن‌سر بح 
جا بر ی ۱۳ 


۵ مجمع بن زباد بن عمرو 


4ى ef‏ 
۷ مجمع عائذی ۹ 

۷ محمد بن آبی‌سعید بن 
عقيل ۱۷۹ 
۸ محمدین انس ۱۳ 


e ۶۹‏ بسن غیرد الله بسن 
جعفر طیار ۱۸۱ 
۰ هحمل بن اصغر بن علي 


1¥ 


فهرست اسامی شهدای کر بلا 


۱ محمد بن مسلم بن عقيل 
1€ 

۲ محمد بن مطاع ۰ ۱۵۱ 

۳ مسعود بن الحجاح 6۰ 


۵ مسقط بن زهیر 9۰ 
۵ مسلم بن عوسجه A۱‏ 
۲ ف سرش ۸ 


۷ مسلم بن کثیر 6.۰ 
۸۸ مصعب پرادر حر ٩۱‏ 
٩‏ معلی بن علي ۱۰ 
۰ منجح مولی حسین 1 
۱:۰ 


۱ موسی بن عقیل ۱۷۸ 
۲ موقع بن مامه اسدی 


صیداوی ابوموسی ۱6۰ 
۳ نافع بن هلال جملی 
( بجلی غلط ) AY‏ 


۶ نصرالله بن آبی‌نیزر ۵۱ 
۵ مان بن عمرو راسبی ۵۳۴ 
۰ نیم بن عجلان ۳ 
. واضح التر کی ص۱۵۵ 
همان غلام ت رکیست 


۳۹۹ 


۷ وقاص بن مالك ۱٩۳‏ 
۸ وهب بن حباب کلیی ۷۲ 


۹ وهب بن عبداله ۷۳ 
۰ وهي بن وهب "۷ 
۱ هاشم بن عتبه ۱۳ 
۲ عفهاف 11۹ 


۴ هلال بن نافع ۸۰ 
۶6 بحیی بن صلیم ۱۰۶ 
٥۵‏ بحیی بن کثیر ۰ ۱۰۳ 
۹ بحبی بن ای 11۹ 
۷ زی بن ثببت فیسی ۱۷ 
۰ پزید بن بیط ۱2۹ 
۲۰۸ پزید بن حصن الهمدانی 
۱:6 
۹ بزید بن زیاد بن مهاصر 
۱۳۲ 
۰ بزید بن مذفل بن جمف 
۱9 
. پزید بن مهاجر ۱۳۰ 
۰ پوسف بن ابی‌الحارت 
ص۱۳۷ باسیف بسن الحارث 


متوهد است 


شيخ مقداد صداقت 


